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شگفتا از اين وضع!
بخشي از خطبة امام حسينaدر منا

...اي مردم از آنچه خدا به آن اولياي خود را 
ــد بدگويي او از  ــد گيريد؛ مانن ــد داده، پن پن
ــد: «چرا  ــه مي فرماي ــا ك ــود، آنج ــمندان يه دانش
ــان باز  ــي، آنان را از گفتار و گناهش ــمندان اله دانش
نمي دارند؟» و مي فرمايد: «از ميان بني اسرائيل آنان 
ــدند.» تا مي فرمايد: «چه بد  كه كفر ورزيدند لعن ش

بود آنچه مي كردند.»
ــان را نكوهش كرد؛ چون  ــان خداوند آن و بدينس
ــاد  ــت و فس ــتمگرِ ميان خود كارهاي زش آنان از س
مي ديدند و نهي شان نمي كردند به طمع آنچه از آنها 
ــان مي رسيد و از بيم آنچه از آن مي ترسيدند،  به ايش
ــيد و از من  ــا اينكه خدا مي فرمايد: «از مردم نترس ب
ــان باايمان  ــردان و زن ــد: «م ــيد.» و مي فرماي بترس
ــتان يكديگرند، به كارهاي پسنديده وامي دارند  دوس

و از كارهاي ناپسند بازمي دارند.»
ــي از منكر به عنوان  ــدا از امر به معروف و نه خ
ــت؛ زيرا  ــرده اس ــود، آغاز ك ــي از خ ــف واجب تكلي
ــود، همة  ــته كه اگر اين فرضيه ادا و برپا ش مي دانس
ــوار- برپا شوند، چه، امر به  ــان و دش فرايض -از آس
معروف و نهي از منكر دعوت به اسلام است؛ همراه 
ــيم بيت المال و  ــم و مخالفت با ظالم و تقس ردّ مظال
ــاي خود و صرف آن در  ــم و گرفتن زكات از ج غناي

مورد به سزاي خود.
ــما اي گروه نيرومند! دست هاي هستيد  سپس ش
ــي معروفيد و به  ــش و نيكي و خيرخواه ــه به دان ك
ــيلة خدا در دل مردم مهابتي داريد كه شرافتمند  وس
از شما حساب مي برد و ناتوان شما را گرامي مي دارد 
ــر آنها حق نعمتي  ــمايند و ب ــان كه هم درجة ش و آن
ــما واسطة  ــما را بر خود پيش مي دارند، ش نداريد، ش
حوائجي هستيد كه از خواستارانشان دريغ مي دارند و 
به هيبت پادشاهان و ارجمندي بزرگان در ميان راه، 
ــت كه به  گام برمي داريد. آيا همة اينها از آن رو نيس
ــدا قيام كنيد؟ اگرچه از  ــما اميدوارند كه به حقّ خ ش
ــتر حقوق خداوندي كوتاهي كرده ايد؛ از اين رو  بيش

ــبك شمرده، حقوق ضعيفان را تباه  حق امامان را س
ــاخته ايد و به پندار خود حقّ خود را گرفته ايد. شما  س
ــي خرج كرديد و نه جاني را براي  در اين راه، نه مال
خدا كه آن را آفريده، به مخاطره انداختيد و نه براي 
ــيره اي درافتاديد. آيا شما به درگاه  رضاي خدا با عش
خدا بهشت و هم نشيني پيامبرانaو امان از عذاب 

او را آرزو داريد؟
اي آرزومندان به درگاه خدا! من مي ترسم كيفري 
ــما فرود آيد؛ زيرا شما از كرامت  از كيفرهاي او بر ش
ــه بدان بر ديگري  ــت يافته ايد ك خدا به منزلتي دس
ــيلة خدا (بر شما)  ــي را كه به وس برتري داريد و كس
ــود، گرامي نمي داريد. با اينكه خود  ــانده مي ش شناس
ــما مي بينيد  براي خدا در ميان مردم احترام داريد. ش
كه پيمان هاي خدا شكسته شده و نگران نمي شويد، 
با اينكه براي يك نقض پيمان پدران خود به هراس 
ــول خداsخوار  ــد كه پيمان رس ــد. مي بيني مي افتي
ــا و از كار افتاده ها  ــا و لال ه ــده و كوره و ناچيز ش
ــده اند و رحم نمي كنيد و در خور  ــهرها رها ش در ش
ــاني كه در  ــود كار نمي كنيد و به كس ــئوليت خ مس
ــد و خود به  ــلاش مي كنند، وقعي نمي نهي آن راه ت
ــازش با ظالمان آسوده ايد. همة اينها  چاپلوسي و س
ــته جمعي است كه  ــتن دس همان جلوگيري و بازداش
خداوند بدان فرمان داده و شما از آن غافليد. مصيبت 
ــت؛ زيرا در حفظ  ــما از همة مردم بزرگ تر اس بر ش
ــديد. كاش (در حفظ آن)  ــوب ش ــت علما، مغل منزل

تلاش مي كرديد.
اين براي آن است كه زمام امور و گذرگاه احكام 
(پست هاي كليدي) به دست عالمان به خداست كه 
ــما اين منزلت  ــر حلال و حرام خدا امين اند و از ش ب
ــد؛ مگر به واسطة  ــما ربوده نش را ربودند و آن، از ش
sتفرّق شما از حق و اختلاف شما در سنت پيامبر

ــتيد و اگر بر آزارها  ــن بر آن داش با اينكه دليل روش
ــا (و تعهدها) را  ــد و در راه خدا هزينه ه ــكيبا بودي ش
ــما درمي آمد و  تحمل مي كرديد، زمام امور خدا بر ش

از جانب شما به جريان مي افتاد و به شما برمي گشت؛ 
ولي شما ظالمان را در جاي خود نشانديد و امور خدا 
را به آنان سپرديد تا به شبهه كار كنند و در شهوت و 
دلخواه خود، راه روند. فرار شما از مرگ و خوش بودن 
ــما به زندگي دنيا كه از شما جدا خواهد شد [آنان  ش
را بر اين منزلت چيره كرده] بدينسان ضعيفان را به 
ــپرديد كه برخي را برده و مقهور خود  ــت آنان س دس
ــوب زندگي روزمره  ــاخته و برخي را ناتوان و مغل س
كردند. در امور مملكت به رأي خود تصرف مي كنند 
ــراني خويش ننگ و خواري پديد مي آورند،  و با هوس

به سبب پيروي از اشرار و گستاخي بر خداي جبار!
ــخنور بر منبر دارند كه  در هر شهري خطيبي س
به سود آنان سخن مي گويد، سرتاسر كشور اسلامي 
بي پناه مانده و دستشان در همه جاي آن باز است و 
مردم بردگان آنهايند كه هيچ دست برخوردكننده اي 
ــي زورگو و معاندند و  ــود نرانند. آنها كه برخ را از خ
برخي بر ناتوان سلطه گر و تندخوي اند؛ فرمانرواياني 

كه نه خدا شناسند و نه معاد.
ــگفت نباشم كه  ــگفتا از اين وضع! و چرا در ش ش
ــكاري نابكار و ماليات  ــلامي در اختيار فريب ديار اس
بگيري ستمگر و فرمانرواي بي رحم بر مؤمنان است؛ 
ــمكش داريم، حاكم است و  پس خدا در آنچه ما كش

در آنچه اختلاف داريم داوري مي كند.
ــر زد، براي  ــو مي داني كه آنچه از ما س ــا! ت خداي
رقابت در فرمانروايي و نيز دسترسي به مال بي ارزش 
دنيا نبود، بلكه از آن روست كه نشانه هاي آيين تو را 
ــر و سامان بخشي را در سرزمين هايت  بنمايانيم و س
ــكار سازيم تا بندگان ستمديدة تو آسوده گردند و  آش
به فرايض و سنن و احكام تو عمل كنند و شما (اي 
ــانيد  ــردم!) اگر ما را (در اين راه مقدس) ياري نرس م
ــيد، ستمگران (بيش از پيش) بر  و در خدمت ما نباش
ــما نيرو گيرند و در خاموش كردن نور پيامبر شما  ش
بكوشند. خدا ما را بس است و بر او توكل داريم و به 

سوي او بازمي گرديم و سرانجام به سوي اوست. 
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ــنيدنى است و به ياد ماندنى؛  ــت؛ اما مصاديق آن گوناگون و هر چقدر هم تكرارى باشد، براى انسان ش ــق حكايت جديدى نيس ــمنى عقل و عش ــتى و دش ــنيدنى است و به ياد ماندنى؛ دوس ــت؛ اما مصاديق آن گوناگون و هر چقدر هم تكرارى باشد، براى انسان ش ــق حكايت جديدى نيس ــمنى عقل و عش ــتى و دش دوس
ــهم هريك در عاشورا موضوعى بود كه دربارة آن با  ــهم هريك در عاشورا موضوعى بود كه دربارة آن با . عقل و عشق در كربلا و س ــينaa. عقل و عشق در كربلا و س ــه گردانش حس ــد و حماس ــينبه ويژه آنكه نزاع اين دو در معركه كربلا باش ــه گردانش حس ــد و حماس به ويژه آنكه نزاع اين دو در معركه كربلا باش
ــتان عقل و عشق در كربلا را از زبان غلامحسين ابراهيمى دينانى بشنويم. او نيز تأكيد داشت كه  ــق» گفت وگو كرديم تا اين بار داس ــتان عقل و عشق در كربلا را از زبان غلامحسين ابراهيمى دينانى بشنويم. او نيز تأكيد داشت كه مؤلف كتاب «دفتر عقل و آيت عش ــق» گفت وگو كرديم تا اين بار داس مؤلف كتاب «دفتر عقل و آيت عش

در اين داستان، عقل و عشق نه دشمن، كه دوستان قديم اند و در كسانى چون حسيندر اين داستان، عقل و عشق نه دشمن، كه دوستان قديم اند و در كسانى چون حسينaaيكى هستند و عاشورا نيز روز پرشكوه تلاقى عقل و عشق است.يكى هستند و عاشورا نيز روز پرشكوه تلاقى عقل و عشق است.
ــتغال دارد؛ ضمن آن كه او پيش از فوت آيت االله بروجردي كه حوزه را رها كند،  ــات مختلفى به تدريس فلسفه اش ــگاه ها و مؤسس ــين ابراهيمى دينانى در دانش ــتغال دارد؛ ضمن آن كه او پيش از فوت آيت االله بروجردي كه حوزه را رها كند، غلامحس ــات مختلفى به تدريس فلسفه اش ــگاه ها و مؤسس ــين ابراهيمى دينانى در دانش غلامحس
تحصيلات حوزوي را دنبال مي كرد و در سال هاي حضورش در حوزه، به جز شركت در درس هاي خارج فقه و اصول در درس هاي فلسفه علامه طباطبايي در قم شركت تحصيلات حوزوي را دنبال مي كرد و در سال هاي حضورش در حوزه، به جز شركت در درس هاي خارج فقه و اصول در درس هاي فلسفه علامه طباطبايي در قم شركت 
مي كرد و اين آشنايي ادامه يافت تا اينكه وي در جلسات مشترك علامه و پرفسور هانري كربن در تهران نيز حضوري چشمگير داشت. ديناني در سال هاى اخير با تمركز مي كرد و اين آشنايي ادامه يافت تا اينكه وي در جلسات مشترك علامه و پرفسور هانري كربن در تهران نيز حضوري چشمگير داشت. ديناني در سال هاى اخير با تمركز 
ــوف ايرانى نگاشته است؛ از اين رو بسيارى او را احياگر  ــهاب الدين سهروردى تا كنون چندين كتاب مهم در مورد فلسفه و افكار اين فيلس ــيخ ش ــته هاى ش ــوف ايرانى نگاشته است؛ از اين رو بسيارى او را احياگر بر آثار و نوش ــهاب الدين سهروردى تا كنون چندين كتاب مهم در مورد فلسفه و افكار اين فيلس ــيخ ش ــته هاى ش بر آثار و نوش
حكمت اشراق در سال هاى اخير مى دانند. از جمله آثار وى عبارت اند از «نيايش فيلسوف»، «وجود رابط و مستقل در فلسفة اسلامى»، «شعاع انديشه و شهود در فلسفة حكمت اشراق در سال هاى اخير مى دانند. از جمله آثار وى عبارت اند از «نيايش فيلسوف»، «وجود رابط و مستقل در فلسفة اسلامى»، «شعاع انديشه و شهود در فلسفة 

سهروردى» و «ماجراى فكر فلسفى در جهان اسلام»سهروردى» و «ماجراى فكر فلسفى در جهان اسلام»

گفت و گو با غلامحسين ابراهيمى دينانى

حسينaتلاقى عشق و عقل
حسين سخنور

عكس: حسين اينانلو
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 اولين سؤالم مربوط به آخرين مرحلة عرفان 
اسـت. در كتـاب «دفتر عقل و آيت عشـق» از 
شـيخ نجم الدين رازي آورده ايد كـه در طريق 
فنـا جز بـا قدم عشـق نمي  تـوان وارد شـد و 
عقل به فنا دسـتور نمى دهد. قبول چنين قولى، 
جمع عقل و عشـق را منتفى نمى سازد؟ در اين 
aصورت مى توان نتيجه گرفت كه كار حسين

در كربلا نيز توجيه عقلانى ندارد. 
ــئلة عقل و  ــرح كرديد. مس ــي را ط ــؤال بنيادين س
ــت كه تا الآن كه با  ــق مسئلة بسيار درازمدتى اس عش
ــات فراوانى آفريده است؛  هم صحبت مى كنيم، مناقش
نمونة بارز آن، همين سؤال است. از سويي بعضي شعرا 
ــه  و گفته اند، عقل در  ــاد از عقل پرداخت ــا به انتق و عرف
ــا كارآيى ندارد و در مراحلى همچون فنا، كميت  همه ج
لنگى دارد؛ بنابراين بايد با عشق پيش رفت. همان طور 
ــت، چون عقل  ــيخ نجم الدين رازى هم گفته اس كه ش
عين بقاست، در مرحلة فنا، آخرين وادى عشق، ناتوان 

است. 
ــفه جانب عقل را  ــر هم بعضي فلاس ــوي ديگ از س
گرفته اند و برخى به عشاق حمله و بعضى هم از عشق 
ــت؛ اما هيچ  انتقاد كرده اند و گفته اند همه چيز عقل اس
ــوفي نگفته كه عشق بي خود و بى فايده است. در  فيلس
هر صورت به نظرم اين نزاع، نزاعي سطحي و ظاهري 
و از روي نبود بصيرت است. اگر بصيرت باشد هيچ گاه 
ــتر از يك  ــان بيش اين نزاع به وجود نمي آيد؛ چون انس
هويت ندارد. انسان يك واحد است و مثل جعبة عطاري 
نيست كه دارويى را بكشيد عشق باشد و جعبة ديگرى 

را بكشيد عقل باشد. اين حرف ها بي ربط است. 
درست است كه انسان صاحب عقل، عشق، عاطفه، 
ــرات ظاهري و  ــت؛ ولي اينها كث ــاس و نفرت اس احس
بيروني است و در واقع انسان يك هويت بيشتر ندارد و 
آن هويت وحداني است. مي گويند: «النفس في وحدتها 
ــدن و روح هم  ــى تفكيك نفس و ب ــوي.» حت كل الق
ــت. فقط بدن مرتبة نازل روح است و روح  ــتباه اس اش
مرتبة عالي بدن است. روح و بدن دو تا نيستند كه آنها 
ــبانده باشند، يك چيز هستند؛ منتها نازل  را به هم چس
ــي و پايين و بالا دارند؛ از اين رو حكما مي گويند  و عال
ــت نه انضمامي؛ بنابراين نفس  ــان اتحادي اس تركيبش
ــق، هم حساس  ــان كه هم عاقل، هم عاش ناطقة انس
ــت، هم دشمني دارد و هم محبت كه  و هم متخيل اس

همه يك چيز است.

  آيا مى توان از اصل و فرع بودن اينها سـؤال 
كرد؟ 

ــت كه در انسان  ــر اين اس بله؛ اتفاقاً صحبت بر س
ــت؟ چه نيرو و سيطره اي از همه بالاتر  كدام اصلي اس
است؟ اگر به آيات قرآن مراجعه كنيد، مرتب تشويق به 
تعقل و تفكر مي كند و اصلاً كلمة عشق در قرآن و در 
روايات وجود ندارد؛ هرچند كلمة محبت هست و كلمة 
محبت يعني عشق. محبت شديد همان عشق است. به 

قول شاعر مي گويد:

نيست فرقي در ميان حب و عشق 
شام نبود در حقيقت جز دمشق

ــا بگويد  ــام ي ــن مي خواهم بروم ش ــد م ــه بگوي چ
ــهرند با دو اسم  ــق، هر دو يك ش مي خواهم بروم دمش
متفاوت. حال اگر محبت را در نظر بگيريم، محبت نيز 
در قرآن آمده است. آيه اى همچون «يحبّهم و يحبّونه» 
ــان ها را دوست دارد و انسان ها هم او را در  كه خدا انس

پرتو محبت خدا دوست دارند.

  البته كلمة عقل هم در قرآن نيامده؟
ــل هم از صفات  ــت. عاق بله؛ كلمة عقل نيامده اس
ــر فراوان دعوت  ــت؛ ولي خدا به تعقل و تفك خدا نيس

كرده است. 

 آن نـوع فكـر و آن نوع محبت كـه در قرآن 
آمده اند، چه نسـبتى با هم دارند؟ آيا از هم جدا 

هستند يا همراه يكديگرند؟
قطعاً همراه يكديگرند؛ زيرا در قرآن حد اعلاى اين 
ــته است. اينها در مراحل پايين از  دو را منظور نظر داش
هم جدا هستند. عشق ظاهرى را در نظر بگيريد. در هر 
جا كه باشد، چه در كشورمان، چه در غرب و آفريقا، هر 
جا بشر هست عشق هم هست. سابق مي گفتند كه ماه 
يا سالي نيست كه يك يا دو نفر عاشق در رودخانة سن 
ــه خودشان را غرق نكنند. همين ضرب المثل  در فرانس
كه ذكر شد، نمونة خوبى است براى توضيح رابطة عقل 
ــق؛ حتى در پايين ترين سطح خودش. عاشق در  و عش
ــت كه عقل را زير پا بگذارد و خود را  حالتي ممكن اس
در آب غرق  كند؛ چراكه جز معشوق ظاهري اش چيزي 
نمي فهمد؛ اما همة اينها به معناى بى عقلى نيست، بلكه 
ــابگر خود را كنار  ــت، عاشق عقل حس معنايش اين اس
ــته است؛ پس بخشى از علت اين دعوا اين است   گذاش

كه خود عقل را درست درك نكرده ايم.

 همـان تفكيـك عقل جزئى از عقـل كلى كه 
مولوى هم به آن پايبند است؟

ــق، عقل جزئى حسابگر را زير پا مى گذارد.  بله؛ عاش
راسيوناليسم هم زاييدة همين عقل حسابگر است. 

ــيو  ــه در راس ــى ريش ــا عقل گراي Rationalism ي

ــت و Ratio يعني  ــادة Ratio اس ــيو هم از م دارد. راس
تكه پاره كردن؛ يعني عقلى كه تكه تكه مي كند، حساب 
مي كند، ديجيتالي است. اين نوع عقل، اقتصادي است، 
ــت در اين مرحله عشق به اقتصادش لطمه  طبيعى اس
وارد مي كند. اين عقل درگير سياست است. خب ممكن 
ــدوش كند؛  ــي اش را مخ ــق به مقام سياس ــت عش اس
ــبه گر ترك عشق مي كند؛ اما  بنابراين اين عقل محاس
ــل را بگذار كنار؛ چون  ــق مي گويد كه اين عق آن عاش
عقل حسابگر عشق را دفع مي كند؛ عقلي كه مي خواهد 

به سياست و اقتصاد و حساب هاى بانكى بپردازد. 
ــابگر عقل است. عقل  با همة اين اوصاف عقل حس
رياضي عقل است. عقل سياسي عقل است. همة اينها 
عقل است؛ اما محدود نيست. عقل مي تواند از سياست 

ــم بالاتر برود،  ــاد و رياضيات و حتى منطق ه و اقتص
ــر نمي گويد فنا معنا ندارد، بلكه  وقتي بالاتر رفت، ديگ
خود عقل به فنا دستور مى دهد؛ آنچه شما در سؤال اول 

به آن تناقض عقل و عشق گفتيد. 

 چگونه عقل از منطق هم فراتر مى رود؟ اساساً 
عقلـى كه فراتـر از منطق باشـد و رابطه اش از 
منطق گسسته باشد، چگونه عقلانيتى است؟

خب شما به من بگو منطق عقل را مي سازد يا عقل 
منطق را؟

 عقل، منطق را مى سازد.
پس اگر مى پذيرى كه عقل منطق را ساخته و كشف 
ــاخته، در ساختة  كرده، بگو چگونه عقل كه منطق را س
خود محبوس مي شود؟ اگر شما يك چيزي را بسازيد در 
ــاختمان خود حبس مي شويد؟ عقل رياضيات،  درون س
ــت، اقتصاد و منطق را مى سازد و مي فهمد؛ ولي  سياس
ــر برود و چيزهاي ديگري را هم  مي تواند از اينها بالات

بسازد. تا كجا مي رود؟ پايان آن را نمي شود پيدا كرد. 

 آيا تا مقام فنا هم مي رود؟
ــي از اين عقل ها  ــم مي رود. وقت ــه؛ تا مقام فنا ه بل
ــت، آن عقل مى شود عشق؛ عشقى كه به فنا هم  گذش
ــيخ نجم الدين رازى كه  ــتور مى دهد؛ ضمن آنكه ش دس
ــن را هم به صراحت  ــؤال اول از آن ياد كردى، اي در س
ــت.  ــد كه قلب، در حقيقت محل ظهور عقل اس مى گوي
ــق و عقل يا معيار الصدق فى مصداق  ــالة عش او در رس
العشق مى گويد، همان گونه كه چشم، محل بينايى است 
ــنوايى، قلب نيز محل ظهور عقل  ــوش نيز محل ش و گ
ــود؛ اما در همة اين نوع اظهاراتِ عرفا و  ــناخته مى ش ش
ــؤال وجود دارد كه كدام قلب و كدام عقل؟  علما اين س
ــت و اقتصاد  ــى اى كه هم رياضيات، سياس عقل منطق
ــد و هم صغري و كبري مى چيند، در نظر اينان  مى فهم
ــن در جايى از  ــقانه مي رود. م ــه اى به بعد عاش از مرحل
ــق» گفته ام در اين  همين كتاب «دفتر عقل و آيت عش
ــود. عقل كه مست شد، سه  ــت مي ش مرحله، عقل مس
ساحت انسان بر هم منطبق مى شود؛ 1. ساحت اراده، 2. 
ساحت محبت يا عشق، 3. ساحت معرفت يا شناسايى. 

عقل مست، هيچگاه درگير اين جدايى ها نمى شود. 

 بـه عبارتـى عقل مسـت مى توانـد طريقت 
داشته باشد؟ 

ــه ام، همين  ــاب گفت ــور كه در كت ــا؛ً همان ط دقيق
ــتقيم ترين راه وصول  ــق كه مس هماهنگى عقل و عش
ــود.  ــت، طريقت گفته مى ش به حق تبارك و تعالى اس
ــطه ترين راه تقرب به خداوند است. در  طريقت بى واس
ــق و عقل از هم جدا نيستند. عشق و عقل  طريقت عش
ــكه هستند. عشق بدون فهم و عقل  دو روي از يك س
ــت و عقل بدون عشق متوقف است؛ مثل  بي معني اس
ــت و مي گندد. در طريقت،  ــي كه در يك جا راكد اس آب

عقل به عشق مى رسد. 

درست است كه انسان 
صاحب عقل و احساس 
است؛ ولي انسان يك 

هويت بيشتر ندارد 
و آن هويت وحداني 

است. روح و بدن دو تا 
نيستند كه آنها را به هم 
چسبانده باشند؛ منتها 
نازل و عالي و پايين و 

بالا دارند

عقل مي تواند از سياست 
و اقتصاد و رياضيات و 
حتى منطق هم بالاتر 

برود، وقتي بالاتر رفت 
ديگر نمي گويد فنا 
معنا ندارد، بلكه 
خود عقل به فنا 
دستور مى دهد

آنچه شما در سؤال اول 
به آن تناقض 

عقل و عشق گفتيد
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 يعنى شما مى گوييد غايت عقل همان عشق 
است؟

يا عشق همان عقل است. مي دانيد چرا؟ براي اينكه 
وقتي شما از عشق مي گوييد، عشق را تحليل نمي كنيد. 
ــت، چه مي گوييد؟  ــما بپرسم عشق چيس اگر من از ش
ــيدن. عشقي كه رفت و به  مي گوييد كه به مقام فنا رس
ــما چه  ــيد، فهم در آن بود يا ناداني بود؟ ش مقام فنا رس
مي گوييد؟ فهم براي خداست. عقل فهميدن است، در 
هر مرتبه اي كه باشد. آن عشقي كه در مسير حق فاني 
ــود، ريشه در فهم دارد؛ آن هم اوج فهم؛ از اين رو  مي ش

مى گويم اوج عقلانيت، عشق است. 
مردم نمي توانند اين را بفهمند. من كه الآن مي گويم 
سخت است؛ ولي واقعيت است. عشق منهاي فهم، چه 
ــي دارد؟ از همان عاشقي كه فاني شده است، اگر  ارزش
زبان داشت -كه دارد- بپرسيد كه آقاي عشق تو فاني 
شدي در حق؟ مي گويد: بله؛ مي گوييم كه در حق يعني 

چه؟ در چه فاني شدي؟ آيا مي گويد: «نمي دانم»؟
ــن مثالي مي زنم؛ گاهي مي گويم اين مثال، مثال   م
ــوع، گاهي هم  ــدن موض ــت براى روشن ش خوبي اس
ــق شده بود و  ــي عاش مي گويم كه مردم بخندند. كس
ــينه چاك مي كرد و مي گفت: «به دادم برسيد. مردم  س
ــوان خيلي  ــد، اين ج ــت.» مردم ديدن ــق مرا كش عش
ــه دردي داري؟»  ــد: «آخر چ ــراري مي كند. گفتن بي ق
گفت: «من عاشقم، مي سوزم از عشق.» گفتند: «حالا 
ــتي؟» گفت: «هر كسي بشود.»  عاشق چه كسي هس
ــود. عاشق، معشوق  ــق بود يا نه؟ اينكه نمي ش آن عاش
مي خواهد؛ يعني بايد معشوق را بفهمد. عشقي كه فاني 

در حق مي شود، بايد حق را بفهمد. 

 امـا عقل حسـابگر تـا چه حد حـق قضاوت 
دارد؟ متقابـلاً عرفـا و بـزرگان دينـى مـا آيـا 
مى تواننـد به گونه اى عمل كنند كه بى تفاوت به 
داورى هاى عقول حسـابگر باشند. اگر بخواهم 
مصداقى تـر بپرسـم، ماجـراى كربـلا منظورم 
هسـت. آيا حسينaاز آغاز حركت خود تا روز 
عاشـورا به گونه اى عمل كرد كه مردم عادى با 
عقل حسابگرشان او را بفهمند يا ايشان اساساً 

چنين دغدغه اى نداشت؟
ــالت اجتماعى و سياسى يك چيز است  وظيفه و رس
ــدا و طريقت آنان بحث  ــالك با خ ــة عارف و س و رابط
ديگرى است. هرچه باشد هر كسي به اندازة عقل خود 
ــد و داورى. اندازة فهم هركس متفاوت  صحبت مي كن
است و متناسب با آن كس بر او اشكال مي كنند يا او را 
داراي حق مي دانند؛ ولي اگر مردم با عقل حسابگر هم 
ــت  مي فهميدند كه از عقل آنها عقل بالاتري هم هس
ــر از اين بروند و  ــان هم مي توانند بالات يا حتي خودش
بالاتر از اين عقل حسابگر فكر كنند، ديگر داورى هاى 
ــتند.  ــه هايى همچون كربلا نداش نامربوط دربارة حماس
كسى كه در سطح عقل حسابگر است و نمى داند عقل 
ــكالى كه كند، خريت  بالاتر از او هم وجود دارد، هر اش
ــه خودش هم  ــش باز بود ك ــت؛ اما اگر گوش كرده اس

مي تواند بالاتر فكر كند يا كسي كه بالاتر فكر مي كند 
به حرف او گوش كند، چه بسا اشكالش برطرف شود. 

ــت كه انسان ها يا  همة بدبختي ها هم از همين اس
ــه يك مرحله كه  ــتند و ب گوش نمي كنند يا تنبل هس
ــل- در همان جا مى مانند و  ــيدند -چه حق چه باط رس
ــد،  ــى كه تعالى ندارد، باطل هم نباش تعالي ندارند. كس
ــود. آنهايى كه در كربلا در كنار  به گمراهى دچار مى ش
ــينaنماندند و او را همراهى نكردند يا روبه روى  حس
ــار بودند؛ يا  ــكل دچ ــينaبودند، به همين مش حس
ــر در صف باطل  ــل غوطه ور بودند يا اگ ــاً در باط اساس
ــابگر  نبودند، به فكر تعالى هم نبودند و درگير عقل حس
ــم اگر توجهى به  ــد؛ بنابراين همه بايد بداني ــود بودن خ
ــتباهات بزرگى  ــيم، گاه به اش ــته باش بالاتر رفتن نداش

دچار مى شويم. 
ــيع و  ــت، حق وس ــم بالاتر و بالاتر اس ــق باز ه ح
وسيع تر مي شود. انسان باطل هم كه بدبخت است، در 
يك باطلي مانده است و فكر مي كند كه اين حق است 
و ديگر نمي خواهد بالاتر برود. اگر انسان، تعالي داشته 
ــد كه در يك مرحله نماند و به بالاتر هم فكر كند،  باش
از شبهات رد مي شود؛ ولى آنها كه باطل اند و فكر تعالى 
ــود  ندارند، جدل مى كنند و مى دانيد با جدل هم نمي ش
ــبهه كرد. عرفا و امامانaهم ديگر نمى توانند  رفع ش
ــما تا  ــه اى ندارند كه با اين عده جدل كنند. ش و وظيف
ــد، نمى توانيد  ــس بحث و جدل كني ــت هم با ابلي قيام
ــن لادن بحث كن، بعيد  ــاعت ها با ب او را قانع كنيد. س
ــدل چيزي را  ــر كند. ج ــر و راهش تغيي ــم نظ مى دان

حل نمي كند. 
aو امامانaــاء ــان را زده اند. انبي ــا حرفش عرف

ــم و روايات گفته اند. هر  ــان را در قرآن كري حرف هايش
ــه همه چيز را  ــد بداند و بفهمد ك ــان باانصافى باي انس
ــت. اينكه من به  نمى داند و فكر خودش آخر فكر نيس
همه چيز رسيده ام و همه چيز را فهميده ام، اين خود آغاز 
حماقت است؛ اما اگر گوشش باز باشد و حرف بالاتر را 
بشنود، آن وقت دعواها برطرف مي شود و خود انسان ها 
هم بالاتر مي روند. متأسفانه انسان ها نمي خواهند بالاتر 
بروند. بايد تمرين كنند و بالا و بالاتر را بخواهند، تعالي 

را بخواهند. تعالي يعني بالا رفتن، به علو رفتن. 

 مولوى هم چنين تأكيدى دارد كه مى گويد:
قل تعالوا قل تعالوا گفت رب

اى ستوران رميده از ادب
...

گوش بعضى زين تعالواها كرست
هر ستورى را صطبلى ديگرست

ــاره دارد كه گوش بعضى ها  مولوى هم به خوبى اش
ــت و  ــه اين دعوت قرآنى كه انبياaگفته اند، كر اس ب
ــى، داورى هايى  ــه گفت ــتند كه چنان ك ــا هس همين ه
aو اولياaــم خود از كارهاى انبيا غلط و در حد فه
ــخره مى كنند، عرفا را  ــا پيامبرانaرا مس دارند. اينه
ــينaرا هم نكوهش مى كردند  تكفير مى كنند و حس

و مى كنند.

  در جلد سوم كتاب مذكور از دو نوع معرفت 
شناخته شده ياد كرديد؛ معرفت عقلي و معرفت 
ديني. بر اساس اين تفكيك مي خواستم بدانم 
كه آيا حماسـة كربلا ارزشـى براى كسانى كه 

پيرو معرفت عقلى هستند، دارد؟ 
ــما مي گوييد و براي  ــن كلمة معرفت ديني كه ش م
شما و خيلي ها جا افتاده است، جداى از معرفت عقلانى 
نمى دانم. اصلاً معرفت دينى غيرعقلاني را نمي شناسم. 
ــت؛ بنابراين معرفت ديني هم كار  معرفت كار عقل اس
عقل است. معرفت يعني شناختن. شناختن براي كيست؟ 
ــا دين، عقل را  ــد ي براي عقل. عقل، دين را مي شناس
مي شناسد؟ طبيعى است، عقل، دين را مي شناسد. پس 
معرفت دينى همان معرفت عقلي است؛ منتها عقلي كه 
گرفتار اوهام و نفسانيات نباشد. مى دانيد كه كلمة عقل 
در عربى با «عقال» هم ريشه است. عقال نيز به معنى 

بستن زانوى شتر است. 
ــوان را از فعاليت و  ــن حي ــتر، اي ــا عقال كردن ش ب
ــى نيز همچون عقال  ــش باز مى دارند. عقل واقع كوش
ــد. چنين  ــان را مهار كن ــركش انس ــد نفس س مى توان
ــد؛  ــى همان طور كه گفتم، نمى تواند غيردينى باش عقل
ــى در واقع يك  ــت عقل ــى و معرف ــت دين ــس معرف پ

معرفت اند.

 اما خيلي ها معتقدنـد كه ايمان از جايي آغاز 
مي شـود كه ديگـر عقلانيـت خيلي پاسـخگو 

نيست.
ــيحي ها اين گونه فكر مي كنند و اشتباه  خيلي از مس
ــود. مي گويند اگر  ــروع مي ش ــا ش ــيحي ها از اينج مس
ــد، ديگر  ــد همة گزاره هاى دينى منطقى باش قرار باش

ايمان آوردن معنى ندارد. 

 ولى اگر قرار باشـد همـة گزاره هاى دينى از 
جنس دودوتا، چهارتا باشد كه «ايمان» اساساً 
موضوعيـت نمى يابـد. خـب هر كسـى «بايد» 
بپذيـرد دودوتا مي شـود چهارتـا؛ در حالى كه 
ايمان آوردن به گزاره هـاى دينى مثل پذيرفتن 

دودوتا، چهارتا نيست. 
ايماني كه در آن شعور و آگاهي نباشد، جز حماقت از 
نظر من چيز ديگري نيست. بله؛ در مسيحيت اين وجود 
ــي به نام ترتوليان هست كه  ــيحيت قديس دارد. در مس
مي گويد: «من ايمان دارم؛ چون ايمان داشتن بي معني 
و محال است.» او خيلي شجاعانه و باصراحت صحبت 
مى كند؛ اما من مي گويم او اشتباه مي كند؛ چون من به 
بي معنايي، مؤمن نيستم. شما به بي معنايي مؤمني؟ اين 

بحث مهمي است. اسلام اين را نمي گويد.
ــما به  ــن كار را مي كنند؛ ولي ش ــا عملاً اي بعضي ه
آيات قرآن نگاه كنيد؛ مرتب به بصيرت و تعقل و تفكر 
دعوت مي كند: «افلا يعقلون»؟ «افلا يتفكرون»؟ پس 
اين دعوت ها چيست كه انجام مي دهد؛ وگرنه مي گفت، 
ــد. قرآن چنين گفته  ــد ايمان بياوريد و حرف نزني بروي

است يا نه؟

 در طريقت، عشق و 
عقل از هم جدا نيستند 

آنها دو روي از يك سكه 
هستند. عشق بدون فهم 
و عقل بي معني است و 

عقل بدون عشق متوقف 
است؛ مثل آبي كه در 
يك جا راكد است و 

مي گندد. در طريقت عقل 
به عشق مى رسد
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  امـا ايـن «تفكـر»ي كه قـرآن مي گويد، با 
«خـودت بينديش»ى كه شـعار دنيـاى جديد 

است، تفاوت دارد.
ــي  ــر؛ خودت بينديش، يعنى چه؟ پس چه كس خي

بينديشد؟ مي خواهي يكي ديگر برايت بينديشد؟ 
ــانيات نه با  ــا نفس ــه ب ــش، ن ــودت بيندي ــي خ ول
ــت. خالص  ــوختگي و رذال ــا پدرس ــه ب ــاه ن ــب ج ح

بينديش.

  عقلى كه شما از آن تعبير به «عقل خالص» 
كرده ايد؟

بله؛ در قرآن هم آمده است: «إنَِّ فِي ذَلكَِ لذَِكْرَى 
رُ إلاَِّ أوُْلوُاْ  كَّ ــي الألبَْابِ» (الزمر، آية 21) يا «وَمَا يَذَّ وْلِ لأُِ
ــابِ» (آل عمران، آية 7). كلمة «لب» كه در اين  الألبَْ

آيات اشاره شده، به معنى عقل خالص است. 

  نسـبت اين عقل خالص با عقـل خودبنياد 
چيست؟

ــت. عقل غيرخودبنياد كه  همان عقل خودبنياد اس
فايده اي ندارد؛ عقلي كه تكيه بر اين و آن داشته باشد. 
ــي ندارد. اگر عقل ببيند جامعه چه  عقل نيازي به كس
ــد و آن كتاب چه گفته  ــد و غرب چه مي گوي مي گوي
است، عقل نيست. عقل بايد به خود مراجعه كند؛ ولي 
با خلوص و صدق كه متأسفانه اين را كم داريم. عقل 

خالص و صادق كم داريم.

  حتي خالص از وحي؟
ــد وحي  ــه؛ حتي خالص از وحي. اگر خالص باش بل
ــما از وحي عقل را مي فهميد يا با عقل  را مي فهمد. ش

وحي را مي فهميد؟

  با عقل، وحي را مي فهمم.
عقل بايد خالص باشد يا نباشد؟

  بايد خالص باشد. 
ــي را فهميدند.  ــان خالص بود، وح ــا كه عقلش آنه
ــل نفهميد؛ چون  ــلمان فهميد، ابوذر فهميد، ابوجه س

عقل خالص نداشت. 

  آيا راسل عقل خالص نداشت؟ 
او انصاف داشت؛ ولي خالص نبود. لرد انگليسي بود 
ــت لردي خود را حفظ كند و نمي خواست  و مي خواس
لردي را كنار بگذارد. اگر اين لردي را كنار مي گذاشت، 
ــت؛ ولي عقلش  ــود. انصاف داش ــش خالص مي ب عقل
خالص نبود. اگر خالص بود، خدا را مي فهميد؛ البته او 

خدا را منكر نيست، وحي را هم مي فهميد. 
ــما  ــل را مي فهمد. ش ــت كه عق ــل خالص اس عق
ــدر رنگارنگ  ــان چق ــته هاي انس ــد كه خواس مي داني
ــته ها يك لطمه به عقل  ــت؟ هريك از اين خواس اس
است. حالا شما مي گوييد كه اين حرف كه من مي زنم 
مصداق كم دارد. بله؛ مصداق كم دارد؛ چون قرآن هم 
ــما  مى گويد: «أكَْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ» اگر من مي گفتم ش
مي گفتيد كه مخالف اكثريتم؛ ولى قرآن مى گويد. من 

ارزش را براي اكثريت قائل نيستم.

  مصداق عقل خالص چيست يا كيست؟
ــت. من ائمهaرا تجسم  عقل خالص معصوم اس
ــرaو امام  ــرsو حضرت امي ــل مي دانم. پيامب عق
ــتند. عقل، عقل است؛  ــينa، تجسم عقل هس حس
ولي اگر بخواهد جسم شود [در اين لحظه دينانى از جا 
بلند مى شود و ادامه مى دهد] مي آيد در قالب حضرت 
محمدsو عليaو در قالب حسينa. اينها عقل 

مجسم هستند.

 جمع بنـدى بحث اول در ماجراى كربلا؛ شـما 
سهم عقل و سهم عشق را مساوي مي دانيد؟

ــل مي دانم.  ــم عق ــينaرا تجس اصلاً امام حس

ــتند. اگر عقل  ــم عقل هس ــاaو انبياءaتجس اولي
بخواهد به جسمانيت بيايد در انبياءaو اولياaپياده 
ــده است. اين حرف را با دو حديث  مي شود و پياده ش
ــت؛  ــد مى كنم كه هر دو در اصول كافي آمده اس تأيي
يكي اينكه «اول ما خلق االله العقل» نخستين مخلوق 
ــت. حديث ديگر مي گويد: «اول ما خلق االله  عقل اس
ــت. اين دو حديث با  نورى» اولين مخلوق نور من اس

هم تفاوت دارند؟

  به نظر مي رسد، بايد با هم منطبق باشند.
ــان عقل  ــور محمدsهم ــتند؛ يعني ن ــه؛ هس بل
ــت؛ منتها  ــم عقل اس ــام حسينaتجس ــت. ام اس
ــق  ــق درآمد. اين عش ــت كه به صورت عش عقلي اس
ــينaعقلاني بود  ــق امام حس ــت. عش عقلاني اس

يا نفساني؟

  عقلاني.
ــيد؟ اين  ــكال دارد؟ پس چه مي پرس ــس چرا اش پ
ــد از اول. اصلاً تعارض  ــارض را بي خود طرح كردي تع
ــقش است و عشق  ــت. عقل امام حسينaعش نيس
ــم عقل كل  ــت و خود ه ــينaعقلش اس امام حس

است.

  حماسـة  عاشـورا بـراي فيلسـوفي چـون 
غلامحسـين ابراهيمـى دينانـى، چـه نكته اى 

دارد؟
ــة بزرگ تلاقى  ــالروز حادث ــورا از نگاه من س عاش
ــق و عقل است كه عقل، عشق مي شود و عشق،  عش
ــان به اينجا برسد به كمال كافي رسيده  عقل. اگر انس
ــت كه عقلش به عشق و  ــت. كمال انسان اينجاس اس
ــان در  ــود. اگر عقل انس ــقش هم عقل تبديل ش عش
ــق نرسيد، صاحب عقل  صغري و كبري ماند و به عش

متوقف است. 

 معرفت كار عقل است 
بنابراين معرفت ديني 

هم كار عقل است 
طبيعى است 

عقل، دين را مي شناسد
پس معرفت دينى همان 

معرفت عقلي است 
منتها عقلي كه گرفتار 

اوهام و نفسانيات 
نباشد. معرفت دينى و 
معرفت عقلى در واقع 

يك معرفت اند

عقل خالص همان 
عقل خودبنياد است 
عقل نيازي به كسي 
ندارد. اگر عقل ببيند 
جامعه چه مي گويد 
و غرب چه مي گويد 
و آن كتاب چه گفته 
است، عقل نيست 
عقل بايد به خود 

مراجعه كند 
ولي با خلوص و صدق

عكس: حسين اينانلو
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«امام حسين«امام حسينaaدر عصر حاضر» سرفصلي است كه پيش از اين در سري دوم نشست هاي عاشوراپژوهي در مركز مطالعات راهبردي خيمه گشوده شد و هدف در عصر حاضر» سرفصلي است كه پيش از اين در سري دوم نشست هاي عاشوراپژوهي در مركز مطالعات راهبردي خيمه گشوده شد و هدف 
ــتيابي به يك راهبرد عملي براي بهره گيري از مفاهيم ديني در  ــتفادة بهتر از اين آموزه ها و به منظور دس ــتيابي به يك راهبرد عملي براي بهره گيري از مفاهيم ديني در از آن بازخواني و مداقه در مفاهيم ديني براي فهم و اس ــتفادة بهتر از اين آموزه ها و به منظور دس از آن بازخواني و مداقه در مفاهيم ديني براي فهم و اس
ــت هاي عاشوراپژوهي با نام «چهل منزل تا اربعين» در سال 13861386 برگزار مي شد و هم اكنون  برگزار مي شد و هم اكنون  ــت ها كه در ادامة سلسله نشس ــت هاي عاشوراپژوهي با نام «چهل منزل تا اربعين» در سال جامعه بود. منطق برگزاري اين سلسله نشس ــت ها كه در ادامة سلسله نشس جامعه بود. منطق برگزاري اين سلسله نشس

سري سوم آن برگزار مي شود، اين است كه با نگاهي محققانه، فرآيندي و عميق به حماسة حسيني، مي توان آيندة روشن تري براي جوامع اسلامي رقم زد.سري سوم آن برگزار مي شود، اين است كه با نگاهي محققانه، فرآيندي و عميق به حماسة حسيني، مي توان آيندة روشن تري براي جوامع اسلامي رقم زد.
تحريرية ماهنامة خيمه، نخستين گام هاي خود را براي تشريح و تبيين اين نگاه از شمارة تحريرية ماهنامة خيمه، نخستين گام هاي خود را براي تشريح و تبيين اين نگاه از شمارة 3939--3838 شروع و در شمارة  شروع و در شمارة 4848--4747 به طور جدي آزمون و خطا در نحوة پردازش  به طور جدي آزمون و خطا در نحوة پردازش 

محتواي توليدشده توسط هيئت علمي ماهنامه را آغاز كرد.محتواي توليدشده توسط هيئت علمي ماهنامه را آغاز كرد.
در طول اين چند سال گذشته نظرات مختلفي دربارة نحوة توليد، توزيع و كاربست موضوعات و مفاهيمي كه از آنها ياد كرده ايم در بين اعضاي تحريريه، هيئت علمي و در طول اين چند سال گذشته نظرات مختلفي دربارة نحوة توليد، توزيع و كاربست موضوعات و مفاهيمي كه از آنها ياد كرده ايم در بين اعضاي تحريريه، هيئت علمي و 

مخاطبان و ناظران كيفي وجود داشته و هنوز هم وجود دارد؛ اما دربارة لزوم نگاه و فعاليت هاي فرآيندي و نگاه راهبردي اتفاق نظر داشته ايم.مخاطبان و ناظران كيفي وجود داشته و هنوز هم وجود دارد؛ اما دربارة لزوم نگاه و فعاليت هاي فرآيندي و نگاه راهبردي اتفاق نظر داشته ايم.
به رغم همة اختلاف نظرهايي كه با خيلي از دوستان دربارة خوب يا بد «رسانه اي شدن دانش» و الزامات فني و اجتماعي آن داريم، همه مي دانيم اين موضوع از مهم ترين به رغم همة اختلاف نظرهايي كه با خيلي از دوستان دربارة خوب يا بد «رسانه اي شدن دانش» و الزامات فني و اجتماعي آن داريم، همه مي دانيم اين موضوع از مهم ترين 
تحولات دهه هاي اخير است و اين پديده كه حالا ديگر نوظهور نيست با سرعت و قدرت در حال تأثير، تأثر و تعامل با عرصه هاي مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي تحولات دهه هاي اخير است و اين پديده كه حالا ديگر نوظهور نيست با سرعت و قدرت در حال تأثير، تأثر و تعامل با عرصه هاي مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي 
ــده است و در تأثير و تأثر بر و از آن  ــانه اي ش ــطور با اعتقاد به اين موضوع كه ما چه بخواهيم و چه نخواهيم دانش، دين و فرهنگ رس ــت. نگارندة اين س ــده است و در تأثير و تأثر بر و از آن و فرهنگي اس ــانه اي ش ــطور با اعتقاد به اين موضوع كه ما چه بخواهيم و چه نخواهيم دانش، دين و فرهنگ رس ــت. نگارندة اين س و فرهنگي اس
است، تلاش مي كند تا از فضاي به وجود آمده در رسانه و ظرفيت هاي موجود استفاده كند تا با طرح مباحثي كه گاه و بي گاه در گوشه و كنار گعده ها، كلاس هاي درس، است، تلاش مي كند تا از فضاي به وجود آمده در رسانه و ظرفيت هاي موجود استفاده كند تا با طرح مباحثي كه گاه و بي گاه در گوشه و كنار گعده ها، كلاس هاي درس، 
همايش ها و حتي در برخي از همين رسانه ها طرح مي شوند، اما پيگيري نمي شوند زمينة پيگيري آنها را فراهم سازد. اين عمل با اين منطق انجام مي شود كه پيگيري همايش ها و حتي در برخي از همين رسانه ها طرح مي شوند، اما پيگيري نمي شوند زمينة پيگيري آنها را فراهم سازد. اين عمل با اين منطق انجام مي شود كه پيگيري 
نكردن مباحث اينچنيني كه گاهي در گوشه و كنار مطرح مي شوند و دنبال نمي شوند، در ناخودآگاه آدمي خلاءهاي عقيدتي به وجود مي آورند و در طولاني مدت ضرر آنها نكردن مباحث اينچنيني كه گاهي در گوشه و كنار مطرح مي شوند و دنبال نمي شوند، در ناخودآگاه آدمي خلاءهاي عقيدتي به وجود مي آورند و در طولاني مدت ضرر آنها 

به مراتب بيشتر از ضرر و زيان ناشي از نواقص موجود در «رسانه اي شدن دانش، فرهنگ و دين» دربارة موضوعات يادشده است.به مراتب بيشتر از ضرر و زيان ناشي از نواقص موجود در «رسانه اي شدن دانش، فرهنگ و دين» دربارة موضوعات يادشده است.
اين منطق اگرچه هنوز در مرحلة آزمون و خطاست؛ اما سعي مي كنيم ضعف هاي موجود در اجراي آن را با توسل به استاداني مجرب و محقق كاهش دهيم و از پيمايش اين منطق اگرچه هنوز در مرحلة آزمون و خطاست؛ اما سعي مي كنيم ضعف هاي موجود در اجراي آن را با توسل به استاداني مجرب و محقق كاهش دهيم و از پيمايش 

آن ناگزيريم كه «به راه باديه رفتن به از نشستن باطل/ اگر مراد نيابم به قدر وسع بكوشم» آن ناگزيريم كه «به راه باديه رفتن به از نشستن باطل/ اگر مراد نيابم به قدر وسع بكوشم» 
بحث امام حسينبحث امام حسينaaدر عصر حاضر همچنان موضوع محوري ماهنامه و مركز است و در اين شماره بحث را در نشستي با استاد «رضا بابايي»، رئيس انجمن قلم حوزه در عصر حاضر همچنان موضوع محوري ماهنامه و مركز است و در اين شماره بحث را در نشستي با استاد «رضا بابايي»، رئيس انجمن قلم حوزه 
ــلمين محمدرضا هدايت پناه پي گرفتيم. طولاني شدن مقدمة بحث باعث شد كمتر به جزئيات مدنظر بپردازيم. ان شاءاالله جزئيات و وجوه ديگر  ــلام و المس ــلمين محمدرضا هدايت پناه پي گرفتيم. طولاني شدن مقدمة بحث باعث شد كمتر به جزئيات مدنظر بپردازيم. ان شاءاالله جزئيات و وجوه ديگر و حجت الاس ــلام و المس و حجت الاس

اين موضوع در نشست ها و گفت وگوهاي آينده دنبال خواهد شد.اين موضوع در نشست ها و گفت وگوهاي آينده دنبال خواهد شد.

 بـه گمان من، گفت وگو دربارة موضوع «امام 
حسـينaدر عصـر حاضـر» پيشـتر نيازمنـد 
بررسـي اين موضوع است كه آيا آن چيزي كه 
تا به امروز از امام حسـينaمي دانيم، تحقيقاً 
و قويـاً سرگذشـت حقيقي حضرت اسـت؟ با 
كسـب اجازه از هر دو اسـتاد بزرگوار از جناب 
هدايت پنـاه مي پرسـم، چرا گفته مي شـود كه 

آنچـه در طول تاريخ و امروز از عاشـورا و امام 
حسـينaگفته شـده و مي شـود، ملغمه اي از 
حقايق و خروجي قوة خلاقة ديگراني اسـت كه 

دربارة اين موضوع گفته و نوشته اند؟
aــين ــن موضوع به امام حس هدايت پنـاه: اي
اختصاص ندارد. معمولاً شناخت شخصيت هاي برجستة 
ــت كه شخصيت آنها،  ــري با اين مشكل مواجه اس بش

ــت به جامعه، حتي  ــته اس ــته و شايس آن طور كه بايس
جامعة معاصرشان معرفي نشده اند. به دنبال اين مشكل، 
ــئله را پيچيده تر هم  آفت هايي به وجود مي آيد كه مس
ــكل دربارة سيرة نبوي هم وجود دارد  مي كند. اين مش
و علماي شيعه كمتر مجال پيدا كرده اند تا نماي كامل 
شخصيت رسول اكرمsرا به گونه اي ترسيم كنند كه 
ــرت و زواياي  ــالت آن حض ــانگر ابعاد گوناگون رس نش
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بخش قابل توجهي از 
آنچه دربارة 

aامام حسين
به دست ما رسيده 

ميراث علمي 
علماي پيشين است 
نظير مقتل نويسي و 
فضايل نويسي ها، 

به اصطلاح عاميانه 
اين خيلي بدبينانه است 

كه ما تصور كنيم 
همة آنچه دربارة 
aامام حسين

و عاشورا 
به دست ما رسيده 
غيرواقعيت است



9

دى ماه 1389/ شمارة 72

مختلف زندگي آن بزرگوار باشد.

 براي موضوعاتي تا اين اندازه مهم و حياتي، 
ايـن نقصي بزرگ و جدي محسـوب مي شـود. 
چطور ممكن اسـت امامت جزو اصول عقيدتي 
يك مكتب باشـد؛ اما تاريخ كامل و پيراسته اي 

از آن وجود نداشته باشد؟
ــورايي كه هم  بابايـي: دربارة اينكه تا چه حد عاش
ــيم محصول تاريخ و تحقيق يا برآمده  اكنون مي شناس
ــت؛ در ادبيات  ــت اين مثال بد نيس از افواه مختلف اس
ــت،  ــوان حافظ، ديوان يك نفر نيس ــود، دي گفته مي ش
ديوان شش قرن ذوق ورزي ايراني هاست؛ به طوري كه 
ــان و محققان ادبيات و تاريخ ادبيات  تقريباً نسخه شناس
ــح تقريباً نااميد  ــوان منقح و مصح ــح يك دي از تصحي
ــده اند. از طرفي، اين هم بد نيست كه از اين موضوع  ش
ــود، ايرانيان در شش قرن گذشته از عصر  معلوم مي ش
ــتند و در تغييراتي  ــظ به بعد چگونه ذوق هايي داش حاف
ــاظ مي كردند، چگونه  ــوان حافظ لح ــه در ادبيات دي ك
ــورا و سرگذشت  ــئله در عاش ــيده اند. اين مس مي انديش
ــينaهم بوده است. مي توان اين موضوع را  امام حس
پذيرفت كه قريحه ها، ذوق ها، نظريه هاي گوناگون و از 
ــات و گره هايي كه در تفكرات افراد  همه مهم تر تعصب
ــيرهاي متفاوت و برجسته  سازي هاي  بوده، موجب تفس
ــت. اين خيلي مهم نيست.  ــورا شده اس متضاد از عاش
ــاهد مجموعه اي از اطلاعات  پاسخ روشن است؛ ما ش

هستيم كه نياز به تفسير دارد. 

 بـه نظـر من اين قضيـة مهمي اسـت. امام 
حسـينaامام و امامت از اصول دين اسـت. 
من از خواجة شـيراز ياد مي گيرم. از قضا خيلي 
هم ياد مي گيـرم، خيلي هم لذت مي برم، خيلي 
هم مي فهمم، خيلي هم به وجد مي آيم، خيلي هم 
آرام مي شوم؛ اما حافظ براي من حجت نيست. 
مـن حتي درصدد تفسـير و توجيه هاي پيچيده 
و گاهـي دور از عقل و نپذيرفتنـي از ابياتي كه 
نمي دانم حافظ در چه مختصاتي از سن و سال، 
شـرايط روحي و رواني و... گفته هم برنمي آيم؛ 
امـا اين دربارة امـام فرق مي كند. ما شـيعيان 
aدربـارة امامـان، مخصوصـاً امـام حسـين

ادعاهايي داريم كه كمينه شرط صداقت در آنها 
دانسـتن تاريخي پيراسـته و روشن است. چرا 
تاريـخ زندگي امام حسـينaبا غيرواقعيت ها 
آميخته شـده اسـت؟ چـرا از دوران نوجواني و 
جواني امام حسينaكمتر گفته مي شود؟ براي 
رسيدن به تاريخچه اي پيراسته از نادرستي ها، 

چاره چيست؟
ــا با توجه  ــت كه م ــت اس هدايت پناه: اين درس
ــه به اينكه اعلام  ــلكي كه داريم، با توج به دين و مس
ــت، بايد عقايدمان  مي كنيم مذهب ما، مذهب ناجيه اس
را درست تبيين كنيم؛ ما بايد اصول عقايدمان را به طور 
ــراي ديگران تبيين و  ــعاري و تبليغاتي ب علمي و نه ش

تشريح كنيم؛ منتهي مراكز علمي ما مخصوصاً در طول 
200 سال گذشته دچار نوعي درجا زدن شده است.

 آنچه دربارة تاريخ معصومينaهست و ما دربارة 
ــردن تاريخ  ــت تبيين نك ــج مي بريم همين درس آن رن
ــت كه نه در جوامع علمي و نه  زندگي آن بزرگواران اس
براي مردم خوب تشريح نمي شود. اين موضوع از آنجا 
ــي مي شود كه ما علم تاريخ را اصلاً علم نمي دانيم  ناش
ــود دارد امكان تحقيقات  ــه اين نگاه وج ــا زماني ك و ت
بنيادين، روش مند و عالمانه وجود نخواهد داشت. البته 
ــت  ــل و مهم، توجه به اين نكته اس ــوع قابل تأم موض
aــين كه بخش قابل توجهي از آنچه دربارة امام حس
ــت ما رسيده، ميراث علمي علماي پيشين است؛  به دس
ــي ها، به اصطلاح  ــي و فضايل نويس ــر مقتل نويس نظي
ــا تصور كنيم  ــت كه م ــه اين خيلي بدبينانه اس عاميان
ــينaو عاشورا به دست ما  همة آنچه دربارة امام حس

رسيده، غيرواقعيت است.
ــتباه در يك نقل تاريخي  ــل مختلفي براي اش عوام
ــت كه همة آنها را نادرست،  وجود دارد؛ اما اين طور نيس
ــي از تخيلات مورخان يا دروغ پردازي   غيرواقعي و ناش

ديگران بپنداريم.
ــته ترين تاريخ هم، به عقيدة  براي رسيدن به پيراس
من بايد كارشناسان متخصص، با ورود به اين موضوع 
ــره تشخيص دهند و با به كارگيري علوم  سره را از ناس
ــال، علم حديث،  ــن موضوع نظير علم رج مرتبط با اي
ــلام براي حل مشكلات  مخصوصاً تخصص تاريخ اس
ــابق الذكر تلاش كنند. به طور بديهي، همان طور كه  س
ــته  ما نمي توانيم، بگوييم همة آنچه در روزنامه ها نوش
ــناد تاريخي قابل ذكر  ــوند، درست و به مثابة اس مي ش
ــتند. آنچه دربارة بزرگان دين و موضوعات مرتبط  هس

هم گفته مي شود، به تخصص نياز دارد.

 جنـاب بابايي شـما عملكرد كارشناسـان را 
دربارة اين موضوع تـا چه اندازه موفق ارزيابي 

مي كنيد؟
ــارة اين  ــيب هاي جدي درب ــي از آس بابايـي: يك
ــت كه به نظر  ــوع، جدايي روح و كالبد عاشوراس موض
ــت. ما بايد توجه  ــده اس ــيب هاي ديگر ش من مادر آس
كنيم كه آنچه از عاشورا و امام حسينaدر ميان خود 
ــت يا مرام ايشان؟ ساده تر  نگه داشته ايم، نام ايشان اس
ــت ايران و  ــي در دنيا به اندازة مل ــم، هيچ ملت مي گوي
ــينaهزينه  ــخصيتي به اندازة امام حس براي هيچ ش
ــت؛ از ديگ هاي پلو و قيمه بگير تا قمه، هر  نكرده اس
كاري كرده ايم؛ اما آيا به اندازة هزينه، بهره برداري هم 

كرده ايم؟
ــتيم؟ آيا ما به اندازة  ــيني هس آيا ما يك مردم حس
ــتيم؟ جائرستيز  ــجاع هس ــينaعدالت خواه و ش حس
ــتيم؟ الآن را  ــناس هس ــتيم؟ از آن مهم تر، جائرش هس
نبينيد كه 1000 سال گذشته و 1000 محقق، نويسنده 
ــاعر آمده اند و يزيد را سكة يك پول كرده اند، الآن  و ش
يزيد سنبل پليدي هاست؛ اما در دوره اي كه عاشورا رخ 
داد اين تصور در ميان عامه نبود. يزيد، خليفة پيامبر بود 

ــردم را به جنگ با امام  ــعد با تعبير «خيل االله» م ابن س
حسينaدعوت كرد، اي لشكريان خدا!

حالا بگوييم ابن سعد ريگي به كفش داشت، رياكار 
ــة آن خيل عظيم  ــت، هم ــوس ملك ري داش بود، ه
ــت كه اين گونه نبودند. آنها واقعاً تصور مي كردند  جمعي
كه براي اسلام و پيامبر، سر امام حسينaرا مي برند.
دربارة راه چاره و نحوة حل مسئله هم واگذاري كار 
ــت.  ــان تاكنون جواب نداده اس به محققان و كارشناس
ــي اي  همين الآن هم محققان بزرگي، كارهاي پژوهش
ــت، ارائه  ــول يك عمر تلاش و پژوهش اس كه محص
ــوند. ما  داده اند، منتهي اختلافات، اين گونه حل نمي ش
بايد اين اختلافات را بپذيريم و در حوزة پژوهش، قبول 
كنيم كه امكان وجود تنها يك صداي واحد وجود ندارد. 
تاكنون ممكن نبوده و از اين به بعد هم ممكن نخواهد 
ــار و صفويه را  ــخه هاي دورة زنديه، افش بود؛ مثلاً نس
ــينaدر  ــا آنچه در مورد امام حس ــد و آنها را ب ببيني
aــه كنيد؛ انگار 2 امام حسين ــت مقايس موزه ها هس
ــوراي كاملاً  ــورا وجود دارد، 2 عاش وجود دارد، 2 عاش
متفاوت. نزديك كردن اينها، تا حدي ممكن است اما به 
نظر من نبايد براي آن خيلي نيرو و انگيزه صرف كنيم. 
من راه حل ديگري را پيشنهاد مي كنم. براي از بين بردن 
ــنهاد  ــر دوگانگي ها و تفاوت ها و چندگانگي ها، پيش زه
ــت. در انسجام گروي  من «مكتب انسجام گرايان» اس
ــه ها  ــجام گرايي، يك مقوله را، هم از منظر ريش يا انس
ــي مي كنند و هم از اين  و مستندات تاريخي اش بررس
ــنجي اسناد تاريخي محتوا تا  حيث كه فارغ از اعتبارس
ــدارد. مخصوصاً  ــش همخواني دارد يا ن چه حد با قالب
ــه كنيم، آنچه دربارة  ــينa، بايد توج دربارة امام حس
ــود اصلاً در مجموعة دين شناسي  حضرت گفته مي ش
ــهيد  ــت؟ مرحوم ش ــازگار اس ما مي گنجد؟ با امامت س
مطهري نيز در «حماسة حسيني» در يك بخش همين 
كار را كرده است؛ البته نه با منظور انسجام گرايي. بنده 
هم با تسامح اين تعبير را به كار مي برم. شهيد مطهري 
در بخشي از كتاب حماسة حسيني توضيح مي دهد كه 
ــود  ــبت داده مي ش مثلاً آنچه به حضرت عباسaنس
ــازگار  ــان معمولي س با اهل بيتaو حتي با يك انس

نيست و نبايد در مجلسي چنين حرفي گفته شود.

 مـن فكر مي كنـم ضمن مزيت هايـي كه در 
«انسجام گرايي» نسبت به «مبناگرايي» هست، 
اين مشـكل هـم وجـود دارد كه ممكن اسـت 
عده اي با رويكردي ايدئولوژيك مجموعه اي به 
ظاهر منسـجم از باورهـا را به گونه اي به منصة 
اولويت هـا بنشـانند كـه دربارة اصـل موضوع 

نقض غرض شود؟
ــجام گرايي به شكل صحيح اش،  بابايي: اتفاقاً انس

بهترين مانع چنين معضلي است.
هدايت پنـاه: قبل از ورود به اين موضوع به نظرم 
مي رسد، بايد دربارة لزوم تخصص گرايي و ايجاد فضاي 
ــب تحقيق و پژوهش دربارة اين موضوع يك بار  مناس
ــي مي شود  ديگر تأكيد كنم. الزام اين تأكيد از آنجا ناش

ما بايد توجه كنيم 
كه آنچه از عاشورا
aو امام حسين

در ميان خود 
نگه داشته ايم 

نام ايشان است 
يا مرام ايشان؟
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aچرا نمى توانيم از امام حسين
اسطورة جهانى ارائه بدهيم؟

رسول جعفريان
ــر ايرانى از نفوذ جهانى كمتر برخوردار  چرا آثار معاص
است؟ آيا سير انديشة ما نزولى شده است يا سرعت صعود 
ما كاهش پيدا كرده است؟ نمى توان معيارهاى جهانى يا 
ــة جهانى را در نگارش و تمايلات عمومى ملت ها  مفاهم
ــد آوردن فيلمى ناديده گرفت. در  ــتن اثرى يا پدي در نوش
مفاهمه هم محتوا مهم است، هم شكل و هم تركيبى از 
آنها. ما در نوشته هايمان تنها معيارهاى داخلى خودمان را 
ــما در ارتباط با قيام عاشورا  در نظر داريم؛ براى نمونه، ش
ــينaبر حكومت يزيد را به دليل  اگر علت قيام امام حس
ــاى ظاهرى يزيد بدانيد كه امروزه انجام  برخى از رفتاره
ــت،  نمى توانيد انديشه حسينى را به  آنها در دنيا عادى اس
ــور  ــل كنيد، هر چند در داخل كش ــاى ديگر منتق ملت ه
ــيد. مثلا بگوييد يزيد شرابخوار بود يا با سگ  موفق باش
بازى مى كرد؛ اين اهميتى براى مخاطب جهانى شما كه 
ــه اينها عادت كرده، ندارد. اما اگر يك چهرة آزادى خواه  ب
ــاس انديشه هاى  ــد و بر اس ــيم ش از امام حسينaترس
ــدف از قيام او براى مبارزه  ــر، ه عقلايى مقبول ميان بش
ــت كه مى توانيم به  ــتبداد شرح داده شد، آن گاه اس با اس

معيارهاى جهانى برسيم.
aــين ــيحى درباره امام حس وقتى در لبنان يك مس
ــر رعايت  ــود به خاط ــرش جهانى مى ش ــد و اث مى نويس
ــته ها  ــت اما ما در داخل، حتى دانس معيارهاى جهانى اس
ــان را هم رعايت  ــوان خودم ــان ج ــات مخاطب و احساس
ــه برايمان  ــت خودمان آنچ ــم و خودمان به دس نمى كني
ــه در مقياس جهانى باشد، در  مى تواند منبع زايش انديش

حد يك فرقه مذهبى تنزل مى دهيم.
ــم مى كنيم كه از  ــز همديگر را مته ــازه همانجا ني ت
ــيع  ــده ايم! ببينيد تش اصل فاصله گرفته ايم و منحرف ش
ــما از آن در ايران  ــت دارد؛ اما صورتى كه ش ــك حقيق ي
ــطح جهانى براى درك  ارائه مى دهيد، با آنچه بايد در س
جهانيان ارائه شود، متفاوت خواهد بود. نمى شود با ادبيات 

فرقه اى، تشيع را در جهان بسط داد. 
ــيعه، ادبيات  ــلامى، ادبيات ش وقتى پس از انقلاب اس
ــد، جاذبه  ــتمگرى ش ــتبداد و س ــه ظلم و اس ــارزه علي مب
ــت. اگر همان رويه به  ــت. اينها ارزش هاى جهانى اس ياف
ــا را به افراط  ــمنان م ــد و دش صورت فكرى تبيين مى ش
نمى كشاندند، مى توانستيم قلب هاى بيشترى را فتح كنيم. 
هرچه انديشه هاى شما به «قلب مشترك بشر» نزديك تر 

باشد، فاصله شما با ادبيات جهانى بيشتر خواهد شد.
امام حسينaچه چيز از يك اسطور ه كم دارد؟  معلوم 
ــت، واقعيت كربلا،  ــازى نيس ــت كه نيازى به تاريخ س اس
ــطور ه هاى بشرى  ــينaرا در حد بزرگ ترين اس امام حس
ــرايط خاص  ــت كه ما آن را از ش قرار مى دهد. مهم آن اس
ــرايط را براى  ــما همه ش قومى و فرقه اى مجرد كنيم. ش
ــه و رفيق كردن و خويشاوندكردن  ــط دادن يك انديش بس
ــران در نظر بگيريد. بحث من تغييردادن محتوا  آن با ديگ
ــت، بلكه مى گويم همه آنچه يك اثر را مى تواند مورد  نيس

توجه قرار دهد، هم محتواى آن است و هم بسته بندى. 

ــل ابومخنف»، «تاريخ  ــوز دربارة «مقت ــه مثلاً ما هن ك
ــع موجود  ــاير مناب ــل خوارزمي» و س ــري»، «مقت طب
ــام نداده ايم و هنوز محتواي  ــذاري لازم را انج ارزش گ
ــنگين  ــبك س ــايد س مطالب اين منابع آنچنان كه ش
نشده اند. حجم انبوهي از گزارش ها وجود دارند كه سره 
و ناسرة آنها بررسي نشده اند و مگر منشأ باورهاي اوليه 
ــر از اين گزارش ها  ــخاص مختلف چيزي غي براي اش

است؟
يك جامعه شناس مي گفت: «من كاري به صحت و 
سقم فلان گزارش ندارم؛ فعلاً با استفاده از آن مي توانم 

فرضيه ام را اثبات كنم.»
خب، اگر ناصحيح بودن گزارشي و دروغ بودن خبري 
ــود، معلوم است كه تحليل هاي بعدي نادرست  اثبات ش
خواهند بود. تحليل هايي كه زمينة برخي از باورهاست. 
ــت به  ــه در پي گزارش هاي نادرس ــله مباحثي ك سلس
ــا در طول زمان مطرح  ــي از آنه همراه تحليل هاي ناش
ــوند، گاهي توليد فرهنگ مي كنند. فرهنگي كه  مي ش
ــت ايجاد شده، مثلاً «غاليان  از مباني و باورهاي نادرس
ــورايي» كه امروز هم به آن مبتلا هستيم،  جلالية عاش
ــفانه برخي از منابع  ــت؟ متأس چگونه به وجود آمده اس
ما غالي صفت هستند و ما نيازمند متخصصاني هستيم 
ــي هاي مجدانه دلايل  كه با تحقيق و پژوهش و بررس
انحرافي بودن آنها را نشان دهند و با معرفي و بازنمايي 
ريشه هاي تاريخي، اجتماعي و سياسي چنان باورهايي، 
گرد و غبار را از حقايقي كه همين الآن هم در لابه لاي 

متون تاريخي وجود دارند، بزدايند.

 بـا صرف نظـر از كـم و كاسـتي هايي كه در 
رويكردهاي مختلف معرفت شناسي و كلاً انحاء 
مختلـف جسـت وجوگري ها در مسـير شـدن، 
وجـود دارد، بـا توجه به فرهنگ هـاي انحرافي 
نظير همين غاليان جلالية عاشـورايي كه استاد 
هدايت پناه اشـاره كردند و موارد مشـابه ديگر 
آيـا امـكان الگوبـرداري از امام حسـينaدر 
عصـر حاضر وجود دارد؟ به ايـن معنا كه آيا از 
دل عاشورا و از زندگي امام حسينaفرهنگي 
اصيل و اسلامي و متناسب با عصر حاضر بيرون 
مي آيد؟ اصلاً اسـتاد، به نظر شما چيزي به نام 

فرهنگ عاشورايي اصيل وجود دارد؟
بابايي: به نظر بنده، جواب هر 2 سؤال شما مثبت 

ــت. هم امكان الگوبرداري وجود دارد و هم مي شود  اس
از عاشورا يك فرهنگ اصيل تعبير كرد. 

 گزاره هاي اختصاصي اين فرهنگ چيست؟
بابايـي: عرض مي كنم. قبلاً بايد توضيح دهم كه 
ــخ مثبت بنده به 2 سؤال قبلي شما مشروط است و  پاس
در هر دو مورد تبصره هايي وجود دارد. ناظر به فرمايش 
شما و جناب آقاي هدايت پناه بايد عرض كنم، ما براي 
ــجام گروي به محققان چندان برجستة تاريخي نياز  انس
ــن اتفاق نظر در انسجام گروي اين است كه  نداريم. حس
ــلم و  ــت، مبتني بر اصول مس ــي بر محكمات اس مبتن
بديهي؛ مثل شجاعت، انسانيت و عدالت. همان اصولي 
ــن  ــت؛ حس كه تمام اخلاق ما و فقه ما مبتني بر آنهاس

عدل، قبح ظلم. 
ــون در تاريخ ما  ــيار نامبارك و ناميم يك اتفاق بس
رخ داده است، اينكه ما در اموري كه مردم بايد دخالت 
ــت نداديم و گفتيم كه مربوط به  مي كردند، اجازة دخال
ــري كه نبايد دخالت  ــت و در امور ديگ متخصصان اس

مي كردند، گذاشتيم به عهدة خود آنها. 
ــت  ــياري از تريبون ها در دس ــر بس ــال حاض در ح
ــت كسي  ــت. عوام به اين معنا كه ممكن اس عوام اس
ــد؛ اما دربارة موضوعي كه  ــته اي متخصص باش در رش
امروز راجع به آن صحبت مي كنيم به صرف خوش صدا 
ــودن از موضوع  ــودن و بدون مطلع ب ــيما ب و خوش س
ــت  صحبت مي كند كه گويي آنچه مي گويد حجت اس
ــش مي خواهد، مي گويد. از طرفي به مردم  و هر چه دل
اجازة اظهارنظر دربارة آنچه گفته مي شود، نداديم. اينكه 
ــي بيايد، بگويد اين حرف با شجاعت نمي سازد، با  كس

انسانيت نمي سازد و با عدالت نمي سازد.
ضمن اينكه دربارة آنچه شما دربارة انسجام گرايي 
ــت كه تاريخ  ــاره كرديد، نظر بنده اين نيس ــه آن اش ب
ــود. عرض بنده اين است كه مي شود  كنار گذاشته ش
ــي از اين طريق  ــتفاده كرد؛ يعن ــن روش هم اس از اي
ــورا  ــاي فرهنگ عاش ــياري از ناخالصي ه ــه بس ما ب
ــويم، سپس مي سپاريم به دست  لااقل بدگمان مي ش
ــه همان مجموعة  ــي ها ب ــك مورخ تا با ادامة بررس ي
پيراسته اي كه گفته شده برسيم. دربارة اين سؤال هم 
كه آيا عاشورا يك فرهنگ اصيل است؟ قطعاً هست؛ 
ــفانه  منتهي «فرهنگ» با «فرقه» فرق مي كند. متأس
گاهي عاشورا از مجموعة دين بيرون كشيده مي شود. 

اگر ناصحيح بودن 
گزارشي 

و دروغ بودن خبري 
اثبات شود 

معلوم است كه 
تحليل هاي بعدي 

نادرست خواهند بود 
تحليل هايي كه زمينة 
برخي از باورهاست
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همان بحث جدا شدن «محتوا» از «زمينه»، ماجراي 
ــورا در كنار صلح  ــي عاش «Text» و «Context»؛ يعن

امام حسنaگذاشته نمي شود و از همه مهم تر اينكه 
ــود. عاشورا مصادف  ــورا توجه نمي ش به مقدمات عاش
ــر دهم محرم. به  ــود با صبح دهم محرم تا ظه مي ش
ــورا به يك فرقه تبديل مي شود، يك  اين ترتيب عاش
مكتب به معناي غيرمرتبط و غيرمنسجم با مجموعه. 
ــد و فرهنگ هم  ــد يك فرهنگ باش ــورا مي توان عاش
ــت. براي تبديل نشدن عاشورا  هست؛ ولي فرقه نيس
ــه هاي آن  ــورا و به ريش به فرقه، بايد به مقدمات عاش

توجه كرد.
ــورا كمتر با واژة  هدايت پنـاه: ما تا قبل از عاش
ــتيم.  «امام»، «ولايت» و «اولي الامر» در ارتباط هس
ــتر با اين  ــورا، بيش ــي تا پيش از عاش در ادبيات سياس
ــه واژة «خليفه»، «امير» و «اميرالمؤمنين» مواجه  س
ــويم؛ البته نه اينكه به هيچ وجه صحبتي از امام  مي ش
ــعد بن عروه» در قضاياي  ــد، مثلاً «قيس بن س نباش
ــن عباس»، پيش آمد و گفت:  مربوط به «عبيد االله ب
«يا بايد جهاد كنيد، بدون امام، يا تسليم شويد، با امام 
ــت  ــا امام و امامتي كه در ادامة نبوت اس گمراه.»؛ ام
پيش از آن بيشتر در خطبه ها و نامه هاي اميرالمؤمنين 
حضرت عليa، بود كه بسياري از آن در خطبه هاي 
ــت و من بعيد نمي دانم كه معاويه  نهج البلاغه آمده اس
ــد، آن خلافت، عمارت  ــلاش كرده باش ــس از آن ت پ
ــه اي با رنگ و بوي  ــن بودنش را به گون و اميرالمؤمني
ــت اتصال به وحي بودن  ــي تزئين كند تا برداش مذهب
در آن تقويت شود. به دليل همين سابقة ذهني از اين 
ــوع مي بينيم كه گفت وگوهاي بين اصحاب امام  موض
حسينaبا امام و پيروان عمر سعد با او بار معنايي و 
ديني دارد. در مباحث عاشوراپژوهي «امام» جايگزين 

«اميرالمؤمنين» مي شود.
تصور برخي از مردم نسبت به «شمر»، آدمي اراذل 
ــت. وقتي به  ــت در حالي كه اين طور نيس و اوباش اس
ــر پيامبرsرا كشته اي  ــمر اعتراض شد كه تو پس ش
ــگام عبادت در كنار  ــالا مي خواهي توبه كني (هن و ح
كعبه)، گفت: «ما چه گناهي كرديم؟ ما از اولي الامر و 
حاكمان خود اطاعت كرديم و اگر چنين نمي كرديم از 
خرهاي آبكش  هم بدتر بوديم.» يا «عمرو بن حجاج 
زبيري» در جايي مي گويد: «مخالفت با امام المسلمين 
ــت با خروج از دين و خروج از دين معادل  مساوي اس
ــة گزارش هاي  ــت.» از مجموع ــه اس ــورش و فتن ش
ــاي اجتماعي و  ــود كه فض ــي معلوم مي ش اين چنين
ــه اي بود كه مفهومي به نام  فرهنگي آن عصر به گون
«اولي الامر» موضوعيت پيدا كرده بود و حاكمان آن را 
به گونه اي مصادره كرده بودند و هرگونه مخالفت حرام 
و خروج از دين و فتنه و بر هم زدن جماعت مسلمين 
تلقي مي شد. از طرفي عاشورا مسلمانان را در موقعيتي 
ــوم امامت و ولايت پي  ــرار داد تا به الزام فهم مفه ق
ببرند. وقتي كسي مي خواهد جان خود را براي آرماني 
فدا كند اين مبتني بر يك عقبة فكري است و نيازمند 

حجتي براي انجام اين كار است.

 آقاي بابايي نظر شما چيست؟ با لحاظ كردن 
شـروطي كه براي تبيين فرهنگ عاشورايي به 
آنهـا اشـاره كرديد، چـه  عاشـورايي و با كدام 

گزاره هاي اختصاصي به دست مي آيد؟
ــورايي، گزارة ظلم ستيزي  ــته ترين گزارة عاش برجس

است.

 شـما هيـچ ملـت و هيـچ فرهنگـي را پيـدا 
نخواهيد كرد كه در آن سـكوت در برابر ظلم و 

ظالم ارزش باشد.
ــرد.  ــي ك ــتيزي را انضمام ــزارة ظلم س ــورا گ عاش
ــت. تاريخ  ــت، انتزاع اس ــتيزي يك انديشه اس ظلم س
انتزاع است. براي اينكه يك چنين فرهنگ انتزاعي اي، 
انضمامي شود، حقيقتاً نياز به چنين حادثه اي بود. بنابه 
تعبيري، حتي اگر عاشورا نبود ما نياز داشتيم بخشي از 
ــما  ــخ خودمان را در قالب اين انتزاع قرار دهيم. ش تاري
ــگاه كنيد و ببينيد، هر دو گروه، دو جبهه، دو فرهنگ  ن
معارض از عدالت، ظلم ستيزي و... مي گويند. ظالم ترين، 
ــالة اخير  ــتبدترين و خونريزترين حاكمان 100 س مس
ــت. ماركسيسم و لنينيسم و  ــان عدالت بوده اس شعارش
كلاً حكومت هاي كمونيستي و پليسي در اروپاي شرقي 
دايماً بر كلمة عدل تكيه مي كردند؛ ولي اينكه جايي پيدا 
شود يا مثلاً قابي باشد كه عدالت در آنجا نمود پيدا كند، 
ــان يا در آداب فكري انسان ها  نبود. اينكه در تفكر انس
ــت بيابد، به طوري  ــم پيدا كند، عيني اين مفهوم تجس
ــت و اين  ــارة تاريخي كرد نبوده اس كه بتوان به آن اش
خيلي مسئلة مهمي است كه يك فكر، جايگاه پيدا كند. 
بله، اگر از عاشورا فقط گزارش سازي هاي معمول تعبير 
ــت و اتفاقاً تأكيد ما هم بايد بر  شود، چيز متفاوتي نيس
اين باشد كه انسان معاصر الزامات عقلانيت در عاشورا 
ــورا را برجسته مي كند، در  را دريابد. آن چيزي كه عاش
حقيقت انضمامي كردن انتزاعيات بود. يك سري امور 
ــت،  انتزاعي در اذهان مردم بود، مانند اينكه ظلم بد اس
ــان بايد به پاي حق بايستد، از ايثار  ظالم بد است، انس
ــلام هم  جان و مال و خاندان دريغ نكند كه قبل از اس
بوده اند و اصلاً «احكام امضايي» هستند و «تأسيسي» 
ــه اي از تاريخ اين مباحث عينيت  ــتند. بايد در گوش نيس
مي يافت كه در ماجراي امام حسينaاين اتفاق افتاد. 
aــين من تأكيد دارم كه همة قيام و حركت امام حس

ــورا مختصر نكنيم. ماجراي امام  را به صبح و ظهر عاش
ــت و بزرگ ترين  ــتان طولاني اس حسينaيك داس
ــت كه آن را به يك روز از  ــيب اين نهضت اين اس آس

محرم خلاصه كرده ايم.

مثابـه  بـه  «ظلم سـتيزي»  بـا  هنـوز  مـن   
موافـق  عاشـورايي  اختصاصـي  گـزارة  يـك 
نيسـتم. تاريـخ زندگي بشـر مملـو از خروش 
برابـر  در  معمولـي  خيلي خيلـي  انسـان هاي 
ظالمان و گردن كشان است. حتي منفعل ترين 
انسـان ها، وقتـي ظلم از آسـتانة تحمل شـان 
بگذرد، برمي آشـوبند. سرنوشـت همة ظلم ها 

سهم خواهى عقل و دل از عاشورا 
حجت الاسلام دكتر جواد ادبى

خامان ره نرفته چه دانند ذوق عشق
دريا دلى بجوى، دليرى، سرامدى

جناب حافظ در اين بيت حكايتى را طرح مى كند 
ــت كه از ميان عقل و عشق،  كه حكايت آدميانى اس
راه سومى را برمى گزينند؛ راهى فراتر از عقل و فراتر 
ــلامى وجود دارد  ــه  اى در عرفان اس ــق. مرتب از عش
ــت، بيدارى پس از مستى  ــهو بعد از سكر اس كه س
است، آگاهى اي كه از آگاهى هاى گذشته برتر است. 
ــتانى است؛  ــين بن علىaچنين داس داستان حس
ــق  ــى هم عقل را به بازى مى گيرد و هم به عش يعن
ــق بازى مى دهد. ايثار و از جان گذشتگى،  درس عش
ــة عاشوراست؛ اما وصف حقيقى آن  وصفي از حماس
ــت؛ دلدادگى اي كه هرچه  ــى تمام عياري اس دلدادگ

معشوق بپسندد، همان مي شود.
هر چه رود بر سرم چون تو پسندى رواست

بنده چه دعوى كند حكم خداوند را
ــى كه مى روى نه عقل تأييد  همه مي گفتند راه
مي كند و نه شريعت ظاهرى حاكم؛ اما آنكه در مسير 
ــق هم درس عاشقى مي آموزد،  ــق بازى به عش عش

نگاهش به جاى ديگرى معطوف است. 
نگاه من به تو و ديگران به خود مشغول       

معاشران ز مي و عارفان ز ساقى مست
ــت. او در  ــت ساقى اس ــين بن علىaمس حس
عرصة زندگى مادى نگاهش به جاى ديگرى است و 
جاى ديگرى را رصد مي كند؛ بنابراين استدلال هاى 
معمولى عاقلان كه مي گفتند بايد به عقلانيت توجه 
كرد، خيلى هم صحيح نيست. نكتة درخور طرح اين 
است كه عقل حسين بن علىaالبته از كسانى كه 
فكر مي كردند، در حوزة عقلانيت بالا هستند، بسيار 
ــته باشيم كه او معصوم است  برتر بود. به خاطر داش
ــانى را از آن خود  و معصوم بالاترين حد ادراك انس
مي كند؛ پس طراز عقلانيت براى او كامل است؛ اما 
ــره بلكه با عقلى  ــه نه با عقل ابزارى روزم عقلى ك
ــير  ــأت مي گيرد، مي تواند مس كه از بارگاه قدس نش
ــد؛ در عين حال كار  ــخص كن را براى خودش مش
ــهداaجاودانه است و به همين دليل است  سيدالش
كه تا ابد جاويدان خواهد ماند؛ عشق بازى بى بديل و 

بى هيچ چشمداشت. اين كمال عاشقى است. 
معمولاً ما هميشه در عشق چشمداشتى را هرچند 
ــق ورزى كمال يافتة  اندك در نظر داريم؛ ولى در عش
ــتى ندارد. او به كربلا  ــقى چشمداش حسينaعاش
ــة بزرگ بهشت را از آن  نيامده كه در برابر اين حماس
ــت است و رضوان الهى در  خود كند كه او خود بهش
ــه مواجير ذوق  ــى اش متجلى. او فقط ب انفاس قدس
ــقى او چنان بود  ــوق ذوق مي كرد و كمال عاش معش
ــد. او درس كمال  ــار كن ــت نث ــه جان در ره دوس ك
عاشقى مي دهد؛ عشقى كه در پى خود او، با او، براى 

او و به سوى او معنا پيدا مي كند. 

عاشورا گزارة 
ظلم ستيزي را 
انضمامي كرد 

ظلم ستيزي يك انديشه 
است، انتزاع است 
تاريخ انتزاع است 

براي اينكه يك چنين 
فرهنگ انتزاعي اي 

انضمامي شود 
حقيقتاً نياز 

به چنين حادثه اي بود
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سهم خواهى عقل و دل از عاشورا 
حجت الاسلام حامد رضا معاونيان*

ــق  ــق به سيدالشهداaعش همه مي دانيم عش
ــا اين اظهار  ــت؛ ام ــه همة زيبايى ها و نيكى هاس ب
ــى دارد؟ در  ــه در مبناى عقلانى چه جايگاه علاق
ــه بايد به امام  ــروع، عقل حكم مي كند ك نقطة ش
حسينaاظهار مودت و محبت كرد؛ چراكه او دلبر 

جان ها و به خون تپيده عشق است. 
ــت و محبت به انسان كامل  او انسان كامل اس
ــق به خداست؛ يعنى همان كه در فطرت آدمى  عش
ــز و همراه عمل  ــد؛ اما عقل، محبت پرمغ مي جوش
ــئَلُكُمْ  ــه قرآن مي فرمايد: «لا أسَْ مي خواهد؛ چراك
َ› فِى القُْرْبى» پس حكم عقل  ــوَدَّ ــهِ أجَْراً إلاِّ المَْ عَليَْ
ــت كه اجر رسالت پيامبرsبا محبت به  و دين اس

ذريه اش جبران مي شود. 
امام حسينaعاشق عمل گرا مي خواهد و اگر 
ــتن ايشان لقلقة  ــد محبت و دوست داش جز اين باش
زبان خواهد بود و با هر تلنگرى به فراموشى ملحق 
خواهد شد؛ چنان كه كوفيان آن روزگار خود را شيفته 
ــهداaمعرفى مي كردند و بالغ بر سى هزار  سيدالش
ــال كردند؛ اما در عمل نه فقط  نامه به حضرت ارس
ــمنان هيزم  ــى نكردند كه خود بر آتش دش همراه
ريختند؛ امام حسينaمحبوب مظلومى است كه 
دل و عقل را بى اختيار مجذوب خود مي كند و عقل 
ــه اوج مظلوميت او را درك  ــح حكم مي كند ك صال
كنيم و نداى حق طلبى اش را به همگان برسانيم.    

باغ عشق است مگر معركة كرب و بلا
كه زمين و زمنش غرق گل و نسرين است

در كربلا صحنة عشق و دلدادگى برادر و خواهر، 
ــدر، برادرزاده  ــر و پ ــام و مأموم، دختر و پدر، پس ام
ــان از ادب،  ــم كه همگى نش ــو و... را مي بيني و عم
عشق و عقلانيت اند؛ چه كه اگر انتخاب حسين بن 
ــود، ديگر زن و  ــل و درك نب ــر پاية عق علىaب

كودك را چه به معركه جنگ و جهاد؟ 
ــانى ايمان  ــت اين همه جانفش ــرت به غاي حض
ــت و از لحظة حركت به سمت كربلا تا لحظة  داش
ــهادت و لقاء الهى به فرموده خودش چيزى نديد  ش
ــراه تعقل به وعدة  ــز زيبايى محــض و يقين هم ج
ــر  پروردگار؛ چنانچه امروز مي بينيم، اين قيام سراس
عاشقى و عقلانى تا آنجا پيش رفته كه سوگ امام 
ــياوش ايرانى را از دل و اذهان  حسينaسوگ س

برده است.
اكنون اين سيدالشهداaو فرياد حقانيت اوست 
كه دل ها را مملو از عشق خود كرده و بر ماست كه 
به حكم عشق و عقل، نداى هل من ناصر ينصرنى 
او را همچون شورى حسينى با شعور درون ممزوج 
ــتش بداريم كه خشنود شود و  كنيم و آن گونه دوس

شاعر چه خوش مي گويد:
هر كه از عشق تو ديوانه نشد عاقل نيست
عاقل آن است كه از عشق تو ديوانه شود 

* كارشناس مذهبي و مدير شبكة ثامن تي وي

و همـة ظالم هـا، سـرانجام نابودي به دسـت 
حسـينaبه  امـام  از  مـا  مظلوم هاسـت. 
«سـفينـ‹النجا›» تعبيـر مي كنيم و اين چيزي 
فراتر از موضوع ظلم ستيزي است. اگر عاشورا 
فقط همين چيزهايي اسـت كه تاكنون دربارة 
آن گفته شـده، پس موضوع منحصربه فردي 
نيست. خروجي آنچه شما فرهنگ عاشورايي 

مي ناميد و تأثير آن در جامعة ما چيست؟
ــن قضيه را  ــورا اي ــردم،  عاش بابايـي: عرض ك
ــرد. ما در  ــارج ك ــي خ ــت انتزاع ــي و از حال انضمام
ــا «توريه»  ــام «تقيه» ي ــي به ن ــان مفهوم فرهنگم
ــكل  ــن مفاهيم به ش ــود اي ــورا نب ــم. اگر عاش داري
ــرد و ما در  ــا حكومت مي ك ــي اش بر ذهن م انحراف
ــكني ها سكوت و  مقابل اكثر ناهنجاري ها و ساختارش

مصلحت انديشي مي كرديم.
اينكه فرهنگ عاشورايي در جامعه نهادينه نشده، 
دليل دارد. ما در طول تاريخ آن روح عاشورا و آن مرام 
ــورايي و تفكر عاشورايي را در ميان خود نهادينه  عاش
ــتفاده هاي سياسي و  ــتر اس ــورا بيش نكرديم و از عاش
ــئله از روي منابع عاشورايي  اجتماعي كرديم. اين مس
ــه دربارة  ــام كتاب هايي ك ــي از روي ن ــود و حت موج

حضرت نوشته شده است، قابل فهم است.
ــورا، يك فرهنگ زنده است. ما نبايد  فرهنگ عاش
ــورا را از  ــك فرقه كنيم. عاش ــورا را تبديل به ي عاش
ــرون آورديم و فراموش كرديم كه  جايگاه خودش بي
ــورا نمونه و مصداقي از امر به معروف و مشروط  عاش
به همة شروط امر به معروف و منوط به همة مراحل 
ــفانه ما استفادة چنداني از  ــت. متأس امر به معروف اس
ــورا  ــورا نكرده ايم. از توجه به روح عاش فرهنگ عاش
ــتفاده ها،  ــت از سوءاس غافل بوده ايم. تاريخ ما پر اس
ــارة اين  ــه درب ــعبده بازي هايي ك ــم بندي ها و ش چش
ــده است. به قول «شهيد مطهري»  موضوع انجام ش
كه در «حماسة حسيني» مي گويد: «واالله اين مجالس 
ــمر و يزيد هم زنده  ــيني كه الآن هست، اگر ش حس
باشند، مي توانند در اين مجالس شركت كنند و گريه 

كنند.»

 وقتي مي گوييم فرهنگ، يعني مجموعه اي 
از باورها و رفتارهاي انساني. وقتي مي گوييم 
از  پيچيـده اي  مجموعـة  يعنـي  فرهنـگ 
دانسـتني ها، اخلاق، هنر، اعتقـادات، قوانين، 
عـادات و هرگونه توانايي ديگري كه انسـان 
كسـب كرده و در پنـدار و گفتـار و كردارش 
ظهـور و بـروز داشـته اسـت. آيـا فرهنـگ 
عاشـورايي هم ماننـد بسـياري از فرهنگ ها 
دوران انحطـاط خـودش را سـپري مي كند؟ 
آيـا اين فرهنگ از بين رفتني اسـت؟ اگر اين 
فرهنگ زنده اسـت و مي توانـد حيات بخش 

باشد، نشانه هاي حياتش چيست؟
ــك بار ديگر  ــازه بدهيد من ي هدايت پنـاه: اج
ــن نگاه افراطي  ــن موضوع تأكيد كنم كه اي روي اي

ــتفاده كرده ايم  ــينaفقط سوءاس كه ما از امام حس
ــت. جامعة ما و جوامع شيعي  ــت اس به وضوح نادرس
ــا نام و ياد امام  ــينaزندگي مي كنند. ب با امام حس
حسينaمشهور شده اند. دشمن هم روي اين قضيه 
ــاس است. آنها به خوبي و درستي فهميده اند كه  حس
ــيار مهم در تاريخ تشيع است  ــورا يك مؤلفة بس عاش
ــيعي با اين مفهوم گره خورده  ــت جوامع ش و سرنوش
ــت در طول تاريخ تشيع، نقش  و عاشورا توانسته اس

اساسي در اين فرهنگ ايفا كند.
دربارة بحث روح و قالب هم كه جناب بابايي اشاره 
كردند و اينكه بايد به روح توجه كنيم، اگر شما روحي 
ــيد ولي هيچ گونه حاله اي كه روح را حفظ  داشته باش
ــيد، چه؟ آن وقت هر كسي مي تواند  كند نداشته باش
ــتيز هستم،  ادعا كند من اين روح را دارم، من ظلم س
ــتم و در نهايت  ــواه و عدالت پرور هس ــن عدالت خ م
ــاً بايد حاله اي  ــود خودش را پيگيري كند. حتم مقص
ــته باشد.  كه حفظ روح را تضمين كند هم وجود داش
ــي مي تواند، ادعا كند، من مي توانم احكام  آيا هر كس
ــلامي را استنباط كنم. در استنباط احكام اسلامي  اس
دربارة «ظنون» هم تأكيد مي شود كه حكم مبتني بر 
ــتندات «يقيني» است؛ يعني ظنون خاصة ما اگر  مس

مستند نشوند، ارزشي ندارند.
ــعارها و پيام هايي دارد.  ــلام به همراه خود ش اس
روحي دارد و علاوه بر آن قالبي هم دارد. اتفاقاً تفاوت 
ماهوي ما با اهل تسنن در همين موضوع است. آنها 
مي گويند بايد رسالت محمدي انجام شود، بايد حلال 
ــود.  ــدsدر نظر گرفته ش ــدsو حرام محم محم
ــالت محمدي قالب داشت يا  مي گوييم: «آيا اين رس
خير؟» يعني تضمين محتوا با قالب امكان پذير است.

ــد، به اقتضاء قرن، به  بابايـي: روح اگر زنده باش
ــب خود  ــل، كالبد مناس اقتضاء عصر و به اقتضاء نس
ــظ قالب، اين  ــه افراطي به حف ــدا مي كند. توج را پي
ــعد» به لشكريانش مي گويد يا  مي شود كه «عمر س
ــت، اين فتنة دين شماست،  خيل االله! اين عدو خداس

با او بجنگيد.
ــن روح بايد از متن دين دربيايد  هدايت پناه: اي
و اگر قالب درستي نداشته باشد، هر كس مي تواند با 
برخورد سليقه اي آن را منحرف كند و در طولاني مدت 

از اصل موضوع چيزي نمي ماند.
ــما منكر روح هستيد، نه من منكر  بابايي: نه ش
ــتم. بحث در اندازة اهميت و حساسيت هر  قالب هس

كدام است.
هدايت پناه: بنابراين نبايد يك طرفه به گونه اي 
ــت. ما وقتي  ــار كرد كه گويي قالب بي ارزش اس رفت
ــت  ــب مي گوييم، منظورمان قالبي اس از اهميت قال
ــت كه  ــه از متن دين دربيايد، منظورمان قالبي اس ك
ــد. در حقيقت اين  ــل باش ــت و وحي متص ــه حكم ب
قالب ها، تضميني براي اجراي پيام هاي اسلام است. 
ــعائر اسلامي به ضمانت اجرايي نياز دارند، مجري  ش
ــدون مجري و ضمانت اجرا كاربردي  مي خواهند و ب

نخواهند داشت. 

ما وقتي از اهميت 
قالب مي گوييم 

منظورمان قالبي است 
كه از متن دين دربيايد 
منظورمان قالبي است 
كه به حكمت و وحي 

متصل باشد 
در حقيقت اين قالب ها 
تضميني براي اجراي 
پيام هاي اسلام است
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طرح واره گان
قلم و قدمي، در زمينة كربلا و عاشورا

ابوالقاسم حسينجاني

عاشورا؛ بازطراحي زندگي
ــر، «بدافزار»هاي  ــه ها و عقيده هاي ويرانگ انديش

زندگي ست؛
و تنها راه و روش، براي اصلاح و بازآفريني زندگي 
و سرزندگي آدميان، بازتعريف آگاهانة «خوب افزار»ها 
ــته، از «زنده ماني» به  ــته و وارس ــور دانس ــراي عب –ب

«زنده گاني»- است.
ما، در اين جهان بحران زدة شتابناك،

ــري، بازخواني،  ــه بازنگ ــار- ب ــه ناچ ــاً، و ب - قطع
ــاني و  بازنگاري، بازتعريف و بازتصوير رخدادهاي انس

جهاني «عاشورا» نيازمنديم.
ــورا، بازطراحي زندگي، براي نجات و نشاط و  عاش
ــان گمگشته و سردرگم و دنياپريش معاصر  رهايي انس

خاكي ست.
عاشورا، فقط يك «حادثه» نيست؛ يك «حدوث» 

هم هست:
ــك نوآوري، يك  ــك نونگاري، يك نوپردازي، ي ي
نوباوري ... براي احداث و بازساخت جاي گاه و خيمه گاه 
ــه گاه باطراوت و تازه به دور از ناآگاهي و ناروايي  و خان
و ناراستي ها. عاشورا يك فرهنگ است؛ فرهنگي براي 
بيداري و بيدارگري، كلاس فشرده اي در زمينة زمان، 
براي سردرآوردن از زيرساخت ها و ريشه هاي مشترك 

انسان.
زبان و ادبيات عاشورا، زبان و ادبيات بزرگ انديشي 
ــت. آن كه بجا فكر نمي كند، آن كه  و مخاطره پذيري س
ــد  ــا و بزرگي ها و بزرگواري ها نمي انديش به عظمت ه
ــود آگاهانه و  ــت، نمي ش ــاً– موجود حقيري اس –حتم
عزتمندانه و مؤمنانه نينديشد، و به حوزة حياتي حسين 

بزرگ نزديك شد ...
ــده و عبور آگاهانه  ــورا، يك حركت حساب ش عاش

است.
ــتن  ــر گذاش ــت  س ــراي پش ــه، ب ــوري آگاهان عب
روزمره گي هاي زنده ماني و سردرآوردن از حال و هواي 

راستين «زنده گاني»!
روياروي، با تواتر نشخوارها

حسين زهرا، تنها وارث «آدم» نيست؛ بل كه، احياگر 
آدم –هم- هست:

ــكوت و سلامت و سازش،  آن گاه كه در مرگزار س
ــدة صداي خويش را،  ــتند مي مردند؛ و ته مان همه داش
ــن، او بود كه  ــتند مي خوردند؛ اي ــى – داش ــز - حت ني
ــت. خاك را تكاند. مرغزار  ــت. سكوت را شكس برخاس
ــتان عافيت طلبي را نبش كرد و  ــرگ را كاويد. قبرس م
ــي را به تعطيلي و  ــخوارهاي هر روزة حيوان ــر نش توات

فروپاشي كشاند!
پايه هاي ترديد را لرزاند، بذرهاي باد را شكوفاند؛

ــان، تمامت  ــم اقتدار و حيات خدايي انس و در اقلي
ــم را  ــالاري خص ــاري و ديوس ــداري و قدرت تب زورم

فروپاشاند.
آدم را، زنده كرد؛ و صلا در داد؛ كه آري، آري:

تو نمرده اي، تو زنده اي.
ــه و هماره و  ــده اي، هميش ــو زن ــو نمي ميري؛ ت ت

هموار!
نه وجود داري، تو هستي.

ــي؛ «زندگي» را كه  ــتي، كه باش تو اگر نمي خواس
نمي آفريدند.

تو اگر نباشي،
«حيات» كه معنا ندارد! ...

ذهن و زبان و زندگي
ــايه هاي بي مايه يي  ــا از همين س ــاب، تنه درد آفت

نيست، كه ابرهاي سياه و ناپايدار به او مي افكنند. 
سوختن و آتش گرفتن خورشيد.

ــئوليت و تكليف مباركي ست كه در جان  از داغ مس
دارد؛

ــدن ذهن و زبان  ــدنش: به خاطر آفتابي ش و آب ش
و زندگي

ــونت و ماشين جنگ و ستيز  عاشورا، فرهنگ خش

ــنگري و روشن  ــت؛ بل كه تشكيلاتي براي روش نيس
شدن بايدها و نبايدهاست: 

ارُِيدُ انَ آمِر باِلمَعروفِ وَ انَهَى عَنِ المُنكَرِ ...
ــما را، به «معروف» برسانم و از  [من مي خواهم ش

[aمنكر» بازدارم. /مولا، حسين بن علي»
و ما،

ــني، براي هستي و  اگر اطلاعات و حرف هاي روش
ــته باشيم؛ ديگر چه تفاوت  حيات مردمان جهان، نداش

دارد
ــر  ــتيم، و به س ــي هس ــه زمان ــا و چ ــه در كج ك

مي آوريم؟!
بگذاريد زندگاني، جان تازه  يي بگيرد

ــت را، به بار  ــته هاي مقاوم ــرارگاه خون، هس در ق
مي نشانند.

ــي  ــه واماندگ ــي را، ب ــدن»، آدم ــه «مان ــر ك اگ
مي كشاند-

ــه غير از  ــر مي ماند، ب ــم- مگ ــارة ديگري –ه چ
«رفتن» و «فرارفتن»؟

ــي كاري، درمان مي بايد  زخم هاي كاري را، با داغ
كرد!

بگذاريد كه زندگاني، جان تازه  يي به خود بگيرد ...
يا حسين!

اي كه مي گفتي:
ــدِ آدَمَ، مَخَطَّ القَْلادَِ› عَلى جيدِ  خُطَّ المَْوْتُ، عَلى وُلْ

الفَْتاِ›
[رشتة مرگ-براي فرزند آدم-

ــردن دختركاني  ــت زيبا، بر گ چونان گردن بندي س
نورسته!]

خدا خودش مي داند
ــو و كربلاي تو،  ــا، چقدر به ت ــه دين و دنياي م ك

نيازمند است.
يا ذبيح االله!

مرگ تو، مرگ نيست؛ آغاز زندگي ست! 

نلو
ينا
ن ا

سي
: ح
س

عك
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ــط عشق  ــين را ابتدا خدا به توس «امام حس
ــهيد كرد؛ سپس شمر به وسيلة شمشير....  ش
ــن عرفا، هيچ جا  ــاز و چه در بي ــه در بين اهل مج چ
عشقى مانند آنچه در عاشوراست طلوع نكرده است.» 

حاج ميرزا اسماعيل دولابى (رحمت االله عليه)
ــيار كلى  ــتة بس ــه دس گفته اند مراتب ايمان در س
ــل مصلحت و  ــه عبارت اند از: ايمان اه ــد ك مى گنج
معاملت (عامة مردم)، ايمان اهل علم و فكرت (علما 
ــت و تجربت (عرفا و  ــران)، ايمان اهل حقيق و متفك
ــتار پرداختنى گذرا  ــا در اين نوش ــل معنا). قصد م اه
ــوم است كه  ــورا از ديد گروه س به زواياى واقعة عاش
ــان دارند و از آنجا  ــار در ايم مرتبه اى فوق ديگر اقش
كه به وقت مشاهدت امرى، حجاب غبار تن بر چهرة 
ــدة دل ندارند، چون نيك مى نگرند، چيزى  جان و دي
ــه هاى  فراتر از تصورات و توهمات مردم عام يا انديش
ــوىِ عالمانه دريافت  ــترهاى صرفاً دني گرفتار در بس
مى كنند؛ بنابراين عاشورا نيز برايشان تجلى اى مافوق 
شرح داستان هاى عمدتاً تحريف شده به منظور هرچه 
بيشتر رقت انگيز جلوه دادن ماجرا براى توده است؛ چه 
ــمت ماجرا  ــهم هر قس اين تحريف، رعايت نكردن س
ــد يا آوردن استنادى اساساً دروغ  به نحو مساوى باش
ــى از جنس صرف  ــتخراج نيت هاي ــا آنكه اس در آن ي
ــت ورزى يا انقلابى گرى در حركت امامaبه  سياس

سمت كربلا دارند.
در ديد سوم، ماجراى عاشورا براى عارف حق بين، 
ــقانه به خود مى گيرد. امامaدر  ــويى عاش سمت و س
ــوه مى كند كه به همراه  ــق جل مقام پاك بازترين عاش
ــق بازى را براى  ــش بديع ترين صحنه هاى عش ياران
ــت  ــوق مى آفرينند. از همين منظر اس وصال با معش
ــود تا چشم درچشم قاتل و در  كه زينبى حاصل مى ش
ــر دهد  مجلس بزم وى نداى «ما رأيت الا جميلا» س
ــيد بن طاووس -كه  ــا مورخ صديق واقعه، س و بعده
چنانچه مشهور است، در زمان حيات ثقـ‹ ميان اهل 
ــيعه بود- در مقدمة كتاب « اللهوف على  ــنت و ش س
ــيوة  قتلى الطفوف» پس از آوردن جملاتى در باب ش
ــتن از هرچه هست و  ــتن و گذش مردان خدا و گذاش

نيست، چنين عنوان مى كند:
ِ‹ و الكتابِ فى لبَسِ شِعارِ  نَّـ «وَ لوَلا إمتثالُ أمرِ السُّ
الجَزعِ و المُصابِ، لاَِجلِ ما طَمَسَ مِن أعلامِ الهِدايـ‹، 

فاً على ما فاتَنا مِن  ــسَ مِن ارَكانِ الغَوايَـِ‹، وَ تَاسُّ و أسَّ
ــهادَِ›،  ــاً عَلى أمثالِ تلِكَ الشَّ ف ــعادِ›، وَ تَلهَُّ ــكَ السَّ تلِ
ــرى أثوابَ  ــكَ النِّعمـِ‹ الكُب ــنا لتِلِ ــا قَد لبَسِ وّ إلاّ كُنّ
ــرى.»؛ «اگر نبود امتثال فرمان سنت  ِ› وَ البُش ــرَّ المَسَ
ــيدن لباس جزع و  [پيامبر] و كتاب [پروردگار] در پوش
ــانه هاى هدايت  مصيبت زدگى هنگام از بين رفتن نش
و ايجاد بدعت ها و تأسف براى از دست  دادن سعادت 
ــهادت آنان، هر آينه در مقابل اين نعمت  و تأثر بر ش
ــرور و بشارت بر تن مى كرديم.»  بزرگ جامه هاى س

(سيد بن طاووس، 1378، صص 21-20)
به يقين داستانى كه مولوى در دفتر ششم مثنوى از 
ماجراى شاعر غريب و شيعيان حلب نقل مى كند نيز 
ــئله دارد. ماجرا چنين است كه شاعرى  رو به اين مس
غريب در روز عاشورا قصد ورود به شهر حلب دارد كه 
ــار دروازة آن جمعيتى عظيم مى بيند، ماتم زده و  در كن
ــولsبر مصيبتى كه از شمر و  ــوگوار خاندان رس س

يزيد به ايشان رسيده بود.
ناله و نوحه كنند اندر بكا
شيعه عاشورا براى كربلا

بشمرند آن ظلم ها و امتحان
كز يزيد و شمر ديد آن خاندان

نعره هاشان مى رود در ويل و وشت
پر همى  گردد همه صحرا و دشت

ــيد: «اين عزا و نوحه براى چيست و كيست؟  پرس
ــهر وفات كرده كه چنين خيل عظيمى  آيا بزرگمرد ش
گرد آمده اند؟ نام او و خدماتى را كه انجام داده، برايم 
ــرح دهيد تا برايتان شعرى به مرثيه بسازم كه من  ش

شاعرم!»
شهر را بگذاشت و آن سوى راى كرد

قصد جست و جوى آن هيهاى كرد
پرس پرسان مى شد اندر افتقاد

چيست اين غم بر كه اين ماتم فتاد
اين رئيس زفت باشد كه بمرد
اين چنين مجمع نباشد كار خرد
نام او و القاب او شرحم دهيد
كه غريبم من شما اهل دهيد

ــه چيزى از  ــت ك ــيعه نيس مردم ديدند گويا او ش
ــورا نمى داند. گفتندش: «مگر نمى دانى اين عزا  عاش
ــت؟ تو يا عقلى ندارى يا از شيعيان  و نوحه براى كيس

ــتى اين قصة پرغصه  ــتى كه اگر بودى مى دانس نيس
ــت كه از  ــت. براى جان گرامى اى اس چيز كمى نيس
ــمند تر است و با اينكه  ــت وزين تر و ارزش هرچه هس
ــده ها از شهادتش مى گذرد، نزد اهلش ماجرايش از  س
صد طوفان نوح نيز شهره تر است.» مرد شاعر گفت: 
ــتان را مى دانم؛ اما مگر اين خبر تازه به گوش  «داس
ــيده يا امروز زمان يزيد است و آن  شما بى خبران رس
ــى دو روز رخ داده كه چنين  ــتار مگر در اين يك كش
گريانيد؟ گويى شمايان را قرن ها خواب غفلت ربوده؛ 
پس بر اين حالت خودتان و خواب گرانى كه دچارش 
ــرايى بر جهالت خويش  بوديد، بايد بگرييد كه نوحه س

از هر عزادارى اى در مرگ كسى اولى تر است.»
پس عزا بر خود كنيد اى خفتگان

زانك بد مرگى است اين خواب گران
ــاعر غريب،  مولانا بعد از ذكر اين ماجرا از زبان ش
ــورا بيان مى كند  تحليلى بس گران بار از ماجراى عاش
ــت بر ديدگاه نوع سوم تا نشان دهد  كه مصداقى اس
ــه آن واقعه نگاه كرد.  ــود ب به صورتى ديگر نيز مى ش
ــقاوت و قساوت و ظلمى  ــتة ظاهرى ش در آن از پوس
كه يزيديان بر خاندان رسولsروا داشتند، گذشت و 
به مغز و كنه آن رسيد كه همه جان بازى و پاك بازى 
عاشقانه است؛ بنابراين اگر ذره اى معرفت باشد، نه فقط 
ــوگوارى بر آن روا نيست كه حتى به قول سيد بن  س

طاووس دربر كردن لباس سرور نيز لازم مى آيد.
روح سلطانى ز زندانى بجَست

جامه چه درانيم و چون خاييم دست
چونك ايشان خسرو دين بوده اند
وقت شادى شد چو بشكستند بند

سوى شادروان دولت تاختند
كُنده و زنجير را انداختند

روز ملك ست و گش و شاهنشهى
گر تو يك ذره ازيشان آگهى
بر دل و دين خرابت نوحه كن
كه نمى بيند جز اين خاك كهن

ــه جنگ و قتالى  ــا نگاه ها را نه ب ــوى در اينج مول
كه پايانى بس حزن برانگيز دارد دعوت مى كند، بلكه 
آنها را به رهاشدن روح مرغانى خوش الحان از قفس 
تن معطوف مى كند. مى گويد كه به رهاشدن آن روح 
سلطان دين نگاه كنيد و شاد و طربناك باشيد. مولانا 

كربلا استثناء بود
بررسى ديدگاه هاى عارفانه به ماجراى عاشوراى حسينى

اميرعباس رياضى

مراتب ايمان 
در سه دسته مى گنجد 

كه عبارت اند از 
ايمان اهل مصلحت و 
معاملت (عامة مردم) 

ايمان اهل علم و فكرت 
(علما و متفكران) 

ايمان اهل حقيقت و 
تجربت 

(عرفا و اهل معنا)
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ــق از طريق اشراقات عرفانى چشيده بود،  آنچه از عش
ــى كه مى توان از  ــت مى گيرد تا با همة نفرت به خدم
ــتش به خون فرزند پيامبرsآلوده شده  قاتلى كه دس
ــر واقعة كربلا نظر  ــت، از ديدگاهى «جمالى» ب داش
ــته باشد. در اين نوع نگاه است كه به قول حافظ  داش
ديده آلوده به بد ديدن نمى شود (منم كه شهرة شهرم 
به عشق ورزيدن/منم كه ديده نيالوده ام به بد ديدن) 
ــن صحنه ها نيز توان  ــت ترين و هولناك تري و در زش
ــدن بالاترين حد زيبايى را دارد. از ديد عارفان اين  دي
ــت كه كسى از هرچه دارد، در راه محبوب  زيبايى اس
ــت  ــات ديگرش در برابر حضرت دوس ــذرد و تعلق بگ
هيچ شود؛ بنابراين آمادة جان نهادن در قدمش  شود؛ 
ــليم در مقابل معشوق بزرگ نيز  چنانچه بندگى و تس
از ديد ايشان نهايت نيكويى را برخوردار است. مولانا 
ــقانه به داستان كربلا  در غزل معروفى همچنان عاش

نظاره مى كند:
كجاييد اى شهيدان خدايى
بلاجويان دشت كربلايى

كجاييد اى سبك روحان عاشق

پرنده تر ز مرغان هوايى
كجاييد اى شهان آسمانى
بدانسته فلك را درگشايى

كجاييد اى ز جان و جا رهيده
كسى مر عقل را گويد كجايى
كجاييد اى در زندان شكسته

بداده وام داران را رهايى
كجاييد اى در مخزن گشاده
كجاييد اى نواى بى نوايى

در آن بحريد كاين عالم كف او است
زمانى بيش داريد آشنايى

كف درياست صورت هاى عالم
ز كف بگذر اگر اهل صفايى

وى شيفته وار از واقعة عاشورا نمونة بارزى از ايثار 
ــهداى  ــان و مال را مى يابد و بدان مى پردازد. او ش ج
ــانِ پرنده تر و  ــه اين مرغ ــلا را چنين مى داند ك كرب
ــان /  ــر از مرغان دنيوى چو از خويش و خويش رهات
ــتند سبك روحانه ابواب فلك را طى  از جان و جا گذش
كردند. پادشاهان از زندان رها شده اى كه دوستداران 

ــوان رهانيدن از اين  ــان را نيز ت و عارفان به مرتبه ش
بندها دارند. 

ــال ديگر از ديدگاه جمالى وار به مرگ از ديدگاه  مث
ــوم مثنوى  ــا را مى توان هنگامى كه در دفتر س مولان
ــاهده كرد كه  ــى مى گويد، مش ــرگ بلال حبش از م
ــاهانه  ــر بلال از فراق مى گويد و او از وصال ش همس

و با شادى:
گفت جفتش الفراق اى خوش خصال

گفت نه نه الوصالست الوصال
گفت جفت امشب غريبى مى روى
از تبار و خويش غايب مى شوى
گفت نه نه بلك امشب جان من
مى رسد خود از غريبى در وطن

گفت رويت را كجا بينيم ما
گفت اندر حلقة خاص خدا

من چو آدم بودم اول حبس كرب
پر شد اكنون نسل جانم شرق و غرب

من گدا بودم درين خانه چو چاه
شاه گشتم قصر بايد بهر شاه

از همة آنچه ذكر شد مى توان اين ثمر را برداشت 
ــهيدان و  ــام وصال ش ــتن به مق ــه توجه داش كرد ك
ــتن از منظرى عارفانه به اين عاشقى ها چنان  نگريس
كششى را در دل انسان مستعد پديد مى آورد كه توان 
ــز مى يابد و دل را  ــا را در خود ني ــتن اين بنده گسس
ــت كه  ــار در راه محبوب مي كند. همين اس آمادة ايث
مولانا خود نيز در رويارويي با مرگ، خويشتن را چنين 

بى محبا و بى خود معرفى مى كند:
من چو اسماعيليان ام بى حذر
بل چو اسماعيل آزادم ز سر
فارغم از طمطراق و از ريا
قل تعالوا گفت جانم را بيا

ــى كه تا كنون كمتر از روزنش به ماجراى  ديدگاه
ــده و آثار  ــينaو يارانش پرداخته ش ــهادت حس ش

معرفتى اش كمتر مورد توجه بوده است. 

منابع:
ــوف على قتلى  ــى، 1378، الله ــيدعلى بن موس ــن طاووس، س اب
الطفوف، سوگنامة كربلا، مترجم: محمدطاهر موسوى دزفولى، قم، 

انتشارات مؤمنين

توجه داشتن 
به مقام وصال شهيدان 

و نگريستن 
از منظرى عارفانه 
به اين عاشقى ها 
چنان كششى را 

در دل انسان مستعد 
پديد مى آورد 

كه توان گسستن 
اين بندها را 

در خود نيز مى يابد 
و دل را آمادة ايثار 
در راه محبوب مي كند
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محمدصادق درويشي- محمدامين رادمند

گفت وگو با دكتر رضا حاجى ابراهيم
رئيس گروه معارف اسلامى دانشگاه امير كبير

  ابتـدا بـراى ورود به بحث نياز به تعريفى از 
زيبايى هاى معنوى وجـود دارد. چه ويژگى ها و 

معيارهايى براى اين زيبايى معرفى مى كنيد؟
تعريفي از زيبايي جسماني و ظاهري وجود دارد كه 
ــازگارى اجزا با يكديگر؛ مثلاً  مي گويد، زيبايي يعني س
ــم و  ــي مي گوييم زيبا كه اجزاي صورتش (چش به كس
ــازگار باشد. تعريف ديگري  ابرو و دهان و ...) با هم س
مي گويد، زيبايي به جز سازگاري اجزا با هم، سازگاري 
ــت. مي توان تعريفي ديگر هم  با كل مجموعه هم هس
ــاني بيرون آورد؛  عرضه كرد و آن را از جنبة صرفاً انس
به نحوي كه بتوان آن را به اشياء و حوادث هم اطلاق 
ــزا با هم، كل  ــازگاري اج ــت از س كرد و آن عبارت اس
ــدف و غايت به  ــي كه براي آن ه ــدف و غايت و آن ه
ــت. اگر از اين منظر نگاه كنيم، خيلي از  وجود آمده اس
چيزهايي كه در نگاه اول زشت به نظر مي آيند، با توجه 
ــت زيبا  به هدفي كه مي خواهند تأمين كنند، ممكن اس
ــر قرار دهيم، آن وقت  ــند. اگر تعريف اخير را مدنظ باش
مي شود زيبايي را توسعه داد به زيبايي ظاهري و زيبايي 

باطني. 
ــر مي كنيد به زيبايي  ــما از آن تعبي آن چيزي كه ش
ــت. ما هم  ــتر به معناي زيبايي باطني اس معنوي بيش
ــته باشيم هم سيرت زيبا؛ با  صورت زيبا مي توانيم داش
اينكه سيرت امر محسوس و ملموسي نيست. ما زيبايي 
ــه كار ببريم. وقتي  ــم در مورد حوادث هم ب را مي تواني
ــه آن را از روي  ــم و هدف خدا ك ــا جهان را مي بيني م
ــاهده مي كنيم،  علم و قدرت و حكمت خود آفريده مش
ــر از آنچه اتفاق مي افتد وجود ندارد؛ حتي  مي بينيم بهت
در آن چيزهايي كه براي ما تلخ است. اينكه فيلسوفان 
مثلاً گفته اند نظام خلقت نظام احسن است، فقط بحث 
فلسفي نيست. كسي كه به علم و قدرت خدا يقين دارد 
ــم و حكمت و رحمت  ــر عل ــد اين جهان از س و مي دان
ــده، هرچيز اين جهان را در جاي خودش  حق آفريده ش

مي بيند. به تعبير شيخ محمود شبسترى:
جهان چون چشم و خط و خال و ابروست
كه هر چيزى به جاى خويش نيكوست

ــم و غايت مندى را در جهان  اگر اين گونه نگاه كني

ــان مى تواند در متن اين سختى  ها  ببينيم، آن موقع انس
ــيرينى و  ــن تلخى  ها ش ــد و در مت ــته باش راحتى داش

آسودگى احساس كند.

 بـا اين حسـاب آيا مى شـود اين گونه نتيجه 
گرفت كـه زيبايى  ها در كنار زشتى هاسـت كه 
معنا پيدا مى كنند؟ يعنى يك امر زيبا تا با پليدى 

روبه رو نشود جمالش نمايان نمى شود؟
البته در فلسفة شرور گفته اند كه يكى از عواملى كه 
ــدن خيرات مى شود وجود شرور است.  باعث برجسته ش
همان تعبير معروف كه «تُعرفُ الاشياءُ بأضدادها.» اما 
ــت  ــت؛ چون در عالم آخرت و بهش اين امري تبعى اس
اين قبيل قياس  ها و رويارويي ها نيست و در عين حال 
ــت. اين مسئله اي  آن زيبايى موجود در آنجا كامل تر اس
فرعى است كه ما گاهى يك موجود ناقص مى بينيم و 
در مقابل آن، كمال يك موجود كامل بيشتر خودنمايى 
مى كند؛ وگرنه زيبايى در ذات خود زيباست. شناختى كه 
از مقايسه به دست مى آوريم ناقص است و اگر واقعيت 

يك شىء را بشناسيم، به مقايسه نيازى نداريم.

  حال به اين بپردازيم كه چه زيبايى هايى در 
حادثة عاشورا مستتر است؟ تا آنجا كه حضرت 
زينبhحادثة عاشورا را كاملاً زيبايى مى بيند 

و مى فرمايد: «ما رأيت الاّ جميلا... .»
ــرت زينبhبعضى علماى ما هم  جداى از حض
ــن طاووس در  ــيد ب ــيده اند. مرحوم س به اين مقام رس
مقدمة مقتل لهوف مى فرمايد، اگر به ما امر نمى كردند 
ــيم و عزادارى كنيم، اساساً  ــياه بپوش كه در اين ايام س
چراغانى مى كرديم و عيد مى گرفتيم؛ زيرا چيزى بالاتر 
ــدا از همه چيزش  ــانى در راه خ ــت كه انس از اين نيس
ــودش كه از جان همة  ــذارد. نه فقط از جان خ مايه بگ
فرزندان و نزديكانش بگذرد و در بدترين و سخت ترين 
ــذارد و يأس به  ــرايط هم روى اصول خودش پا نگ ش

سراغش نيايد. 
ــكر امام حسينaبا 72 نفر يا 110 نفر در برابر  لش
ــپاهى كه دست كم 30 هزار نفر بودند، قرار مى گيرد.  س

ــود را مى بازيم؛ اما چه  ــيم از اول روحية خ ــر ما باش اگ
ــته كه اين عده  ــه اى بوده و چه يقينى وجود داش روحي
ــتر  تا لحظة آخر هم تزلزل به خود راه ندادند، بلكه بيش
ــد. ما اين  ــو بروند و بجنگن ــى مى كردند كه جل بى تاب
ــهداaو حضرت  صبورى را در اصحاب، خود سيدالش
زينبhمى بينيم. ما تعريفى از زيبايى كرديم و گفتيم 
ــيع تر در هر چه اطراف ما اتفاق مى افتد،  كه در نگاه وس
ــم؛ بنابراين در خيلى از  ــن را مى بيني رد پاى نظام احس
ــت؛ اما واكنشي كه  حوادث، ظاهر كار پديده اى تلخ اس
در مقابل آن يك نفر انجام مي دهد مي تواند جز زيبايي 
ــد؛ مثلاً كسي ظلم مي كند و طرف مقابل در برابر  نباش

ظلم ايستادگى و مقاومت مى كند. 
ــوادث كم يا زياد،  ــت اينكه ح نكته اى كه مهم اس
ــرانجام در همة جوامع و  ــت يا زيبا س ــوب يا بد، زش خ
ــت بود و نبود  ــاق مى افتند. آنچه مهم اس دوران ها اتف
اين حوادث نيست، بلكه نحوة برخورد ما با اين حوادث 
ــفه راجع به خوب و بد و خير و  ــت. بحثى كه فلاس اس
ــتر برمى گردد به رابطة ما با اشيا و در  شر مى كنند بيش
رابطة با اشياء است كه خير و شر شكل مى گيرد. فرض 
ــم و حادثه اى طبيعى  ــد از حوادث اجتماعى بگذري كني
ــه اى رخ مى دهد. در  ــم؛ مثلاً زلزل ــر قرار دهي را مدنظ
ــات تلخى وجود دارد؛ اما از  ــختى  ها و اتفاق اينجا چه س
ــتگى بسيارى  طرف ديگر هم دلى مردم و از خود گذش
ــورت مى گيرد پديده اي  ــان ها و كمك هايى كه ص انس
ــت؛ بنابراين حادثه ممكن است تلخ باشد؛  بسيار زيباس
ــيرين باشد؛  اما نحوة برخورد ما با آن مى تواند زيبا و ش
ــه حضرت زينبhفرمود  به همين دليل تعبيرى ك
ــد، به دليل برخورد  ــل خدا را جز زيبايى نمى بين كه فع
ــياهى است  ــينaدر برابر آن همه ظلم و س امام حس

كه جز زيبايى نبود. 
نقلى آورده اند كه عصر عاشورا حضرت از اسب روى 
ــدرى تير به بدن مباركش خورده بود  زمين افتاد و به ق
ــت به پهلو روى خاك بخوابد. شمر آمد  كه نمى توانس
ــر كار را تمام كند.  ــه در لحظات آخ ــل امامaك مقاب
ــيد: «نمى خواهى  ــمر پرس در آن وضعيت حضرت از ش
ــت.  كارى كنى كه نجات پيدا كنى؟» خيلى عجيب اس

حسينaاحياگر انسان

ــهداaaدر مجامع مذهبى و دانشگاهى ما كمتر مورد توجه بوده و آنچه در بيشتر منابر و تريبون ها مشاهده در مجامع مذهبى و دانشگاهى ما كمتر مورد توجه بوده و آنچه در بيشتر منابر و تريبون ها مشاهده  ــهادت حضرت سيدالش ــهدابيان ديدگاه هاى جمالى به ش ــهادت حضرت سيدالش بيان ديدگاه هاى جمالى به ش
مى شود، روايت ها و خطابه هاى يكسان، پرهيجان و گاه آميخته با اغراق است و كمتر به مباحث معرفتى و معنوى متجسم در عاشورا مانند توحيد، صبر، شكر و مى شود، روايت ها و خطابه هاى يكسان، پرهيجان و گاه آميخته با اغراق است و كمتر به مباحث معرفتى و معنوى متجسم در عاشورا مانند توحيد، صبر، شكر و 
ــت وجو كرد تا  ــت، جس ــة بزرگ اس ــورا در طول تاريخ را بايد با كنكاش در آنچه گوهر اين حماس ــت. راز ماندگارى و عظمت بى بديل واقعة عاش ــده اس ــت وجو كرد تا ايثار پرداخته ش ــت، جس ــة بزرگ اس ــورا در طول تاريخ را بايد با كنكاش در آنچه گوهر اين حماس ــت. راز ماندگارى و عظمت بى بديل واقعة عاش ــده اس ايثار پرداخته ش

ان شاء االله بتوان در مسير رابطه با امام حسينان شاء االله بتوان در مسير رابطه با امام حسينaaو شهادت او گام برداشت.و شهادت او گام برداشت.
ــت كه هم در منبر  ها و هم در فضاى علمى دانشگاه به اين مباحث پرداخته و  ــلمين دكتر حاجى ابراهيم از جملة محققان حوزوى و دانشگاهى اس ــلام و المس ــت كه هم در منبر  ها و هم در فضاى علمى دانشگاه به اين مباحث پرداخته و حجت الاس ــلمين دكتر حاجى ابراهيم از جملة محققان حوزوى و دانشگاهى اس ــلام و المس حجت الاس

اهتمام به انتقال معارف مذكور به نسل جوان و دانشگاهى گماشته است.اهتمام به انتقال معارف مذكور به نسل جوان و دانشگاهى گماشته است.
گفت و گوى خيمه را با ايشان كه هم اكنون رئيس گروه معارف اسلامى دانشگاه اميركبير است، مى خوانيد:گفت و گوى خيمه را با ايشان كه هم اكنون رئيس گروه معارف اسلامى دانشگاه اميركبير است، مى خوانيد:

آنچه مهم است 
بود و نبود 

اين حوادث نيست 
بلكه نحوة برخورد ما 
با اين حوادث است



17

دى ماه 1389/ شمارة 72

ــمر سر حضرت را هم نمى بريد، چند لحظة ديگر  اگر ش
ــت با  ــان مى داد؛ اما اين برخورد امامaاس امامaج

دشمنش. 
ــا در حادثة كربلا  ــيار زيباى ديگرى كه م نكتة بس
مى بينيم، اينكه اصحاب حتى بر غريزه هاى طبيعى خود 
ــمتمان  ــنگى به س هم غلبه مى كنند. همة ما وقتى س
پرتاب مى شود، ناخودآگاه خود را كنار مى كشيم، بدون 
اينكه حتى بخواهيم دربارة آن فكر كنيم و بعد تصميم 
ــود كه وقتى حضرت به نماز ظهر  بگيريم؛ اما چه مى ش
مى ايستد دو نفر از اصحاب مقابل حضرت مى ايستند و 
ــت، همه را به جان مى خرند. اين  هر چه نيزه و تير اس
ــود تجلى بندگى و خود اوج  غلبه كردن بر غريزه مى ش

زيبايى است.

  مـا در تاريـخ، حـوادث و اتفاقـات زشـت 
و واكنش هـاي زيبـا كـم نداشـته ايم. چه وجه 
مميـزه اى در كربـلا وجـود داشـته كـه باعـث 

ماندگارى آن شده؟
آنچه باعث ماندگارى واقعة عاشورا شده، تبلور اوج 
ــاى زيبايى را هماهنگى  ــت. اگر معن بندگى و قرب اس
ــه وجود آمده و غايت  ــك واقعيت با آنچه براى آن ب ي
آن در نظر بگيريم، آن وقت زيبايى در رفتارهاى آدمى 
منتهى به اين مى شود كه ببينيم رفتارهاى او با هدفى 
ــت. حال  ــرد چقدر هماهنگ اس ــه بايد دنبال مى ك ك
ــم آن هدف و غايتى كه دين تصوير مى كند  بايد ببيني
ــت؟ حقيقت انسان روح است و روح جنبة قدسى  چيس
ــى از حقيقت خود دور  ــت. روح وقت دارد و خاكى نيس
ــود بى قرار است و به همين دليل اشتياق دارد به  مى ش

قرار و طمأنينه اي برسد كه در قرب حاصل مى شود. 
ــان ها يك درد بيشتر ندارند و آن درد مهجورى  انس
است؛ بنابراين هدفى كه مى شود ترسيم كرد اين است 
كه به آن اصل و حقيقت خودشان برگردند و هر آنچه 
در اين قرب به انسان كمك كند، زيباست؛ چون او را به 
هدف نزديك مى كند. نتيجة قرب به نوعى تشبه است. 
وقتى شما به كسى نزديك مى شويد كم كم اوصاف او 
را پيدا مى كنيد. مولوى مثالى مى زند و مى گويد، وقتى 
ــما يك تكه آهن را در آتش مى گذاريد، اين آهن در  ش
ــش كم كم اوصاف آتش را پيدا مى كند.  اثر قرب به آت
ــود. اصلاً قرب يعنى  ــوزنده و سرخ مى ش مثل آتش س

تشبّه به خدا در اوصاف فعلى خدا 
چون كه آهن شد ز آتش محتشم

گويدت من آتشم من آتشم
آتشم من گر تو در شكى و ظن

امتحان كن دست خود بر من بزن
ــت. راه قرب  ــبه اس ــه اش تش ــاً نتيج ــرب اساس ق
ــراط  ــذا ص ــى ه ــت. «و أن اعبدون ــردن اس بندگى ك
ــيدن به قرب  ــتقيم.» اين كوتاه ترين راه براى رس مس
است. سيدالشهداaاهم «ابا عبداالله» است؛ يعنى هر 
ــان ياد  ــه مى خواهد بندگى كند، بايد در محضر ايش ك
بگيرد و زانوى ادب به زمين بزند. به نظر من مهم ترين 
ــت و باعث جلوه گرى  ــى كه در كربلا وجود داش زيباي

ــه در فاصلة زمانى  ــت ك ــد، اين اس و ماندگارى آن ش
ــم  ها و نمودهاى خيلى عميق و  ــيار كوتاهى تجس بس
aــع بندگى در آنجا ظهور كرد؛ هم در رفتار امام جام

به عنوان يك معصوم و هم در رفتار اصحاب؛ ترحم در 
برابر بى رحمى، عدالت در برابر زورگويى، بيان نورانيت 

و حقيقت در برابر حرف هاى ظالمان. 
موقعيت استثنايى كربلا اين است كه در يك صبح 
ــا ظهر گويى از يك طرف همة رذيلت  ها و جنايات و  ت
ــا و نيكى  ها تجلى پيدا  ــرف ديگر همة فضيلت  ه از ط
ــت؛ بنابراين عمل  ــد و عظمت كربلا در اين اس مى كن
امام حسينaرا نمى توان با جنگ هاى ديگر مقايسه 
كرد. بله؛ ممكن است آنجا هم كسى مظلوم بوده و در 
مقابل ظلم ايستاده باشد؛ اما او چقدر با آگاهى جنگيده؟ 
ــدر در مقام بندگى بوده  ــدر در مقام قرب بوده؟ چق چق

ــايد هدف از  ــا آمده بوده؟ اصلاً ش ــلاً با اين مبن و اص
ــد؛  ــتادگى بحث آب و خاك و چيزهاى ديگر باش ايس

نه قرب و بندگى.

  آنچه امروز مى بينيم اين است كه در هيئت  ها 
و منابر ما غالباً فقط به جنايات و به تعبير شهيد 
مطهرى به برگ سياه واقعة عاشورا مى پردازند 
و آن زيبايى هايى كه شـما به آن اشاره كرديد، 
مغفول مانده است. از نظر آسيب شناسانه چرا 
اين اتفاق مى افتد و گاه عاشـورا مترادف با آن 

مجموعة پليدى  ها مى شود؟
اينجا چند مسئله است و تك عاملي نيست. ممكن 
است خطيب يا مداح، فهمى بيش از اين نداشته باشد. 
ــه اى روبه روييم كه مى خواهيم  ــد ما با حادث هرچه باش
ــم. يك موقع خودمان  ــپس بفهماني آن را بفهميم و س
ــيم تا به سطح حادثه برسيم. يك موقع  را بالا مى كش
هم متأسفانه حادثه را پايين مى آوريم تا در سطح فهم 
خودمان شود. از طرفى هم ممكن است خطيب، قابليت 
فهم حادثه را داشته باشد؛ اما اين قابليت در شنوندگان 
ــد؛ پس حادثه را در سطح فهم آنها فرو مى كاهد  نباش
ــا بفهمند. اين را هم بى تعارف بگويم كه گاهى خطبا  ت
مى خواهند متناسب با بازار نان بخورند و نگاه مى كنند 
ــال بعد هم  ــندد تا س ببينند مجلس چه چيزى مى پس

دعوتش كنند.

  بـا وجود همة كاسـتى هايى كه داشـته ايم، 
اين قوت قلب را داريم كه پس از 14 قرن و با 
گذر از سـلاطين اموى و عباسى باز هم حقيقت 
واقعة كربلا به ما رسـيده است. ما چگونه بايد 

اين امانت را به آيندگان منتقل كنيم؟
بايد توجه داشت كه موضوعات اجتماعى تك عاملى 
ــتند و براى هدايت يك پديده در يك مسير خاص  نيس
ــى گوناگونى بايد  ــردم بلكه نهادهاى اجتماع نه فقط م
ــكارى كنند؛ اما اگر بخواهم اختصاصاً به  هم دلى و هم
ــاره كنم، دربارة مداحان بايد  وظايف خطبا و مداحان اش

به اين نكات توجه داشت:
ــراغ منبرها نمى روند و فقط به  ــيارى جوانان س بس
مداحى گوش مى دهند. متأسفانه در اين ميان شاهديم 
كه برخى مداحان كه اطلاعات دينى چندانى هم ندارند 

(و حتى گاهى از عوام هم كمتر است) مى خواهند انتقال 
ــن باعث ايجاد برخى انحرافات  معرفت هم بدهند و اي
ــان فقط  ــم، مداحان هدفش ــود. گاهى اوقات ه مى ش
مى شود گرياندن مردم و براى اين كار به هر وسيله اى 

متوسل مى شوند.
از ديگر نكاتى كه بايد اصلاح و به نسل بعد منتقل 
شود نوحه  ها و نواهايى است كه امروز ما مى بينيم؛ مثلاً 
ــبك آهنگ هاى متال نوحه خوانى  اينكه مداحان به س
ــوى اين كار را انجام مى دهند كه در  مى كنند يا به نح

شأن امام حسينaنيست.
ــد، ابتدا   دربارة وظايف روحانيان هم به نظر مى رس
ــد كه براى  ــان به نحوى باش بايد خطبا زبان و ادبياتش
ــار مختلف جامعه جذاب باشد و بتوانند  مخاطبان از اقش
ــث منبر را  ــد و از اين حي ــذب كنن ــه خود ج ــا را ب آنه
وسيله اى براى بيان معارف و احكام دين قرار دهند؛ نه 
ــمت مدح و روضه ببرند. مسئلة  اينكه فقط آن را به س
ــورا و پرداختن  ديگر، تبيين جامع از كل جريانات عاش
ــة تاريك و هم به جنبة  ــت و به موقع، هم به جنب درس
ــان جنايات و  ــت؛ زيرا در بي ــان واقعة عاشوراس درخش
ــود دارد. در  ــى از آموزندگى وج ــع كربلا نيز نوع فجاي
نهايت تنظيم مباحث با موضوعات مورد نياز و مبتلابه 
جامعه است كه اگر روحانيان و مداحان اينها را مد نظر 
ــيم كه اين حادثة  ــند مى توانيم اميدوار باش داشته باش

بزرگ به خوبى به نسل هاى بعد منتقل مى شود. 

قرب اساساً 
نتيجه اش تشبه است 
راه قرب بندگى كردن 
است. «و أن اعبدونى 
هذا صراط مستقيم.» 

اين كوتاه ترين راه براى 
رسيدن به قرب است
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از پرشكوه ترين نرمش  تا سرخ ترين قيام

ــنaدر برابر جنبش  اگرچه صلح امام حس
ــيار  ــينى و اصلاحات علوى حجم بس حس
كمترى را در ادبيات و تاريخ تشيع به خود اختصاص 
داده، هرگز اين حجم كم به معناى كم اهميت بودن 
ــنaكه عبد المجيد  ــام حس ــت. صلح ام آن نيس
ــلام عرصة  ــندة كتاب «تاريخ اس ــواه نويس معاديخ
ــى و گفت وگو» از آن به عنوان «شوكران  دگرانديش
ــى معقول و  ــاد مى كند، يك كنش سياس ــح» ي صل
ــبب  ــلام و س ــد در حال و روز آن روز تاريخ اس مفي
استمرار و گسترش تعاليم نبوى و علوى بود. اگرچه 
ــهادت و جنگيدن را  بسيارى تاريخ نگاران سنتى ش
ــهادت را  ــاى منجر به ش ــه و حركت ه ــى درج اعل
ــتر  بهترين كنش مى دانند، اين گونه رتبه بندى بيش
ــورى هاىِ رايج در  ــا و سلحش ــر از رزم آورى ه متأث
ــنتى است كه در روزگار گذشته كنشگران  دوران س
ــى و اجتماعى از ترس متهم شدن به ترس و  سياس
ــى  ــجاعت و جنگاورى كه ارزش ــيدن ش به رخ كش
ــه و  ــى زود در تجزي ــت، خيل ــروز داش ــش از ام بي
تحليل هاى خود به گزينة  قيام مى رسيدند؛ در حالى 
ــلامى كه براى جان  ــه ادبيات دينى و به ويژه اس ك
ــاً با تعريف  ــر (البته نه الزام ــوق بش ــان ها و حق انس
ــى فوق العاده قائل  ــق امروزينش) ارزش حقوقى دقي
ــت و مى فرمايد: «مِنْ أجَْلِ ذَلكَِ كَتَبْنَا عَلىَ بنَيِ  اس
ــا بغَِيْرِ نفَْسٍ أوَْ فَسَادٍ فِي  َّهُ مَن قَتَلَ نفَْسً ــرَائيِلَ أنَ إسِْ
الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أحَْيَاهَا فَكَأَنَّمَا 

نَاتِ ثُمَّ إنَِّ  أحَْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلقََدْ جَاءتْهُمْ رُسُلُنَا باِلبَيِّ
فُونَ»؛ «از  ــرِ نْهُم بعَْدَ ذَلكَِ فِي الأَرْضِ لمَُسْ كَثيِرًا مِّ
ــتيم كه  ــرائيل مقرر داش ــن روى بر فرزندان اس اي
ــل يا [به كيفر]  ــى را جز به قصاص قت هركس كس
ــادى در زمين بكشد چنان است كه گويى همة  فس
ــد و هركس كسى را زنده بدارد  ــته باش مردم را كش
چنان است كه گويى همة مردم را زنده داشته است 
ــكار براى آنان آوردند  و قطعاً پيامبران ما دلايل آش
ــيارى از ايشان در زمين  [با اين همه] پس از آن بس
زياده روى مى كنند.» (آية 32، سورة  مائده)، با چنان 

قضاوتى كمتر هم خوانى دارد. 
ــايد بر نگارنده خرده گرفته شود كه اين قول  ش
ــت؛ در حالى كه نويسندة كتاب «صلح  را قائلى نيس
امام حسنaپرشكوه ترين نرمش قهرمانانة تاريخ» 
ــين در اوضاع و احوال خاص خود،  مى نويسد: «حس
ــت: شهادت و صلح و طبيعى است  دو راه چاره داش
كه برترين مردم از بهترين و شايسته ترين راه حل ها 
نمى گذرد. ولى حسن در اوضاعى قرار داشت كه راه 
شهادت بر او بسته بود و در برابر او جز يك راه -راه 
ــت و چاره اى جز اين نبود كه آن  صلح- وجود نداش
ــين، 1348،  ــيخ راضى آل ياس را انتخاب كند.» [ش

ص 296] 
ــنتى به  ــه به وضوح بيانگر نوع نگاه س اين نمون
ــت كه معتقد است در دو راهى  ــهادت اس صلح و ش
ــهادت بايد شهادت را برگزيد كه بهترين  صلح و ش

ــت. با اين نگاه دليل آنكه امام  ــته ترين اس و شايس
حسنaصلح را برگزيده، آن است كه راه شهادت 
براى وى باز نبوده است. نويسندة كتاب مذكور البته 
صفحاتى را در اثبات ادعاى خويش سياه مى كند؛ اما 
از آنجا كه در اين نگاشتة مختصر فرض بر آن است 
ــويم با اين توضيح  كه كمتر به تحليل وقايع وارد ش
از اين بحث مى گذريم كه با ارزشى كه اسلام براى 
جان انسان ها قائل است، به نظر بعيد مى رسد كه در 

دو راهى صلح و شهادت، شهادت برترين باشد. 
ــت كه  ــه در صورتى صحيح اس ــخن البت اين س
ــد و عزت  ــرش صلح متضمن ذلت پذيرى نباش پذي
ــه دار نكند. به بيان واضح تر به دليل  انسانى را خدش
محكم ارزش جان انسان در اسلام در حالت مساوى 
بين صلح و شهادت بى ترديد صلح است كه برترين 
ــهادت. بر اين دليل  ــت و نه ش ــته ترين اس و شايس
ــويم  ــخنان دقيق مى ش بيفزاييد كه وقتى در اين س
سخن از شهادت امامانى است كه چه در نگاه سنتى 
ــد ارزش وجودى والايى دارند و  ــه در نگاه جدي و چ
حضور و حياتشان در جامعه بسى مبارك خواهد بود. 
ــخنان مى توان به اين جمع بندى  از مجموع اين س
ــخن مؤلف كتاب در دو  ــيد كه دقيقاً در برابر س رس
راهى صلح و شهادت، صلح ترجيح دارد و اتفاقاً اين 
امام حسينaبود كه راهى جز شهادت پيش روى 
نداشت و براى حفظ عزت و ظلم ناپذيرى راهى جز 
شهادت براى ايشان باقى نمانده بود. از طرف ديگر 

شوكران صلح

ــلام را مرور كرده ايم؛ دورانى كه با فاجعه اى آغاز و با  ــال از تاريخ صدر اس ــماره مقطعى نزديك به 20 س در گروه تاريخ اين ش
حماسه اى پايان مى پذيرد. شهادت علىaدر رمضان سال 40 تا آستانة نبرد خونين عاشوراى 61 . در اين ميان بيش از گذشته 
ــتيم كه تأثير صلح امام حسنaرا در  ــاله تمركز كرديم و تلاش داش ــنaدر اين تاريخ 20 س خود و ديگران بر نقش امام حس
تاريخ اسلام و وقايع پس از آن واقعه به ويژه قيام حضرت اباعبداالله الحسينaبيشتر ببنيم. اين كار كه با مبنا قراردادن كتاب هاى 
ــپيد تاريخى از بازنمايى سياه پوشان صدر اسلام نيز  ــبت معتبر صورت گرفته، به جز پرداختن به چهره هاى س تاريخِ موجودِ به نس
ــفيان كه در بخش اعظم اين 20 سال خليفة بي چون و چراي جهان اسلام است، به نوبة خود  ــت. معاويه بن ابوس غافل نبوده اس
ــلام در اين جاده ايفا كرده است. در اين سياهه ها كه با عنوان هايى از هم جدا شده، اما با يكديگر در  ــر اس نقش مؤثرى طى ميس
ــتگى ناگسستنى هستند، سعى در ايجاز شده تا براى خوانندگان ممل نباشد. اميد كه اين اختصار مخل نبوده و  ــتگى و وابس پيوس
ــط تاريخ در اين صفحات محدود وجود ندارد؛ در حالى كه تاريخ طومار درهم  خوانندگان بر ما بپذيرند كه بيش از اين امكان بس

پيچيده اى دارد و درس ها و عبرت هاى فراوان در لابه لاى اين ناگشوده براى صاحبان خرد وجود دارد.

دقيقاً در برابر 
سخن مؤلف كتاب 

در دو راهى 
صلح و شهادت، 

صلح ترجيح دارد و اتفاقاً 
اين امام حسينaبود 
كه راهى جز شهادت 
پيش روى نداشت 

و براى حفظ عزت و 
ظلم ناپذيرى راهى جز 
شهادت براى ايشان 

باقى نمانده بود

از پرشكوه ترين نرمش  تا سرخ ترين قيام
سيدغلامرضا هزاوه اى

1
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ــنaدر برابر دو انتخاب صلح و شهادت  امام حس
قرار گرفت و صلح را به عنوان انتخاب برتر برگزيد. 
ــرح بيش از اين، نه رسالتى است كه ما براى  ش
ــته  ــات محدود يك نگاش ــم و نه صفح ــود قائلي خ
ــا مى دهد. در ادامه  ــر چنين اجازه اى را به م مختص

بيشتر به شرح تاريخى واقعة صلح مى پردازيم. 
ــبaدر 21  ــى بن  ابيطال ــهادت عل پس از ش
ــال 40 هجرى، مردم كوفه به روايتى در  رمضان س
همان شب و به روايتى ديگر دو روز پس از شهادت 
ــنaبيعت كردند. گزارش هاى تاريخى  پدر با حس
حاكى است كه بيعت با حسن بن علىaدر تاريخ 
ــهات  ــت؛ زيرا مردم پس از ش ــلام كم نظير اس اس
ــه در كوفه حاكم  ــاتى ك ــر از احساس علىaمتأث
ــده بود، همگى يك صدا با حسنaبيعت كردند  ش
ــرط  ــانى كه بيعت مى كردند، ش ــيارى از كس و بس
ــد؛ از جمله  ــاميان بجنگ ــان با ش مى كردند كه ايش
ــى كه با او بيعت  ــد: «نخستين كس طبرى مى نويس
ــعد بود كه گفت: «دست بيار تا بر  كرد قيس بن س
ــر وى و جنگ  ــنت پيمب ــاب خدا عز و جل و س كت
ــن رضى االله عنه  ــان با تو بيعت كنم.» حس منحرف
بدو گفت: «بر كتاب خدا و سنت پيمبر وى كه همة 
ــرط ها در آن است.» و قيس خاموش ماند و با او  ش
ــت كردند.» [جرير طبرى،  بيعت كرد. مردم نيز بيع

1385، ص 2713]
ــرط مبارزه با  ــن ميان عدة ديگرى نيز با ش در اي

ــد. امامaنيز زير بار  معاويه با امامaبيعت كردن
بيعت به شرط نرفت و در نهايت آنان پذيرفتند كه با 
ــان بيعت كنند كه با هر كس بجنگد، بجنگند و  ايش

با هر كس سازش كند، صلح كنند. 
ــعد، امامaخطبه اى  پيش از بيعت قيس بن س
در شهادت علىaخواند كه پس از سخنان ايشان 
ــت  عبداالله بن عباس يا عبيداالله بن عباس1 برخاس
aــخن گفت و به بيعت با امام حسن و با مردم س

فراخواند. «مردم بدون ترديد و فى الحال سخن ابن 
ــد و در حالى كه مى گفتند ما او را  عباس را پذيرفتن
ــت داريم و حق او بر گردن ما بسيار و  ــيار دوس بس
شايستة خلافت است، براى بيعت با او پيش رفتند.» 

[رجبى دوانى، 1378، ص 282]
ــت كرد  ــه قرائ ــه اى ك ــس خطب ــامaدر پ ام
عبد الرحمن ابن ملجم را فراخواند. «پس عبدالرحمن 
ــت؟ گفت: ...«مرا  گفت: پدرت تو را چه فرموده اس
ــت كه جز كشنده اش را نكشم و شكمت  فرموده اس
ــترت را نرم، تا اگر زنده ماند،  ــير گردانم و بس را س
ــد و اگر مرد تو را به او ملحق  قصاص كند يا ببخش
كنم.» ابن ملجم گفت: «راستى پدرت در حال خشم 
ــنودى حق مى گفت و به حق حكم مى كرد.»  و خش
ــيرى بر او فرود آورد و دست او را  پس حسن شمش
ــپر كرده بود انداخت و او را كشت.» [يعقوبى،  كه س

1362، ص 141] 
ــيدن خبر آن به  ــس از اين بيعت تاريخى و رس پ

ــد. او كه شنيده بود  معاويه، توطئه هاى وى آغاز ش
ــكل گرفته،  ــى در بيعت با حسنaش ــه اجماع چ
ــعى كرد جوّ يك پارچه در  بى گدار به آب نزد. ابتدا س
ــام را بر هم زند؛ همچنين  حمايت امامaو عليه ش
ــتردگى  ــى واقف بود كه با جنگى به گس وى به خوب
ــپاه شام بر  صفين كه به ويژه تلفات فراوانى را در س
ــپاه ظرفيت جنگى دوباره  جاى گذاشته بود، اين س
ــن دليل مجموعة  ــدارد؛ به همي ــرعت ن را به آن س
تلاش هاى وى براي متنفى ساختن جنگ و پيروزى 
در ميدان سياست بود و مى خواست به كمك اتلاف 
وقت حتى اگر جنگى ناگزير شد، فرصت بازسازى و 

تجديد قوا به سپاه شام داده باشد. 
ــوس را به بصره و  ــدام دو تن جاس ــن اق در اولي
aكوفه فرستاد؛ اما جاسوسان وى را امام مجتبى
شناسايى و اعدام كرد؛ سپس تلاش كرد توسط همة 
امكانات و توانايى هايش زمينه را براي طرح ساختن 
گزينة صلح در ذهن مردم ايجاد كند. چه مردمى كه 
ــرازير شدند و  با آن حرارت به بيعت با حسنaس
حتى جنگ با معاويه را شرط بيعت خود مى خواستند، 
ــرش امامaاز نظر ذهنى با صلح  بايد پيش از پذي
ــناس  ــند. عدة مختلفى را به طور ناش كنار آمده باش
aــاران امام ــكار در ميان ي ــور آش ــا حتى به ط ي

ــح را از طرف  ــايعة پذيرش صل ــه ش ــتاد ك مى فرس
امامaپراكنده سازند. 

ــرباز  ــكرى با 12 هزار س ــنaنيز لش امام حس

از پرشكوه ترين نرمش  تا سرخ ترين قيام
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ــه جنگ با معاويه  ــالارى عبيداالله بن عباس ب به س
ــتاد و قيس بن سعد را جانشين عبيداالله ساخت  فرس
ــازند و خود براى  ــكِن متوقف س تا معاويه را در مَسْ
ــت تا به آنان  ــتر به مدائن رف جمع آورى ياران بيش

بپيودند.
ــام حركت كرده بود، در روستاى  معاويه كه از ش
حبونيه در منطقة مسكن فرود آمد و دو سپاه در برابر 
ــه محض اين موضع گيرى  هم صف آرايى كردند. ب
ــت و در آن مبلغ يك  ــه به عبيداالله نامه نوش معاوي
ــنهاد كرد؛ مبلغى كه تا آن  ميليون درهم رشوه پيش
ــت و براى عبيداالله بن عباس و هر  روز سابقه نداش
كس ديگرى مى توانست وسوسه انگيز باشد. عبيداالله 
ــب هنگام با اطرافيانش با اردوگاه  نيز پذيرفت و ش
ــت. صبح هنگام نماز، لشكر كوفه در  شاميان پيوس
انتظار سالار خود بودند كه خبرى از آن نشد و قيس 

به جاى او نماز گزارد. 
ــت  معاويه ضمن همة فعاليت هايش در نظر داش
ــاند. اين  ــا امامaرا به طور مخفيانه به قتل برس ت
ــر آن تأكيد  ــيعه ب ــت كه تواريخ ش البته مطلبى اس
ــت كه او براى قتل  ويژه اى دارند. در اين تواريخ اس
ــد هزار درهم همراه با فرماندهى يكى از  امامaص
سپاه هاى شام و ازدواج با يكى از دخترانش را جايزه 
قرار داد. امامaكه از ماجرا مطلع بود، مخفيانه زره 
ــيد و از خود حفاظت مى كرد. در همين ايام  مى پوش
ــد و البته در  ــوء قصد كردن برخي به جان امامaس

نيت شوم خود موفق نبودند. 
ــود كه  ــاباط ب ــامaدر س ــر ام ــرف ديگ از ط
ــدند و مذاكراتى  ــر او وارد ش ــتادگان معاويه ب فرس
كردند كه پيش از اين در «مختار كيست؟» (صفحه 
8 شماره70خيمه ) به آن پرداختيم. شايعاتى كه آنان 
پس از خروج از محضر امامaپراكندند و سخنانى 
كه امامaدر اردوگاه خود به روايت مورخان شيعى 
ايراد كرد، باعث شد كه لشكر ايشان از هم گسسته 
ــود. در اين هنگام خبر پيوستن عبيداالله به معاويه  ش
ــده بود كه  ــايع ش ــيده بود و از طرفى ش به آنان رس
ــين او نيز به شهادت رسيده است. امام  قيس، جانش
حسنaلشكر 4 هزار نفرى ديگرى را به فرماندهى 
ــران قبيله كنده به انبار فرستاده بود كه او  يكى از س

نيز خود را به معاويه فروخت. 
امامaحتى جانشينى براى او فرستاد كه اگرچه 
ــتد و كوتاهى  ــون كوه بايس ــد كرده بود كه چ تعه
ــت. پس از زخمى شدن  نكند، او نيز به معاويه پيوس
ــاباط كه تاريخ يعقوبى، طبرى،  امامaدر مظلم س
ــرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد و  كامل ابن اثير، ش
ارشاد شيخ مفيد با اختلافاتى آن را بيان كرده اند، امام 
ــرد كه تفصيل آن را  مجتبىaخطبه اى قرائت ك
كامل ابن اثير بيان داشته و بخشى از آن به اين قرار 
ــه ما را به كارى  ــت: «... اكنون بدانيد كه معاوي اس
فراخوانده كه در آن نه سربلندى هست و نه انصاف؛ 

ــتاده ايد، سخن او را به خودش  اگر تا پاى مرگ ايس
ــه محاكمة خدا  ــير او را ب ــا لبة شمش ــم، ب برگرداني
بخوانيم؛  اما اگر در فكر زندگى كردنيد پيشنهاد او را 
ــما را جلب كنيم ... مردم از هر  بپذيريم و رضايت ش
سو فرياد برآوردند: مهلت، مهلت ... صلح را بپذير.» 

[شيخ راضى آل ياسين، 1348، ص 289] 
بنابراين مجموعه فعاليت هاى امامaرا مى توان 
اين گونه خلاصه كرد: «امام نخست با نخبگان عراق 
ــته اند. پس از آن در اتمام  به گفت  وگو و رايزنى نشس
حجتى تاريخى عموم مردم را مخاطب ساخته اند و در 
انتخاب يكى از دو اقدام -در دو راهى سرنوشت- از 
آنان نظرخواهى كرده اند؛ چنان كه همان نظرخواهى 
ــاز او بوده است.»  مبناى تصميم تاريخى و تاريخ س

[معاديخواه،  1386، جلد هفتم، ص 153]
ــد:  عبد المجيد معاديخواه در كتاب خود مى نويس
«نه تنها در نيمة دوم از قرن يكم هجرى، دموكراسى 
براى مردم ناشناخته بوده است، بلكه قرن ها پس از 
ــز مردم با چنين ادبيات و فرهنگى بيگانه و يا  آن ني
در مرز بيگانگى بوده اند! با اين همه، چگونه خردپذير 
ــت كه در اين زمينه كسى به روايت سازى روى  اس
آورده باشد؟ آنان كه به هر روى و با هر انگيزه جعل 
حديث يا خاطره مى كرده اند،  زندانى گفتمان رايج و 

غالب خود بوده اند!» [همان، ص152] 
او از اين طريق استدلال مى كند كه براى شناخت 
ــار روايات نبايد فقط به معيارهاى «علم درايه و  اعتب
حديث» اكتفا كرد و شناخت گفتمان رايج و غالب در 
هر عصر مى تواند در تشخيص اعتبار روايات رهگشا 
باشد. از اين طريق وى معتقد است اين نظرخواهى 
ــت معتبر تاريخى  ــنaاز مردم جزو رواي امام حس
است. با معتبردانستن چنين رواياتى به وضوح روشن 
مى شود كه امام حسنaبا كسانى كه با وى بيعت 
ــورت  ــن تصميم هاى بزرگ مش ــد، در گرفت كرده ان
مى كند. راه و چاه را باز مى نماياند و صحيح و سقيم 
را نشان مى دهد؛ اما تصميم گيرى نهايى را به عهدة 
آنان مى گذارد. امام حسنaبه عنوان كسى كه در 
رأس حكومت قرار گرفته، نمى تواند و نمى خواهد در 
تصميمى با اين اهميت به رأى خود اكتفا كند و آن 

را بر مردم تحميل سازد. 
ــت  ــام و نهض ــينaدر قي ــام حس ــرايط ام ش
ــت. امام  ــنaمتفاوت اس خود به كلى با امام حس
ــتگاه خلافت شخصى عادى  حسينaاز نظر دس
بود؛ به اين معنا كه مسئوليت سياسى بر عهدة ايشان 
ــراى اجراي فعاليت هايش با  نبود؛ بنابراين اگرچه ب
اهل نظر مشورت مى كرد، هرچه مى خواست مى كرد 
ــان ها داشت كه براى  و اين آزادى را چون همة انس
ــرد؛ به همين دليل  ــود،  خود تصميم بگي زندگى خ
ــت: «اينان به دنبال من  بارها به ياران خود مى گف
ــتند و آنان را با شما كارى نيست؛ پس برويد.»  هس
aــد و با امام ــا آزادى كامل نپذيرفتن ــه آنان ب ك

ــنaدر جايگاهى قرار  ــدند؛ اما امام حس همراه ش
ــان فقط به خودشان مربوط  داشت كه تصميم ايش
ــت جامعه اى عظيم كه در بيعت  نبود، بلكه سرنوش
با ايشان بودند، در دست امامaبود و تصميم هاى 

امام مجتبىaبر آنان اثر گذار بود. 
ــرده بودند و  ــان بيعت ك ــردم نيز اگرچه با ايش م
ــپرده بودند، اين حق براى  ــان س ادارة امور را به ايش
ــه در تصميم گيرى هاى بزرگ،  ــوظ بود ك آنان محف
ــن حق را  ــند و امامaاي ــته باش ــود دخالت داش خ
ــان  ــت؛ به هر روى با اصرار ايش ــان دريغ نداش از آن
ــد. از طرفى  ــا معاويه ترغيب ش ــه صلح ب امامaب
ــاران امكان  ــا پراكندگى ي ــت كه ب امامaمى دانس
ــت وجود دارد و در پس شكست،  معاويه حاكم  شكس
ــلام خواهد شد و چون با  بي چون و چراي جهان اس
پيروزى در جنگ به اين مهم دست يابد، زير بار هيچ 
ــروطى را ولو به  ــرط و ش تعهدى نمي رود و هيچ ش
ــكل ظاهرى نخواهد پذيرفت. در اين حالت حتى  ش
افكار عمومى جهان اسلام به وى اين حق را مى دادند 
كه با دشمنانش هرچه مى خواهد بكند و آيندة اسلام 
ــمت و سوى دلخواه  ــلامى را به هر س و حكومت اس
aپيش برد؛ در حالى كه با تعهدى كه امام مجتبى
ــت كم با  در آن اوضاع تاريخى بر او تحميل كرد، دس
ــتن هركدام از بندهاى عهدنامه به شدت  زير پا گذاش
نزد افكار عمومى شناخته تر و تخريب مى شد و از اين 
ــلام  ــت با قدرت يكپارچه بر جهان اس طريق نتوانس

استحالة دين را با موفقيت به انجام رساند. 
ــىaدر پس صلح به مدينه هجرت  امام مجتب
كرد و از اين طريق جهان اسلام را داراى دو پايتخت 
ــرى، مذهبى و فرهنگى از يك طرف و پايتخت  فك
ــى از طرف ديگر كرد. هجرتى كه طبق نظر  سياس
ــى و  ــلام عرصة دگرانديش مؤلف كتاب «تاريخ اس
ــت و البته از  ــوم» نام گرف گفت و گو»، «هجرت س
ــنتى و جديد كمتر به آن  نظر ساير تاريخ نگاران س
ــده است. آنچه در پس شكست  و نقش آن توجه ش
امام مجتبىaدر انتظار جهان اسلام بود، نابودى 
ــلامى نبوى و علوى و استمرار اسلام اموى بود  اس
كه با پيروزى معاويه در جنگ حتمى الوقوع مى نمود 
ــظ اين ميراث  ــت  آمد، حف ــه با صلح به دس و آنچ
گرانبها از طريق فعاليت هاى تربيتى و آموزشى امام 
ــه دور از قيل و قال هاى  ــىaدر مدينه و ب مجتب

قدرت و حكومت بود. 
البته بايد توجه داشت كه امام مجتبىaو پس 
ــينaدر اين فاصله  ــان، امام حس از شهادت ايش
ــاع و اتفاقات  ــدرت فاصله گرفتند و اوض ــط از ق فق
ــى و مدنى را رها نكردند.  ــى و عرصة اجتماع سياس
ــلى كه  ــالتى عظيم را براي تربيت نس آنان فقط رس
ــه روز با فاصله گرفتن از عصر نبوى و علوى در  روزب
ــرف انقراض بود، بر خود فرض مى دانستند و اين  ش

البته به معناى بى طرفى در سياست نبود.   

aامام حسن 
با كسانى كه با وى 

بيعت كرده اند 
در گرفتن تصميم هاى 
بزرگ مشورت مى كند 

راه و چاه را بازمى نماياند 
و صحيح و سقيم را 

نشان مى دهد 
اما تصميم گيرى نهايى را 
به عهدة آنان مى گذارد 

aامام حسن
به عنوان كسى كه 
در رأس حكومت 

قرار گرفته 
نمى تواند و نمى خواهد 

در تصميمى 
با اين اهميت 

به رأى خود اكتفا كند
 و آن را بر مردم 

تحميل سازد 
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الفتوحتاريخ طبرىرديف
ابن اعثم كوفى

انساب الاشراف ارشاد شيخ مفيد
بلاذرى ( به نقل از 
تاريخ خلفا اثر رسول 

جعفريان)

الفروق بين الاباطيل 
و الحقوق محمد 

بحر شيبانى (به نقل 
از تاريخ اسلام اثر 

معاديخواه)

فصول المهمه ابن 
طباغ مالكى (به نقل 
از تاريخ اسلام اثر 

معاديخواه)

1sعمل به كتاب خدا و سنت پيامبرaبه پيشنهاد امام

2aلغو سب على ابن ابيطالبaبه پيشنهاد امامaبه پيشنهاد امامaبه پيشنهاد امام

به پيشنهاد معاويهبه پيشنهاد ياران امامaخلافت امام حسنaپس از معاويه3

4aپرداخت سالى 55 هزار تا 1 ميليون درهم به امام حسنaبه پيشنهاد معاويهبه پيشنهاد ياران امامaبه پيشنهاد امام

5aپرداخت خراج دارابگرد (دارابجرد) به امام حسنaبه پيشنهاد امامaبه پيشنهاد معاويهبه پيشنهاد ياران امامaبه پيشنهاد امام

به پيشنهاد امامaبه پيشنهاد امامaامنيت همة مردم در همه جا از هر نظر6

7aبه ويژه امام حسنaامنيت ياران و شيعيان امام على
aو امام حسين

aبه پيشنهاد امامaبه پيشنهاد امامaبه پيشنهاد امامaبه پيشنهاد امام

به پيشنهاد امامaنبود حق معاويه در انتخاب جانشين8

به پيشنهاد امامaبه پيشنهاد امامaواگذارى كار خلافت به شورا پس از مرگ خودش (معاويه)9

10aاستفاده نكردن از لقب امير المؤمنين براى معاويهaبه پيشنهاد امام

به پيشنهاد امامaنبود مرجعيت قضاوت براى معاويه در اقامة شهادت11

به پيشنهاد امامaاداى حق هر دارندة حق12

13aدريافت كل بيت المال كوفه توسط امام حسنaبه پيشنهاد امام

خانه هاى خالى كه محل تلاقى يك سطر با يك ستون است، به معناى آن است كه آن مورد از موارد صلح نامه  كه در ستون اول از سطر مذكور قرار دارد، در كتاب تاريخى مذكور در آن ستون وجود ندارد.

ــرارداد صلحى با آغاز و  ــع تاريخى ق در مناب
انجام مشخص تقريباً وجود ندارد و نويسندة 
ــز از همين درهم  ــنa» ني كتاب «صلح امام حس
ــت و مدعى است كه از مجموع  آميختگى نالان اس
ــن و كامل ترين را انتخاب كرده و  روايات صحيح تري
توانسته است، قراردادى با 5 بند را به مخاطبان خود 
ــد معاديخواه نيز بر  ــه كند؛ همچنين عبدالمجي عرض
اين آشفتگى صحه مى گذارد و با توجه به گستردگى 
اثرش چند نمونه از آنان را عيناً نقل مى كند. نگارندة 
ــدگان محترم را به  ــطور نيز ضمن آنكه خوانن اين س
آن جمع  بندى ها و نمونه ها ارجاع مى دهد، از مجموع 
ــوان مجموعة  ــر را به عن ــهور جدول زي تواريخ مش
ــده، حتى به  ــعى ش ــم كه در آن س ــا مى آوري نقل ه
مواردى كه فقط در يكى از تواريخ مورد بررسى بيان 
ــاص دهد؛  ــدول را اختص ــطرى از ج ــز س ــده ني ش
همچنين بايد توجه داشت كه تاريخ يعقوبى كه يكى 
ــوردى از موارد  ــت، هيچ م ــته اس از منابع اين نگاش

صلح نامه را بيان نكرده است. 
ــت طبق  نكتة مهم ديگر دربارة صلح نامه اين اس
ــنهاد  ــان تواريخ مواردى از صلح نامه در ابتدا پيش بي
ــت، مواردى دخل  ــنaبوده اس معاويه به امام حس
ــاندن  ــتادگان امامaدر رس و تصرف ياران و فرس
پيام ايشان به معاويه است و مواردى را شخص امام 
حسنaدر صلح نامه قرار داده است؛ همچنين قول 
ــت كه در مرحله اى معاويه برگه اى  ــهور آن اس مش
ــتد تا هر  ــر امامaمى فرس ــا به محض ــفيد امض س
ــد. در اين ميان يكى از  ــه مى خواهد در آن بنويس چ
ــه در تاريخ الفتوح ابن  ــجم ترين متون صلح نام منس
ــده كه در آن كار خلافت پس از  اعثم كوفى ذكر ش
ــوراى مسلمانان واگذار شده و اين خود  معاويه به ش
بسيار درخور تأمل است. در مواردى كه مثلاً دريافت 
خراج دارابجرد يا ساليانه يك ميليون درهم پول نقد 

ــده، موارد مصرف آن خانواده هاى شهيدانى  بيان ش
ــت كه در جمل و صفين با امام حسنaو امام  اس

علىaشهيد شده اند. 
ــال 41 هجرى به امضا  صلح نامه در ربيع الثانى س
ــح معاويه و عمرو  ــيد. پس از قرارداد صل طرفين رس
ــى كه  عاص به كوفه آمدند. در اين هنگام در مجلس
ــورى همگى گردآمده بودند،  ــكرى و كش سران لش
ــارة صلح  ــت تا درب ــه از امام حسنaخواس معاوي
ــد. امامaنيز چنين  ــخن بگوي ــران س با مردم و س
خطبه آغاز كرد: «اى مردمان بدانيد كه هيچ زيركى 
ــت و هيچ حماقت وراى فسق و فجور  وراى تقوا نيس
نخواهد بود. اگر شما امروز در مشرق و مغرب مردى 
ــب كنيد كه جد او محمد مصطفى، پدر او على  را طل
مرتضى و مادر او دختر رسول خدا باشد، بيرون من و 
برادر من حسين هيچ كس را بدين صفت نيابيد. شما 
ــرك  ــه امروز هدايت يافته ايد و از ظلمت كفر و ش ك
بيرون آمده ايد، به واسطة جد ما اين سعادت يافته ايد. 
ــما را به وساطت جد ما از  ــبحانه و تعالى ش بارى س
حضيض مذلت خلاص داده و به درجة عزت رسانيده 
است. بعد از آنكه خامل الذكر بوديد، مشهور عالميان 
گردانيد و بعد از قلت، عدد شما را بسيار گردانيد. شما 
ــت كه خلافت  ــه آدميان را معلوم و محقق اس را بلك
ــد از پدر من حق من بود؛  ــد من حق پدر من و بع ج
ــه و صلاح امت اين مهم  ــن من از براى قطع فتن لك
را بازگذاشتم و ترك محاربه گفته ريختن خون اهل 
اسلام را روا نداشتم. هر آينه شما مرا ملامت مى كنيد 
كه اين امر را به غير اهل آن دادم و اين حق در غير 
موضعش نهادم؛ اما قصد من صلاح امت بود.» [ابن 

اعثم كوفى،  1386، ص768]
ــخن گفت عمروعاص نيز  وقتى امامaچنين س
ــما  ــت: «اى اهل عراق ميان ما و ش ــت و گف برخاس
ــرح ندارد. كار  محاربت ها افتاد؛ چنان كه حاجت به ش

بدان درجه رسيد كه حكمين نصب كرده شد و همگان 
ــان كه بر وفق كتاب خدا و سنت محمد  به حكم ايش
ــم حكمين بر آن  ــديم. حك مصطفى كنند، راضى ش
جمله به امضا رسيد كه شما بر ما افزونى مى جستيد و 
ظلم مى كرديد؛ لكن امروز حق در مركز خويش قرار 
ــودند.  ــت و جهانيان از محاربت و منازعت بياس گرف
ــته مى بايد خواست و نافرمانى ها و  شما را عذر گذش
ــمع و طاعت  عصيان ها را به موافقت و مطاوعت و س
تدارك مى بايد كرد تا مصالح و مهمات دين و دنياى 
شما نظام گيرد و پراكندگى ها و تشويش ها زايل شود. 

والسلام.» [همان، ص 768] 
ــد: «اى مردمان  ــخن آم و پس از او معاويه به س
ــه پيش [از] ما هر طايفه اى كه بعد از وفات  بدانيد ك
پيغمبر خويش با يكديگر طريق مخالفت سپرد[ه ا]ند 
ــيوة منازعت پيش گرفته  اند، ارباب خير و صلاح  و ش
ــر و فساد غالب؛ الا امت  مغلوب بوده اند و اصحاب ش
ــول االله كه تقدير بارى سبحانه و تعالى در  محمد رس
ــان چنان است كه در كل احوال اهل صلاح  حق ايش
ــاق و فجار مخذول و منكوب.  ــتولى باشند و فس مس
آنچه تا اين غايت از محاربت ها و مكاوحت ها افتاد و 
ــلمانان راه  ــد و خلل به احوال مس خون ها ريخته  ش
يافت، همه گذشت. امروز به حمداالله كارها را نظمى 
ــانى ها و تفرقه زايل گشت  و نظامى پديد آمد و پريش
و بعد از تزلزل بسيار حق در مركز خويش قرار يافت. 
ــرط ها كه در مبدأ اين كار كردم، الفت و  غرض از ش
ــانى ها  ــت و اجتماع كلمة امت بود. چون پريش موافق
زايل گشت و نايرة فتنه فرونشست و دعوت ما عزيز 
ــرطى كه كرده ام امروز مردود است و هر  شد، هر ش
وعده اى كه داده ام سررشتة آن به دست دارم، خواهم 
ــال آن كار  ــما را مج ــدان وفا كنم و خواهم نه، ش ب
نباشد كه خلاف آن گوييد و بكنيد، شما را اطاعت و 

متابعت بايد. والسلام.» [همان، ص 769]   

معاويه گفت: 
چون پريشانى ها 

زايل گشت و نايرة فتنه 
فرونشست 

و دعوت ما عزيز شد 
هر شرطى كه كرده ام 

امروز مردود است 
و هر وعده اى كه داده ام 

سررشتة آن 
به دست دارم 

خواهم بدان وفا كنم 
و خواهم نه 

شما را مجال 
آن كار نباشد 

كه خلاف آن گوييد 
و بكنيد، شما را 

اطاعت و متابعت بايد

قرارداد صلح

                    كتاب هاى تاريخى

موارد صلح نامه

از پرشكوه ترين نرمش  تا سرخ ترين قيام 2



22

دى ماه 1389/ شمارة 72 

ــخنانى كه در  ــاص با س ــه و عمرو ع معاوي
ــان ابتدا  ــد، از هم ــان ش ــش بي ــش پي بخ
بى ارزش بودن تعهدات و امضاى خويش را در حضور 
ــه به صراحت بيان كردند. معاويه با امضاى  مردم كوف
ــه آرزوى ديرين خود  ــال ها ب ــرارداد پس از س اين ق
دست يافت و خليفه شد. او كه پيش از اين زمينه هاى 
ــلطنت را  ــلامى به س ــراى تبديل خلافت اس لازم ب
ــميت يافتن  ــن تاريخ با رس ــود، در اي ــم كرده ب فراه
ــلامى را اعلام كرد و  حاكميتش پايان كار خلافت اس
ــلامى را بنياد نهاد؛ سلطنتى كه اگرچه از  سلطنت اس
جانب او به صراحت اعلام نشد، ويژگى هاى تمام عيار 
ــباهت ناچيزى حتى به  ــلطنت را دارا بود و ش يك س

شيوه هاى عثمان داشت. 
ــد داد كه  ــان خواه ــى به زندگى معاويه نش نگاه
ــت و ثانياً به گونه اى  ــلام نداش او اولاً اعتقادى به اس
تظاهر به اسلام مى كرد كه شاميان او را نزديك ترين 
مردم به خانوادة پيامبرsمى دانستند و ثالثاً يك تنه 
ــتحالة اسلام نبوى و علوى فعال بود  چنان در كار اس
ــلام ندارد و توجيهات او  كه هيچ همتايى در تاريخ اس
در لحظه لحظة حاكميت 42 ساله اش در شام و جهان 
اسلام كم نظير و بلكه بى نظير است تا جايى كه خود 
الگويى تمام عيار براى اسلام اموى حتى پس از دوران 
حاكميت امويان بر جهان اسلام است و هر مستبدى 
ــلمانان حكم راند،  ــلام بر مس كه مى خواهد با نام اس

مى تواند از آن سود جويد و مى جويد. 
ــه ادعاى بالا  ــراى هريك از س ــه ب ــال در ادام ح

شواهدى تاريخى بيان مى شود كه در مواردى مى تواند 
مصداق بارز «مشت نشانة خروار است»، باشد. 

ــس كه مُطَرِّف  ــلام همين ب در بى اعتقادى به اس
ــد: «با پدرم مغيره  ــعبه نقل مى كن فرزند مغيره بن ش
ــق مهمان معاويه بوديم. پدرم به كاخ معاويه  در دمش
ــو مى پرداخت  ــرد و با او به گفت وگ ــاد تردد مى ك زي
ــل و درايت او  ــه اقامتگاهمان از عق ــت ب و در بازگش
ــب كه از  ــتود؛ اما يك ش ــاد مى كرد و وى را مى س ي
ــت ديدم بسيار اندوهگين و ناراحت است،  كاخ بازگش
فهميدم حادثه اى پيش آمده كه باعث ناراحتى او شده 
ــت. وقتى علت آن را پرسيدم، گفت: «پسرم! من  اس
ــردم روزگار مى آيم!» گفتم:  اكنون از نزد پليدترين م

«مگر چه شده است؟»
ــب با معاويه خلوت كرده بودم، به او  گفت: «امش
ــيده اى و حكومت  گفتم: «اكنون كه به مراد خود رس
ــد كه در اين آخر عمر با  ــه كرده اى، چه مى ش را قبض
مردم به عدالت و نيكى رفتار مى كردى و با بنى هاشم 
ــون آنها بالاخره  ــارى نمى نمودى؟ چ ــدر بدرفت اين ق
خويشان تو بوده و به علاوه اكنون در وضعى نيستند 

كه خطرى از جانب آنان متوجه حكومت تو گردد.»
ــات! ابوبكر خلافت  ــه گفت: «هيهات! هيه معاوي
كرد و عدالت گسترى نمود و پس از مرگش فقط نامى 
ــال خلافت  ــى ماند. عمر نيز به مدت 10 س از او باق
ــيد، پس از مرگش جز نامى از او  كرد و زحمت ها كش
ــى در شرافت  باقى نماند؛ پس برادر ما عثمان كه كس
ــيد، به حكومت رسيد؛  اما به  نسب به پاى او نمى رس

محض آنكه مرد، نامش نيز دفن شد؛ ولى هر روز در 
ــلام پنج بار به نام اين مرد هاشمى (پيامبر  جهان اس
ــلام) فرياد مى كنند و مى گويند: «اشهد ان محمدا  اس
رسول االله». اكنون با اين وضع كه نام آن سه تن مرده 
ــت  ــام محمد باقى مانده چه راهى باقى مانده اس و ن
ــود؟!»» [پيشوايى،  جز آنكه نام او نيز بميرد و دفن ش

1388، ص 52]
اين سخن كه به وضوح از بى اعتقادى معاويه پرده 
ــفيان در  بر مى دارد، پيش از اين از جانب پدرش ابوس
ــس از واقعة كربلا در  ــيدن عثمان و پ به خلافت رس
ــرش يزيد تكرار شد و نشان داد  ــعر معروفى از پس ش
ــلام ايمان نياوردند و فقط  كه «طلقا» هيچگاه به اس
آن را به جبر و براى رسيدن به قدرتى كه اكنون فقط 
ــلام، رسيدن به آن امكان داشت،  لفظاً  با تظاهر به اس

پذيرفتند. 
ــهيدى در  ــيدجعفر ش ــاى دوم، س ــات ادع در اثب
ــى تازه در قيام حسينa» مى نويسد: «از  «پژوهش
ــى پيغمبر را ديده بود و سخن  ــق نه كس مردم دمش
ــلام را چنان كه در مدينه  ــود و نه اس ــنيده ب وى را ش
ــناخت. 113 تن از صحابة پيغمبر  ــت مى ش رواج داش
ــتند يا به تدريج  ــرزمين شركت داش يا در فتح اين س
ــكونت گرفتند. نگاهى به ترجمة احوال اين  در آن س
ــان مى دهد كه جز چند تن از آنان بقيه مدت  عده نش
ــى محضر پيامبر را درك كرده اند و جز يك يا دو  كم
يا چند حديث از او روايت نداشتند. بيشتر اين عده در 
ــت عمر و عثمان تا آغاز حكومت معاويه مردند.  خلاف

كارنامة حكومت حاكمي بي دين به نام دين

از پرشكوه ترين نرمش  تا سرخ ترين قيام

تجمل دربار معاويه 
حيف و ميل مال مردم 

پرداختن به مظاهر 
تمدن ظاهرى چون 

ساختن كاخ هاى مجلل و 
ايجاد گارد احترام 

و كوكبة مفصل 
تبعيد و زندانى كردن و 
كشتن مخالفان، براى 
آنان امرى طبيعى بود  

زيرا تا نيم قرن پيش نظير 
چنين نظامى در حكومت 

قبلى نيز ديده مى شد 
و مسلماً كسانى بودند 
كه مى پنداشتند آنچه 

در مدينه نيز مى گذشته 
چنين بوده است
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ــان حادثه تنها يازده تن از آنان زنده بودند و در  در زم
شام به سر مى بردند. مردمانى بين 70 تا 80 سال كه 
ــينى را بر آميختن با توده ترجيح داده بودند.  گوشه نش
نتيجه آنكه نسل جوان -آنان كه در سن يزيد بودند- 
ــتند و شايد در نظر  ــلام حقيقى چيزى نمى دانس از اس
ــلام هم حكومتى بود مانند حكومت كسانى  آنان اس
كه پيش از اين دسته بر آن سرزمين فرمان مى راندند. 
تجمل دربار معاويه، حيف و ميل مال مردم، پرداختن 
ــاختن كاخ هاى  ــرى چون س ــر تمدن ظاه به مظاه
ــة مفصل، تبعيد  ــاد گارد احترام و كوكب مجلل و ايج
ــان، براى آنان امرى  ــتن مخالف و زندانى كردن و كش
طبيعى بود؛  زيرا تا نيم قرن پيش نظير چنين نظامى در 
حكومت قبلى نيز ديده مى شد و مسلماً كسانى بودند 
ــتند آنچه در مدينه نيز مى گذشته چنين  كه مى پنداش

بوده است.» [شهيدى، 1385، ص 185 و 186]
ــاى ديگرى از  ــنده در ج ــن همين نويس همچني
ــد: «مردم اين ايالت از آن روز كه  كتاب خود مى نويس
ــر وليد، معاويه فرزند  ــلمانى را پذيرفتند، خالد پس مس
ــر قيس را بر سر خود ديدند.  ابوسفيان و ضحاك پس
نمونة مسلمان پاك دين در ديدة بيشتر آنان كسانى از 
اين دست مردم بود و احكام قرآن در كردار اين واليان 
ــوه مى كرد.  ــان جل ــاندگان ايش و حاكمان و دست نش
ــاميان چنين مى گويد:  معاويه به فرزند خود دربارة  ش
«مردم شام را پيشاپيش خود بدار! اگر از دشمنى بيمى 
داشتى، آنان را به جنگ دشمن بفرست؛ اما همين كه 
ــام  مأموريت خود را پايان دادند، مگذار در خارج از ش

بمانند. آنان را فورى به خانه هايشان برگردان تا خوى 
بيگانگان را نگيرند.»» [همان، ص 95]

ــطر پايين تر از «الهفوات  ــنده چند س همين نويس
ــداالله بن على گروهى از  النهادره» نقل مى كند: «عب
مشايخ شام را نزد سفاح فرستاد كه اينان از خردمندان 
ــوگند مى خورند كه ما  و دانايان اين ملك اند، همه س
ــاوندانى كه از  او ارث  ــتيم رسول االله خويش نمى دانس
ــت تا آن گاه كه شما امير  ــته اس برند جز بنى اميه داش

شديد.» [همان، ص 95] 
استحالة اسلام نبوى 

با استبداد اموى
ــت و براى  ــى درازدامن اس ــوم بحث اما ادعاى س
ــكل  ــن هر دو كار ما را مش ــناتر و اي ــدگان آش خوانن
ــتند به تواريخ  ــازد؛ چراكه يافتن نمونه هاى مس مى س
ــوار است و تلخيص همه يا بيشتر آنها  معتبر، خود دش
در يك نگاشتة چند صفحه اى دشواتر؛ اما به هر تقدير 

ما بر آنيم تا قدم در اين راه نهيم. 
ــش گفتيم كه معاويه چگونه بر افكار  در بخش پي
ــت. او كه از زمان عمر تا زمان  مردم شام تسلط داش
مرگش نزديك به 42 سال در شام حاكم بود، توانسته 
ــام  ــه را مى خواهد، به خورد افكار مردم ش بود هر چ
ــت و حاكميت مطلق  ــيدن به خلاف دهد؛ پس از رس
ــراء» و «قصاص» كه  ــلام نيز از طريق «ق جهان اس
هر دو ابزار رسانه اى او بودند، تلاش كرده بود همين 

افكار را به سراسر مرزهاى اسلام گسيل دارد. 
ــى تاريخ  ــى در «بررس ــد ابراهيم آيت ــر محم دكت

ــورا» به نقل از مروج الذهب مى آورد: «مردى از  عاش
ــوار بر شتر  ــتن از صفين س اهل كوفه در موقع بازگش
ــام به وى آويخت  ــق آمد، مردى از مردم ش به دمش
ــت  ــوارى از آن من اس ــت اين ناقه كه بر آن س و گف
ــت تو  ــه غارت رفته و در دس ــه در جنگ صفين ب ك
ــت. نزاعشان بالا گرفت و هر دو نزد معاويه  افتاده اس
رفتند. مرد دمشقى 50 شاهد آورد كه ناقه مال اوست؛ 
يعنى گواهى دادند كه اين شتر ماده مال مرد دمشقى 
ــت و عراقى را مجبور كرد كه شتر را تحويل وى  اس
ــتر  ــد. مرد عراقى گفت: «خدا خيرت دهد، اين ش ده
ــت.» يعنى ماده نيست نر است.  ناقه نيست جمل اس
معاويه گفت: «حكمى داده ام و برگشت ندارد.» بعدها 
ــدند، مرد كوفى را خواست و به او  كه مردم متفرق ش
گفت: «شترت چقدر قيمت داشت؟» و آن گاه بيش از 
ــرد و به او گفت: «براى  ــتر با او همراهى ك قيمت ش
ــا وى صد هزار  ــه من براى جنگ ب ــى خبر ببر ك عل
ــل را فرق نمى گذارند» يعنى  مرد دارم كه ناقه و جم
ــل را ناقه چون و چرا  ــر ناقه را جمل بگويم و جم اگ

نمى كنند.» [آيتى، 1347، ص48]
ــتبداد مطلق اموى است كه كسى در برابر  اين اس
ــكار حق اعتراض به خود نمى دهد و  ــتباه آش اين اش
ــأنى  ــراى معاويه چنان ش ــر آنكه برخى ب غم انگيز ت
ــكارى چون اين را از آن  ــتباه هاى آش قائل اند كه اش
ــت مى دانند و حق  ــه معاويه انجام داده، درس روى ك
ــود نمى دهند؛ در  ــارة رفتار او را به خ ــار نظر درب اظه
ــرى است كه  ــلامى كمتر بش حالى كه در منطق اس

از پرشكوه ترين نرمش  تا سرخ ترين قيام

مردم اين ايالت 
از آن روز كه مسلمانى را 
پذيرفتند، خالد پسر وليد 
معاويه فرزند ابوسفيان و 

ضحاك پسر قيس را 
بر سر خود ديدند 

نمونة مسلمان 
پاك  دين در ديدة 
بيشتر آنان كسانى 

از اين دست مردم بود 
و احكام قرآن در كردار 
اين واليان و حاكمان و 
دست نشاندگان ايشان 

جلوه مى كرد
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ــد. اين براى جامعه بسيار  چنين جايگاهى داشته باش
ــرايطى را فراهم كند كه  خطرناك است كه حاكم ش
ــر رأى او نتوانند ميان ناقه و جمل فرق  مردم در براب

گذارند و به خود جرئت دهند كه به او تذكر دهند. 
ــه در روز  ــدن نماز جمع ــت خوان از اين جمله اس
ــب از آن ياد  ــعودى در مروج الذه ــنبه كه مس چهارش
مى كند كه در راه جنگ صفين معاويه چنين مى كند و 
كسى به او كوچك ترين اعتراضى نمى كند و تذكرى 
ــت كه در چنين  ــد. اين دقيقاً مترادف آن اس نمى ده
ــب را روز اعلام  ــب و ش جامعه اى اگر حاكم روز را ش
ــود و مردمان بايد بر آن  كند، همان صحيح خواهد ب
ــود آنكه همة  ــيارى با وج ــاس زندگى كنند و بس اس
ــواهد بيِّن به درك خود از شب يا روز بودن بيشتر  ش
شك مى كنند تا به گفتة حاكم و فهم و درك حاكم را 
در همه چيز بر شعور خويش مقدم مى دارند؛ در حالى 
كه پيامبرs، امام علىaو امام حسنaدر طول 
دوران حكومت خويش به هيچ روى مردم را اين گونه 

تربيت نكردند. 
ــت  درس آراي  ــا  ب ــردم  م ــاى  مخالفت ه ــرح  ش
علىaدر جنگ ها و تصميم هاى بزرگ و كوتاه آمدن 
ــامaدر برابر آن مخالفت ها كه نيازى به يادآورى  ام
ــنaنيز  ــدارد؛ اما پيش از اين گفتيم كه امام حس ن
ــردم نظر خواهى كرد و حتى در  در پذيرش صلح از م
ــرده آرزوى مرگ امامaرا  برابر معترضانى كه بى پ
ــاخته، به  مى كردند كه با پذيرش صلح آنان را خوار س
ــدارد و متين و منطقى  ــچ روى برخوردى قهرى ن هي
ــرايطى  ــخ مى گويد. حاكمى كه چنين ش به آنان پاس
ــت كه در مملكت او حق  را فراهم مى كند، همانى اس
ــود؛ اما  مظلوم از ظالم بدون لكنت زبان گرفته مى ش
معاويه شرايطى را فراهم ساخته بود كه كسى جرئت 
ــنبه  نمى كرد؛ حتى به برگزارى نماز جمعه در چهارش

اعتراض كند.  
ــت كه اين استحاله  ــيدجعفر شهيدى معتقد اس س
ــت. وى  ــده اس ــة دوم خلافت عثمان آغاز ش از نيم

ــان تا پايان  ــة دوم خلافت عثم ــد: «از نيم مى نويس
ــج اصول يا بعضى از  ــت معاويه، به تدري دوران حكوم
ــد و به اصطلاح مسلمانان بدعت ها  اصول دگرگون ش
ــت. در حكومت معاويه اين نقطه به  در دين پديد گش
اوج خود رسيد؛ از آن جمله عدالت كه ركن اصلى دين 
است،  تقريباً منسوخ گرديد. قتل ها، تبعيد ها،  مصادرة 
اموال بدون مجوز شرعى يا به استناد مجوزهاى قابل 
ــر گرويدن به مذهبى  ــكنجه و آزار به خاط انتقاد،  ش
خاص يا داشتن طرز تفكرى مخصوص رواج يافت.» 

[شهيدى،  1385، ص 9]
ــر خلاف تعهداتش به ويژه مخالفين را به  معاويه ب
بدترين مجازات ها رساند و از آن جمله شهادت حجر 
بن عدى بود. بلاذرى در «انساب الاشراف» مى نويسد: 
ــعد از واقدى از يزيد بن عياض روايت  «محمد بن س
ــت: «زمين  ــت: «معاويه گفته اس ــد كه او گف مى كن
ــتم؛ پس آنچه  ــن خليفة خدا هس ــت و م از آن خداس
ــت و آنچه براى مردم  ــت مى كنم از آن من اس درياف
رها مى كنم، از بخشش من است.» پس صعصعه بن 
ــو و پايين ترين فرد امت جز اينكه  صوحان گفت: «ت
مساوى باشيد نيستيد؛ لكن هر كس حكومت مى يابد 
خود را برتر مى پندارد.» پس معاويه خشمگين شده و 
ــت: «قصد تو را كردم.» صعصعه گفت: «هر كس  گف
ــد.» و معاويه  ــت كه انجام ده قصد كند، چنين نيس
گفت: «چه كسى بين من و اين امر حايل مى شود؟» 
ــه بين مرد و دلش حايل  صعصعه گفت: «آن كس ك

مى شود.»»» [بلاذرى، 1998م، ص 27]
ــد، او خود را خليفه االله  ــه كه ملاحظه ش همان گون
ــلامى را از آن  ــد و زمين و امكانات مملكت اس خوان
ــت  ــت و پرداخت بيت المال را لطفى دانس خود دانس
ــق آنان  ــان مى كند و نه ح ــه مردم ــبت ب كه او نس
ــيوة خلفا كه خود را خليفة رسول  ــت؛ برخلاف ش اس
ــق مردم و تكليف  ــداsو پرداخت بيت المال را ح خ

خود مى دانستند. 
ــه و گرايش او به  ــه تجمل گرايى معاوي براى آنك

ــلاطين و پادشاهان شرق و غرب  زندگى با سبك س
ــت تا اندازه اى به عقب  بيشتر مشخص شود، بد نيس
ــى جنگ اسلام و ايران در زمان  بازگرديم و به حواش
خليفة دوم نظرى افكنيم تا ببنيم كه فرماندهان اولية 
ــك به عصر نبوى با  ــلام و حاكمان و واليان نزدي اس
ــته اند و معاويه چگونه با آن  تجمل چه برخوردي داش

برخورد مى كرده است. 
ــعد بن وقاص سردار فاتح ايران پس از پيروزى  س
ــيه به كمك روزبه فرزند بزرگمهر در  در جنگ قادس
ــهر قصر  ــود. او در اين ش ــهر كوفه ب ــاختن ش كار س
مجللى بنا كرد و در آن نشست. مردان برجسته كوفه 
ــاير پيرامونش  ــران عش ــاعر و نديم و دبير و س از ش
ــد. در يكى از روزها خبر آوردند كه در كاخ آتش  بودن
ــت. همگى به سمت دروازه سرازير شدند و  گرفته اس
شعله ها را ديدند و به دنبال مسبب رفتند. خبر آمد كه 
او نگريخته و خود را نمايندة محمد بن مسلمه معرفى 
ــت. سعد شگفت زده شد و سراغ محمد را كه  كرده اس
ــتان او و پيامبرsبود، گرفت. سرانجام سعد  از دوس
دوست ديرين خود را يافت و او را در آغوش گرفت. 

ــه اى را از جيب خود بيرون  ــلمه نام محمد بن مس
آورد و به سعد داد كه در آن نوشته شده بود: «از عمر 
بن خطاب به سعد بن ابى وقاص فرمانده و فرمانرواى 
كوفه به من خبر دادند كه تو براى خود كاخ ساخته اى 
ــعد  ــى بالا برده اى و نام آن را قصر س ــرج و باروي و ب
نهاده اى بدين سان توجه و انديشة مردم را از عظمت 
ــانده اى و ميان خود و  ــه عظمت مخلوق كش خالق ب
مردم حايلى به  وجود آورده اى. تو غافلى از اينكه اين 
ــت و كاخ خيال است؛ چنان كه براى  كاخ، كاخ تو نيس
ــر خيال آنها بود. من فرمان  ديگران قصر نبود و قص
ــو و در  ــش بزنند. از آنجا بيرون ش دادم درب آن را آت
ــوى بيت المال منزل  ــاى كوچك پهل يكى از خانه ه
ــم و نمايندة خليفه  ــن و بدان كه براى خانة حاك گزي
ــايد در و حايلى وجود داشته باشد كه مردم  نبايد و نش
ــد به درون آن آيند و دادخواهى كنند.» [رهنما،  نتوانن

1359، ص 3 و 4 به نقل از تاريخ طبرى]
ــعد پس از قرائت نامه به محمد گفت كه هرگز  س
ــت؛ اما  ــردم كوتاهى نكرده اس ــى م در كار دادخواه
بي درنگ به قصر رفت و وسايل خود را برگرفت و در 

منزل كوچكى در كنار بيت المال سكنى گزيد.
ــام رفت و  از طرف ديگر «هنگامى كه عمر به ش
ــوار بودند، معاويه  او و عبدالرحمن بن عوف بر خر س
ــت و  ــا كوكبه اى مجلل به وى برخورد و از او گذش ب
عمر را نشناخت. چون به او گفتند اين خرسوار خليفه 
بود، برگشت و پياده شد. عمر به او اعتنا نكرد. معاويه 
ــاد. عبدالرحمن به عمر  ــه راه افت ــاده در ركاب او ب پي
ــردى.» در اين وقت عمر  ــته ك گفت: «معاويه را خس
ــا چنين خدم و  ــرد و گفت: «اي معاويه ب ــه او ك رو ب
ــنيده ام مردم در خانة تو  ــمى راه مى روي؟ من ش حش
معطل مى شوند تا به آنها رخصت ورود بدهى؟» گفت: 
ــيد: «چرا؟» گفت:  «آرى يا امير المؤمنين» عمر پرس
ــوس هاى دشمن  ــرزمينى هستيم كه جاس «ما در س

از پرشكوه ترين نرمش  تا سرخ ترين قيام

همان گونه كه 
ملاحظه شد، او خود را 

خليفه االله خواند و زمين و 
امكانات مملكت اسلامى 

را از آن خود دانست 
و پرداخت بيت المال 

را لطفى دانست كه او 
نسبت به مردمان مى كند 

و نه حق آنان است 
برخلاف شيوة خلفا كه 
خود را خليفة رسول 
خداsو پرداخت 

بيت المال را حق مردم و 
تكليف خود مى دانستند
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ــان رفتار كنيم كه از  ــى مى كنند. بايد چن در آن زندگ
ــند. اگر مى گويى اين روش را ترك كنم.»»  ما بترس

[شهيدى، 1385، ص 83 به نقل از عقد الفريد]
ــت كه آن تجمل  ــت توجيه معاويه اس اين سياس
ــت؛  ــروع مى دانس و كبكبه را براى ترس روميان مش
ــلامى بود و هر  ــنت اس در حالى كه اين بر خلاف س
ــلام داشت، از او  ــخصيتى كه اندك شناختى از اس ش
خرده مى گرفت. روزى كاخ خود را به عبداالله بن عمر 
ــان  داد و دربارة كيفيت آن نظر خواست. او نيز به  نش
ــن كاخ از مال خدا  ــخ داده بود كه اگر اي ــه پاس معاوي
ــد كه معاويه از خيانتكاران است و  ــده باش ساخته ش
ــرافكاران  ــد، او [معاويه] از اس اگر از مال خودش باش

خواهد بود.
ــه موارد  ــت توجيه معاويه ب ــر ترتيب سياس به ه
ــود. او در ستم هايى كه روا  اين چنينى محدود نمى ش
ــاده داشت. در نمونة  مى داشت نيز همواره زبانى گش
ديگرى محمد ابراهيم آيتى مى گويد: «عمار ياسر در 
ــته شد و چون  ــت اصحاب معاويه كش صفين به دس
ــول خدا بر حسب روايت بخارى در صحيح خود و  رس
ديگران در موقع ساختن مسجد مدينه كه عمار بيش 
از ديگران كار مى كرد، به او نگريست و گفت: «عمار! 
ــه الفئه الباغيه، يدعو هم الى الجنه و يدعونه الى  تقتل
النار» افسوس بر عمار كه گروه بيدادگر او را مى كشند؛ 
ــوى بهشت دعوت مى كند و  در حالى كه آنان را به س
ــوى دوزخ مى خوانند. كشته شدن عمار  آنها او را به س
ــد كه گروه بيدادگر  ــن ساخت و مسلم ش حق را روش
ــدن از اين  ــتند، معاويه براى رهاش او و ياران او هس
مشكل گفت: «ما عمار را نكشته ايم. كسى كه او را به 
ــندة اوست.» گفتار معاويه را به على  جنگ آورده كش
خبر دادند. فرمود: «بنابراين كشندة حمزة  سيد الشهدا 
هم رسول خدا خواهد بود كه او را به جنگ مشركين 

بيرون برد.»» [آيتى، 1347، ص 49]
عام الجماعه

به هر ترتيب چنين شخصيتى پس از صلح با امام 
حسنaحاكميتى يك دست و بي چون و چرا داشت. 
ــر او باقى نماند؛ به همين  ــمى در براب هيچ قدرت رس
دليل حال در يك دستى حاكميتش سال 41 هجرى را 
«عام الجماعه» ناميد؛ البته در ميان مورخان اختلاف 
ــت كه اين نام گذارى از طرف شخص معاويه بود  اس
ــال پس از صلح  يا تاريخ نگاران چنين نامى را براى س
ــال  ــاب كرده اند؛ به هر ترتيب در تواريخ اين س انتخ
ــت؛ مثلاً در كامل ابن اثير كه  ــهور اس با اين نام مش
ــال ها  ــون برخى تواريخ ديگر تاريخ را به ترتيب س چ
ــال  ــى كه مى خواهد وقايع س ــل مى كند، در فصل نق
ــال (يعنى 41)،  41 را بيان كند، به جاى بيان عدد س
ــد. رسول جعفريان به نقل از  «عام الجماعه» مى نويس
ــاره به اينكه معاويه  جاحظ نقل مى كند: «جاحظ با اش
ــال بر ملك مستولى شده و بر ديگر اعضاى  در آن س
ــتبداد گراييد،  ــت مهاجر و انصار به اس ــورا و جماع ش
ــال را عام الجماعه ناميد؛ در  مى گويد: «معاويه آن س
ــه و قهر و جبر و غلبه»  ــال «عام فرق حالى كه آن س

ــرايى  ــه امامت به ملوكيت و نظام كس ــالى ك بود؛ س
ــرى گرديد.»»  ــد و خلافت مغصوب، قيص تبديل ش

[جعفريان، 1383، ص407 و 408]
معاويه فكر مى كرد، پس از امام حسنaمعارضى 
ــت؛ اما مخالفت ها و معارضت ها از  جدى نخواهد داش
همان ابتدا آغاز شد. او پس از اين رخداد توقع داشت 
ــه او را امير  المؤمنين خطاب  ــلاف عهدنام ــر خ كه ب
ــفت. بلاذرى  ــد و اگر چنين نمى كردند، بر مى آش كنن
ــد: «عباس بن هشام كلبى از پدرش و او از  مى نويس
ــعد بن ابى وقاص بر  جدش روايت كرد كه گفت: «س
معاويه وارد شد. پس گفت: «درود بر تو اى سلطان.» 
ــش مى آمد تو را اى  ــه خنديد و گفت: «چه پي معاوي
ابااسحاق كه رحمت خدا بر تو باد اگر به من مى گفتى 
ــعد گفت: «آيا اين سخن را از  امير المؤمنين.» پس س
ــر مزاح و براى خنده مى گويى؟ به خدا سوگند كه  س
من دوست ندارم تو را امير المؤمنين خطاب كنم.»»» 

[بلاذرى، 1998م، ص 31]
ــعد  همچنين يعقوبى در تاريخ خود مى گويد كه س
بن مالك بر معاويه وارد شد و گفت: «سلام بر تو اى 
ــم آمد و گفت: «چرا نگفتى  ــاه.» معاويه به خش پادش
سلام بر تو اى امير مؤمنان؟» گفت: «آن در صورتى 
ــيم و تو خود به اين كار  بود كه ما تو را امير كرده باش

پريده اى.» [يعقوبى، 1362، جلد دوم، ص144]
ــابقين بودند يا اندك  ــه بيان ديگر آنانى كه از س ب
دريافتى از اسلام حقيقى داشتند، به سادگى تشخيص 
مى دادند كه نه شيوة به قدرت رسيدن معاويه آن گونه 
ــه و برخورد او  ــوة ادارة جامع ــت كه بايد و نه نح اس
ــب  ــزرگ و كوچك مناس ــق و ب ــف و مواف ــا مخال ب
ــلامى است. اين بود كه لقبى را كه براى  حكومت اس
ــى در مورد ديگر خلفا  ــه كار مى بردند و حت علىaب
ــتة نام معاويه  نيز به كار مى رفت، به هيچ روى شايس
نمى دانستند؛ اما او همان گونه كه پيش تر گفتيم، حتى 
ــادت مى ورزيد و براى  به ماندگارى نام پيامبرsحس
ــود مقام و منزلى قايل بود كه بر خلاف ديگر خلفا  خ
ــتقيماً خليفة خدا دانست و نه خليفة پيامبر  خود را مس
خدا؛ يعنى مقامى برابر با پيامبرsو طبيعتاً منزلت و 
ــود قايل بود و از  ــان براى خ حقوقى هم برابر با ايش

مردم توقع داشت.
ــينيان خود چه  ــيوة معاويه با پيش ــا اختلاف ش ام
ــخصيت ها از  ــم مى آمد كه ش ــود كه تا آنجا به چش ب
ــتند. رسول  دادن لقب امير المؤمنين به وى دريغ داش
جعفريان به نقل از مودودى ويژگى هاى نظام سلطنت 
اموى را بر شمرده است و مى گويد: «يكى آنكه روش 
ــد، خلفاى پيشين خود براى  تعيين خليفه دگرگون ش
ــا معاويه به هر  ــام نمى كردند؛ ام ــب خلافت قي كس
ــود تا خود را خليفه كند. وقتى بر  صورت در پى آن ب
كرسى خلافت تكيه زد، كسى را ياراى مخالفت با او 
ــخنى بود كه خود  ــوده و بايد بيعت مى كرد. اين س نب
ــه به آن اعتراف كرده، گفت، از نارضايتى مردم  معاوي
از خلافت خود آگاه است؛ اما به زور شمشير آن را به 
دست آورده است. اين مسئله در ادامه به مورثى شدن 

خلافت توسط معاويه انجاميد. 
ــت.  ويژگى دوم دگرگونى در روش زندگى خلفاس
استفاده از روش پادشاهى روم و ايران از زمان معاويه 
ــد. ويژگى سوم مربوط به چگونگى بيت المال  آغاز ش
ــة بيت المال به صورت ثروت  ــود. در اين دوره، خزان ب
ــى نيز  ــاهى درآمد. كس ــاه و دودمان ش ــخصى ش ش
ــاب بيت المال از  ــاب و كت ــارة حس ــت درب نمى توانس
ــارم :در اين  ــد. ويژگى چه ــت كن ــت بازخواس حكوم
ــه معروف و نهى  ــى را ياراى «امر ب ــر كس دوره ديگ
ــروع اين روش جديد از عهد معاويه  از منكر»نبود. ش
ــتن حجر بن عدى آغاز شد. خاتمة حكومت  و با كش
ــت ملوكى جديد به  ــورايى، پنجمين ويژگى حكوم ش
ــمار مى آمد. ششمين ويژگى ظهور تعصبات نژادى  ش
ــتمين ويژگى  و قومى بود. نابودى برترى قانون هش
دورة ملوكى به شمار مى آمد.» [جعفريان، 1383، ص 

418 و 419]
ــال 44 حج گزارد و  ــل يعقوبى معاويه س طبق نق
ــى بود كه در  ــام آورد و اولين كس با خود منبرى از ش
ــت. وقتى به مدينه آمد، بار  ــجد الحرام منبر گذاش مس
ــلان عثمان معرفى  ــم را به عنوان قات ديگر بنى هاش
كرد و با آنان به تندى سخن گفت. در پس اين برخورد 
ــرد و گفت كه او [معاويه]  ــن عباس با او پرخاش ك اب
ــپس به مردم دروغ مى گويد كه  عثمان را كشته و س

خون خواهى مى كند.
ــاز خواند؛  ــا را پيش از نم ــار معاويه خطبه ه اول ب
ــنيدن ناسزاگويى هاى او  چراكه فهميد مردم براى ش
به علىaو ديگر سخنان دروغ و بى ارزشش پس از 

نماز توقف نخواهند كرد. 
يعقوبى مى گويد: «معاويه نخستين كس در اسلام 
بود كه نگهبانان و پاسبانان و دربانان گماشت و پرده ها 
آويخت و منشيان نصرانى استخدام كرد، جلوى خود 
حربه راه مى برد و از مقررى زكات گرفت و خود روى 
ــت او، و ديوان خاتم  ــردم زير دس ــت و م تخت نشس
(ادارة مهردارى) را تأسيس كرد و دست به ساختمان 
زد و ساختمان را گچ كارى كرد و مردم را در ساختنش 
ــت و هيچ كس پيش از او چنين  ــزد به كار گماش بى م
ــردم را مصادره كرد و آنها را  نكرده بود و مال هاى م

براى خويش گرفت.» [همان، ص 165 و 166]
ــاخت تا  ــراى اولين بار معاويه مردم را مجبور س ب
ــاد بن ابيه والى معاويه  ــم ياد كنند. زي براى بيعت قس
ــت نزديك به 80 نفر را به  ــى است كه دس اولين كس

دليل اينكه حاضر نشدند با او بيعت كنند، قطع كرد.
ــال اهداف  ــه دنب ــب علىaب ــه در كار س معاوي
ــخصى  ــت از يك كينة ش درازمدت بود و اين سياس
ناشى نمى شد. او مى دانست اگر نام علىaبه عنوان 
بزرگ ترين يا حتى يكى از بزرگان اسلام باقى بماند، 
مردم شام به مرور دربارة او كنجكاو مي شوند و پى به 
ــخصيتى مى برند؛ به همين دليل سعى  وجود چنين ش
ــخصيت كند و  ــب علىaاو را ترور ش مى كرد با س
ــيوه  ــازد؛ چراكه اگر ش از ذهن و زبان جامعه پاك س
ــار مى يافت، شاميانى  و منش علىaدر جامعه انتش

از پرشكوه ترين نرمش  تا سرخ ترين قيام

همچنين يعقوبى 
در تاريخ خود مى گويد كه 
سعد بن مالك بر معاويه 
وارد شد و گفت: «سلام 

بر تو اى پادشاه.» 
معاويه به خشم آمد و 

گفت: «چرا نگفتى سلام 
بر تو اى امير مؤمنان؟» 

گفت: «آن در صورتى بود 
كه ما تو را امير 
كرده باشيم و تو 

خود به اين كار پريده اى
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ــلام اموى رشد يافته بودند، پى به اختلافات  كه با اس
فاحش اين دو اسلام مى بردند و سر از اطاعت معاويه 
مى پيچيدند. اين بود كه معاويه در اين سياست بسيار 
ــعار بايد  جدى بود؛ حتى در جايى گفته بود كه اين ش
ــعار بزرگ  ــترش يابد تا كودكان با اين ش آن قدر گس

شده و جوانان با آن پير شوند. 
يعقوبى معتقد است كه معاويه دستور داد، سر عمرو 
بن حمق خزاعى را از تن جدا كردند و بر نيزه نهادند و 
ــرى بود كه در اسلام از تن جدا شد و بر  اين اولين س
نيزه بالا رفت و شهر به شهر گشت؛ همچنين پيش از 
آن زن وى را دستگير كرد و اين نيز اولين بار بود كه 
ــوهر او را دستگير كنند  زنى را گروگان مى گيرند تا ش

و افتخار اين اولين نيز از آن معاويه بود.
يعقوبى مى نويسد: «زياد حجر بن عدى و 13 مرد 
ــتاد  ــش را گرفت و آنها را نزد معاويه فرس از همراهان
ــت كه اينان در لعن ابوتراب با  ــان نوش و دربارة ايش
ــد و بر واليان  ــلمين) مخالفت ورزيده ان جماعت (مس
ــت از زير فرمان  ــد و بدين جه ــردازى كرده ان دروغ پ

بيرون رفته اند.» [يعقوبى، 1362، ص163]
زياد تلاش مى كرد، براى از ميدان به دركردن حجر 
ــاى قبايل شهادت نامه اى جمع آورى  بن عدى از رؤس
ــهادتنامه اى  كند. حاصل پى گيرى هاى او به تهية ش
ــت به تشكيل  ــد: «حجر دس با اين مضمون منجر ش
ــنام داده است؛  محفل هايى زده و در آن به معاويه دش
همچنين حجر معتقد است كه خلافت جز در خاندان 
ــزاوار نيست. آنها گفتند،  طالبى ها بر كس ديگرى س
ــورش برپا كرده و حاكم شهر (عمرو بن  ــهر ش در ش
حريث) را اخراج كرده است. وى بر على درود فرستاده 
ــانى  كه با او جنگيده اند، اظهار  ــمنان او و كس و از دش

بيزارى كرده است.» 
ــاخته  ــه معاويه س ــوى ك ــن در آن روزگار و ج اي
ــنام ندادن به علىaدر  بود، اتهامات كمى نبود. دش
حكومت اموى جرم سنگينى است كه مى تواند دوست 
ــازد. ياران قديمى را  ــمن و دشمن را دوست س را دش
منحرف و منافق سازد و حتى فرزندان خلفا را تبديل به 
پسر نوح كند؛ با وجود اين، زياد به چنين شهادتنامه اى 
راضى نشد. او نوشت: «او [حجر] طاعت خليفه را رها 
ــرده، از جماعت جدا گرديده، خليفه را لعنت كرده و  ك
ــه جنگ و فتنه دعوت مى كند، به خداى تعالى كافر  ب
شده است. مردم را گرد خودش جمع كرده و آنها را به 
شكستن عهدشان فرا مى خواند. امير المؤمنين معاويه 
ــت.»  ــده اس را از خلافت خلع كرده و به خدا كافر ش

[جعفريان، 1385، ص 431]
ــدام فرياد  ــه حجر هنگام اع ــن در حالى بود ك اي
مى زد: «من نه فقط بر خداوند كافر نشده ام، بلكه هنوز 
بر بيعت خود هستم و فقط خواستار آنم كه طبق تعهد 
ــزا نگويند.»  ــنaبه علىaناس معاويه با امام حس
پيش از اين گفتيم كه تعهدات و قوانينى را كه در آن 
ــت، معاويه به سخره مي گرفت  روز جامعه وجود داش
ــت حجرى بود كه فقط خواستار اجراى  و اين سرنوش
ــت با اين  ــت تعهدنامه بود؛ اما زياد كه مى دانس درس

ــمن  ــته نمى تواند افكار عمومى را با حجر دش خواس
ــذف فيزيكى وى  ــدف خود مبنى بر ح ــازد و به ه س
ــت يابد، شكستن بيعت، فتنه و تفرقه در  از جامعه دس
ــلمانان، برهم زنندة وحدت جامعه و  ميان جامعة مس
ــرپيچنده از طاعت خليفه را نيز به او نسبت داد و از  س

اين بالاتر او را به كفر متهم كرد. 
ــلام به كفر  ــن گروهى كه از اهل اس ــه اولي اگرچ
متهم شدند، خوارج بودند، پس از آنان اين (اتهام كفر) 
دربارة هر مخالفى مصداق پيدا مى كرد؛ يعنى هركس 
حتى در نظر به معاويه اعتقادى نداشت (همچنان كه 
حجر مى گويد كه من بر بيعت خود با او هستم؛ يعنى 
عملاً او را خليفه مى دانم) به راحتى به كفر و بى خدايى 
ــد؛ چراكه معاويه در آن جامعه براى خود  متهم مى ش
مقام خدايى قائل بود، همان گونه كه شاهان در ايران 
ــار، معاويه بود كه  ــد. اتفاقاً اولين ب ــن بودن و روم چني
ــوارج را به كفر متهم كرد. اين گروه كه بنابر اعتقاد  خ
ــخص معاويه در دوران  برخى با تحريك و دخالت ش
aــا امام ــكل گرفت، اگرچه ب ــت علىaش خلاف

جنگيدند و امامaنيز در برابر آنان ايستاد، براى پس 
ــند.  ــته باش از خود وصيت كرد كه با آنان كارى نداش
امام علىaگفت: «خوارج را پس از من مكشيد كه 
ــا باطل گرايانى برابر  ــب خطاكار را نمى توان ب حق طل
ــتند.» [معاديخواه،   ــا گرفتار نيس ــت كه به خط پنداش

1386، جلد هفتم، ص 502] 
ــخص خودش توسط  حتى علىaپس از ترور ش
ــتور نداد كه همه را قلع و قمع كنند،  يكى از آنان دس
aبلكه گفت تا او را با همان يك ضربتى كه به امام
ــه ديگر حاكمان چون  ــاص كنند؛ در حالى ك زده قص
معاويه با چنين اتفاقاتى كل آن گروه و وابستگانشان 
ــند. با اين توجيه  ــه طرد مي كنند يا مى كش را از جامع
ــن خرابكارى هايى را دارند و تا  ــه آنان ظرفيت چني ك
ــان ايمن نيست و هر روز  ــتند جامعه از حضورش هس
ممكن است در كار خليفه يا استاندارى باشند و امنيت 
ــد؛ بنابراين به خود  ــه را به خطر اندازن عمومى جامع
اجازة قصاص قبل از جنايت را دربارة آنان مى دهند. 

ــژه پس از ترور امام علىaيكى  خوارج كه به وي
ــد، از جانب معاويه  ــه بودن ــاى منفور جامع از گروه ه
ــس معترضان و  ــدند و از آن پ ــدا به كفر متهم ش ابت
ــته به اين گروه  ــه از جانب وى وابس ــان معاوي مخالف
ــدند و از اين طريق تصفية آنان از جامعه  ناميده مى ش
ــى كه پيش از  ــورت مى گرفت تا جاي ــهولت ص به س
آنكه معاويه بخواهد با آنان وارد جدال شود، ايشان را 
مردمى كه حتى دل خوشى از معاويه نداشتند سركوب 
ــركوب آنان صداى  ــت كم در برابر س مى  كردند يا دس
ــاني فروه  ــد؛ از جملة چنين كس اعتراضى بلند نمى ش
ــجعى بود كه سر به شورش برداشت و از  بن نوفل اش

سلطة معاويه بيرون رفت. 
ــاره گرفته بود، پس از  ــت كن او كه مدتى از سياس
ــوى كوفه  ــام علىaبا 1500 نفر به س ــهادت ام ش
ــه اردو زد. معاويه ابتدا تلاش كرد  ــتافت و در نخيل ش
با سپاهيان خود با آنان مقابله كند؛ اما وقتى نتوانست 

كوفيان را به جنگ با او فرستاد. كوفيان اگرچه ابتدا با 
ــد به جبهه رفتند، پس از آن با اين توجيه  زور و تهدي
ــت  كه آنان از خوارج اند ياران فروه را در حالى شكس
ــدن با آنان در شگفت آمده  دادند كه وى از روبه روش
ــود واگذاريد كه  ــه حال خ ــت: «ما را ب ــود و مى گف ب
ــما دشمن مشترك است.»  بى ترديد معاويه با ما و ش
ــب  ــان، ص 501] او از خوارج نبود؛ اما با برچس [هم
ــد؛ در حالى كه در آن  ــركوب ش ــادگى س خوارج به س

منطقه نسبت به معاويه نيروى فراوانى داشت. 
ــه كمك  ــه ب ــه معاوي ــت هايى ك ــه سياس از جمل
ــن بود كه مردم  ــامان داد، اي «قصاص» و «قراء» س
ــام به دليل تجربه اى كه از حاكمان پيش از اسلام  ش
ــتند، بر اين باور بودند كه خليفه اى موفق تر  خود داش
ــت كه فتوحات فراوان داشته باشد. در  و توانمند تر اس
ــاى مثبت يك  ــترش قلمرو از ويژگى ه حقيقت گس
ــن معاويه پس از آنكه  ــد؛ همچني خليفه قلمداد مى ش
در دوران خلفا جنگ هاى خارجى رواج داشت و ايران 
ــده بود، در دورة خلافت  و روم در دوران آنان فتح ش
ــان بر  ــام علىaبر اين طبل كوبيد كه چون ايش ام
گسترة قلمرو اسلامى نيفزوده  است. از خلفاى ناتوان 
ــموم معاويه پس  ــاب مى آيد. اين تبليغات مس به حس
ــهادت امام علىaو خلافت او گريبان گير وى  از ش
ــام از او توقع داشتند،  ــد؛ به ويژه مردم ش [معاويه] ش
ــته مبنى بر  ــه از دوران هاى گذش ــق تبليغاتى ك طب
ــود،  در دوران  ــلامى برپا كرده ب ــترش قلمرو اس گس
ــود كه او  ــن ش خويش نيز بر اين قلمرو بيفزاد تا روش
ــت». در حالى كه يعقوبى  ــود «چند مرده حلاج اس خ
مى نويسد: «معاويه در سال 41 به شام بازگشت و خبر 
يافت كه سركش روم با سپاهيان بسيار و مردمى انبوه 
راه جنگ را در پيش گرفته است؛ پس ترسيد كه او را 
از آنچه به تدبير و رسيدگى آن نيازمند است، باز دارد 
و كس نزد وى فرستاد و بر صد هزار دينار با او صلح 
ــتين كس بود كه با روميان صلح  كرد و معاويه نخس
ــال 42 به انجام  ــان در آغاز س نمود و صلح او با ايش

رسيد.» [يعقوبى، 1362، ص 145]
ــت كه صلح با رشوه هزار دينار نه فقط  پرواضح اس
ــترش قلمرو  ــان و گس ــروزى بر رومي ــد پي نمى توان
ــلامى لقب گيرد، بلكه برعكس تاراج اموال مردم  اس
ــارى به كمك  ــن رفت ــا وجود چني ــا وى ب ــت، ام اس
ــرد كه بر  ــراء» چنان وانمود مى ك ــاص» و «ق «قص
ــلامى را چون  ــت و قلمرو اس ــان غلبه يافته اس رومي
ديگر خلفا گسترش داده است. نويسندة كتاب «تاريخ 
ــو» در همين  ــى و گفت و گ ــلام عرصة دگرانديش اس
ــه او [معاويه] در  ــت ك ــد: «چنين اس زمينه مى نويس
حالى كه به روميان باج مى داد، بايد چنين وانمود كند 
ــته نيست!  كه فتوحات روزگارش كم از فتوحات گذش
ــاص و  ــرى از قص ــا بهره گي ــه او ب ــود ك ــن ب چني
ــازان حرفه اى، هياهويى دروغ را شكل داده  شايعه س
است كه امروز حجاب مضاعفى در برابر واقعيت هاى 
ــواه، 1386، جلد  ــت]» [معاديخ ــد[ه اس آن روزگار ش

هفتم، ص 494]    

زياد كه مى دانست با اين 
خواسته نمى تواند افكار 

عمومى را با حجر دشمن 
سازد و به هدف خود 

مبنى بر حذف فيزيكى 
وى از جامعه دست 
يابد، شكستن بيعت 
فتنه و تفرقه در ميان 

جامعة مسلمانان، برهم 
زنندة وحدت جامعه و 
سرپيچنده از طاعت 

خليفه را نيز به او نسبت 
داد و از اين بالاتر او را 

به كفر متهم كرد
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ــهادت امام حسنaكه با توطئة  پس از ش
ــه صورت گرفت و اين بند از بندهاى  معاوي
ــد،  ــم از طرف او [معاويه] نقض ش ــه باز ه صلح نام
امام حسينaكار توضيحى و آموزشى خود را آغاز 
نمود. امام حسينaنيز در ادامه هجرت سوم امام 
ــنaكه مدينه را پايگاه و پايتخت فرهنگى و  حس
مذهبى اسلام قرار داده بود، در همين راستا فعاليت 

خود را آغاز كرد. 
ــهادت امام حسنa، به دنبال  معاويه پس از ش
گرفتن بيعت براى يزيد بود. او به مدينه نيز سفر كرد 
و از امام حسينaبيعت خواست. اولين برخورد امام 
حسينaبراي فعاليت غير خشونت آميز از همين جا 
ــخى كوبنده خواستة معاويه  ــد. ايشان با پاس آغاز ش
ــن نصيحت نمود:  ــرد و او را چني ــه رد ك را قاطعان
ــارة اين امت بر دوش  ــى را كه تاكنون درب «گناهان
ــت. كارى نكن كه هنگام  خود بار كرده اى بس اس
ــنگين تر  ــروردگار، بار گناهانت از اين س ــات پ ملاق

ــتمگرانة خود  ــد. تو آن قدر به روش باطل و س باش
ــدى كه  ــه دادى و با بى خردى مرتكب ظلم ش ادام
كاسة صبر مردم را لبريز نمودى، اينك ديگر مابين 
مرگ و تو بيش از يك چشم برهم زدن باقى نمانده 
ــروردگار محفوظ  ــال تو نزد پ ــت. بدان كه اعم اس
ــتاخيز پاسخگوى آن باشى...!»  است و بايد روز رس

[پيشوايى، 1388، ص 33] 
ــلمانان  ــيارى مس امامaدر فرصت حج كه بس
ــخنرانى مى پرداخت  ــر مى بردند، به س در مكه به س
ــازد؛  ــا مردم جامعه را هم از تعاليم مذهبى آگاه س ت
ــموم  ــورد تبليغات مس ــار آن در م ــن در كن همچني
ــاگرى كند و مردم را نسبت به استحالة  معاويه افش
aاسلام توسط معاويه متوجه سازد. اين گونه امام
ــال  ــود را در حدود 10 س ــاى فرهنگى خ فعاليت ه
ــنaادامه داد. به  ــه پس از امام حس حيات معاوي
ــد اگر يزيد او را به بيعت وادار نمى كرد،  نظر مى رس
ــان بنايى براى تغيير روية مسالمت جويانة خود  ايش

نداشت. لحن سخنان و نامه هاى امامaاگر كوبنده 
ــت؛ اما اگر يزيد جنگ را با ايشان  ــاگرانه اس و افش
ــت،  آغاز نمى كرد و بر بيعت اجبارى تأكيد نمى داش
اصلاً بعيد نبود كه امامaبا همان شيوة معاويه با او 
روبه رو شود؛ به هر ترتيب نمى توان تاريخ را آن گونه 

كه پيش نرفته است تصور كرد و نوشت. 
ــن بيعت  ــت و اي ــت خواس ــد از امامaبيع يزي
ــد؛ اما امام  ــاز ش ــة آن قيام تاريخ س ــارى مقدم اجب
حسينaدر طول حيات معاويه نشان داد كه براى 
ــى ارزش و اهميت بيشترى  كار توضيحى و آموزش
ــت و همة توان خود را طى 10 سال صرف  قايل اس
چنين كارهايى كرد و وقتى شرايط قيام را بر ايشان 
ــل زير بار ذلت  نرفتن زير  ــل كرد، فقط به دلي تحمي
ــال سياست  بار قيام ناگزير رفت. امامaطى10 س
ــوزش را در  ــازى، توجيه و آم ــر، انتظار، كادرس صب
ــام، قيام را  ــا در دوگانة ذلت و قي ــش گرفت؛ ام پي

برگزيد.   

پس از هجرت سوم
aكار تبليغى، توضيحى، آموزشى امام حسين
و آغاز فعاليت مسالمت جويانه و غير خشونت آميز

عكس: پريسا شيرخدا
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مسلم مسلمى مسَلَّم
ــعبان در حالى وارد مكه شد  امامaروز سوم ش
كه آيه اي را مي خواند كه وقتى موسىaوارد مدين 

شد آن را قرائت كرد.
ــلاع از مرگ  ــه پس از اط ــردم كوف ــى م از طرف
ــليمان بن صرد خزاعى گرد هم  ــة س ــه، در خان معاوي

آمدند و امام  را به كوفه دعوت كردند.
ــينaنيز در پاسخ آنان نامه اى نوشت  امام حس
ــمت كوفه گسيل  ــلم بن عقيل به س و به همراه مس
ــة  امامaرا بر  ــلم به كوفه رفت و نام ــت. مس داش
ــير حاكم كوفه كه از حضور  آنان خواند. نعمان بن بش
ــلم در شهر  اطلاع يافته بود. به مسجد بر بالاى  مس
ــا بعد،  اى بندگان خدا از خدا  منبر رفت و گفت: «ام
ــوى فتنه و تفرقه شتابان مباشيد كه  بترسيد و به س
ــا و غصب  ــردان و ريختن خون ه ــبب هلاك م س
ــرى،  جلد هفتم،  1385،  ــود.» [جرير طب اموال مى ش

ص2927]
ــا 18 هزار بيعت براى  ــلم در كوفه بين 12 ت مس
حسين  بن  علىaمى گيرد و به وى نامه مى نويسد 
ــد. امامaنيز ضمن  ــه بياي ــرعت به كوف كه به س
ــزرگان بصره نامه اى  ــمت كوفه براى ب حركت به س

مى نويسد و از آنان يارى مى طلبد. 
ــمت حاكم كوفه  ــا حفظ س ــي عبيد االله ب از طرف

مي شود و هنگام خروج از بصره مي  گويد:«اگر بشنوم 
ــته اش را و  ــر مخالفت دارد او را و سردس ــى س كس
دوستش را مى كشم، نزديك را به گناه دور مى گيرم 
ــويد و ميان شما مخالف و منازعه گر  تا مطيع من ش

نماند.» [همان، صفحة 2931]
ــه هر ترتيب عبيداالله به كوفه رفته به دار الاماره  ب
ــجد مى رود و در  ــت. به مس ــد. وقت نماز اس مى رس
اولين خطابه اش با مردم كوفه چنين مى گويد: «يزيد 
ــما  ــت كه به هر آن كس از ميان ش به من گفته اس
كه از عطاى خويش محروم ماند، عطايش را بدهم و 
نسبت به كسانى كه مطيع و فرمانبردار باشند، نيكى 
ــنوا و مطيع باشند، نيكى كنم. با  كنم و با آنان كه ش
ــانى  كه عصيان ورزند، سخت گيرى  متمردان و كس
روا دارم. ... براى نيكوكاران شما همچون پدر خواهم 
ــما، مانند برادر  بود و براى مردمان مطيع از ميان ش
رفتار خواهم كرد. شمشير و تازيانة من عليه كسانى 
ــرا ناديده انگارند و  ــه كار خواهد رفت كه فرمان م ب
ــما  با عهدم به مخالفت برخيزند. پس هر كدام از ش
ــد.» [زرگرى نژاد،  ــب رفتار و كردار خويش باش مراق

1386، صفحة 150]
سرانجام عبيداالله قصد عيادت از شريك بن اعور 
ــه و در خانة هانى و  ــد كه وى از بزرگان كوف مى كن
ــت. او به مسلم پيشنهاد مى دهد  ــلم اس همراه با مس
ــاند. بايد در  كه هنگام عيادت، ابن زياد را به قتل برس

نظر داشت كه عبيداالله از هر طريقى از صحنة خارج 
مى شد، سرنوشت قيام امام حسينaديگرگونه بود 
aو با حذف ابن زياد از صحنه، به نظر پيروزى امام

تضمين مي شد. 
در هر صورت عبيداالله به عيادت مى آيد و شريك 
ــد؛ به اين معنا كه  ــق قرار قبلى طلب آب مى كن طب
ــلم  ــت؛ اما مس فرصت براى ترور عبيداالله فراهم اس
ــخنش را تكرار  ــريك چند بار س ــدام نمى كند. ش اق
ــلم صورت نمى گيرد  مى كند؛ اما اقدامى از طرف مس
تا جايى كه عبيداالله شك كرده و خداحافظى مى كند. 
ــريك و هانى به مسلم  ــت ابن زياد، ش پس از بازگش
ــلم پاسخ  ايراد مى كنند كه چرا وى را ترور نكرد. مس
ــه هانى خوش  ــبب، يكى اينك ــد: «به دو س مى ده
ــت كه در خانة او كشته شود، ديگر حديثى كه  نداش
ــى  ــردم از پيامبر خدا آورده اند كه ايمان غافل كش م
ــد.»  را روا نمى دارد و مؤمن به غافل گيرى نمى كش
ــم پاينده،  جلد هفتم،  1385،  [طبرى،  ترجمة ابوالقاس

صفحة  2938] 
ــلم دستگير  ــپس مس پس از اين واقعه هانى و س
ــوند. جاسوسى جاسوسان و بى تعهدى و نقض  مى ش
ــلم در چشم به هم زدنى   عهد كوفيان كه از گرد مس
پراكنده شدند، اسباب دستگيرى و شهادت آن دو را 
ــتگيرى به بام  ــس از دس ــلم را پ ــم كرد. مس فراه

مى برند و از بلند به كوچه پرتاب مى كنند.    

فرار از بيعت
ــنa، دوران امامت  ــام حس ــهادت ام پس از ش
ــينaآغاز شد. همين زمان بود كه معاويه  امام حس
ــگ نقض عهد كرد و براى يزيد از مردم بيعت  بي درن

خواست. 
در مدينه مروان متولي اين كار شد. آن گونه كه در 
ــت، پذيرش اين امر حتى براى مروان  تواريخ آمده اس
ــز چندان راحت نبود. مروان حَكم پس از قتل خليفه  ني
ــوم به تحريك اصحاب جمل پرداخت و در تضعيف  س
حكومت علىaكوشيد. وى بستر سازى خوبى براى 
ــاندن معاويه انجام داد. حال حاكم مدينه  به قدرت رس
ــيد؛ به  ــده بود و به خلافت پس از معاويه مى انديش ش
ــاهد وليعهدى پسر  همين دليل براى او گران بود تا ش

معاويه باشد و بين خلافت و او باز هم فاصله بيفتد.
ــر پذيرش ولايت عهدى يزيد  به هر حال از دو نظ

ــوار بود؛ يكى نقض عهدى كه معاويه  براى جامعه دش
ــن داشت و ديگرى شخصيت و رفتار يزيد.  با امام حس
وقتى مروان كه از حاميان اصلى امويان بود، به اين امر 
اعتراض داشت سايرين به طريق اولى از پذيرش بيعت 
ــتند. مشكل معاويه فقط با مناطقى  با يزيد امتناع داش
ــت و تعليمات امام  ــتقيم هداي ــود كه در معرض مس ب
ــنينaبودند و به راحتى با اين نصب  ــىaو حس عل
ــم بر رذايل اخلاقى يزيد نمى پوشيدند و به  معاويه چش
خود اجازة اظهار نظر و رد و نقد اعمال سياسى معاويه 
ــم و گوش بسته آن را نمى پذيرفتند.  را مى دادند و چش
ــام  ــرsو ام ــت پيامب ــه در دوران حكوم ــانى ك كس
ــنaهم اين گونه تربيت شدند و  علىaو امام حس
هم انتقاد از ايشان را نيز تجربه كردند. پيامبرs، امام 
علىaو امام حسنaو حتى خلفا با منتقدان و حتى 
مخالفان هرگز آن برخوردى را كه معاويه با مخالفانش 
ــتند و با اتخاذ چنين سياستى عرصه را  ــت، نداش داش
ــى فراهم مى ساختند تا در  براى گفت وگو و دگر انديش
ــار و روز در  ــق به دور از اجب ــو يك فضاى باز، ح پرت
رقابت با باطل سربلند بيرون آيد. پيامبرs، علىaو 
ــتند كه از  ــنaبه اندازه اى به خود اطمينان داش حس
ــيدند؛ در مقابل معاويه  ــر مخالفان نمى هراس طرح نظ
ــى اگر با مروان حكم نيز برخورد قهرى يا تطميعى  حت
نمى كرد، در برابر استدلالش حرفى براى گفتن نداشت. 
ــفر حج به مكه آمد تا شرايط را مساعد  خود به بهانة س

ــا توفيق چندانى  ــت بگيرد؛ ام ــازد و براى يزيد بيع س
حاصل نشد و از مكه بازگشت. 

ــينaديدار  ــب با امام حس ــد از آن مردم مرت بع
ــردم عراق به  ــد. وقتى خبر مكاتبات م ــه كردن ومكاتب
معاويه رسيد، او نيز به امامaنوشت: ««مراقب باش 
بار ديگر اين امت را در فتنه باز نگردانى.» و در عبارت 
ديگرى نوشت: «از اختلاف  افكنى پرهيز كن و مراقب 
ــت تو برنگردد.»» [جعفريان، 1383،  باش فتنه به دس

صفحة 460] 
ــفته شد و جواب كوبنده اى به  امام حسينaبرآش

معاويه داد؛ سرانجام معاويه درگذشت. 
يزيد بي درنگ پس از مرگ پدر به واليان خود نامه 
ــت. وقتى نامه به دست  ــت و از مردم بيعت خواس نوش
ــينaرا  ــيد، امام حس وليد بن عتبه حاكم مدينه رس
ــت.  ــتة يزيد را با او در ميان گذاش احضار كرد و خواس
ــينaدر برخورد اول با اين بهانه كه بيعت  امام حس
ــر باز زد و  ــه دردى را دوا نمى كند، از بيعت س مخفيان
تصميم به ترك مدينه گرفت. امامaهنگام خروج از 
ــاً يترقب قال رب نجنى  ــه آية «فخرج منها خائف مدين
ــى ترسان و نگران از آنجا  من القوم الظالمين»؛ «موس
ــروردگارا مرا از  ــرون رفت [در حالى كه مى]گفت پ بي
ــتمكاران نجات بخش» [ترجمة محمدمهدى  گروه س
ــىaهنگام  ــلاوت مى كند كه موس ــد] را ت فولادون

خروج از شهر مصر آن را مى خواند.   

در ادامـه 6 پـرده از پرده هاى عاشـورايى 
را كـه در شـماره هاى گذشـته بـه محضر 
خوانندگان تقديم شده بود، براى پيوستگى 
مطالب اين بخش با پردة 7 و 8 و حفظ سير 

تاريخى به طور خلاصه تكرار مى شود. 

وقتى خبر مكاتبات 
مردم عراق به معاويه 
aرسيد، او نيز به امام
نوشت: ««مراقب باش 
بار ديگر اين امت را در 
فتنه باز نگردانى.» و در 
عبارت ديگرى نوشت: 
«از اختلاف  افكنى پرهيز 

كن و مراقب باش فتنه به 
دست تو برنگردد

پس از بازگشت 
ابن زياد، شريك و هانى 
به مسلم ايراد مى كنند 

كه چرا وى را ترور نكرد. 
مسلم پاسخ مى دهد: 

«به دو سبب، يكى اينكه 
هانى خوش نداشت كه 
در خانة او كشته شود 
ديگر حديثى كه مردم 
از پيامبر خدا آورده اند 
كه ايمان غافل كشى را 
روا نمى دارد و مؤمن به 
غافل گيرى نمى كشد

از پرشكوه ترين نرمش  تا سرخ ترين قيام
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شقاق افكنى؟ 
ــنبه برابر با روز  ــينaروز سه ش امام حس
ــتم ذى الحجه) مكه را به قصد  ترويه (هش
ــان نزد  ــيار كس كوفه ترك گفت. هنگامة خروج بس
ــال  ــه دنب ــى ب ــه طريق ــك ب ــد و هري وى آمدن

منصرف ساختن وى بودند.
ــنيده ام  عمر بن عبد الرحمن مى گويد: «گفتم: ش
ــوى عراق روان شوى، از اين سفر بر  مى خواهى س
ــهرى مى روى كه عاملان  ــوى ش تو بيمناكم كه س
دارد و اميران كه بيت المال ها را به كف دارند، مردم 
ــانى  نيز بندگان اين درهم و دينارند و بيم دارم كس
ــانى كه تو را از  ــه وعده يارى به تو داده اند و كس ك
مخالفانت بيشتر دوست دارند،  با تو بجنگند.» [جرير 

طبرى،  1385،  صفحة 2963 و2964]
ــود، عمر بن عبد  ــه كه ملاحظه مى ش همان گون
ــادى تأكيد  ــر عامل اقتص ــن بيش از همه ب الرحم
دارد. وى به خوبى تشخيص مى دهد كه استبداديان 
ــلمين را در اختيار مى گيرند،  زمانى كه بيت المال مس
آن [بيت المال] را بيش از همه به نفع خود و اهداف 
ــق مردمى را  ــخصى به كار مى برند. از اين طري ش
ــلاح، همراه  ــا س ــده اى را ب ــد و ع ــع مى كنن تطمي
ــلاح و اصلاح  ــه خيال خويش به ص ــازند و ب مى س
مى آورند. در اين فضاست كه حتى عده اى كه جبهة 
ــل را از نزديك  ــند و باط ــق را به خوبى مى شناس ح
ــس كرده اند، دعوت درهم را لبيك مي گويند و با  لم

دينار تجديد ميثاق مى كنند.
عبداالله بن عمر نيز با اشاره به فريب مردم براي 
پول و بيت المالى كه اكنون در اختيار امويان است، از 
امامaمى خواهد كه همراه مردم شده و همان گونه 
ــرده، يزيد را نيز تحمل كند!  كه معاويه را تحمل ك
ــت.  ــديد الحن اس ــيار ش ــخ امامaبه وى بس پاس
ــكلام ابداً ما دامت  ــد: «اف لهذا  ال امامaمى فرماي
ــن كلام مادامى  ــر اي ــموات و الارض»؛  «اف ب الس
ــد از ابن  ــت.» يزي ــن برقرار اس ــمان و زمي كه آس
ــم مى خواهد تا  ــزرگ بنى هاش ــه عنوان ب عباس ب
ــازد. او اگرچه در پاسخ به  ــينaرا منصرف س حس
ــروج امامaاز  ــت مى كند و خ ــد وى را نصيح يزي
مدينه را بر عهدة او مى داند، به امامaنيز مى گويد: 
«به من بگو آيا سوى قومى مى روى كه حاكمشان 
ــرف آورده اند و  ــان را به تص ــته اند و ولايتش را كش
دشمن خويش را بيرون رانده اند، اگر چنين كرده اند 
ــان  ــوى آنها رو؛ اما اگر تو را خوانده اند و حاكمش س
ــت و عمال وى خراج  ــت و بر قوم مسلط اس آنجاس
مى گيرند، تو را به جنگ و زد و خورد دعوت كرده اند 
ــم دارم فريبت دهند و تكذيبت كنند و مخالفت  و بي
تو كنند و يارى ات نكنند و بر ضد تو حركتشان دهند 

ــمنى تو سخت تر باشند.»  و از همه كس در كار دش
[همان، صفحة 2965]

عبداالله بن زبير نيز يكى ديگر از مخالفان حركت 
امامaبه كوفه است. يكى ديگر از ناصحان عبداالله 
ــود. او نيز  ــرت زينبhب ــوهر حض بن جعفر ش
ــت و  ــه كوفه بر حذر مى داش ــامaرا از رفتن ب ام
ــراى او امان بگيرد؛  ــت كه مى تواند از يزيد ب مى گف
ــه اى را به توصية عمر  ــى گفته اند كه نام حتى برخ
بن سعيد حاكم مكه به امامaنوشت. عبداالله پس 
ــط فرزندانش عون  از خروج امامaنامه اى را توس
ــيل مى دارد. عمر بن  ــان گس ــوى ايش و جعفر به س
ــعيد هم به امامaنامه اى مى نويسد و مى گويد:  س
ــقاق بردار. من مى توانم از يزيد برايت  «دست از ش
ــى كه  ــت: «كس ــان بگيرم.» امامaبه او نوش ام
ــد، دعوتش به  ــدا و عمل صالح دعوت مى كن به خ
ــت. بهترين امان هم، امان الهى است.»  شقاق نيس

[جعفريان، 1383، صفحة 475]
aــه امام ــان هر يك ب ــگام اموي ــن هن در اي

ــقاق بردارد و به  ــت از ش ــزد مى كردند كه دس گوش
ــد؛ از جمله «عمره دختر  ــت و طاعت بينديش جماع
ــعد بن زرارة انصارى امام حسين  عبدالرحمن بن س
ــدار داد  ــر به طاعت و لزوم جماعت كرد و هش را ام
ــى رود.» [همان، صفحة 475]  كه به قتلگاه خود م
aــين ــعيد خدرى هم به امام حس همچنين ابوس

گفت: «اتق االله فى نفسك و الزم بيتك، فلا تخرج 
على امامك» [همان، صفحة 475]

ــمعان گويد: وقتى حسين از مكه در  «عقبه بن س
ــتادگان امر بن سعيد بن عاص به سالارى  آمد فرس
ــعيد راه او را گرفتند و گفتند: «باز گرد،  يحيى بن س
ــين مقاومت كرد و  ــى روى؟» گويد امام حس كجا م
ــر پرداختند  ــه دفع همديگ ــروه ب ــد و دو گ روان ش
ــين و ياران وى به سختى  تازيانه ها به كار افتاد. حس
ــه راه خويش  ــين ب ــت كردند. پس از آن حس مقاوم
ــين مگر از خدا  ــت كه بر او بانگ زدند: «اى حس رف
ــوى و ميان اين  ــى، از جماعت برون مى ش نمى ترس
امت تفرقه مى آورى؟» حسين گفتار خدا عز و جل را 
خواند كه «لى عملى و لكم عملكم انتم بريئون مما 
اعمل و انا برى مما تعملون» يعنى «عمل من خاص 
من است و عمل شما خاص شماست و شما از عملى 
ــما  كه من مى كنم بيزاريد و من نيز از اعمالى كه ش

مى كنيد، بيزارم.»» [جرير طبرى، 1385، 2968]
سرانجام امام حسينaاز مكه خارج شد. «زمانى 
كه خبر حركت امام به يزيد رسيد نامه اى به ابن زياد 
ــت و با آگاه كردن وى از اين دشوارى كه براى  نوش
ــت تا  ــهر او يعنى كوفه به وجود آمده از او خواس ش

ــهر را كنترل كرده و به علاوه كسانى  ــدت ش به ش
ــد و فرمانبردار  ــمع و طاعت ان ــردم كه اهل س از م
صددرصد بر بخشش هاى بيت المال بر آنان بيفزايد. 
... همچنين تأكيد كرد كه ... محافظان و مراقبان را 
در هر جا بگمار،  موارد مشكوك را مراقبت كرده، با 
وجود اتهام افراد را دستگير كن.» [جعفريان، 1383، 

صفحة 476 و 477] 
حسينaدر راه خويش از تنعيم عبور مى كند و 
ــد. در اين منزل است كه با فرزدق  به صفاح مى رس
ــاعر پر آوازة آن روز روبه رو مى شود كه  بن غالب ش
ــد. از او دربارة اوضاع  ــوى كوفه به مكه مى آي از س
ــخ مى گويد: ««از مطلع  ــد. او در پاس كوفه مى پرس
پرسيدى، دل هاى كسان با توست و شمشيرهايشان 
ــد و خدا هر چه  ــمان مى رس با بنى اميه. تقدير از آس

مى خواهد مى كند.»
حسين گفت: «راست گفتى كار به دست خداست 
ــدا هر چه بخواهد مى كند و هر روز پروردگار ما  و خ
ــر به دلخواه ما نازل  ــت. اگر تقدي به كارى ديگر اس
ــم و براى  ــپاس مى داري ــود نعمت هاى خدا را س ش
شكرگزارى كمك از او بايد جست. اگر قضا ميان ما 
ــود، كسى كه نيت پاك و انديشة  و مقصود حايل ش
ــد.»» [جرير طبرى،  ــزكارى دارد اهميت نده پرهي

1385، صفحة 2969]
ــرد و از  ــش مى گي ــش در پي ــامaراه خوي ام
ــد.  ــا عبور مى كند تا به ذات العِرق مى رس منزلگاه ه
ــت كه قيس بن مسهر صيداوى را  در اين منزل اس

همراه نامه اى به سوى مردم كوفه گسيل  مى دارد.
ــوى كوفه  ــتاب به س قيس نامه را گرفت و باش
ــيه  ــد در قادس ــت؛ اما پيش از آنكه به كوفه برس رف
ــپاهيان حصين بن نمير افتاد و او را نزد  به دست س
ــتادند. قيس پس از به دام افتادن نامة  ابن زياد فرس
ــواى آن مطلع  ــد تا عبيداالله از محت امامaرا جوي
ــس گفت: ««بالاى  ــود. عبيداالله بن زياد به قي نش
قصر برو و دروغگو پسر دروغگو را لعن كن.» گويد 
ــين بن  وى بالا رفت و گفت: «اى مردم اينك حس
على بهترين خلق خدا، پسر فاطمه دختر پيغمبر خدا 
مى رسد، و من فرستادة او سوى شمايم. در شيب از 
ــدم، وى را پذيره شويد.» آن گاه عبيداالله و  او جدا ش
پدرش را لعنت كرد و براى على بن ابيطالب آمرزش 
خواست. گويد: عبيداالله بن زياد گفت تا او را از فراز 
قصر به زير افكنند كه بيفكندند و در هم شكست و 

بمرد.» [جرير طبرى، 1385، 2982] 
سرانجام خبر شهادت مسلم به امامaمى رسد؛ 
ــتد و به راه خود ادامه  اما امامaاز حركت نمى ايس

مى دهد.   

عمره دختر عبدالرحمن 
بن سعد بن زرارة 

انصارى امام حسين را 
امر به طاعت و لزوم 
جماعت كرد و هشدار 
داد كه به قتلگاه خود 

مى رود.» همچنين 
ابوسعيد خدرى هم به 
امام حسينaگفت: 
«اتق االله فى نفسك و 
الزم بيتك، فلا تخرج 

على امامك»

از پرشكوه ترين نرمش  تا سرخ ترين قيام
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ــام  ــلم، ام ــهادت مس ــر ش ــنيدن خب ــس از ش پ
ــرد آورد و فرمود: «به نام  ــينaياران خود را گ حس
ــرى فجيع آمده،  ــا بعد: خب ــداى رحمان رحيم؛ ام خ
كشته شدن مسلم بن عقيل و هانى بن عروه و عبداالله 
بن بقطر. شيعيانمان ما را بى ياور گذاشته اند. هر كس 
ــردد كه حقى بر او  ــما مى خواهد باز گردد، باز گ از ش

نداريم.» [همان، ص2987]
اوضاع كوفه پس از شهادت مسلم ديگرگون است. 
ــلم و هانى، رنگ خشونت  «كوفه بعد از شهادت مس
ــتبداد كامل و كنترل شديد را به خود گرفت. ابن  و اس
ــا تمام وجود  ــيعيان كوفه را ب ــاد كه خطر وجود ش زي
ــاى ورودى و  ــتور داد همة راه ه حس كرده بود، دس
ــر همة پل ها محافظانى  ــته و س خروجى كوفه را بس
ــراد را مراقبت كنند.  ــوند و رفت و آمد اف ــته ش گماش
ــين و  ــن اقدام به هدف قطع ارتباط ميان امام حس اي
شيعيان كوفه و نيز ممانعت از پيوستن شيعيان به امام 
حسين صورت گرفت. ... ابن زياد دستور داد تا فاصلة  
ميان دروازة شام تا دروازة بصره را مراقبت كرده اجازة 
ورود و خروج به احدى را ندهند.» [جعفريان،  1383، 

ص480 و481] 
ــركوب  ــئول س جلاد صفتى چون ابن زياد كه مس
ــكوكى را در كوفه  جنبش كوفيان بود؛  حتى عدة مش
ــاب كار خويش  ــتگير و اعدام كرد تا ديگران حس دس

كنند و عبرت بگيرند. 
ــد، تطميع، دروغ  ــا زور، اجبار، تهدي حاكمى كه ب
ــيدنش روال  ــگ بيعت مى گيرد و به قدرت رس و نيرن
ــت، طبيعى است كه براى  منطقى خود را نپيموده اس
حفظ آن بايد باز هم به تطميع و تهديد متوسل شود، 
راه ها را ببندد، بر سر گذرگاه ها گماشته و پاسبان قرار 
ــد تا عبور و مرورها را كنترل كند، به زندان اندازد،  ده

خون بريزد و اعدام كند تا همچنان بماند.
ــاوت و خون ريزى عبيد االله  يزيد به يارى خوى قس
ــتر مناطق استراتژيك قلمرو اسلامى كه احتمال  بيش
ــتند از  ــينى را داش ــرك و همراهى با نهضت حس تح
ــوى كاملاً امنيتى بر آن  ــت عادى خارج كند و ج حال
ــازد تا با كمك سكوت سنگستانى و  مناطق حاكم س
زير چكمة استبداد اوضاع را آرام جلوه داده و بر اوضاع 
مسلط شود. اين بود كه رفت و آمد ها كنترل مى شد و 
ــحنگان شب كوچك ترين تحركى را رصد  همه جا ش

ــاز ناكوك و ناهمگون صدا را  مى كردند و كمترين س
ــررى را خاموش  در نطفه خفه مى كردند و خردك ش

مى ساختند.
ــراف  ــينaبه منزل ش در ادامه راه كاروان حس
ــت كه يكى از همراهان  ــد. در اين منطقه اس مى رس
ــينaنيز بر بزرگى خداوند  تكبير مى گويد. امام حس
ــن را از وى  ــت تكبير گفت ــد؛ اما عل ــهادت مى ده ش
ــخ مى دهد كه نخلستان ديده است؛  مى پرسد. او پاس
ــراه امامaمطمئن بودند كه  ــدى هم اما دو مرد اس
در اين منطقه نخلستانى نيست. چيزى نمى گذرد كه 
ــخص مى شود آنچه او ديده سپاهيان حر هستند.  مش
ــوى ذوجشم (يا ذى حسم) مى رود و خيمه  امامaس
ــن رويارويي  ــد. در اولي ــد تا حر به آنان مى رس مى زن
حسينaدستور مى دهد تا سپاهيان حر و اسبان آنان 
ــيراب كنند. طبرى آورده  ــته اند س را با آبى كه برداش
است كه سه يا چهار يا پنج بار به اسبان آب مى دادند و 
وقتى اسبى سيراب مى شد سراغ اسب بعدى مى رفتند. 
ــد: «على بن طعان محاربى گويد: با حر  وى مى نويس
يزيد بودم، با آخرين دسته از ياران وى رسيدم و چون 
ــين ديد كه من و اسبم تشنه ايم گفت: «راويه را  حس
ــك مى داد.  بخوابان.» كه راويه به نزد من معنى مش
آن گاه گفت: «برادرزاده شتر را بخوابان.» گويد و من 
ــتر را خوابانيدم. گفت: «آب بنوش» و من نوشيدن  ش
ــك بيرون  ــيدم آب از مش آغاز كردم و چون مى نوش
ــك را بپيچ». گويد و  ــين گفت: «مش مى ريخت. حس
ــين بيامد و مشك را كج  ــتم چه كنم. حس من ندانس
ــيدم و اسبم را آب دادم.» [طبرى،  كرد و من آب نوش

1385، ص2990]
ــت با دشمنى كه چند  اين برخورد حسينaاس
ــنه او را شهيد خواهد كرد. در  روز ديگر با دهان تش
ــود. پس از آنكه حجاج  اين زمان، هنگام نماز مى ش
بن مسروق جعفى اذان گفت، امامaبا حمد و ثناى 
ــرد و فرمود: ««اى مردم  ــپاهيان حر ك خدا رو به س
ــت كه  ــه پيش خداى عز و جل اين عذر هس مرا ب
ــما به من رسيد و  ــما نيامدم تا نامه هاى ش پيش ش
فرستادگانتان آمدند كه سوى ما بيا كه امام نداريم،  
شايد خدا به وسيلة تو ما را بر هدايت فراهم آرد. اگر 
ــد و پيمانى كنيد كه  ــر اين قراريد آمده ام، اگر عه ب
ــهر شما آيم و اگر نكنيد و آمدن  اطمينان يابم به ش

ــما باز مى گردم و به  ــرا را خوش نداريد، از پيش ش م
همانجا مى روم كه از آن سوى شما آمدم.»

ــا در مقابل وى خاموش ماندند و مؤذن  گويد: ام
ــاز بگفت. گويد  ــو و او اقامة نم ــد اقامه بگ را گفتن
ــا ياران خويش  ــين به حر گفت: «مى خواهى ب حس
ــاز كنى؟» گفت: «نه، تو نماز مى كنى و ما نيز به  نم

تو اقتدا مى كنيم.»
ــد...»  ــواى نماز آنان ش ــين پيش گويد: پس حس

[همان، ص2991]
ــامaاز خيانت  ــت كه ام ــا اولين بارى اس اينج
ــده و نامه هاى آنان را به يادشان  كوفيان مطمئن ش
ــان در  ــى آورد و البته اضافه مى كند كه اگر نظرش م
ــز راه خود را  ــت، او ني ــورد نامه ها تغيير كرده اس م
ــت. حسينaدر  تغيير خواهد داد و باز خواهد گش
ــه اگر كوفيان  ــين نيز دوباره گفت ك وقت نماز پس
ــيمانند و قصد يارى ندارند، باز  از نامه هاى خود پش

مى گردد.
حر بن يزيد گفت: «به خدا ما نمى دانيم اين نامه ها 
كه مى گويى چيست؟» حسين گفت: «اى عقبه پسر 
ــت  ــى را كه نامه هاى آنها در آن اس ــمعان خرجين س
ــى پر از نامه بياورد و پيش  بيار.» گويد: عقبه خرجين
روى آنها فروريخت. حر گفت: ما جزو اين گروه كه به 
ــته اند، نيستيم. به ما دستور داده اند، وقتى  تو نامه نوش
ــويم تا پيش عبيداالله بن  ــيديم از تو جدا نش به تو رس

زيادت برويم.» [همان، ص2992]
پس از نماز عصر حسينaعزم حركت كرد و به 
ــيد. در اين منزل امامaمى فرمايد:  منزل بيضه  رس
«اى مردم رسول خدا گفت: هر آن كس كه سلطان 
ــتمگرى را ببيند كه حرام خداوند را حلال كرده و  س
عهد الهى را نقض كرده و به مخالفت با سنت پيامبر 
برخاسته و با مردم بر بنياد گناه و تجاوز رفتار مى كند 
ــخن  ــلطانى نه به عمل و نه به س ــر چنين س و او ب
برنشورد، بر خداوند است كه او را همانند آن سلطان 
ــيطان را  ــد. بدانيد كه اينان ش ــش دوزخ افكن در آت
پيروى كرده و از اطاعت خداوند سر بر تافته اند. فساد 
ــلمانان  ــى را ترك و اموال مس ــكار، حدود اله را آش
ــلال و  ــرام را ح ــاص داده، ح ــش اختص ــه خوي را ب
ــد...» [زرگرى نژاد، 1386،  ــلال را حرام گردانيده ان ح

ص191]     

بحران و جو شبه نظامى در كوفه  

امامaمى فرمايد: «اى 
مردم رسول خدا گفت: 
هر آن كس كه سلطان 

ستمگرى را ببيند 
كه حرام خداوند را حلال 

كرده و عهد الهى را 
نقض كرده و به مخالفت 
با سنت پيامبر برخاسته 
و با مردم بر بنياد گناه 
و تجاوز رفتار مى كند و 
او بر چنين سلطانى نه 
به عمل و نه به سخن 
برنشورد، بر خداوند 
است كه او را همانند 

آن سلطان 
در آتش دوزخ افكند
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تاريخ وارون
من كسى نيستم كه جنگ آغاز كنم

ــى را ديد  ــرداى آن روز كه امامaخواب ــح ف صب
ــم و آن گفت و گو  ــين به آن پرداختي ــه در پردة پيش ك
ــد، حسينaبه نماز  ميان او و على اكبرaانجام ش
ــتاد و پس از آن عزم رحيل كرد؛ اما باز هم  صبح ايس
ــپاه حر به همراهى  ــد؛ به همين ترتيب س حر مانع ش
ــيدند و  ــه نينوا رس ــه ب ــرد ك ــت مى ك امامaحرك

حسينaدر آن منزل گزيد. 
ــرف ابن زياد  ــوارى از ط ــن منزل بود كه س در اي
نامه اى براى حر آورد. وقتى كه حر نامه را خواند گفت 
كه از ابن زياد فرمان رسيده كه حسينaرا در همين 

سرزمين بدارد. 
«گويد: ابو الشعثا، يزيد بن زياد مهاجر كندى نهدى، 
به فرستادة عبيد االله بن زياد نگريست و رو به او كرد و 

گفت: «مالك بن نسير بدى هستى؟»
گفت: «بله»

ــادرت عزادارت  ــد يزيد بن زياد بدو گفت: «م گوي
شود، به چه كار آمده اى.»

گفت: «به كارى آمده ام كه اطاعت پيشوايم كرده ام 
و به بيعتم عمل كرده ام.»

ــرده اى و  ــان پروردگار ك ــعثا گفت: «عصي ابوالش
اطاعت پيشواى خويش در كار هلاك خويش، و ننگ 
و جهنم جسته اى كه خدا عزوجل گويد: و جعلنا منهم 
ائمه يدعون الى النار و يوم القيامه هم لاينصرون يعنى؛ 
ــوايان كرديم كه به سوى جهنم بخوانند و  آنان را پيش
ــواى تو چنين است.»  ــتاخيز يارى نبينند. پيش روز رس

[جرير طبرى، ، ص3000 و 3001] 
ــه زهير بن قين گفت: ««اى  در اين هنگام بود ك
ــانتر از جنگ با  ــدا! جنگ با اينان، آس ــر پيغمبر خ پس
ــانى است كه پس از اين به مقابله با ما مى آيند به  كس
ــانى سوى ما  جان خودم، از پى اينان كه مى بينى كس

آيند كه تاب مقابلة  آنان نيازيم.»
ــتم كه جنگ آغاز  ــين گفت: «من كسى نيس حس

كنم.»» [همان، ص 3001]
سرانجام روز جمعه سوم محرم سال 61 عمربن سعد 
با 4000 سپاه از مردم كوفه به آنجا رسيد. عمربن سعد 
ــتى كار خود مطلع بود، در آرزوى آن بود تا  كه از زش
ــرد و از اين طريق هم  ــا مصالحه به پايان بب كار را ب
ــد و حكومت رى  ــان ابن زياد را اجابت كرده باش فرم
ــت آورده باشد و هم ننگ كشتن پسر رسول  را به دس

خداsدر كارنامة  عملش ثبت نشود. 
ــود را مى كرد تا ماجرا  ــود كه همة تلاش خ اين ب
ــتى ختم شود. او حتى پيش از پذيرش  با صلح و دوس
فرماندهى سپاه ابن زياد، با بسيار كسان مشورت كرد؛ 
ــعبه خواهر زاده اش  ــه با حمزه بن مغيره بن ش از جمل
ــدت از  ــار جهنى كه هر دو او را به ش و عبداالله بن يس
ــى كردند. پس از نهى آنان و  پذيرش چنين امرى نه
ــى رود و بزرگانى از  ــراغ ابن زياد م ــد خود، به س تردي
ــنهاد مى كند؛ اما وى  ــه را براى اين امر به او پيش كوف
پاسخ مى دهد كه نمى خواهد از عمر سعد دربارة كسى 
كه مى خواهد به جنگ امامaبفرستد نظر بخواهد و 

بزرگان كوفه را از طريق او بشناسد. 
ــن زياد به عمر مى گويد كه اگر به جنگ مى رود  اب
ــتد. در نهايت  ــر نه فرمان را پس بفرس ــه هيچ و اگ ك
ــا ابن زياد  ــدال  با خود و جدل ب ــعد پس از ج عمر س
ــى را مى پذيرد؛ اما  ــت رى فرمانده ــه هواى حكوم ب
همچنان مترصد فرصتى است تا از درگيرى با حسين 

پرهيز كند. 
ــيدن به كربلا نامه اى را به  ــعد پس از رس عمر س
همراه فرستاده اى نزد امامaفرستاد و علت آمدن را 
ــان جويا شد. «امام براى ابن سعد پاسخ فرستاد  از ايش
ــرزمين آمده؛ اما  كه بنا به دعوت مردم كوفه به اين س
ــكنى كوفيان  وقتى از تحول اوضاع كوفه و پيمان ش
ــت به حجاز را داشته است و  مطلع شده، قصد بازگش
ــراى اين تصميم گرديده  ــر بن يزيد رياحى مانع اج ح

است.» [زرگرى نژاد،1386 ، ص 202]
ــيار شادمان شد  ــعد با شنيدن اين خبر بس عمر س
ــت.  ــيده اس ــرد كه به مقصود خويش رس ــور ك و تص
ــعد به عنوان فرمانده سپاه ابن  ــدن عمر س متعجب ش
زياد در اين هنگامه خود بيانگر آن است كه فرماندهان 
ــتانش حتى تا مراحل نهايى شناخت  ابن زياد و زيردس
ــتى از حركت و علت آن ندارند و آنچه آنان را به  درس
ــانده است فقط اطاعت  جبهه جنگ با حسينaكش
ــت. اگر لااقل فرماندهان سپاه  مطلق از رهبرشان اس
ــيده  ــى به اين نتيجه رس ــت با تحقيق و بررس حاكمي
بودند كه بايد با امامaبجنگند، شايد حركتشان قبح 
كمترى داشت؛ در صورتى كه از اظهار نظر حر و عمر 
هنگام رويارويى با امامaاين حقيقت آشكار مى شود 
ــى بزرگان قوم را در بى خبرى  كه ابن زياد و يزيد حت

محض قرار داده و فقط با حربة اطاعت از رهبر جامعه 
آنان را به اين مأموريت فرستادند. 

چرا حرى كه با 1000 نفر به جنگ امامaمى رود 
ــعد كه فرماندة 4000 سپاهى است تا لحظة  و عمر س
ــى  ــا امامaنبايد بدانند كه به جنگ چه كس ديدار ب
ــا او بجنگند و وقتى با اين  ــد و براى چه بايد ب مى رون
ــوند كه ما با شما جنگى  ــخ امامaروبه رو مى ش پاس
ــاز مى گرديم، متعجب  ــر ما را رها كنيد ب نداريم و اگ
شده و متوجه مى شوند كه آن كس كه به دنبال قتل و 

 .aغارت است يزيد است و نه حسين
در حركت هاى اجتماعى و كنش هاى سياسى آنچه 
نتيجة كار را براى هريك از دو طرف مشخص مى كند، 
ــت. گروهى كه از ابتدا خود و مخالفانش را  آگاهى اس
ــار و آزادى را به  ــاند، اين اختي ــد و مى شناس مى شناس
ــه كرده و  همراهان مى دهد كه با ارادة  خويش انديش
ــقيم بازشناسند و با آغوش باز آن را  راه صحيح را از س
انتخاب كنند؛ اما گروهى كه مى داند با تشريح حقيقتِ 
ــوا خواهد بود، حتى نزديك ترين همراهان و  ماجرا رس
ــپاه را نيز تا آخرين لحظات در نا آگاهى  فرماندهان س
ــت از يارى  ــق نگه مى دارد مبادا كه آزاده اى دس مطل
ــان بردارد و به سوى مخالفانشان هجرت كند. در  ايش
ــعد نمى تواند دليلى جز  حقيقت نا آگاهى حر و عمر س

مكر ابن زياد و تعمد او براى چنين امرى باشد. 
اين است كه وقتى حر با حسينaروبه رو مى شود 
ــن زياد جدا  ــپاه اب ــت ماجرا را مى فهمد، از س و حقيق
ــه از 20 تا 30 نفر  ــت ك ــود. در تواريخ آمده اس مى ش
ــپاه  تك تك يا به همراهى حر تا آخرين لحظات در س
ابن زياد بودند و پس از آنكه با حقيقت ماجرا در لحظة 
ــت از همراهى يزيديان كشيدند.  نبرد آشنا شدند، دس
ــنگرى هاى امامaبه گوش  ــود روش ــور ش اگر تص
ــود كه تعداد  ــت باعث ش ــيد مى توانس كوفيان مى رس
ــد و حتى ممكن بود نتيجة  ــان بيش از اين ها باش تواب
ــت كه نه فقط صداى  ــرا به كل تغيير كند. اين اس ماج
ــد، بلكه در مقابل، تبليغات  امامaبه كوفيان نمى رس
مسموم و دروغ ابن زياد در كوفه، مردم نا آگاهِ زود باور 

را به راحتى فريب مى دهد؛ 
ــخنان روشنگرانه اى  امامaدر جاى جاى سفر س
ايراد مى كند. خود را معرفى ساخته و اهداف حركتش 
را بيان مى دارد و از همه مهم تر دشمنان را البته بدون 

در حركت هاى اجتماعى و 
كنش هاى سياسى آنچه 
نتيجة كار را براى هريك 

از دو طرف مشخص 
مى كند، آگاهى است 

گروهى كه از ابتدا خود و 
مخالفانش را مى شناسد 
و مى شناساند، اين اختيار 

و آزادى را به همراهان 
مى دهد كه با ارادة  

خويش انديشه كرده و 
راه صحيح را از سقيم 

بازشناسند و با آغوش باز 
آن را انتخاب كنند

از پرشكوه ترين نرمش  تا سرخ ترين قيام
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ذره اى اغراق و بزرگ نمايى، معرفى كرده و اهدافشان 
را بيان مى كند. محمد نجمى نويسندة معاصر كه فقط 
سخنان امامaرا از مدينه تا كربلا به همراه ترجمه و 
توضيحى مختصر گردآوردى كرده،  كتابى بالغ بر 300 
صفحه را به رشتة تحرير درآورده است؛ يعنى حتى اگر 
aــير ها را كنار گذاريم سخنان امام ترجمه ها و تفس

ــت. اگر اين  ــه تا كربلا بيش از صد صفحه اس از مدين
ــة آن را با زمان مبارزة  ــخن و طول زمان ارائ حجم س
ــه كنيم، به روشنى مشخص خواهد شد  امامaمقايس
ــوى از جانب امامaتا چه  ــنگرى و گفت و گ كه روش
ــته است تا جايى كه ايشان حتى با  اندازه اهميت داش
ــپاه ستم در يك قدمى مبارزه سخن مى گويد و  اين س

احتجاج مى كند. 
درحالي كه ياران امامaمى دانند كه به كجا و به 
ــگ با كه مى روند و چه مى كنند و چرا مى كنند. در  جن
سوى مقابل حر و عمر سعد كه خود از فرماندهان سپاه 
ــه آغاز كرده اند، ذهن  ــتم اند در مورد اين حركتى ك س
روشنى ندارند و دليل آن را نمى دانند؛ بنابراين هيچ گاه 
در صدد بيان اهداف و روشن ساختن ياران و همراهان 
ــتند و هيچ گونه سخنرانى از سوى آنان در  خويش نيس
ــت؛ مگر در چگونگى جنگيدن.  ــده اس تواريخ نقل نش
آنان حسينaرا مى شناختند و از پيشينه و خانواده اش 
مطلع بودند اما تحت تأثير تبليغات حاكميت حق را به 
ــين را آشوبگرى بى منطق قلمداد  يزيد مى دادند و حس
مى كردند كه براى به قدرت رسيدن خود حاضر است 

خانواده و افراد زيادى را به كشتن دهد. 
از طرفى ابن زياد نيز هر جا سخن گفته است تنها 
سخنانى سراسر تهديد و تطميع است. وقتى عمر سعد 
ــد كه امام قصد جنگ ندارد، او پاسخ  براى او مى نويس
مى دهد كه براى يزيد از او بيعت بگير و چون مى داند 
كه حسين بيعت نخواهد كرد، سپاهيان بيشترى را به 
ــيل مى دارد. «وى در كوفه به منبر رفت و  كربلا گس
ــردم را از فضايل و مناقب معاويه آگاه كرده! و گفت  م
كه او اجتماع و الفت را به آنان بازگردانده است. اكنون 
هم فرزندش يزيد آمده كه فردى است: حسن السيره 
و محمود الطريقه، محسن الى الرعيته، متعاهد الثغور، 
ــما  ــهمية بيت المال ش ــى العطا فى حقه و بر س يعط
ــت. بنابراين همة شيوخ قبايل،  صد در صد افزوده اس
ــت به لشكرگاه بروند. ...  تجار و سكنه كوفه مى بايس
ــى را ديديم از رفتن به لشكرگاه  پس از امروز هر كس
ــته ايم... پس از  تخلف ورزيده، ذمة خود را از او برداش
ــراف كوفه را احضار كرده، از آنان خواست تا در  آن اش
ميان مردم بگردند و آنان را امر به اطاعت از حكومت 
ــپاه  ــز از فتنه كنند و از آنان بخواهند كه به س و پرهي

بپيوندند.» [جعفريان، 1383، ص492]
در اين هنگام شيعيان كوفه دچار سردرگمى بودند. 
ــكلى بود كه هنگام حضور مسلم در كوفه نيز  اين مش
ــدند. شيعيان كوفه در سه گروه عمده  با آن روبه رو ش

جاى گرفتند. اندكى بر پيمان خود باقى ماندند و به هر 
طريق ممكن على رغم حفاظت شديد امنيتى و نظامى 
كوفه و اطراف آن خود را به امامaرساندند؛ از جمله 
ــلم بن  عبد االله بن عمير كلبى، حبيب بن مظاهر، مس
ــده اى بودند كه اكثراً از  ــجه و ... . گروه بعدى ع عوس
ترس تهديدهاى عبيداالله به سپاه او پيوستند و تا كربلا 

رفتند و به مقابله با امامaبرخاستند. 
گروهى نيز در ميانه اين دو بودند. ترس جان داشتند 
ــتند و از طرفى از  و جرئت مخالفت با عبيداالله را نداش
ــينaنيز پرهيز داشتند. اين  قرار گرفتن در برابر حس
ــكيل  گروه در ادوار مختلف تاريخى اكثر جامعه را تش
ــى و  مى دهند كه از متن جامعه و درگيرى هاى سياس
ــالم نگاه  اجتماعى مى گريزند تا جان و دين خود را س
دارند؛ اما تاريخ نشان داده است كه بى طرفى و سكوت 
ــياب حاكمان و ظالمان ريخته  آنان همواره آب به آس
است؛ به عبارت ديگر حاكمانى كه مشروعيت لازم را 
ــده  را با وعده  يا ترس با  ــعى مى كنند اين ع ندارند، س
خود همراه كنند؛ اما حتى اگر موفق به اين كار نشوند، 
ــت كم آنان را از پيوستن به رقيب باز مى دارند. در  دس

اين هنگامه نيز چنين شد. 
ــتند با  ــرى از كوفيان كه ادعاى بى طرفى داش كثي
سپاه عبيداالله همراه مى شدند و از ميانة راه مى گريختند 
ــتن امامaبسى  ــت كه اگرچه گناه كش و پرواضح اس
ــدند؛ ولى در آن  ــان مرتكب آن نش ــت و آن عظيم اس
شرايطى كه امامaدر آن قرار داشت نبود يارى وى 

كمتر از مقابله با ايشان نبود. 
و اما داستان آب

ــاس فرمان عبيداالله آب را از  از هفتم محرم بر اس
ــان دريغ داشتند. فرمان عبيداالله  امامaو ياران ايش
ــعد چنين بود: «حل بين حسين و اصحابه و  به عمر س
بين الماء فلا يذوقوا منه قطره كما صنع بالتقى الزكى 
ــان، 1382، ص 294 و 295] يعنى  المظلوم» [جعفري
ــو كه يك  ــين و ياران وى و آب حايل ش «ميان حس
قطره از آن ننوشند، همان طور كه با متقى پاكيزه خوى 
ــان رفتار كردند.»  ــوم، اميرمؤمنان عثمان بن عف مظل

[طبرى،  1385، ص3006] 
ــاخص هاى  در اين فرمانِ ابن زياد يكى ديگر از ش
ــغ آب با نيت  ــود؛ اولاً دري خودكامگى دريافت مى ش

ضربه زدن بيشتر و ديگرى تحريف تاريخ.
 اتهام شركت علىa و خانواده اش در قتل عثمان 
ــكارى بود كه اول بار توسط معاويه به  از تحريفات آش

ايشان وارد شد. 
ــان به دنبال  ــط در جريان قتل عثم علىaنه فق
ــنaو  حفظ جان او بود و تا آنجا پيش رفت كه حس
حسينaرا به نگهبانى خانة وى گماشت، از مهاجمان 
ــت تا به او آب بدهند؛ حال پس از قتل وى  نيز  خواس
از سوى متهمان اصلى كه مجرم قلمداد مى شود و به 
ــه مقتول دو جنگ جمل و صفين از  انتقام خون خليف

ــان تحميل مى گردد. اين  جانب همين دو گروه بر ايش
ــت  ــف همچنان ادامه دارد و امروز پس از گذش تحري
ــاد همچنان به دنبال انتقام  نزديك به دو دهه ابن زي
گرفتن از خانوادة علىaاست براى گناهى كه نه فقط 
در آن نقشى نداشتند، بلكه حتى شخص حسينaدر 

پيش گيرى از آن كوشش ها كرد. 
ــات علىaو معاويه و در  امويان كه در زمان حي
زمان حضور شاهدان عينى كه البته لب فروبسته بودند 
به راحتى توانستند ماجراى قتل عثمان را وارونه كنند و 
مبتنى بر آن اغراض و اهداف سياسى خويش را پيش 
برند، هنوز به دنبال استفادة بيشتر از اين تحريف بزرگ 
تاريخى بودند. بيش از همه اين مردم شام بودند كه از 
aكيلومتر ها فاصله فقط به ادعاى دروغ معاويه على
را متهم اصلى در قتل خليفه مى دانستند. معاويه اى كه 
در شام در رأس قدرت قرار داشت و رسانه ها انحصاراً 
در اختيار وى بود، توانسته بود خيال پردازى هاى خود را 
از طريق خطبه ها و سخنرانى هايش به خورد مردم شام 
ــيطرة تبليغاتش دهد و علىaو  و ديگر مردم زير س
ــن مدافعان جان عثمان تا  ــش را كه بزرگ تري فرزندان
آخرين لحظات شورش مردم عليه وى بودند، به قاتل 
او تبديل سازند و نسل اندر نسل از ايشان انتقام جويى 

كنند. 
ــدرت خويش  ــة حفظ ق ــان كه فقط در انديش ايش
ــگاه  ــد، هيچ ــات بودن ــه تحريف ــق همين گون از طري
ــداران خويش توضيح دهند كه  ــتند به طرف نمى توانس
ــد، چرا در  ــىaآب را از عثمان دريغ مى كن ــر عل اگ
ــپاه معاويه آب را بر سپاه  جنگ صفين پس از آنكه س
ــادت و شهادت  ــت و ياران امامaبا رش امامaبس
توانستند آن را پس بگيرند، مقابله به مثل نكرد و آب 
ــود. آيا در نگاه علىaكشتن عثمان با  را بر آنان گش
ــپاه معاويه در حال  ــنه مباح بود و جنگ با س لبان تش
تشنگى حرام؟ اگر علىaو خاندانش چنين خصلتى 
ــتند بسيار طبيعى بود كه از همين شيوه در جنگ  داش
ــا چه در صفين و چه در  ــود جويند؛ ام با معاويه نيز س
كربلا جريانى جريان آب را از جنگجويان رقيب دريغ 
ــنه بود؛ به  مى دارد كه قاتل واقعى عثمان با دهان تش
عبارت ديگر هر چه امويان بر طبل دروغ پردازى هاى 
ــتر كوبيدند و واقعيت هاى تاريخى را وارونه  خود بيش
نوشتند و انتشار دادند، از آنجا كه نمى توانستند از خوى 
ــند، در وقايع بعدى تاريخ  ــت بكش حيوانى خويش دس
ــاب از چهره انداختند و حتى در بر نزديكان خويش  نق

رسوا شدند. 
حال امروز با گذشت بيش از دو دهه از قتل عثمان 
ــنگدلانه و خونين  ــركوب س حاكميت اموى براى س
ــت، هنوز به آن  ــينaآغازگر آن اس حركتي كه حس
ــلطش بر  دروغ بزرگ تاريخى كه معاويه به دليل تس
ــا يارى زر و زور و تزوير در تاريخ ثبت كرده  مردم و ب

بود، متوسل مى شود. 

وى در كوفه به منبر 
رفت و مردم را از فضايل 

و مناقب معاويه آگاه 
كرده! و گفت كه او 

اجتماع و الفت را به آنان 
بازگردانده است اكنون 
هم فرزندش يزيد آمده 
كه فردى است كه بر 

سهمية بيت المال شما 
صد در صد افزوده است 

بنابراين همة شيوخ 
قبايل، تجار و سكنه كوفه 
مى بايست به لشكرگاه 
بروند. ... پس از امروز 
هر كسى را ديديم از 

رفتن به لشكرگاه تخلف 
ورزيده، ذمة خود را از او 

برداشته ايم... 
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ــرف  ــتان اكنون در ش ــراى آب، در عربس اما ماج
ــال ها پيش از  ــت. س ــلاب، نيازمند بس اطناب اس انق
ــلام به  ــرsدر اين خطه ظهور كند و اس آنكه پيامب
ع  ــد، قصى بن كلاب كه به مُجَمِّ گوش اهالى آن برس
ــهور بود؛ چراكه پس از سال ها توانسته بود قدرت  مش
ــا پيونددادن  ــاره جمع كند و ب ــده قريش را دوب پراكن
ــان به يكديگر موجب اعتبارشان شود، سنت هايى  ايش
ــه پايه گذارى كرد كه پس از مدتى تبديل به  را در مك
ــدند. اين سنن عبارت  ــنن مقدس و خدشه ناپذير ش س

بودند از:
سقايت: آب دادن مجانى به حجاج، نوشانيدن شير،    .1
عسل، عصارة انگور آميخته به آب زمزم و شراب 

رفادت: طعام دادن به حجاج   .2
ــظ، نگهدارى و  ــدانت): پرده دارى، حف حجابت (س   .3

كليددارى خانة خدا
قيادت: ظاهراً به معنى رهبرى و فرماندهى جنگ ها    .4
و راهنمايى حاجيان و نگهدارى و مراقبت از شتران 

ايشان
لواء: سنت حمل پرچم در جنگ   .5

ــيس دارالندوه كه مجلس تصميم گيرى شيوخ  تأس   .6
بود.

«بنى عبد مناف پس از مرگ قصى، سقايت، رفادت 
ــت گرفتند. به موجب اطلاعاتى كه  و قيادت را در دس
ــت داريم، هاشم سقايت و رفادت و عبد شمس  در دس
قيادت را عهده دار بود. رفادت و سقايت كه موجب بذل 
ــم به عبد المطلب  ــروت بود نه جمع آن، پس از هاش ث
ــيد. اميه بن عبد شمس نيز پس از پدر قيادت مكه  رس
ــت و او را پس از خود به [فرزندش]  ــار گرف را در اختي
ــرش ابوسفيان واگذار  حرب و او نيز پس از خود به پس

كرد.» [زرگرى نژاد، 1387، ص104] 
ــم را در برابر  ــت روزگار نواده اى از هاش ــال دس ح
نواده اى از عبد شمس قرار داده و هاشميان كه سال ها 
ــل ديگر آب و غذا  ــلى پس از نس ــلام نس پيش از اس
ــار را بر خود فرض  ــافران و تج دادن به حاجيان، مس
ــمس از  ــروز از جانب فرزندان عبد ش ــتند، ام مى دانس

نوشيدن آب محروم مى شوند. 
ــت  ــته هاى دور از آن روى مهم اس توجه به گذش
ــلام آوردن اين  ــود حتى پيش از اس ــخص ش كه مش
ــور داوطلبانه  ــانى و به ط ــدان در يك حركت انس خان
ــر خود لازم  ــافران و حاجيان را ب ــاختن مس سيراب س
ــت به آن  ــخ روزگار اس ــن پاس ــال اي ــد و ح مى ديدن

فداكارى. 
ــود. در  ــه همين جا ختم نمى ش ــتان آب ب اما داس
ــتر بيمارى  ــى ابوهريره در بس ــت كه وقت ــخ اس تواري
ــتافت و  ــروان به ديدار او ش ــه مرگ افتاد، م منجر ب
ــت جز  ــده اس ــنا ش به او گفت كه از وقتى با وى آش
ــبت به حسنينaهيچ چيز موجب  عشق ورزى او نس
ــخن  ــره كه اين س ــت. ابوهري ــده اس ــش او نش رنج

ــى از پيامبرsنقل  ــزد و روايت ــنود برمى خي را مى ش
مى كند كه:

 «روزى با پيامبر خدا از شهر بيرون رفتيم. در يكى 
ــنين  از پيچ وخم هاى راه پيامبر خدا صداى گرية حس
ــنيد. ناگهان با شتاب  ــان بودند- ش را- كه نزد مادرش
خود را به آن دو كودك رساندند؛ چنان كه براى ما همه 
شگفتى انگيز بود! من خود شنيدم كه او مى گفت: براى 
ــت؟ مادرشان در پاسخ  فرزندان من چه پيش آمده اس
گفت: اين تشنگى است كه موجب گريه فرزندانم شده 
ــت. پيامبر بى درنگ ظرف وضوى خود را طلبيدند  اس

كه در آن آبى نيافتند. 
ــود كه چون او  ــرايط آب چنان كمياب ب در آن ش
ــما آبى در اختيار  ــى از ش ــيد كه آيا كس از ياران پرس
ــى كردند؛  دارد، همگى هم زمان بار و بنه خود را بررس
ــد!  ــخ گوى نياز پيامبر باش بى آنكه هيچ يك بتواند پاس
پيامبر بى درنگ به دخترشان فرمود: يكى از دو كودك 
را به من بسپار! او فرزند را از زير روپوش به پيامبر داد 
ــبانيد و در آغوش فشرد؛  ــينه چس ... او كودك را به س
ــنيد. در  در حالى كه همچنان صداى گريه اش را مى ش
آن دم زبان در دهان كودك گذاشت؛ چنان كه كودك 
ــد و ديگر  ــال مكيدن ديدم؛ چندان كه آرام ش را در ح

صداى گريه اش به گوش نمى رسيد. 
ــان  همچن ــر  ديگ ــودك  ك ــال  ح ــان  هم در 
ــت كه او  ــر بار پيامبر از مادر خواس ــت. ديگ مى گريس
ــذارد؛ چنان كه او نيز با مكيدن  ــز در اختيارش بگ را ني
ــد 7،  جل ــواه، 1386،  [معاديخ ــد.»  ش آرام  ــش  زبان

ص232 و 233]
حال چنين حسينى كه پيامبرsتشنگى اش را تاب 
نمى آورد، توسط قوم همان پيامبرsبا زبان تشنه در 
ــان ابن زياد مبنى بر  ــگاه بود؛ به هر روى با فرم قربان
بستن آب، كاروان امامaروز هشتم دسترسى به آب 
نداشت و آنچه را از پيش داشتند، استفاده كردند؛ البته 
در مقتل الحسين خوارزمى آمده است كه امامaپشت 
خيمه  اى چاه كوچكى كند كه قدرى در آن آب پيدا شد؛ 
اما آن نيز پس از اندكى به پايان رسيد؛ همچنين آمده 
ــعد نوشت:  ــت: «ابن زياد ضمن نامه اى به عمر س اس
«شنيده ام كه حسين و اصحابش دسترسى به آب داشته 

چاه هايى كنده اند. 
هنگامى كه نامه به دستت رسيد، آنها را حتى الامكان 
از كندن چاه محروم كرده و با سخت گيرى تمام اجازة 
ــردارى از آب فرات را به آنان نده.»» [جعفريان،  بهره ب

1383، ص495]
ــد و  ــامaو ياران جدى ش ــنگى ام روز نهم تش
ــى عباس  ــه فرمانده ــره را ب ــپاهى 50 نف امامaس
ــدرى آب  ــتاد تا ق ــن هلال فرس ــى و نافع ب ــن عل ب

بياورند. 
ــتند ظرف هاى آب خود  آنان البته با درگيرى توانس

را پر كرده و باز گردند.  

پى نوشت:
به نظر مى رسد بنا بر استدلال نويسندة كتاب «كوفه و نقش آن    .1
در قرون نخستين اسلامى» همچنين توضيحات نويسندة كتاب 
«حيات فكرى و سياسى امامان شيعه» اين شخص عبيداالله بن 

عباس باشد. 
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و فرهنگى

بنى عبد مناف پس از 
مرگ قصى، سقايت 
رفادت و قيادت را در 

دست گرفتند. به موجب 
اطلاعاتى كه در دست 
داريم، هاشم سقايت 
و رفادت و عبد شمس 
قيادت را عهده دار بود 
رفادت و سقايت كه 

موجب بذل ثروت بود نه 
جمع آن، پس از هاشم به 

عبد المطلب رسيد 
اميه بن عبد شمس نيز 
پس از پدر قيادت مكه 

را در اختيار گرفت و او را 
پس از خود به [فرزندش] 

حرب و او نيز پس از 
خود به پسرش ابوسفيان 

واگذار كرد
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ــده است:  گروه هيئت: از امام رضاaروايت ش
«چون ماه محرم داخل مي شد، پدر مرا كسي خندان 
ــد  ــته بر او غالب مي ش نمي ديد و اندوه و حزن، پيوس
ــد آن روز، روز  ــورا مي ش ــا روز دهم؛ چون روز عاش ت
ــود و مي فرمود: «امروز  ــت و حزن و گرية او ب مصيب

روزي است كه حسينaشهيد شده است.»»
ــي الرضاaبه  در اين روز حضرت علي بن موس
ــت: «اي پسر شبيب، اگر  ريان بن شبيب فرموده اس
ــت داري كه با ما در درجات عالي بهشت باشي  دوس
محزون باش براي حزن ما و شاد باش در شادي ما و 
ــي سنگي را دوست  بر تو باد بر ولايت ما كه اگر كس

داشته باشد خداوند متعال او را با همان سنگ محشور 
مي كند ... .»1

شب اول اين ماه را به احياء و دعا، نماز و خواندن 
قرآن سفارش كرده اند.

ــول االلهsروز  ــده، رس ــل ش ــام رضاaنق از ام
ــد و پس از آن  ــاز مي خوان ــرم دو ركعت نم اول مح

دست هايش را بلند مي كرد و اين دعا را مي خواند.
ــنَـٌ‹ جَديدٌَ›،  ــمَّ انَتَْ الاِْلـهُ القَْديمُ، وَ هذِهِ سَ «الَلـّهُ
َ› عَلى  ــيْطـانِ، وَ القُْوَّ ــئَلُكَ فيهَا العِْصْمَـَ‹ مِنَ الشَّ فَاسَْ
بنُى  غالَ بمِا يُقَرِّ ــتِ ــوءِ، وَ الاِْشْ هذِهِ النَّفْسِ الامّارَِ› باِلسُّ
ــلالِ وَالاِْكْرامِ، يا عِمادَ مَنْ لا  الِيَْكَ، يا كَريمُ يا ذَاالجَْ

عِمادَ لهَُ، يا ذَخيرََ› مَنْ لا ذَخيرََ› لهَُ، يا حِرْزَ مَنْ لا حِرْزَ 
لهَُ، يا غِياثَ مَنْ لا غِياثَ لهَُ، يا سَنَدَ مَنْ لا سَنَدَ لهَُ، يا 
كَنْزَ مَنْ لا كَنْزَ لهَُ، يا حَسَنَ البَْلاءِ، يا عَظيمَ الرَّجآءِ، يا 
عَفآءِ، يا مُنْقِذَ الغَْرْقى، يا مُنْجِىَ الهَْلْكى، يا مُنْعِمُ  عِزَّ الضُّ
ــنُ، انَتَْ الَّذى سَجَدَ لكََ  يا مُجْمِلُ، يا مُفْضِلُ يا مُحْسِ
مْسِ،  ــوادُ اللَّيْلِ وَنوُرُ النَّهارِ، وَضَوْءُ القَْمَرِ وَشُعاعُ الشَّ سَ
ــريكَ لكََ،  رِ، يا االلهَُ لا شَ ــجَ وَدَوِىُّ المْآءِ وَحَفيفُ الشَّ
الَلـّهُمَّ اجْعَلْنا خَيْراً مِمّا يَظُنُّونَ، وَاغْفِرْلنَا ما لا يَعْلمَُونَ، 
ــبىَِ االلهُ لا الِـهَ الاَِّ هُوَ،  ــا بمِا يَقُولوُنَ، حَسْ وَلا تُؤاخِذْن
لْتُ وَهُوَ رَبُّ العَْرْشِ العَْظيمِ، امَنّا بهِِ، كُلٌّ مِنْ  عَليَْهِ تَوَكَّ
رُ الاَِّ اوُلوُا الالبْابِ، رَبَّنا لاتُزِغْ قُلُوبنَا  كَّ ــا، وَما يَذَّ عِنْدِ رَبِّن

از ابابيل تا كربلا
ماه محرم در گذر تاريخ

در اين شـماره، پرونده اي ويژة «هشـتمين همايش تجليل از پيرغلامان حسـيني» 
داريم. «آسيب شناسي مجالس بانوان»، «بانوان در هيئت هاي مذهبي»، ادامة مباحث 
مربوط به «دكترين هاي هيئت هاي مذهبي» و نيم نگاهي به رسالت هيئت هاي مذهبي 
در ماه محرم از نگاه رهبر انقلاب از ديگر موضوعات اين بخش است. در اين شماره 
ميزگردي با حضور «رئيس گروه هيئات مذهبي» سـازمان تبليغات و برخي مسئولان 
«شوراي هيئات مذهبي» داريم كه در آن به آسيب شناسي هيئت هاي مذهبي و مباحث 

مربوط پرداخته ايم.
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سال وقوعشرح واقعهروز

سال اول عام الفيل 53 سال پيش از هجرت پيامبرsهجوم ابرهه به مكة معظمه به منظور نابودي خانة خدا1

سال هفتم بعثتآغاز تبعيد پيامبرsو طايفة بني هاشم در شعب ابي طالب1

سال 63 .ققيام مردم مدينه بر عليه يزيد1

سال 61 .قورود امام حسينaبه سرزمين كربلا2

سال 61 .قورود عمر بن سعد به كربلا3

4aسال 61 .قفتواي شريح قاضي به قتل امام حسين

7aسال 61 .قمنع آب از امام حسين

9aسال 61 .قآمدن امان نامه براي فرزندان ام البنين

سال 61 .قشهادت امام حسينaو اصحابش در كربلا10

سال 67 .قكشته شدن عبيداالله بن زياد به دست سپاهيان مختار10

12aسال 94 .قشهادت امام زين العابدين

ــا مِنْ لدَُنكَْ رَحْمَـً‹، انَِّكَ انَتَْ  بعَْدَ اذِْ هَدَيْتَنا، وَهَبْ لنَ
الوَْهّابُ.»2

هجوم ابرهه به مكه
ــر روم و  ــتيباني قيص ـــ‹ بن صباح» با پش «ابره
نجاشي حبشه بر كشور يمن استيلا يافت و كنيسه اي 
ــا كرد. او از تمامي عرب ها  مجلل به نام «قليس» بن
ــت، از بت خانه ها و زيارت كعبه دست بردارند و  خواس
ــا» رفته و قليس را  ــارت و عبادت به «صنع براي زي
عبادت گاه خود قرار دهند. برخي بزرگان عرب از اين 
ــدند و شخصي را به سوي قليس  ماجرا خشمگين ش
ــيند و بر زمينش  ــاختمان بنش ــتادند تا در آن س فرس
ــدي و بي حرمتي كند. ابرهه درصدد انتقام برآمد و  پلي
در روز اول محرم در سال عام الفيل با تجهيز سپاهي 
ــنگين از نيروهاي حبشي، عازم مكه شد و در بين  س
راه با قساوت بسيار هر گروهي در مقابلش ايستادگي 

مي كرد، مي كشت. 
چندين هزار نيروي خشن و مغرور حبشي به سوي 
ــاپيش آنان، چند فيل قوي  كعبه هجوم آوردند و پيش
هيكل و آموزش ديده حركت مي كردند. هنوز پاي آنها 
به خانة خدا نرسيده بود كه فوجي پرنده از سمت دريا 
پديدار شدند و بر بالاي سر سپاه ابرهه قرار گرفتند و 
آنان را از آسمان سنگباران كردند. هر سنگريزه اي كه 
ــا پاهاي پرنده اي به زمين مي افتاد، يكي از  از منقار ي
سپاهيان ابرهه را به هلاكت مي رساند. سورة «فيل» 
ــواران حبشه  در قرآن كريم به ماجراي ابرهه و فيل س

اشاره مي كند.3
ماجراي شعب ابي طالب

ــال هفتم بعثت و مصادف با روز اول محرم،  در س
sدر پي بالا گرفتن قدرت اسلام بعد از بعثت پيامبر

ــد تا با  ــت و بنابر آن قرار ش قريش پيمان نامه اي نوش
ــم تكلم نكنند، هم سفره و همنشين نشوند و  بني هاش
معامله نكنند و با فشار قرار دادن آنها مجبورشان كنند 
پيامبر را تحويل دهند تا آن حضرت را به قتل برسانند. 

ابوطالبa، بني هاشم را به دره اي كه منتسب به آن 
حضرت بود، برد و از پيامبر حراست مي كرد. پس از 2 
سال و چند ماه موريانه اي به ارادة خداوند، پيمان نامه 
ــي در پيمان نامه باقي  ــماء اله را از بين برد و تنها اس
ماند. ابوطالب كفار را از اين خبر مطلع كرد و به دنبال 

آن بني هاشم به خانه هاي خود بازگشتند.4
قيام مردم مدينه بر عليه يزيد

ــال 63 .ق مردم مدينه  ــم محرم در س در روز يك
ــن حنظله همراه با  ــام كردند. عبداالله ب عليه يزيد قي
ــام رفتند و فساد دستگاه  جمعي از اهالي مدينه به ش
ــت به مدينه  ــك ديدند. بعد از بازگش ــد را از نزدي يزي
ــوي آگاه كردند و همگان  ــاد دربار ام ــردم را از فس م
ــتي  بر خلع يزيد اتفاق كردند. مردم مدينه به سرپرس
عبداالله امويان ساكن مدينه را بيرون كردند و به دنبال 
ــام به طرف مدينه حركت كرد و «واقعة  آن لشكر ش

حره» پيش آمد.5
ورود امام حسينaبه كربلا

ــال 61 .ق امام حسينaبا  روز دوم محرم در س
اهل بيت و اصحابشان وارد كربلاي معلي شدند.6

ــب حضرت از حركت باز  ــده در كربلا، اس گفته ش
ايستاد. امام پرسيدند: «نام اين زمين چيست؟» گفته 
ــاطي الفرات».  ــد، «غاضريه» و اسم ديگرش «ش ش
ــم دارد؟ گفتند:  ــري ه ــم ديگ ــيد، اس حضرت پرس
ــم إني أعوذبك من الكرب  «كربلا». فرمودند: «الله

و البلاء».
حضرت فرمود: «به خدا قسم اينجا پردة حرمت ما 

دريده مي شود.»7
aمنع آب از امام حسين

در روز هفتم محرم سال 61 .ق آب را بر اهل بيت 
ــاد با اين مضمون  ــتند. نامة ابن زي سيدالشهداaبس
ــد»،  كه «نگذاريد حتي يك قطره آب هم به آنها برس
ــن زبيري» با چهار هزار  ــيد و «عمرو بن حجاج ب رس
تيرانداز مأمور منع آب فرات شدند تا آبي به خيمه گاه 

پسر پيامبرsبرده نشود.8
aشهادت امام حسين

ــال 61 .ق سپاه امام حسين در روز دهم محرم س
aبا 72 تن و به روايت ديگر، 145 تن سواره و پياده 
ــپاه عمر  ــورا تا عصر آن، در برابر س از بامداد روز عاش
بن سعد كه بنابه روايتي 30 هزار تن بودند آزادمردانه 
ــر كشيدند. در اين روز  ــهادت را س جنگيدند تا جام ش
ــينaبه دست «شمر بن ذي الجوشن» به  امام حس

شهادت رسيد.9
aشهادت امام زين العابدين

ــجادaتمام  ــهادت حضرت س ــارة تاريخ ش درب
ــوع آن در ماه محرم  ــيره نگاران بر وق ــان و س مورخ
اتفاق دارند؛ اما دربارة سال شهادت حضرت اتفاق نظر 
نيست. تاريخ شهادت آن حضرت در روزهاي 12، 18 
و 25 سال 95 .ق و روز 12 سال 94 .ق گزارش داده 
ــان در روز دوم  ــده است. همچنين بنابه قولي ايش ش

صفر به شهادت رسيده اند.
ــجادaبنا به روايت اكثر مورخان به دليل  امام س
ــن عبدالملك» به آن  ــتور «وليد ب ــري كه به دس زه

حضرت خورانيده شد، به شهادت رسيد.10 

پي نوشت:
ــار الرضاa، ج 1،  ــون اخب ــوار، ج 98، ص 102 – عي 1. بحارالان

ص233.
2. مفاتيح الجنان، حاج شيخ عباس قمي، ص 475.
3. بحارالانوار، ج 65، ص 230، باب 5، روايت 15.

4. قلائدالنحور، جلد محرم و صفر، ص 9.
5. الوقايع و الحوادث، ج 2، ص 49.

6. ارشاد، ج 2، ص 84.
7. از مدينه تا مدينه، ص 326.

8. الوقايع و الحوادث، ج 2، ص 153.
9. منتهي الآمال، ج 1، ص 342.

10. روزشمار تاريخ اسلام، ج 1، ص 105.
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 بسم االلهّ الرّحمن الرّحيم
لْ  ــدٍ وعَجِّ دٍ وآلِ مُحَمَّ ــى مُحَمَّ ــمَّ صَلِّ عَلَ اللهَُّ
ــم لا حَولَ وَ لا قوَ› إلا باالله  ــمْ واهلك اعدائ فَرَجَهُ

العَلىِّ العَظيم
ــىُّ القَْيُّومُ  ــذى  لا الِهَ الاَِّ هُوَ الحَْ َّ َ ال ــتَغْفِرُ االلهَّ اسَْ

حْمنُ الرَّحيمُ ذُوالجَْلالِ وَالإِْكْرامِ و اتَوْب الِيََْهِ الرَّ
ــكَ المُنزَلِ وَ ما فيهِ  ــئَلُِكَ بكِِتابِ «الَلهُّمَّ انِىّ اسَ
ــماؤُكَ الحُسنى وَ ما يُخافُ وَ  اسمُكَ الاَكبَرُ و اسَ

يُرجى انَ تَجعَلَنى مِن عُتَقائكَِ مِنَ النّار»1
يادتون هست، اين دعا رو كي خونديد؟ شب هاي 
ــت؟ يادتون هست قرآن  خوب قدر رو يادتون هس
رو جلوي رومون باز كرديم، خدا رو قسم داديم ما 
رو از آزادشده هاي از دوزخ قرار بده؟ يادتون هست 
از خدا محبت اهل بيتaرو طلب كرديم. پيامبر 
ِ وَ  ــد: «انِِّى تارِكُ فيكُمُ الثَّقَليَن كِتَابَ االلهَّ مي فرماين
ــكتُم بهِِما لنَ تَضِلوّا  عِتْرَتىِ أهَْلَ بيَْتىِ ما إنِ تَمَسَّ
بعَدِى كِتابَ االلهِ فيهِ الهُدى و النُّورُ حَبلٌ مَمدُود مِنَ 
ماءِ الِى الأَرضِ و عِترَتى اهَلُ بيَتىِ و انَِّ اللَّطِيف  السَّ
ــرِ قَد أخَبرنى  أنَّهُما لنَ يَفتَرِقا حَتّى يَرِدا عَلَّى  الخَبي
ــوض فَانظُروا كَيفَ تَخلُفُونى فيهما»؛ «من در  الحَ
ــس و گران بها مي گذارم  ــما دو امانت نفي ميان ش
يكي كتاب خدا قرآن و ديگري عترت و اهل بيت 
خودم. مادام كه شما به اين دو دست بيازيد هرگز 

گمراه نخواهيد شد و اين دو يادگار من هيچ گاه از 
ــوند تا سر حوض كوثر بر من وارد  هم جدا نمي ش
ــوند؛ پس دقت نماييد كه بعد از من در حق آن  ش

دو چگونه رفتار خواهيد داشت.»
ــر سرنيزه ها  ــول االله بعد از تو قرآن رو س يا رس
ــتند، فاطمه رو كتك  ــت، بس ــد، علي رو دس كردن
زدند، حسن رو تنها گذاشتند، به امام زمانشون سم 

دادند، حسين رو تنها گذاشتند ...
ــه، اين دو تا يكي هستند. يه  خب معلوم مي ش
ــاب االله و عترتي. معلوم  ــت واحد دارند، كت سرنوش
ــاي ناطق  ــون قرآن ه ــه اهل بيتaهم مي ش

هستند. 
«الَلهّمَّ بحَِقِّ هذاالقُرآنِ وَ بحَِقِّ مَن ارَسَلتَه بهِ وَ 
كَ عَلَيهِم فلا  ــنٍ مَدَحتَهُ فيهِ وَ بحَِقِّ بحَِقِ كُلِّ موم
ــكَ. بكَِ يا االله (10 مرتبه)،  كَ مِن احََدَ اعَرَفُ بحَِقِّ
ــىٍّ (10 مرتبه)، بفِاطِمَـَ‹  ــدٍ (10 مرتبه)، بعِل بمُِحَمَّ
ــنِ (10 مرتبه)، باِلحُسَينِ  (10  (10 مرتبه)، باِلحَسَ
دِ بنِ  ــين (10 مرتبه)، بمُِحَمَّ مرتبه)، بعِلىّ بنِ الحُس
دٍ (10 مرتبه)،  ــنِ مُحَمَّ ــىٍّ (10 مرتبه)، بجَِعفَر ب عَلِ
ــي  ــرٍ (10 مرتبه)، بعِلىِّ بنِ موس ــى بنِ جَعفَ بمِوُس
دِ بنِ عَلىٍِّ (10 مرتبه)، بعَِلىِِّ بنِ  (10 مرتبه)، بمُِحَمَّ
ــنِ بنِ عَلىٍِّ (10 مرتبه)،  دٍ (10 مرتبه)، باِلحَسَ مُحَمَّ

ـِ‹ (10 مرتبه)»2 باِلحُجَّ

ــت بعد از يه همچين دعايي  يادتون نره يه وق
ــرون. پدر و مادرها  ــت خالي از مجلس بريد بي دس
ــره. بيمارها يادتون نره، عاقبت به خيري  يادتون ن
ــظ آبروي آبرومندها، طلب دل پاك،  جوون ها، حف
ــم پاك، روزي حلال، اتحاد بين مسلمون ها،  چش
ــكل دارها،  ــكلِ مش ــدن كينه ها، رفع مش پاك ش
ــتن تو مجلس امام حسينaخودش شكر  نشس
ــت نكنيم،  ــه وقت كفران نعم ــت مي طلبه، ي نعم

خداي ناكرده.
چشم ها در غم تو اشك فشان ما را بس 

از دو بازار يكي باب دكان ما را بس 3
خدايا من گريه كن حسين بودم، يه روزي. خدايا 
ــر چي تو اين  ــام رو پس بده. نمي خوام ه گريه ه
ــا  بهم دادي، يا قراره بهم بدي. همون محبت  دني
ــن مي خوام  ــدي كافيه. م ــت رو به من ب اهل بي
ــه. من  ــو رگ هام بجوش ــين، خون ت ــم حس با اس
ــينى باشم. خدايا به من توفيق اشك  مي خوام حس
ــيني مي خوام.  ــور حس با معرفت بده. خدايا من ش
شعور عاشورايي مي خوام. فهم فرهنگ نبوي، علم 

علوي، حُسن حَسني، حس و حال حسيني ...
خدايا من مي خوام با قرآن و نهج البلاغه آشتي 
ــجاديه محشور باشم. خدايا من  كنم. با صحيفة س

مفاتيح الجنانم رو مي خوام.

َّ ا
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چشم ها در غم تو اشك فشان ما را بس
از دو بازار يكى باب دكان ما را بس

برگ زرديم و گر از شاخه فتاديم چه باك
صورتى سرخ ز سيلى خزان ما را بس
گرچه دانم نفروشند به ما يوسف را

ليك جايى به صف مشتريان ما را بس
راه در حلقة  عشاق به هر كس ندهند
نگه گوشة چشمى ز ميان ما را بس

ما دو تا پنجره داريم سوى سير بهشت
يك نم اشك به تو، از دو جهان ما را بس
منصب و شوكت و دولت به شهان ارزانى

از عناوين جهان مرثيه خوان ما را بس
زخمه ها را همه در گوشة شش گوشه بزن
كه در اين شور و نوا جامه دران ما را بس

ــت يكم محرم، بعد  تو يه همچين روزي، درس
ــرs، مردم قريش  ــت مولي الموالي، پيامب از بعث
ــتن با  ــتن و با هم قرار گذاش ــه پيمان نامه نوش ي
ــم تكلم نكنن. با اونا همسفره و همنشين  بني هاش
ــتن با تحت فشار  ــن، معامله نكنن. مي خواس نش
ــم اونا رو مجبور كنن كه پيامبر  گذاشتن بني هاش
ــرت ابوطالب  ــندش. حض رو تحويل بدن تا بكش
ــعب  ــرد تو يه دره به نام «ش ــم رو ب هم بني هاش

ابوطالب». حضرت ابوطالب با تمام وجود از پيامبر 
ــد بار محل خواب  ــب چن حمايت مي كرد و هر ش
ــت قريش به پيامبر  ــر رو تغيير مي داد تا دس پيامب
 ،aنرسه. گاهي حتي پسرش، اميرالمؤمنين، علي
ــر مي خوابوند. پيامبر و اهل بيت  رو در جاي پيامب
ــختي كشيدن تو شعب ابوطالب. تا اينكه  خيلي س
ــتور  ــال و چند ماه، يه موريانه به دس ــد از 2 س بع
ــماء الهي  الهي، پيمان نامه رو از بين برد. به جز اس
كه در پيمان نامه نوشته شده بود، مابقي رو موريانه 
خورد. بعد از اين معجزه و تحمل سختي هاي زياد 
ــتن حالا بعد از  ــم به خونه هاشون برگش بني هاش
ــال ها، نوة پيامبر اومده تو يه همچين روزهايي  س
ــدش رو بگيره. آخه  ــالت ج از ملت پيامبر مزد رس
فرمايش اله العالمين هست كه: «... قُلْ لاأسَْئَلُكُمْ 
َ› فِى القُْرْبى ...»4؛ «... بگو، من  عَليَْهِ أجَْراً إلاَِّ المَْوَدَّ
هيچ پاداشي از شما بر رسالتم درخواست نمي كنم 

جز دوست داشتن نزديكانم ...» 
ــاه رمضون مون رو  ــا! ممنون كه دعاى م خداي
ــق گريه  و زارى تو مجلس  برآورده كردى و توفي
ــا ممنون كه محبت  ــين رو به ما دادى. خداي حس
ــين رو روزى ما كردى؛ به حق همين محبت؛  حس
ــا به حق اين  ــينى هم بده. خداي توفيق مرام حس
ــت ماه  ــق درك و معرف ــينى، توفي ــاى حس ناله ه

رمضون آينده رو نصيب ما بكن.
ــين مارو تو درگاه اهل بيت  خدايا به عزت حس

عزيز كن.
يا رب چه ناله ها كه به ماه محرم است 
دل هاي عاشقان حسيني پر از غم است

بر عالمان دين همه اين نكته مبهم است
ــت كه در خلق عالم  ــورش اس «باز اين چه ش

است»
ــه ماتم  ــه عزا و چ ــه نوحه و چ ــن چ ــاز اي «ب

است»5

لْ  ــدٍ وعَجِّ دٍ وآلِ مُحَمَّ ــى مُحَمَّ ــمَّ صَلِّ عَلَ اللهَُّ
ــنِ  ـِ‹ بنِْ الحَْسَ ــنْ لوَِليِِّكَ الحُْجَّ ــمْ، اللهُّمَّ كُ فَرَجَهُ
ــاعَـِ‹ وَفي  صَلَواتُكَ عَليَْهِ وَعَلى آبائهِِ في هذِهِ السّ
كُلِّ ساعَـٍ‹ وَليِّاً وَحافِظاً وَقائدِاً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً 

عَهُ فيها طَويلا  حَتّى تُسْكِنَهُ أرَْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّ

پي نوشت ها:
1. دعاي شب قدر، قبل از به سر گرفتن قرآن
2. دعاي شب قدر، هنگام به سر گرفتن قرآن

3. غزلي از علي انساني
4. سورة شوري، آية 23

5. از كتاب دوبيتي هاي عاشورايي، به اهتمام اقدس كاظمي قمي
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ماه محرم، فرصتي يگانه براي تبليغ انديشة 
ــي و انديشه ورزي  ــت. آسيب شناس ديني اس
ــن ماه در  ــه در اي ــي ك ــا و آيين هاي ــارة برنامه ه درب
ــوند، باعث خواهد شد  هيئت هاي ديني برگزار مي ش
ــته و در  ــال بر پويايي هيئت ها افزوده گش كه هر س
تأثيربخشي فرهنگي از ساير نهادها و رسانه ها پيشي 

گيرند. 
پيشواي انقلاب، جهت گيري محتوايي هيئت هاي 
ــه بخش مي دانند كه  ــامل س ديني در ماه محرم را ش
ــئولان هيئت هاي  ــت روحانيان و مس ــد مورد دق باي

مذهبي قرار گيرد.
a1. محبت به اهل بيت

نخستين بخشي كه مورد تأكيد رهبر انقلاب است، 
ــي  ــي هيئت هاي مذهبي در فزوني بخش نقش عاطف
ــن ويژگى بايد  ــت. «اولي محبت به اهل بيتaاس
aاين باشد كه چنين مجالسى، محبت به اهل بيت

ــيار  ــاد كنند. چون رابطة عاطفى، يك رابطة بس را زي
ــما روحانيان بايد كارى كنيد كه  ــت. ش ذى قيمت اس
ــركت كنندگان در مجالس مذكور، روزبه روز  محبت ش
ــدان پيغمبر و  ــىa، خان ــين  بن  عل ــبت به حس نس
ــود. اگر شما خداى  ــى ء معرفت الهى، بيشتر ش مناش
ــى را به  وجود آوريد  ــرده در مجالس مذكور وضع ناك
ــتمع يا فرد بيرون از آن فضا از لحاظ عاطفى  كه مس
ــاس دورى  ــد، بلكه احس به اهل  بيتaنزديك نش
ــى فاقد يكى از  ــزارى كرد، نه فقط چنين مجالس و بي
ــده، بلكه به يك معنا، مضر  بزرگ ترين فوايد خود ش
هم بوده است. حال شما كه مؤسس يا گويندة چنين 
مجالسى هستيد، ببينيد چه كارى مى توانيد بكنيد كه 
عواطف مردم بر اثر حضور در اين مجالس، نسبت به 
ــين  بن  علىaو اهل بيت پيغمبر عليهم افضل  حس

صلوا› االلهَّ روزبه روز بيشتر شود.»1
برشمردن عاطفة ديني به عنوان «اولين» ويژگي 

مجالس محرم، مورد عنايت رهبر حكيم انقلاب بوده 
است؛ چراكه در سيرة تبليغي پيامبرانaنيز مي توان 
ــغ جهان بيني  ــي را در تبلي ــت خاص بعد عاطف اهمي
ــتين  ــرد. پيامبر اعظمsدر نخس ــاهده ك الهي مش
ــوا لا اله الا االله تفلحوا»  ــعار «قول مرحلة تبليغي با ش
ــاس  ــتگاري ابدي، عاطفه و احس و وعده دادن به رس
ــخنان،  ــه اين س ــد. گرچ ــان را برمي انگيزان مخاطب
ــتدلال دارد، در ظاهر آن دعوت ها  ــتوانه اي از اس پش

نمي توان برهان هاي فلسفي را يافت.
ــا ملاحظه كنيد،  ــر در نهضت هاى انبي ــما اگ «ش
ــدند، در  خواهيد ديد وقتى كه پيغمبران مبعوث مى ش
ــا را مى گرفتند، عامل  ــة اول كه عده اى دور آنه وهل
ــتدلال نبود. شما در تاريخ پيغمبر  اصلى، منطق و اس
اسلام كه مدون و روشن هم هست، كجا سراغ داريد 
ــش را كه مثلاً  ــانى از كفار قري ــه آن حضرت كس ك
ــته اند، در مقابل خود نشانده و  ــتعداد و قابليت داش اس
ــد كه به اين دليل خدا  ــتدلال كرده باش برايشان اس
ــت يا به  اين دليل خدا واحد است يا به اين دليل  هس
ــتيد،  ــى را كه مى پرس ــى، بت هاي ــتدلال عقلان و اس
ــرد دارد كه  ــتدلال، زمانى كارب ــد؟ دليل و اس باطل ان
نهضت پيش رفته است. در وهلة اول، حركت، حركتى 
ــى و عاطفى است. در وهلة اول اين است كه  احساس
ناگهان فرياد مى زند: «نگاه كنيد به اين بت ها و ببينيد 
ــه اينها ناتوان اند!» در وهلة اول مى گويد نگاه كنيد  ك
ــو الا اله  الا االلهَّ  ــت: «قول ــه خداى متعال واحد اس ك
» موجب فلاح  ــه الا االلهَّ ــوا.» به چه دليل «لا ال  تفلح
ــتقلال عقلانى و فلسفى وجود  است؟ اينجا كدام اس
ــد،  ــى كه صادق باش دارد؟ البته در خلال هر احساس
ــفى خوابيده است؛ اما بحث سر اين  يك برهان فلس
ــروع  ــت كه نبى وقتى مى خواهد دعوت خود را ش اس
كند، استدلال فلسفى مطرح نمى سازد، بلكه احساس 
ــاس  ــة صادق را مطرح مى كند. البته آن احس و عاطف

ــت؛ احساسى  ــاس بى منطق و غلط نيس صادق، احس
است كه در درون خود، استدلالى هم دارد.»2

گذشته از مرثيه سرايي و سوگواري كه نقش اصلي 
ــب به اهل بيتaدارد، بيان مكارم  را در افزايش ح
ــان، نقل  ــان و حتي شاگردانش ــي آن معصوم اخلاق
ــح كه ظرافت و  ــر و نيز احاديث صحي ــات معتب كرام
ريزبيني هاي آنها شگفتي ساز است، مي تواند بر محبت 

مردم به عترت رسول خدا بيفزايد. 
در اين ميان بايد از آسيبي كه از اين حوزه ممكن 
ــت به تفكر ديني جامعه وارد شود، برحذر بود. گاه  اس
ــزودن محبت مردم به  ــخنران به انگيزة اف مداح يا س
اهل بيتaبه غَرقگاه «غلو» گام مي نهند و به نقل 
ــت مي پردازند كه در نهايت به  مطالبي ضعيف و سس

زيان مكتب تمام خواهد شد.
2. معرفت حسيني

«دومين ويژگى اى كه بايد در اين مجالس به وجود 
آيد، اين است كه مردم نسبت به اصل حادثة عاشورا، 
معرفت روشن تر و واضح ترى پيدا كنند. اين طور نباشد 
ــن  علىaبه منبر برويم  ــين  ب كه ما در مجلس حس
ــخنرانى، حضار آن  ــخنرانى كنيم؛ اما موضوع س يا س
ــس را به اين فكر فرو ببرد كه ما به اين مجلس  مجل
ــم و گريه اى هم كرديم؛ اما براى چه؟ قضيه چه  آمدي
ــينaگريه  كرد؟ اصلاً  بود؟ چرا بايد براى امام حس
چرا امام حسينaبه كربلا آمد و عاشورا را به وجود 
ــخنران، بايد به  ــن به عنوان منبرى يا س آورد؟ بنابراي
ــؤالاتى  ــى بپردازيد كه جوابگوىِ چنين س موضوعات
ــبت به اصل حادثة عاشورا معرفتى در  ــد. بايد نس باش
ــخنرانى يا  افراد به وجود آيد. اگر در روضه خوانى و س
ساير مطالب بيان شده از طرف شما، نكته اى روشنگر 
يا حداقل اشاره اى به اين معنا نباشد، يك ركن از آن 
ــد، كم و ناقص خواهد بود؛  ــه ركنى كه عرض ش س
يعنى ممكن است مجلس مذكور، فايدة لازم را ندهد 

افزايش معرفت دينى
رسالت هيئت ها در ماه محرم از نگاه رهبرمعظم انقلاب

مجيد مقدسمجيد مقدس
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و ممكن هم هست خداى ناكرده در بعضى از فروض، 
ضرر هم بكنيم.»3

تبيين فلسفة عزاداري4، فلسفة قيام، بيان درس ها 
و پيام ها و نيز عبرت هاي عاشورا از مواردي است كه 

در ذيل عنوان معرفت حسيني مي گنجد.
ــورا را  ــر ژرف انديش انقلاب، عبرت هاي عاش رهب
ــته و مي فرمايند:  ــورا دانس متفاوت از درس هاي عاش
ــال  ــلام فكر كند كه چرا پنجاه س «جا دارد ملت اس
ــلامى به جايى  ــور اس ــد از وفات پيغمبر، كار كش بع
ــان، اميرشان،  ــلمان -از وزيرش ــيد كه مردم مس رس
سردارشان، عالمشان، قاضى شان، قارى شان و اجامر و 
اوباششان- در كوفه و كربلا جمع شدند و جگرگوشة  
پيغمبر را با آن وضع فجيع به خاك و خون كشيدند؟! 
ــان بايد به فكر فرو رود كه چرا چنين شد؟  خب؛ انس
ــورا مثل درس شجاعت و غيره  البته درس هاى عاش
ــورا مهم تر، عبرت هاى  ــت. از درس هاى عاش جداس
ــه ام. كار به جايى  ــن را من قبلاً گفت ــت. اي عاشوراس
ــد كه جلو چشم مردم، حرم پيغمبر را به كوچه و  برس

بازار بياورند و به آنها تهمت خارجى بزنند!»5
3. معرفت ديني

ــن مجالس، افزايش  ــومين ويژگى لازم در اي «س
ــت. در چنين  ــردم اس ــت دينى در م ــان و معرف ايم
ــى بايد از دين، نكاتى عنوان شود كه موجب  مجالس
ــتمع و مخاطب گردد؛  ــتر در مس ايمان و معرفت بيش
ــت،  ــخنرانان و منبري ها، يك موعظة درس يعنى س
ــى از تاريخ آموزندة درست،  يك حديث صحيح، بخش
تفسير آيه اى از قرآن يا مطلبى از يك عالم و دانشمند 
ــلامى را در بيانات خود بگنجانند و به سمع  بزرگ اس
ــانند. اين طور  ــركت كنندگان در اين مجالس برس ش
ــك مقدار  ــالاى منبر مى رويم، ي ــد كه وقتى ب نباش
ــر احياناً مطلبى هم  ــى كنيم و حرف بزنيم و اگ لفاظ
ذكر مى كنيم، مطلب سستى باشد كه نه فقط ايمان ها 

ــتمعين  ــاد نمى كند، بلكه به تضعيف ايمان مس را زي
ــد، ما از جلسات مذكور  مى پردازد. اگر اين طور هم ش
ــبت به  ــيده ايم ... نس به فوايد و مقاصدِ موردِ نظر نرس
معارف دين، هم ايجاد معرفت و هم ايجاد ايمان -ولو 

به نحو كمى- كند.»6
معرفت ديني و انديشة سياسي اسلام

يكي از اموري كه در حوزة معرفت ديني بايد مورد 
ــة سياسي اسلام است:  توجه قرار گيرد، تبيين انديش
ــلامى، از جمله همين حقيقت مباركى را  «حقايق اس
كه امروز در حكومت حق، يعنى نظام علوى، ولوى و 
نبوى جمهورى اسلامى، تجسد پيدا كرده است براى 
ــلامى  مردم بيان كنيد. اين، جزو بالاترين معارف اس
ــت. خيال نكنند كه مى شود اسلام را تبيين كرد و  اس
از حاكميت اسلام كه امروز در اين مرز و بوم متجسد 

شده است غافل ماند.»7 
در همين زمينه، بصيرت بخشي و تبيين نقشه هاي 
«فرهنگي» و «سياسي» دشمني كه مترصد نابودي 
حاكميت اسلامي است نيز بايد مورد اهتمام قرار گيرد: 
ــتي در اين مجالس و محافل  ــن نكته را هم بايس «اي
تذكر داد كه اگرچه ما امروز بحمداالله از لحاظ سياسي 
ــدن كيد و  ــع قوتيم؛ اما اين به معناي تمام ش در موض
ــه اي از كيد  ــت. ما نبايد هيچ لحظ ــمن نيس مكر دش

دشمن غافل باشيم، اين را بايد به مردم گفت.»8
ــمن براي مقابله با حاكميت  محور برنامه هاي دش
ــف دين» و در بعد  ــلامي در بعد فرهنگي «تضعي اس
ــت؛  ــاداري مردم به نظام» اس ــي «تضعيف وف سياس
ــتوانة اصلي نظام  ــن» و «مردم» دو پش ــه «دي چراك

اسلامي به شمار مي روند.
ــر خود در  ــي از بيانات اخي ــلاب در يك ــر انق رهب
ــمن فرمودند: «در  ــه هاي «فرهنگي» دش تبيين نقش
ــاى ايمان مردم  ــور از طرق مختلف پايه ه داخل كش
ــاعة   ــوان را متزلزل كنند، از اش ــل ج به خصوص نس

بى بندوبارى و اباحيگرى تا ترويج عرفان هاى كاذب، 
جنس بدلى عرفان حقيقى، تا ترويج بهائيت، تا ترويج 
ــاهاى خانگى؛ اينها كارهايى است كه  ــبكة  كليس ش
ــمنان اسلام  امروز با مطالعه و تدبير و پيش بينى دش
ــت كه دين را  دارد انجام مي گيرد؛ هدفش هم اين اس

در جامعه ضعيف كند.»9 
ــي»  ــه هاي «سياس ــان همچنين دربارة نقش ايش
ــد در  ــازي، تردي ــايعه پراكني، بدبين س ــمن، «ش دش
كارهاي شايسته و بزرگنمايي ضعف ها» را برشمردند: 
«در زمينة  تضعيف وفادارى مردم نسبت به نظام هم 
كارهاى زيادى مي كنند، شايعه مي سازند، براى اينكه 
مردم را از مسئولين كشور، از رؤساى قوا مأيوس كنند. 
ــتة  باارزشى كه  تخم بدبينى مي پراكنند. هر كار شايس
در سطح كشور انجام بگيرد، اين را در وسايل تبليغات 
ــرار مي دهند. اگر ضعف هايى  گوناگون مورد ترديد ق
ــان  ــد و نقاط قوت را نش ــد برابر مي كنن ــت، چن هس
نمي دهند، براى اينكه مردم را نااميد كنند؛ به  خصوص 
نسل جوان را نااميد كنند. افق آينده را در مقابل نسل 
ــان مي دهند، براى اينكه  جوان و مردم تيره و تار نش

مردم را از صحنه خارج كنند.»10

پي نوشت:
1 و 2 و 3. در ديدار با روحانيان، 73/3/17

ــمارة 61-60 ماهنامة خيمه، در مقاله اي با عنوان چرايي  در ش   .4
ــت، ديدگاه هاي مختلف در اين خصوص نقل و  حضور در هيئ

نقد شده است
در ديدار با فرماندهان لشكر 27 محمد رسول االله، 75/3/20   .5

در ديدار با روحانيان، 73/3/17   .6
در ديدار با روحانيان، 74/3/3   .7

در ديدار با روحانيان، 68/5/11   .8
در اجتماع مردم قم، 89/7/27   .9

10. همان
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ــردم از حضرت  ــه روزي م ــل مي كنند ك نق
ــرادر خطيب  ــفي (ب آيت االله ميرزا علي فلس
مشهور) خواستند به منبر برود. ايشان امتناع ورزيد و 
ــردم اصرار  ــروز مطالعه نكرده ام.» م ــت: «من ام گف
ــتادند تا مقدمة سخنراني باشد.  كردند و صلواتي فرس
ــر صلوات  ــردم بار ديگ ــرد. م ــاز امتناع ك ــان ب ايش
فرستادند تا سرانجام به اصرار مردم، ايشان به بالاي 
ــم االله الرحمن الرحيم،  منبر رفت و چنين گفت: «بس
ــت.  ــه صحبت كردن ظلم به وقت مردم اس بي مطالع
ــه.» و مردم  ـــ‹ االله و بركات ــلام عليكم و رحم والس
ــان از پله هاي منبر  ــاهد پايين آمدن ايش بهت زده ش

بودند.1
اين حكايت آن هنگام شگفت آورتر خواهد بود كه 
ــلامي در مرتبه اي  ــم مقام علمي آن متفكر اس بداني
ــي خويي (ره)، اولين  ــود كه حضرت آيت االله العظم ب
ــان  ــان را به ايش اجازة اجتهاد بين تمامي شاگردانش

اعطا كردند2.
ــي حاكي از  ــوز آن فقيه ربان ــار درس آم ــن رفت اي
ــت  ــرعي در دس ــت كه وقت مردم، امانتي ش آن اس
ــت و بايد  ــخنرانان مذهبي اس هيئت هاي ديني و س
با برنامه ريزي تام، مانع از هدررفت وقت حاضران در 
ــد و با همتي تمام بر دانش ديني  جلسات مذهبي ش
ــطح معرفتي شان را  ــه به جلسه س آنان افزود و جلس

فزوني بخشيد.
ــي هيئت هاي ديني  ــيب هايي كه برخ يكي از آس
ــت.  با آن مواجه اند، ضعف دانش و معرفت ديني اس
ــود كه يك هيئت مذهبي كه با هدف  گاه ديده مي ش
ــكل  عمل به آموزه هاي ديني و تبليغ آن در جامعه ش

ــت، بعد از چندين سال هنوز در شناخت و  گرفته اس
ــاندن بسياري از مقوله هاي ديني  به تبع آن در شناس
ــت. مشكل بزرگ آنجا پديدار مي شود كه  درمانده اس
يك هيئت به دليل ضعف در بنيان هاي معرفتي خود، 
انديشه اي انحرافي را به نام اسلام در درون بپروراند 
ــت زند.  ــپس به ترويج و تبليغ آن در جامعه دس و س
ــتردگي اين امر در هيئت هاي گوناگون، مي تواند  گس
ــي جامعه وارد  ــهمگيني را به فرهنگ دين ــة س ضرب
ــتن آن، گاه سال ها به درازا  سازد كه اصلاح و پيراس

مي انجامد.
ــر ديني يك مجموعه مذهبي را عموماً  مغز متفك
روحانيان عهده دار مي شوند، بنابراين يك روحاني بايد 
ــناخت «نظم هندسي اسلام»،  در وهله نخست با ش
ــپس  ــت يابد و س خود به معرفتي جامع به دين دس
ــه  ــي به تدوين نقش با آگاهي از دانش مخاطب شناس
ــان، مبلغ بايد در  ــي خود اقدام كند. به ديگر بي تبليغ
ابتدا به غني سازي علمي خود بپردازد و سپس برنامة 
دين آموزي خود به ديگران را در قالب يك نقشه راه 

تدوين و مكتوب كند.
بخش درخور توجهي از نقشة تبليغي، نصيب منبر 
خواهد بود. منبر بايد هم بر عاطفة ديني و هم بر دانش 
ديني بيفزايد. اين افزودن سرماية ديني مخاطب، نياز 
ــرح مباحث دارد. جوانان  ــه برنامه ريزي دقيق در ط ب
ــانه هاي متعدد  ــتن به رس اين عصر با دسترسي داش
ــبهه آلود دارند و نمي توان آنان را  ضد دين، ذهني ش
ــت بنيان و نيز  ــتدلالاتي سطحي و سس با طرح اس
ــل چند خواب و رؤيا و چند خاطره از كرامات يك  نق
ــاخت. امامان  امامزاده به دين، باورمند و علاقه مند س

ــب خويش،  ــات حقانيت مكت ــراي اثب معصومaب
هيچ گاه به سراغ كرامات خود نمي رفتند، بلكه همواره 
ــپس استدلال و  با برخورد عاطفي و محبت آميز و س
ــق و عميق، مخالفان فكري خود را  بحث علمي دقي

به موافقان فكري تبديل مي كردند. 
ــش هاي نهان و آشكار نسل حاضر،  پاسخ به پرس
ــهيد استاد  ــمند ش نياز به مطالعاتي ژرف دارد. از دانش
ــخنراني در مجلسي دعوت  مرتضي مطهري براي س
كردند. ايشان با تواضع و صراحت تمام گفت: «آمادگي 
ــه ام، من براي هر  ــخنراني نيافت لازم را جهت اين س

سخنراني، حداقل 20 ساعت مطالعه دارم.»3 
اين سيرة عالمان راستين دين است؛ اما سوگوارانه 
ــخنرانان مذهبي، افرادي را مي توان ديد  در ميان س
ــر و دقتي براي مطالعه ندارند و  كه همتي براي تفك
ترجيح مي دهند بر بلنداي منبر با اتكا به حافظة خود، 
مرتب از خواب ها و كرامات و معجزات نقل كنند كه 
ــخنران مي گذارد و  هم زحمت كمتري را بر دوش س
ــتري را پاي صحبت او مي نشاند.  هم مخاطبان بيش
ــتدل سخن گفتن  ــخنراناني اگر به فكر مس چنين س
ــز بيفتند، به دليل  ــر بر فكر و خرد مخاطب ني و تأثي
ضعف دانش ديني، همواره از صغري و كبرايي عليل 

و رنجور كمك مي گيرند. 
ــته براي هر  ــل كرامات، امري ضروري و بايس نق
منبر و منبري است و در افزايش حب ديني كه يكي 
ــالت هاي هيئت هاي مذهبي است مؤثر است؛  از رس
ــنده كردن به اين نقل ها  ــخن آن است كه بس اما س
ــتند- و نيز  ــف منبع نيز مبتلا هس ــه گاه به ضع -ك
ــتدلا ل هاي  ــه هنگامة طرح مباحث عقلي، بيان اس ب

آيا خدا از ما خواهد گذشت؟
مجيد مبيني

آيت االله فلسفي:
«بسم االله الرحمن الرحيم 
بي مطالعه صحبت كردن 

ظلم به وقت مردم 
است. والسلام عليكم و 

رحمـ‹ االله و بركاته.»
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ــطلي، باعث خلوت شدن مجالس ديني  سطحي و س
ــه ور و جوانان خواهد شد. اين گونه  از مخاطبان انديش
منابر، نه بر عاطفة ديني مي افزايد و نه دانش ديني را 
فزوني مي بخشد، بلكه تنها كاركرد آن پركردن اوقات 

فراغت و نيز گريزاندن جوانان از دين است. 
نمونه اي از نقل هاي ضعيف، داستان درخت چنار 
ــت كه به گفتة برخي در روز عاشورا  زرآباد قزوين اس
ــلام والمسلمين دكتر  از آن خون مي بارد. حجت الاس
aــگاه باقرالعلوم ــتاد دانش كريم خان محمدي، اس

ــال پژوهش صحت اين ماجرا را  ــه س قم، پس از س
ــا نگارنده نقل  ــان در گفت وگويي ب رد مي كند.4 ايش
ــود زرآباد و  ــه آمده ب ــي را ديدم ك ــرد: «جوان مي ك
ــم هايم ببينم كه اين درخت  مي گفت اگر من با چش
ــد، نماز مي خوانم؛  ــورا خون گريه مي كن در روز عاش
ــه نه.»! آري؛ وقتي بخواهيم ايمان جوانان را به  وگرن
ــتدلال و منطق، آنان  چوبي گره بزنيم و به جاي اس
ــا با خواب و خاطره و كرامت و معجزه دين دار  را تنه
كنيم، آن دين با وزيدن كوچك ترين باد شبهه اي بر 
باد خواهد رفت. اميرمؤمنانaبا نكوهش از ايماني 
جَالِ  ــه مي فرمايد: «مَنْ أخََذَ دِينَهُ مِنْ أفَْوَاهِ الرِّ اين گون
ــنَّهِ  ــالُ وَ مَنْ أخََذَ دِينَهُ مِنَ الكِْتَابِ وَ السُّ جَ ــهُ الرِّ أزََالتَْ
ــزُل »؛ «آن كس كه دينش را از  ــتِ الجِْبَالُ وَ لمَْ يَ زَالَ
ــرد [دين تقليدي]، مردم دينش را از  دهان مردم بگي
ــنت  بين خواهند برد و هركس دينش را از كتاب و س
بگيرد [دين تحقيقي]، كوه ها از بين مي روند؛ اما دين 

او پابرجا خواهد بود.»5
ــياري بحث  ــر از اموري كه ميان بس ــي ديگ  يك
برانگيز شده است و نقل آن مي تواند شبهه ساز باشد، 

ــتان طلب حلاليت پيامبرsاز مردم در روزهاي  داس
ــن قيس مدعي  ــواده ب ــت كه س ــين حيات اس واپس
مي شود عصاي پيامبرsبه سهو به او خورده است.6 
ذكر اين داستان با اعتقاد شيعه به عصمت انبياءaاز 
سهو و خطا منافات دارد و نقل آن بدون بررسي جامع 
تمامي ابهامات مربوط به آن، مي تواند براي مخاطب 

سؤال انگيز باشد.
 حديث مشهور «الغيبه أشد من الزنا»7  نيز نمونه اي 
ــيري صحيح  ــت كه اگر با تفس ديگر از اين نقل هاس
ــت مخاطب را به اين نتيجه  همراه نشود، ممكن اس
برساند كه به جاي «غيبت» كه لذتي كمتر و عذابي 
ــتر دارد، بهتر است به سراغ «رابطة غيرشرعي»  بيش
رفت كه لذتي بيشتر و عذابي كمتر دارد! اين برداشت 
ناصواب، چندان دور از ظاهر حديث نيست و بي دقتي 
ــير اين روايت مي تواند  ــخنران در نقل بدون تفس س
ــذارد و نه تنها  ــري كاملاً منفي بر مخاطبان بگ تأثي
از غيبت جلوگيري نكند، بلكه قبح روابط غيراخلاقي 

بين دختران و پسران را نيز بشكند. 
رهبر انقلاب با گلايه اي شديد از برخي سخنرانان 
مذهبي مي فرمايد: «بعضاً گوينده اي در يك مجلس 
به نقل مطلبي مي پردازد كه هم از لحاظ استدلال و 
پاية مدرك عقلي يا نقلي سست است و هم از لحاظ 
ــتمع مستبصر و اهل منطق و  تأثير در ذهن يك مس
ــت؛ مثلاً در يك كتاب، بعضي  استدلال، ويرانگر اس
ــده است كه دليلي بر كذب و دروغ  مطالب نوشته ش
ــما آن مطالب را بيان كنيد  ــودن آنها نداريم، اگر ش ب
ــد- و با شنيدن  ــلم نيست خلاف واقع باش -ولو مس
ــجو يا محصّل  ــتمعتان كه جوان دانش آنها براي مس

ــت -و بحمداالله، انقلاب  ــده و يا انقلابي اس يا رزمن
ــبت به دين،  ــت- نس ذهن ها را باز و منفتح كرده اس
ــكال و عقده به  ــؤال و مسئله ايجاد مي شود و اش س

وجود مي آيد، نبايد آن مطالب را بگوييد ... 
ــئوليت مهم،  بعضي از افراد، بدون توجه به اين مس
ــي مي زنند كه نه فقط  ــه بالاي منبر مي روند و حرف ب
گره اي از ذهن مستمع باز نمي كند كه گره هايي هم به 
ذهن او مي افزايد. اگر چنين اتفاقي افتاد و ما در بالاي 
ــر جوان، پنج نفر جوان، يا  منبر حرفي زديم كه ده نف
حتي يك نفر جوان، در امر دين دچار ترديد شد و بعد 
ــت و ما هم او را  ــت و رف ــخنراني ما برخاس از پاي س
ــناختيم، بعداً چگونه مي شود جبران كرد؟ آيا اصلاً  نش

قابل جبران است؟ آيا خدا از ما خواهد گذشت؟»8

پي نوشت:
ــتاد قرائتي، به نقل از سايت  ــلمين اس ــلام والمس حجت الاس   .1

(www.gharaati.ir) ايشان
ــت آيت االله ميرزا علي  فقيه رباني (مجموعه مقالات بزرگداش   .2

فلسفي)، ص 22
ــناخت ابعاد فرهنگي و علمي  ــي ش يادنامة اولين كنگرة بررس   .3

استاد شهيد مطهري، ص 19
خلاصه اي از اين پژوهش در مقاله اي با عنوان «پديدارشناختى    .4
پديدة چنار خونبار الموت قزوين» در شمارة 65 ماهنامة خيمه 

منتشر شده است.
وسايل الشيعه، ج 27، ص132    .5

امالي شيخ صدوق، مجلس 92، حديث ششم   .6
وسايل الشيعه، ج 12، ص 280   .7
در ديدار با روحانيان، 73/3/17   .8

مقام معظم رهبري:
«اگر ما بالاي منبر 

حرفي زديم 
كه حتي يك نفر جوان 

در امر دين 
دچار ترديد شد و رفت 

بعداً چگونه مي شود 
جبران كرد؟ 
آيا خدا از ما 

خواهد گذشت؟»
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انتظار فقط اعتقاد نيست
دكترين هاى هيئت هاى مذهبى 

قاسم واثقى

بخش سوم

دكترين مهدويت
ــتحكم  ــر از عقايد و اصول قطعي و مس يكي ديگ
ــلام، «مهدويت» و «انتظار» است؛ البته اين اعتقاد  اس
ــت؛ بلكه تقريباً همة  ــلام نيس ــيعه و اس مختص به ش
ــي از نحله ها  ــاي الهي و حتي بعض ــان و مكتب ه ادي
ــك منجي در ميان  ــري به ظهور ي و فرهنگ هاي بش
ــاني براي مبارزه با فساد و ناپاكي و ظلم و  جوامع انس
نيز استقرار عدالت و اصلاح بشر اعتقاد دارند و آن را از 
اصول قطعي در نظام فرهنگي خود به شمار مي آورند.

ــتندات اين دكترين در نگاه اسلام،  استحكام و مس
جاي هيچ ترديدي باقي نمي گذارد. آيات كريمة قرآن 
ــات حضرات معصومينaدر مورد اين دكترين  و كلم

بي شمار است.
1-2. چيستي دكترين مهدويت

ــة نظرية مهدويت و  ــر از تاريخچه و دامن صرف نظ
اعتقاد به منجي در فرهنگ ها، نحله ها و مكاتب بشري 
ــير اسلامي و  و الهي، دكترين مهدويت در تلقي و تفس

شيعي آن، عبارت است از:
ــيعيان كه فرزند بلافصل حضرت  امام دوازدهم ش   .1
ــگريaو هم نام پيامبر عالي قدر  ــن عس امام حس
اسلامsاست، زنده است و به امر حكيمانة خداوند 
ــت و در پايان تاريخ بشر  متعال از نظرها پنهان اس
ــد- ظهور  ــك روز از آن باقي مانده باش -اگرچه ي

خواهد كرد.
رسالت مهدي موعودqاين است كه معالم دين را    .2
ــلام را اجرا و جهان را از عدل و  احياء و موازين اس

داد پر كند. او آرمان هاي پيامبران الهي و پيشوايان 
ــلامي را -به اذن و توفيق الهي- محقق خواهد  اس

ساخت.
روش آن حضرت در تحقق رسالت، مبارزة بي امان    .3
ــلام و پيشوايان كفر  ــمنان معاند اس و قاطع با دش
ــلامي و استقرار  ــتمگري، تشكيل حكومت اس و س
ــامانه ها و نظامات سعادت بخش و عدالت گستر و  س
اسلام محور در ابعاد مختلف حيات فردي، اجتماعي، 
ــان  ــازماني انس ــي، اقتصادي، فرهنگي و س سياس

است.
ــاي ندبه»،  ــت كه «دع ــايان توجه اين اس نكتة ش
منشور جامعي از «دكترين مهدويت» به شمار مي آيد و 

متضمن مباني، مفهوم و ماهيت اصل مهدويت است.
2-2. فلسفة غيبت

ــي مهدي  ــت پنهان ــفة غيبت و حكمت زيس فلس
موعودqچيست؟ 

ــخنان  ــانaو س ــرات معصوم ــات حض در كلم
ــل مختلف و  ــة كلام، دلايل و عل ــمندان عرص انديش
متعددي در پاسخ به اين سؤال ذكر شده است. مطلبي 
كه در پاسخ به آن سؤال قطعي و غيرقابل انكار است، 
اين است كه ظهور مهدي موعودaبا مشكل «وجود 
ــردم و جوامع  ــوي م ــع» و «عدم آمادگي» از س موان
بشري مواجه است و تا وقتي آن موانع وجود دارند و آن 

آمادگي ها به وجود نيايند، ظهور اتفاق نخواهد، افتاد. 
«شيخ صدوق»aمي نويسند:

ــبيل امكان و  ــون ظهور حجت هاي الهي بر س «چ

ــرايط غيرممكن باشد،  ــت؛ اگر ش تدبير اهل زمان اس
ــاس حكمت خواهد بود و تدبير  ــدن او بر اس پنهان ش
ــد ... چنان كه برخي از  اقتضاء مي كند كه در پرده باش

حجت هاي پيشين نيز در نهان بوده اند.»1
آنگاه با استناد به روايت عبدالحميد بن ابي ديلم از 

امام صادقa، مي نويسد:
ــون امكان ظهور حجت  «در عصر ابراهيمa، چ
ــرد و نمرود،  ــا پنهان ك ــد او را از ديده ه ــود، خداون نب
ــردن ابراهيم  ــراي پيدا ك ــاي خود را ب ــدان رعاي فرزن
ــنا  ــردم را با مكتب خود آش ــم، م ــت و ابراهي مي كش
ــيد و حجت  ــا اينكه زمان ظهورش فرا رس مي كرد؛ ت
ــس از ابراهيم نيز كه  ــرد. اوصياي پ ــكار ك خود را آش
ــكار يا پنهان،  ــه صورت آش ــب او بودند، ب وارث مكت
ــد؛ تا اينكه زمان  ــه انجام تكليف خود اقدام مي كردن ب
 ،aــيد. فرعون، براي يافتن موسي موسيaفرا رس
ــاند. خداوند  ــه قتل مي رس ــرائيل را ب فرزندان بني اس
ولادت موسيaرا پنهان داشت و او را در كنار فرعون 
ــيد، پس از  پروراند تا اينكه زمان اظهار دعوت فرا رس
موسيaنيز اوصياي او، به صورت آشكار يا پنهان، به 
aوظيفه شان عمل مي كردند تا اينكه حضرت عيسي

پيامبر شد ...»2
ــز در يكي از  ــي» ني ــن طوس ــه نصيرالدي «خواج
qــت امام عصر ــته هاي خود، در باب علت غيب نوش
ــام و علت غيبت او،  ــان خلق از ام ــند: «حرم مي نويس
ــبحان نباشد  ــت كه از جهت خداي س چون معلوم اس
ــد از جهت رعيت بود و  ــت امام نبود؛ پس لاب و از جه

«دعاي ندبه» 
منشور جامعي از 

«دكترين مهدويت»
 به شمار مي آيد و 

متضمن مباني 
مفهوم و ماهيت 
اصل مهدويت است

عكس: حسين اينانلو
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ــود، ظاهر نشود. چه، بعد از ازاحت  تا آن علت زايل نش
ــف حقيقت، حجت، خداي را باشد بر خلق،  علت و كش

نه خلق را بر وي.»3
ــة بزرگوار،  ــه مي فرماييد، علام ــه ملاحظ چنان ك
ــي (ره)، علت غيبت مهدي موعودqرا نه  شيخ طوس
ــل امامa، بلكه  ــداي متعال مي داند و نه فع فعل خ
ــد و آن هم، وجود  ــرايط مردم مي دان آن را وضع و ش
ــور يا عدم آمادگي لازم براي تحمل  موانعي براي ظه
حكومت امامaاست كه تا زايل نشود امامaظهور 

نمي فرمايند.
3-2. مفهوم و ماهيت انتظار

ــام، مفهوم  ــردم و عرف ع ــان م ــار» در اذه «انتظ
روشني دارد: «چشم داشت يك واقعة معلوم و معين». 
ــتي، يعني  ــا چيزي هس ــي ي ــم به راه كس وقتي چش

«منتظر» هستي.
انتظار در عرف و اصطلاح ديني و فرهنگ مهدويت 
به معني چشم به راه ظهور دوازدهمين پيشواي معصوم 
ــي كه در بحث «چيستي  ــت؛ با همان نگرش بودن اس

دكترين مهدويت» مطرح كردم.
«انتظار» كه يك حالت و «كيفيت نفساني» است، 
ــت و هم «منشأ» برخي از  ــي» از اموري اس هم «ناش
ــي از نوعي اعتقاد، علم و  ــت. انتظار، ناش پديده ها اس
نگرش متناسب با موضوع انتظار است. همچنين، منشأ 

اميد و حركت و فعاليت است.
ــين در  ــدت و ضعف مراتب پيش در اين فرآيند، ش
شدت و ضعف مراتب پسين، مؤثر است؛ يعني هر قدر 
ــبت به موضوع انتظار  ــاد و علم و نگرش فرد نس اعتق
ــد، آن حالت و كيفيت انتظار و چشمداشت،  بيشتر باش
ــتر و شديدتر خواهد بود و به همين نسبت، التهاب  بيش
ــر روح و روان فرد  ــتري ب ــيت بيش و هيجان و حساس
ــاظ، در مورد عوامل  ــد و به همين لح حاكم خواهد ش
ــيت و  ــور و حضور موضوع انتظار، حساس و موانع ظه
ــان مي دهد. به همين ترتيب، هر  ــتري نش غيرت بيش
ــتر باشد،  ــاني بيش ــدت آن حالت و كيفيت نفس قدر ش
ــاط بيشتري خواهد داشت؛ به تلاش  منتظر، اميد و نش
و فعاليت بيشتري مي پردازد؛ خستگي را حس نمي كند؛ 
ــم بر  ــج زخم و جراحت را حس نمي كند؛ چش درد و رن
ــر  هم نمي گذارد و در يك حالت آماده باش كامل به س

مي برد.
ــار از منظر  ــد انتظ ــت و فرآين ــارة هوي ــه درب آنچ
رفتارشناسي و روانشناسي عرض كردم در مورد انتظار 
ــت. انتظار ظهور منجي  مصطلح شيعي هم صادق اس
ــريت، يك حالت و كيفيت نفساني است؛ كه  عالم بش
ناشي از اعتقاد و ايمان به وجود او، حيات او، ولايت و 
ــالت او براي نجات بشريت و گسترش  امامت او و رس
ــت. اين حالت نفساني، همچنين منشأ اميد  عدالت اس
ــت و تلاش و مجاهدت، براي تحقق آن ظهور  و حرك
ــت. درجة آن اعتقاد و ايمان هر چه بيشتر باشد، آن  اس
ــديدتر خواهد شد و آن  ــاني انتظار هم ش كيفيت نفس
ــديدتر باشد، آن كيفيت نفساني انتظار  حالت هر چه ش

هم بيشتر خواهد شد.

4-2. وظيفة منتظران
نتيجة كلام در اين دكترين اين است كه «انتظار»، 
ــيعي، فقط يك «اعتقاد» نيست؛  در مكتب و معارف ش
ــه فعاليت و  ــت. انتظاري كه ب ــه «عمل» نيز هس بلك
مجاهدت منجر نمي شود، نشانة ضعف اعتقاد و ايمان 
ــن، انتظار، فقط يك  ــت. همچني در موضوع انتظار اس
ــه» و تكليف نيز  ــت؛ كه يك «وظيف «فضيلت» نيس
ــت. اينكه در كلمات حضرات معصومانaآمده  هس

است:
ــنَ االلهِ عَزَّ وَ  ــي انِتْظِارُ الفَْرَجِ مِ ــلُ اعَْمالِ امَُّت «افَْضَ   

4« جَلَّ
انتظار فرج داشتن، برترين اعمال امت من است.  

«... الَمُْنْتَظِروُنَ لظُِهوُرِهِ افَْضَلُ كُلّ زِمانِ ... بمَِنْزِلـَِ‹    
ــيْفِ، اوُلئكَِ  ــوُلِ االلهِ باِلسَّ المُْجاهِدينَ بيَْنَ يَدَيْ رَس
عاُ› الِي دينِ االلهِ  المُْخْلصِوُنَ حَقّاً وَ شيعَتُنا صِدْقاً وَ الدُّ

سِرّاً وَ جَهْراً.»5
ــرa، همان ها كه)  ــان غيبت امام عص (مردم زم  
ــردم تمام  ــند، برترين م ــورش مي باش منتظر ظه
دوران به شمار مي آيند ... آنان، همچون مجاهداني 
ــول خداsشمشير زنند.  ــتند كه در ركاب رس هس
ــيعيان راستين و  آنان، (مؤمنان) مخلص حقيقي، ش

فراخوانان به دين خدا در پنهان و آشكارند.
طِ بدَِمِهِ في سَبيلِ االلهِ»6 مْرِنا كَالمُْتَشَحَّ «الَمُْنْتَظِرُ لأََ   

ــي است كه در راه خدا،  منتظر امر ما، همچون كس  
به خون خود غلتيده باشد. 

همه، حاكي از مسئوليت و وظيفة سنگين منتظران 
در مجاهدت در راه خدا است.

تشكيل دولت مهديqو تحقق و گسترش عدالت 
ــه در حكومت امامa، مبتني بر يك جريان  همه جانب
ــت؛ يعني متكي است به روابط علي و  كاملاً عادي اس

معلولي عادي -چه مادي و چه معنوي- و در چارچوب 
مشيت عام الهي، يعني قرار نيست آن نظام و آن دولت 
ــا در قالب يك جريان خارق العاده تحقق  و آن آرمان ه
يابند. امامaبراي تحقق آن اهداف از ظرفيت و توان 

طبيعي و عادي جامعه استفاده خواهد فرمود.
ــا از مجاري غيرعادي  ــر قرار بود كه آن آرمان ه اگ
ــر خود به آن  ــد، امام عليaدر عص ــق پيدا كنن تحق
ــلام و شيعه با  ــت مي يافت و در نتيجه، تاريخ اس دس
ــد؛ امام  ــع و مصيبت ها مواجه نمي ش ــن همه فجاي اي
ــينaرا در كربلا شهيد نمي كردند؛ زينبhو  حس
ــاندند و اصلاً  ــارت نمي كش ــنaرا به اس زين العابدي
ــام عصرaنبود و  ــود مبارك ام ــازي به غيبت وج ني
ــس از آن، ظهور  ــدند در زمان كوتاهي پ اگر غايب ش

مي فرمودند.
ــهادت و  ــج و تلاش و مجاهدت و ش ــن همه رن اي
ــت كه زمينه هاي ظهور فراهم  ــارت، براي اين اس اس
ــوند. «انتظار»، يعني تلاش  ــان ها مهيا ش شود و انس
ــت كه انتظار، خود  ــراي تحقق اين زمينه ها. اين اس ب

«شعبه اي از فرج» است. 

پى نوشت:
كمال الدين و تمام النعمـ‹، شيخ صدوق (ره)، دارالكتب اسلاميه،    .1

1395 ه  .ق، ص 20
همان، ص 21   .2

خورشيد مغرب، محمدرضا حكيمي، ص 214، به نقل از «فصول    .3
خواجة طوسي»، انتشارات دانشگاه تهران، ص 38

ــلام، بحارالانوار، محمدباقر مجلسي (ره)، جلد 12،  از پيامبر اس   .4
ص 122، دار احياء التراث العربي، بيروت

از امام سجادa، همان   .5
از امام عليa، همان، ص 123   .6

«انتظار»، در مكتب 
و معارف شيعي 

فقط يك «اعتقاد» نيست 
بلكه «عمل» نيز هست 
انتظاري كه به فعاليت و 
مجاهدت منجر نمي شود 

نشانة ضعف اعتقاد 
و ايمان در موضوع 

انتظار است

نلو
ينا
ن ا

سي
: ح
س
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ــوم رايج بين زنان، شركت  يكى از آداب و رس
ــكل  ــت كه به ش ــم روضه خوانى اس در مراس
ــن روضه ها در ايام  ــيار در منازل برگزار مي كنند. اي س
ــر روز و در ديگر ايام  ــرم و صفر و ايام فاطميه، ه مح
ــال، گاهى به شكل ضعيف ترى در قالب روضه هاى  س
ــل برگذار مي شوند. اين  ماهيانه يا جلسات دعا و توس
ــن محل براى تقويت  ــا مي توانند بهتري روضه خوانى ه
ــائل  ــة دينى و كلاس هاى آموزش مس روحيه و انديش
ــراى ارتقاى  ــمندى ب ــند تا جايگاه ارزش اعتقادى باش
ايمان و بسترى براى بروز استعداد ها، امكان پيوندها و 
ــى را ايجاد كنند؛ در ضمن  ــاى مثبت اجتماع فعاليت ه
ــت و انرژى  ــرى از هدر رفتن وق ــى براى جلوگي مانع
ــوند كه وقتى براى فراغت و علاقه اي براى  بانوانى ش
ــتفاده دارند؛ اما كمتر جايگاهى براى رشد و تهذيب  اس

و فعاليت مي يابند. 
ــركت كنندگان آنها  ــترين ش ــات كه بيش اين جلس
ــتند، اهميت زيادى در  ــلة مادران هس معمولاً از سلس
ــى در كل جامعه  ــكل گيرى عواطف و عقايد مذهب ش
ــا انس و تربيت در  ــه و اعتقاد مادر ب دارند؛ زيرا انديش

فرزندان و به تبع آن در كل جامعه نفوذ مي كند.
ــادران  ــودكان نيز با م ــى ك ــه همراه ــا ك از آنج
اجتناب ناپذير است، معمولاً همة كودكان قشر مذهبى 
ــا را درك كرده اند و از آن  ــا نيمه مذهبى اين روضه ه ي
ــت  خاطره دارند. گاهى نقش اين خاطرات تا جايى اس
كه ارتباط و احساسات ايشان را با دين شكل مي دهد و 

در همة طول عمر مبناى ديندارى شان مي شود. 
ــود نگاه  ــاي زنانه با وج ــات و هيئت ه ــن جلس اي
ــيار مهم و  ــود، بس ــه آن مي ش ــه ب ــزى ك تحقيرآمي
ــت چنانچه جامعه اي دچار  ــازند. گفتنى اس فرهنگ س
ــى مذهبى  ــود و فعاليت هاى علن ــى ش ــاق مذهب اختن
ــود، روضه هاي  همچون زمان طاغوت در آن ممنوع ش
ــات و  زنانه، حكم آب باريكه اي پيدا مي كند كه احساس

عقايد مذهبى را تا حد توان به نسل هاى بعدى منتقل 
مي كند. برخى صاحبنظران نهضت امام خمينى (ره) را 
ــينى مي دانند كه انرژى  ــته از قيام حس نهضتى برخاس
ــال هاى متمادى از كانال  خود را به تدريج و در طول س

همين روضه هاي خانگى كسب كرده بود. 
 در مجموع اين روضه ها -چه در عرصة فرهنگى و 
مذهبى و چه در عرصة سياسى و جامعه شناسى- بسيار 
ــن دليل كوچك ترين رخنه  ــازنده اند؛ به همي مهم و س
ــكاف بزرگى را در  ــم مي تواند ش و خللى در اين مراس
محصول خود در اين عرصه ها فراهم آورد كه متأسفانه 
بايد اذعان كرد، همواره اين روضه هاي خانگى مشتمل 
ــت كه گاهى معايب آن را  ــيب هاي فراوانى اس بر آس

بيش از محاسنش مي كند. 
ــه دو حوزة اصلى  ــاي زنانه ب ــيب هاي روضه ه  آس
ــركت كنندگان و ديگرى  ــردد؛ يكى به رفتار ش برمى گ

مربوط به رفتار و انديشة اداره كنندگان است. 
ــود كه الگوى رفتارى درستى   اگر امكانى فراهم ش
ــس در اختيار قرار  ــركت در اين گونه مجال ــراى ش را ب
ــه فرهنگ تبديل گردد،  ــود تا ب گيرد و آن قدر تبليغ ش

از آسيب هاى حوزة اول كاسته خواهد شد. 
بسيارى بدرفتارى ها در اين مراسم مربوط به حضور 
ــت. چنانچه مادرى در نگهدارى  كودكان ناسازگار اس
ــت، بهتر است از همراه  آوردن  كودك خود كم توان اس
ــته باشد كه گاهى  كودك خوددارى كند و اعتقاد داش
ــر از حضور در  ــاي خدا بهت ــركت نكردن براي رض ش

مجلس است. 
ــركت كنندگان نيز معضلى  ــود ش صحبت كردن خ
ــلوغ بسيار مشكل ساز  ــت كه به ويژه در مجالس ش اس
ــت و از تأثيرگذارى مجلس كه مهم ترين محصول  اس
ــدت مي كاهد؛ حال اگر كمبود امكانات  ــت به ش آن اس
ــت كه مشكل  ــت، به عهدة بانى اس موجب ازدحام اس
ــت كم گرفت و  ــل كند. نبايد مجالس الهى را دس را ح

ــود. فقط براى ثواب  ــبت به كيفيت آن بى تفاوت ب نس
كاركردن، مشكلى است كه از بدفهميدن مسائل دينى 
نشأت گرفته است. مجالس روضه نزد خداوند بزرگ اند 
ــان ساخت كه موجب معصيت است، بلكه  نبايد خوارش

بهترين مجالس ما بايد مجالس ذكر باشند. 
ــتن نيز از ديگر عوامل   كمبود جا به جهت بد نشس
ــن باره آيه دارد و  ــت؛ حال آنكه قرآن در اي ازدحام اس
حُوا فِي  َّذِينَ آمَنُوا إذَِا قِيلَ لكَُمْ تَفَسَّ مى فرمايد: «يَا أيَُّهَا ال
ُ لكَُمْ...»؛ «اى كسانى كه  المَْجَالسِِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ االلهَّ
ــما گفته شود: «در مجالس  ايمان آورده ايد، چون به ش
ــما  ــاى باز كنيد»، پس جاى باز كنيد تا خدا براى ش ج

گشايش حاصل كند...» (مجادله، آية 11)
ــن آيه بيش از آنكه بر مدلول خود دلالت كند، بر  اي
ــرافت اين گونه مجالس نزد  اهميت نظم و حرمت و ش

خداوند دلالت مي كند. 
ــى و  ــل احوالپرس ــردن به دلي ــم صحبت ك اگر ه
ــت بايد حضار توجيه شوند تا بين مجلس  رفت وآمد اس
رفت وآمد نكنند. اگر كسانى بين صحبت واعظ يا حين 
ــت بدون  ــا خروج دارند، بهتر اس ــه، قصد ورود ي روض
ــريع عمل كنند تا  ــت و يكى يكى با فاصله و س صحب

رفت وآمدشان توجه كسى را جلب نكند. 
ــت كه اگر مجلس زمان كافى  بهترين كار اين اس
ــه پنج يا ده روز  ــى ك در اختيار مي گذارد؛ مثل مجالس
تداوم دارند، روز اول و دوم را به آموزش آداب و قوانين 
شركت در مجالس اختصاص دهند. كسانى كه در اين 
مجالس شركت مي كنند، روحية مذهبى دارند و چنانچه 

به خوبى توجيه شوند، رفتار مطلوب را بروز مي دهند. 
ــوزة دوم، يعنى  ــكلات مربوط به ح ــائل و مش مس
ــه اي يا آقايانى كه در مجالس  عملكرد خانم هاى جلس
ــت كه بايد  ــى مي كنند، مقوله اي اس ــه روضه خوان زنان
مفصل بدان پرداخته و از ابعاد مختلف بررسى شود كه 

در گنجايش اين مقاله نيست. 

معمولاً همة كودكان 
قشر مذهبى 

اين روضه ها را 
درك كرده اند 

و از آن خاطره دارند 
گاهى نقش اين 

خاطرات تا جايى است 
كه ارتباط و احساسات 

ايشان را با دين 
شكل مي دهد 

و در همة طول عمر 
مبناى ديندارى شان 

مي شود

روضه در منزل
آسيب شناسى مجالس مذهبى بانوان

بخش دوم

انسيه نوش آبادى
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تك تك مردم جامعه نيازمند داشتن هويت 
ديني هستند. از آنجا كه جامعه، متشكل از 
زنان و مردان است،  نيمي از اين سهم هويت خواهي 
ــكل هاي مذهبي  ــوان بازمي گردد. تش ديني به بان
ــت كه در كنار  اصلي ترين و مهم ترين جايگاهي اس
نهادهاي ديگري مانند آموزش و پرورش، مسئوليت 
ــي ديني را بر عهده  ــخ دهي به نياز هويت خواه پاس
ــد دوش به دوش  ــن رو زنان نيز باي ــد؛ از اي مي گيرن
ــركت كنند تا بتوانند به  ــم هيئت ش مردان در مراس
اين نياز خود پاسخي در خور دهند. قلب هاي رقيق 
ــه فعالِ  ــات هميش ــاري و احساس ــك هاي ج و اش
ــرماية بزرگي است كه  ريحانة آفرينش خدا، زن، س
ــأ عظيم ترين  ــير معرفت دربياميزد، منش اگر با اكس
ــي حضرت  ــود. نقش آفرين ــخ مي ش ــوادث تاري ح
ــبhدر تاريخ، بهترين  زهراhو حضرت زين
ــود، فرياد بيدارگري  ــت. اگر نب گواه بر اين مدعاس
فاطمهh، مظلوميت بي كران عليaبا نيرنگ 
ــز در كربلا  ــد و كربلا ني ــان مي ش ــا پنه ابومكره

مي ماند، اگر زينبhنبود.
ــي كه جنبة  ــه هويت يابي دين ــته از مقول گذش
ــي كاركرد برون فردي  ــردي دارد، هيئت هاي دين ف
ــا كه خانواده  ــراي بانوان دارند. از آنج مهمي نيز ب
ــت و از آنجا  اولين و مهم ترين نهاد تربيت ديني اس
ــتند،  كه در خانواده، زنان مربي اصلي فرزندان هس
ــازي معرفت ديني  ــراي افزون س ــرمايه گذاري ب س
بانوان، زمينه ساز تربيت بهينة نسل آتي خواهد بود. 
با افزايش شناخت ديني زنان، چشمة حق مداري در 
خانواده، هميشه جوشان خواهد بود و از دامان آنان، 

نسل آينده به معراج خواهد رفت. 
ــتن  متوليان مجالس مذهبي بايد با در نظر داش
ضرورت حضور بانوان در هيئت ها، شرايط مناسبي را 
براي شركت آنان فراهم كنند و در تصميم گيري ها 

و برنامه ريزي ها آنان را در نظر داشته باشند. اگرچه 
هيئت هاي بسياري به اهميت اين مسئله واقف اند و 
جايگاه شايسته اي را به بانوان اختصاص مي دهند، 
ــر به آقايان  ــا با غفلت از اين ام ــاره اي از هيئت ه پ
ــه ها و  ــد يا آنكه پرت ترين گوش ــاص يافته ان اختص
ــن بلندگو ها و بي كيفيت ترين امكانات را  ضعيف تري
ــي نيز دريغ  نثار زنان مي كنند و گاهي از تكه  فرش

مي كنند!
ــا به  ــه در اينج ــت ك ــاف اس ــه دور از انص البت
ــئولان هيئت ها براي پذيرايي از  مشكلاتي كه مس
ــتند اشاره اي نشود. يكي از  بانوان با آن روبه رو هس
دغدغه هاي هيئت داران براي فراهم كردن امكانات 
حضور بانوان در جلسات، اين است كه سر و صداي 
ــان نظم جلسه را برهم مي زند  ناشي از حضور ايش
ــخنران را حتي  و گاه امكان بهره بردن از مباحث س

براي آقايان نيز دشوار مي سازد.
ــه آن نبود  ــي دارد كه از جمل ــئله دلايل اين مس
ــت. برقراري ارتباط كامل مستمع  ارتباط بصري اس
ــخنران به حضور در محضر خطيب و شنيدن  با س
ــردن حركات چهرة وي  ــدن او و درك ك كلام و دي
ــترين توجه را براي  ــتگي دارد كه اين امر بيش بس
ــت  ــي آورد. براي بانوانِ پش ــب به ارمغان م مخاط
ــت كه بدون ديدن سخنران  پرده بسيار مشكل اس
ــه،  و ارتباط ديداري با او بتوانند در همة مدت جلس
ــتغالات روزمره فارغ سازند و بدو  ذهن خود را از اش

گوش بسپارند.
ــتفاده از ابزارهايي  ــخنران با اس پخش تصوير س
چون ويدئوپروژكتور و تلويزيون مداربسته، راهكاري 
ــكل را برطرف  ــت كه تا حدي مي تواند اين مش اس
سازد. گرچه اين ابزارها همچون حضور در پاي منبر، 
ــخير نمي كنند، به ميزان  ــتمع را تس دل و جان مس

درخور توجهي حواس جمع را در اختيار مي گيرند. 

ــكل به اينجا ختم نمي شود. نمي توان  همة مش
ــت داران انداخت و  ــردن هيئ ــة تقصير را به گ هم
ــكل ديگر در هيئتي نشدن  ــئله را رها كرد. مش مس
ــان در اين  ــودن خانواده هاي آن ــا، همراه نب خانم ه

راه است. 
ــت خانواده به چنين  اگر آقايان به عنوان سرپرس
محافلي رفت و آمد داشته باشند، مي توان اميد داشت 
ــن مجالس  ــور بانوان در اي ــراي حض ــه مانعي ب ك
ــد يا كمتر باشد؛ اما اگر شوهران،  وجود نداشته باش
ــند، روشن است كه براي  اهل چنين مسيري نباش
همسران خود نيز شرايط حضور در هيئت را فراهم 
ــازند. چه بسيار زنان علاقه مندي كه اگر زير  نمي س
اين گونه فشارها قرار نداشتند، مي توانستند با شركت 
ــان را فزوني  ــات مذهبي، معرفت ديني ش در جلس
ــور آنها در هيئت  ــفانه لزوم حض ــند؛ اما متأس بخش
معمولاً از سوي اطرافيان مثل همسر، پدر و مادر و 
فرزندانشان درك نمي شود و آنان نمي توانند به اين 
فعاليت ضروري اجتماعي كه از نظر خانواده هايشان 

غير ضروري است بپردازند.
ــار حضور  ــوان انتظ ــرايطي نمي ت ــن ش در چني
ــم و معرفت  ــاي منابر عل ــوان را در پ ــتردة بان گس
ــت. حضور بانوان در مجالس ديني از يك سو  داش
از سوي متوليان هيئت ها مورد اقبال قرار نمي گيرد 
ــه دليل ناآگاهي  ــوي ديگر، خانواده ها نيز ب و از س
ــبت به ضرورت حضور خانم ها در هيئت در اين  نس
امر كارشكني مي كنند؛ با وجود اين، نياز هويت يابي 
ــخ خواهد گرفت؟ افزايش  ديني بانوان در كجا پاس
معرفت ديني زنان به منظور تعالي خود و نيز تربيت 
بهتر نسل آينده در كجا انجام خواهد گرفت؟ آيا اگر 
حضور بانوان در هيئت ها همچنان با اين مشكلات 
ــت كه نسل آينده  ــد، مي توان اميد داش روبه رو باش

تربيت ديني شايسته اي داشته باشد؟ 

يكي از دغدغه هاي 
هيئت داران براي 

فراهم كردن امكانات 
حضور بانوان 

در جلسات، اين است 
كه سر و صداي ناشي 
از حضور ايشان نظم 

جلسه را برهم مي زند و 
گاه امكان بهره بردن از 
مباحث سخنران را حتي 

براي آقايان نيز 
دشوار مي سازد

بانوان در هيئت هاي مذهبي
نرگس سرمدي
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گريه درماني
ــت مبني  ــته تاكنون، هماره اعتقاد رايجي بوده اس از گذش
ــياري از بيماري هاي روحي و ناخالصي هاي قلبي  بر اينكه بس
ــتن درمان  ــمي را مي توان با گريس و حتي برخي امراض جس
ــه را «گريه درماني»  ــرد. اين اعتقاد يا نظري ــا آمادة درمان ك ي
ناميده اند. همچنين در متون ديني و عرفاني، بسياري از فضايل 

روحي و پاداش هاي الهي، موقوف به گريستن شده است. 
تا نگريد ابر كي خندد چمن؟

تا نگريد طفل كي نوشد لبن؟ 
تا نگريد كودك حلو افروش 

بحر رحمت درنمي آيد به جوش
اي برادر طفل، طفل چشم توست
كام خود موقوف زاري دان درست
گر همي خواهي كه آن خلعت رسد

پس بگريان طفل ديده بر جسد 
ــت كه در برخي  ــهور و مقبول اس ــواص گريه چنان مش خ
ــت: «چشم، نخست  از ضرب المثل هاي عاميانة بومي  آمده اس

براي گريستن است، سپس براي نگريستن.» 
انواع گريه

ــه انواع فراواني دارد كه در متون ديني دربارة اكثر آنها  گري
ــخن رفته است. گرية حزن، گرية خوف، گرية رحمت، گرية  س
ــي، گرية فريب، گرية  ــوق، گريه در مصيبت يا گرية عاطف ش
استيجاري، گرية موافقت يا تباكي، گرية دروغين، گرية شكر، 
ــة در وقت تلاوت  ــادي، گرية گناه، گري گرية ريايي، گرية ش
قرآن، گرية سوگ، و اشك شوق، شماري از انواع فراوان گريه 

است.
ــان  گرية خوف، مربوط به آينده، و گرية حزن، واكنش انس
ــتن روايات  ــت.  دربارة اين نوع گريس ــته اس ــبت به گذش نس
ــت؛ از جمله اينكه «نزد خداوند چيزي  ــياري نقل شده اس بس

محبوب تر از خون شهيد و اشك خشيت نيست.» 
اما گرية رحمت براي جلب رحمت الهي است و گرية شوق، 
ــت. زاري انسان به هنگام اصابت  پس از ديدار اين رحمت اس
مصيبتي، گرية عاطفي است (مانند گرية پيامبر اسلام در مرگ 
ــي  اش حمزه ) و گرية فريب،  ــدش ابراهيم و عموي گرام فرزن
ــت كه چشم مي بارد اما قلب هچنان دچار قساوت  هنگامي اس
است. گرية استيجاري، گرية كساني است كه اجرت مي گرفتند 
ــركت كنند و بگريند.  ــخصي ش تا در مجلس عزا يا ترحيم ش
ــي و همراهي با ديگران  ــة موافقت يا تباكي، نوعي همدل گري
 aــت كه در عزاداري براي امام حسين يا مجلس خاصي اس
ــويق شده است. گرية دروغين براي گمراه كردن  تجويز و تش
ــي است كه به او دروغ گفته اند؛ مانند گرية پسران يعقوب  كس
نزد پدرشان آنگاه كه خبر هلاكت يوسف را مي دادند.  گريستن 
ــكر مي نامند و گريستن براي  ــكر گزاري را گرية ش به نيت ش
ــان از فرط  ــت. گاه نيز انس جلب نظر ديگران، گرية ريايي اس
ــادي يا «قرةالعين»  ــادي به گريه مي آيد كه آن را گرية ش ش
ــرد است؛ بر خلاف  ــادي، خنك و س ــك ش مي  گويند. زيرا اش
ــت. شايد از اين رو كه  ــك حزن و خوف كه گرم و داغ اس اش
ــادي بالا مي  رود و از همين رو  ــان به هنگام ش دماي بدن انس

قطرات اشك بر روي پوست انسان، به نظر خنك مي آيد.
ــت. برخي گريه در  در گرية گناه يا گرية حرام، اختلاف اس
فوت كافر يا فاسد را از مصاديق گرية گناه مي دانند و برخي نيز 

اشك، گوهر جان
رضا بابايي

ــين شده است و چنانكه از  ــتن مؤمنانه و سوگوارانه، بسيار سفارش و تحس ــلامي، گريس ــين شده است و چنانكه از در روايات اس ــتن مؤمنانه و سوگوارانه، بسيار سفارش و تحس ــلامي، گريس در روايات اس
احاديث باب بكاء برمي آيد، اشكباري معنوي، باعث زلالي قلب، سبكي روح، لطافت دل، نورانيت سيما احاديث باب بكاء برمي آيد، اشكباري معنوي، باعث زلالي قلب، سبكي روح، لطافت دل، نورانيت سيما 

و پيوند قلبي با عالم معنا مي شود.و پيوند قلبي با عالم معنا مي شود.
بسياري از مفسران در ذيل آيه چهل وسوم سورة نجم(هو اضحك و ابكي) يادآور شده اند كه گريه از افعال ويژة بسياري از مفسران در ذيل آيه چهل وسوم سورة نجم(هو اضحك و ابكي) يادآور شده اند كه گريه از افعال ويژة 
ــت.  از همين رو آن را مباح دانسته اند؛ زيرا واكنشي طبيعي و بيرون  ــري و غالباً غريزي(يا غير اختياري) اس ــت.  از همين رو آن را مباح دانسته اند؛ زيرا واكنشي طبيعي و بيرون بش ــري و غالباً غريزي(يا غير اختياري) اس بش
ــت. اما اينكه آن را گاهي ممدوح و گاهي مذموم شمرده اند، نظر به مقدمات، منشأ  ــان اس ــت. اما اينكه آن را گاهي ممدوح و گاهي مذموم شمرده اند، نظر به مقدمات، منشأ از اختيار و كنترل انس ــان اس از اختيار و كنترل انس
ــي را به دليل گريه عذاب نمي كند؛  ــي را به دليل گريه عذاب نمي كند؛ ، «خداوند، كس و افعال ارادي همراه گريه دارند. مطابق روايتي از پيامبرو افعال ارادي همراه گريه دارند. مطابق روايتي از پيامبرss، «خداوند، كس

مگر آنكه گريستنش همراه سخني باشد كه دلالت بر ناخشنودي از قضاي الهي  كند.»  مگر آنكه گريستنش همراه سخني باشد كه دلالت بر ناخشنودي از قضاي الهي  كند.»  

عكس: حسين اينانلو
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گريه در فراق يار زميني را از اين نوع شمرده اند. 
ــتماع كلام االله نيز در متون ديني  ــه هنگام اس گري
بسيار مدح و سفارش شده است و همچنين گريستن 
ــژه حضرت  ــرs به وي ــت پيامب ــب اهل بي در مصاي
ــت  ابي  عبدااللهa  از چنان ارج و اجري برخوردار اس
ــعائر مذهب تشيع در آمده  ــمار مهم ترين ش كه در ش
ــت.  اين نوع گريستن، نوعي احياي هدف و مرام  اس
ــهيد مطهري  ــت و اگر چنان كه استاد ش ــورا اس عاش
ــود،  ــد، انحرافي در عزاداري ها پيدا ش ــدار داده ان هش
ــك هاي جاري در اين نوع عزاداري ها نيز فايده اي  اش
ندارند. استاد ضمن اعلام اين واقعيت تلخ كه بسياري 
از عزاداري ها به «عادت» تبديل شده اند، مي نويسند: 
ــت كه اگر شخص يزيد بن  ــمي اس «در چنين مراس
ــت كه شركت  معاويه هم از گور به در آيد، حاضر اس
ــم را به پا دارد. در چنين  ــد؛ بلكه بزرگ ترين مراس كن
مراسمي است كه نه تنها تباكي اثر ندارد، اگر يك من 

اشك هم نثار كنيم به جايي بر نمي خورد.» 
گريه در روايات

روايات، برخي از انواع گريه را در نهي كرده اند، اما 
پاره اي از گريه ها و اشك ريزي ها را توصيه فرموده اند؛ 
ــيت. پيامبرs فرموده اند: «خداوند،  مانند گرية خش
ــمي كه از خشيت  ــت بر چش آتش را حرام كرده اس
ــت»؛«حرمت النار علي عين بكت  الهي گريسته اس
ــية االله». از امام عليa نيز نقل شده است  من خش
كه يكي از اركان پنجگانة بندگي، «البكاء من خشيـ› 
ــر عبارت اند از: صفاي  ــت.  چهار ركن ديگ االله» اس
باطن، تلاوت قرآن، شب زنده داري و تضرع سحري.

ــي، گرية  ــرق و نحله هاي كلام ــي از ف ــا برخ ام
ــوگواري و عزاداري را ممنوع و نامشروع مي  دانند  س
و حتي گريستن در عزاي بزرگان و پيشوايان ديني را 
خلاف مباني ديني و سنت نبويs مي شمارند. اين 
ــاره اي روايات مندرج در كتب حديثي اهل  گروه به پ
ــتناد مي كنند كه مثلاً پيامبرs فرموده اند:  سنت اس
ــه»؛ يعني «مرده  ــت ليعذب ببكاء أهله علي «ان المي
ــبب گرية بستگانش بر او، عذاب مي شود.» نيز  به س
ابن تيميه در منهاج السنه به تفصيل دربارة اين موضوع 
سخن گفته و گريستن در عزاي پيشوايان ديني را از 
ــرك يا بدعت و مانند آنها شمرده است.  مصاديق ش
ــيعي چنين بر مي آيد كه گريه به دليل  اما از روايات ش
فوايد فراوان آن ارج و اجر دارد؛ به جز برخي گريه ها 
ــداق فريب و دروغ و بدگماني به فضل الهي  كه مص

است و انسان بر آنها اختيار دارد. 
ــيعي درمي  يابيم كه گرية  با مروري بر احاديث ش
ــه فوايد  ــياري مي آفريند؛ از جمل ــد بس ــن، فواي مؤم
ــروي يا معنوي  ــي. دربارة فوايد اخ ــروي و سياس اخ
ــت؛ اما تكيه  ــه، نيازي به تفصيل و بازگويي نيس گري
بر خواص سياسي گريه را بايد از ويژگي هاي مذهب 
ــمرد. يكي از كاركردها و پيامد هاي گريه  اماميه برش
ــري، پيوند عاطفي ميان مردم  در همة اجتماعات بش
و آرمان هاي آنان است. گريستن در سوگ پيشوايان 
ــدد و اعلام همراهي ابدي با  ديني، نوعي بيعت مج

ــت و به همين دليل هماره موجب رونق  ــان اس ايش
دينداري در جامعه بوده است. گرية در سوگ بزرگان، 
گرينده را انگيزه مندتر و در عزم خود راسخ تر مي كند 

و به او قوت قلب مي بخشد. 
در تاريخ تشيع، گريه جايگاهي ويژه   دارد؛ زيرا در 
مواقع بسياري شيعيان از همين طريق توانسته اند مرام 
ــود را نگه دارند و چون گريه عاطفي ترين  و منش خ
واكنش انسان محسوب مي شود، جلوگيري از آن براي 
ــت. از آموزه هاي  مخالفان و حاكمان ممكن نبوده اس
ــراي اهداف و  ــه مؤمن ب ــت ك ــن احاديث، آن اس اي
ــزون بر عمل جوارحي بايد عمل  آرمان هاي خود، اف
جوانحي نيز داشته باشد و هر يك بدون ديگري ابتر 
ــكارترين واكنش جوانحي يا قلبي  ــت.  گريه، آش اس
ــت كه به دليل برانگيزانندگي اش، ديگران  انسان اس
ــز تحت تأثير قرار مي دهد و زمينة همراهي آنان  را ني

را فراهم مي    كند. 
به نظر مي رسد كه به دليل حضور هميشگي گريه 
ــان به آن، روايات  ــر و نياز روحي انس در زندگي بش
ــانند. به  ــند آن را جهت دهند و به ثمر بنش مي كوش
ــر  ــان س ــم انس هر روي اين حالت قلبي كه از چش
ــي از واكنش هاي طبيعي انسان به  بر مي آورد، بخش
ــت و در اكثر  رخدادهاي دروني و بيروني خويش اس
ــت. اگر اشك ريزي و  مواقع بيرون از اختيار آدمي اس
گريستن به سوي اهداف عالي هدايت شود، دو اتفاق 
مبارك رخ داده است: اولاً يكي از نيروهاي طبيعي و 
غريزي انسان آزاد مي شود و نوعي ارضاي قلبي پديد 
ــمي هدر نرفته،  ــاً اين عمل قلبي و چش مي آيد؛ ثاني

انسان را به اهداف معنوي اش نزديك تر مي كند. 
عصارة روح

ــت  گريه را از منظرهاي گوناگون مي توان نگريس
ــخن ها گفت. اما آنچه به نظر شگفت  و دربارة آن س
ــوم جديد(به ويژه  ــه عل ــت ك ــدي اس ــد، فواي مي آي
روان شناسي و بيولوژيك) دربارة گريستن گفته اند. بنا 
ــمندان، آثار مثبت و  بر داده ها و نتايج تحقيقات دانش
ــتن به قدري است كه برخي از آنان  آرام بخش گريس
ــان  ــه را تنها درمان پاره اي از امراض روحي انس گري
ــته اند و گاهي در نسخه هاي پزشكي خود، فقط  دانس

يك كلمه مي نويسند: گريه.
ــتن و اشك، چنين پيامدهاي مهمي  اگرچه گريس
ــت. در متون  دارد، اما بهانه و موجب آن نيز مهم اس
ــده  ــه و دليلي، توصيه نش ــه، به هر بهان ــي، گري دين
ــرآمد  ــت؛ بلكه موارد خاصي را نام برده اند كه س اس
ــتن در عزاي اولياي خدا، به ويژه حضرت  آنها گريس

ابي عبداالله الحسين (عليه السلام) است.
ــن در گريه هاي عزاداري هم نبايد از فوايد  بنابراي
ــود و آن را فقط ذخيره اي  ــتني غافل ب ــن گريس چني
ــت براي آخرت؛ بلكه گريه، آثار فراوان دنيوي  دانس
نيز دارد و از همين رو هماره بايد چشم را آمادة اشك 
و گريه نگه داشت و درهاي قلب را به روي انقلابات 
دروني و سرازيري اشك از چشم باز كرد. چشمي كه 
ــد كه دچار جمود  ــد، حكايت از قلبي مي كن نمي گري

ــت و چنين وضعي، به شدت براي  و قساوت شده اس
ــعادت ابدي و آرامش دنيوي انسان مخاطره انگيز  س
است. دردهاي انسان، آن چنان سطحي و حقير نيست 
ــرص و دارو درمان كرد؛  ــا را بتوان با ق كه همة آنه
ــيانه مي كنند كه  ــان آش ــي در وجود انس گاه دردهاي
ــت  ــت. بيراه نيس تنها راه كنار آمدن با آنها گريه اس

كه گفته اند:
گريه بر هر درد بي درمان دواست

چشم گريان، چشمة فيض خداست 
اگر در كودكي فقط با زبان گريه، با ديگران ارتباط 
برقرار كرده ايم، در آستان جانان نيز بايد مانند كودك 
بي زباني بود كه فقط زبان گريه را مي داند و دهان جز 

به گريستن نمي گشايد.
ــتن در  ــد افزود فوايدي كه گريس ــر اين همه باي ب
مصايب اوليا دارد. در ماجراي عاشورا، همچنان كه نبايد 
به گريستن قناعت كرد، بسندگي به حماسه سرايي نيز 
خطا است. حماسه، كاركرد و هنر عواطف را ندارد، و 
گريه نيز نبايد جاي را بر شكوهمندي قيام تنگ كند. 
ــكة زرين اند و انكار هريك،  اين دو، دو روي يك س

انكار هر دو است. 
ــان حيات  ــي, در زم ــاني و دين ــنت انس ــن س اي
ــول االله چنان مرسوم و رايج بود كه كسي در جواز  رس
و استحباب آن شك نمي كرد؛ چنان كه نوشته اند پس 
ــر قبر آن  از ارتحال پيامبرs مردم مي آمدند و بر س
بزرگوار سخت مي گريستند و كسي از ياران و پيروان 

آن حضرت, مردم را نهي نمي كرد. 
گريه و عاشورا

در ميان شيعيان، عزاداري و گريه براي اباعبداالله، 
ــيعه را با  ــا آنجا كه گاهي ش ــي ويژه دارد؛ ت ماجراي
ــش  از قرن   ــند. تا پي ــم و آيين مي شناس ــن رس همي
چهارم ، شيعيان به  صورت  پنهان  عزاداري مي كردند 
ــن  و سرور در روز عيد غدير(18  ـ همان  طور كه  جش
ــد.  ــكار ش ــه ) نيز پنهان  بود ـ و از آن  پس  آش ذيحج
ــلاطين  مقتدر آل  بويه،  سهم  معزالدولة  ديلمي ، از س
ــم  ــراي برگزاري مراس ــيعه ب ــياري در آزادي ش بس
ــه  عزاداري  براي  ــيني دارد. وي مردم  بغداد را ب حس
ــال هاي  بين   ــين a تشويق  مي كرد. درس امام حس
352 تا اواسط  قرن  پنجم ، مراسم  عاشورا، بسيار مهم  
تلقي  و اجرا مي شد. در همين  سال ها، خلفاي فاطمي، 
ــهر قاهره  را بنا  مصر را به  تصرف  خود درآوردند و ش
نهادند و از آن پس مراسم  عاشورا در مصر نيز برگزار 
مي شد. سابقة عزاداري براي امام حسينa در ايران  

به اوايل قرن  دوم  برمي گردد.
ــهيدان،   ــالار ش ــيد و س گريه و عزاداري براي س
ــين ـ عليه السلام ـ ريشه در  حضرت اباعبداالله الحس
ــلام دارد. اين سنت شگفت و روحمند،  همه  ابعاد اس
ــيعيان، رواج و اعتبار بيشتري دارد،  اگرچه در ميان ش
ــاص به مذهب خاص و نصوص ويژه اي ندارد؛  اختص
زيرا از لابه لاي متون كهن و نصوص اوليه و فتاواي 
ــراي آن حجت  ــان مذاهب مختلف، مي توان ب عالم

آورد. 

در تاريخ تشيع، گريه 
جايگاهي ويژه   دارد 

زيرا در مواقع بسياري 
شيعيان از همين طريق 
توانسته اند مرام و منش 

خود را نگه دارند و 
چون گريه عاطفي ترين 
واكنش انسان محسوب 
مي شود، جلوگيري از آن 
براي مخالفان و حاكمان 

ممكن نبوده است
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 يـك سـال پيـش، يكـي از دوسـتان در 
مصاحبـه اي مي گفـت: «هيئت ها اگـر دوباره 
هويت يابي و مهندسي نشـوند به فرسودگي 
و احيانـاً مـرگ سـازماني دچـار مي شـوند.» 
بعـد از اين گفت وگـو از شـمارة 61-60 به 
بعـد ماهنامه، ذيـل عنوان «مهندسـي مجدد 
آسيب شناسـي  بحث  مذهبـي»،  هيئت هـاي 

هيئت هـاي مذهبي و مطالـب مرتبط را دنبال 
مي كنيم. به نظر شـما اصلاً مهندسـي مجدد 

هيئت هاي مذهبي، ضرورتي دارد؟
ــيب هاي هيئت هاي مذهبي  ــارة آس عبدي: درب
ــه اي براي جدايي  اخيراً در آمريكا كتابي به نام «نقش
ــر اين كتاب  ــده است. ناش ــر ش مكاتب الهي» منتش
ــناس و از معاونان  «مايكل برانت» كه يك اسلام ش

ــت، در اين كتاب مي گويد: «بعد از  ــازمان سيا اس س
ــيدم كه قدرت  ــن نتيجه رس ــا تحقيق به اي مدت ه
رهبري مذهبي در ايران و استفاده از فرهنگ شهادت 
ــلامي ايران تأثيرگذار بوده است.» آنها  در انقلاب اس
ــيده اند كه شيعيان بيشتر از مذاهب  به اين نتيجه رس
ــتند و در نتيجة اين  ــلامي ديگر، فعال و پويا هس اس
ــخت ديگر  ــه مرحله اي دريافتند، جنگ س تحقيق س

هويت هيئت ها را هدف گرفته اند
ميزگردى با حضور كارشناسان سازمان تبليغات اسلامى

امير عيسى ملكى

«پيام پژوهي» در هيئت هاي مذهبي، بايد و «پيام پژوهي» در هيئت هاي مذهبي، بايد و 
نبايدهاي«نحــوة تــوزيــع مــعــرفـت»، نبايدهاي«نحــوة تــوزيــع مــعــرفـت»، 
ــي هيئت هاي مذهبي در عصر حاضر»،  ــي هيئت هاي مذهبي در عصر حاضر»، هويت شناس هويت شناس
ــاي مذهبي»، «لزوم توجه به  ــاي مذهبي»، «لزوم توجه به «كاركردهاي هيئت ه «كاركردهاي هيئت ه
تشكل هاي ديني مردمي و ضرورت هم افزايي آنها»، تشكل هاي ديني مردمي و ضرورت هم افزايي آنها»، 
ــج» و ...،  ــواي متون مداحي هاي راي ــج» و ...، «تحليل محت ــواي متون مداحي هاي راي «تحليل محت
ــت كه ذيل موضوع و ادعاي لزوم  ــت كه ذيل موضوع و ادعاي لزوم سرفصل هايي اس سرفصل هايي اس
ــمارة  ــدد هيئت هاي مذهبي» از ش ــي مج ــمارة «مهندس ــدد هيئت هاي مذهبي» از ش ــي مج «مهندس
ــي  ــي  «آسيب شناس ــم. «آسيب شناس ــي گرفته اي ــد پ ــه بع ــم. ب ــي گرفته اي ــد پ ــه بع 6161--6060 ب
ــت كه در  ــاي مذهبي» نيز از موضوعاتي اس ــت كه در هيئت ه ــاي مذهبي» نيز از موضوعاتي اس هيئت ه
ــاء مختلف و از  ــي ها و گفت وگوها به انح ــاء مختلف و از حين بررس ــي ها و گفت وگوها به انح حين بررس
منظرهاي گوناگون در ميان مباحث رخ مي نمايد و به منظرهاي گوناگون در ميان مباحث رخ مي نمايد و به 
ــرفصل هاي جديدتري را در اين بخش  ــرفصل هاي جديدتري را در اين بخش دنبال خود س دنبال خود س

مي گشايد.مي گشايد.
ــماره در نشستي با آقايان «مهرداد عبدي»،  ــماره در نشستي با آقايان «مهرداد عبدي»، در اين ش در اين ش
ــمال غرب  ــوراي هيئت هاي مذهبي ش ــئول ش ــمال غرب مس ــوراي هيئت هاي مذهبي ش ــئول ش مس
ــرت علي اصغر ــه حض ــلين ب ــران و هيئت متوس ــرت علي اصغرته ــه حض ــلين ب ــران و هيئت متوس ته
ــوراي هيئات  ــوراي هيئات ، «علي اصغر هيرمندي»، عضو ش aa، «علي اصغر هيرمندي»، عضو ش
ــينية نورالائمه در يوسف آباد،  ــئول حس ــينية نورالائمه در يوسف آباد، مذهبي و مس ــئول حس مذهبي و مس

ــئول تشكل هاي  ــيدمنصور مجدالاشرافي»، مس ــئول تشكل هاي «س ــيدمنصور مجدالاشرافي»، مس «س
ــلامي استان تهران و «ابراهيم  ــلامي استان تهران و «ابراهيم ديني ادارة تبليغات اس ديني ادارة تبليغات اس
ــات مذهبي، ضمن  ــي»، رئيس گروه هيئ ــات مذهبي، ضمن غلامرضاي ــي»، رئيس گروه هيئ غلامرضاي
در  ــه»  ــاي «خيم فعاليت ه ــه  مجموع از  ــزارش  در گ ــه»  ــاي «خيم فعاليت ه ــه  مجموع از  ــزارش  گ
ــده تلاش كرديم از ديدگاه هاي اين  ــده تلاش كرديم از ديدگاه هاي اين موضوعات يادش موضوعات يادش
ــويم و  ــابق الذكر مطلع ش ــويم و عزيزان در مورد مباحث س ــابق الذكر مطلع ش عزيزان در مورد مباحث س
ــاء االله در ادامة اين نشست ها در شماره هاي آتي  ــاء االله در ادامة اين نشست ها در شماره هاي آتي ان ش ان ش
با جدول موضوعي از پيش تنظيم شده اين مباحث را با جدول موضوعي از پيش تنظيم شده اين مباحث را 
ــه در خدمت  ــه در خدمت دنبال خواهيم كرد. قرار بود در اين جلس دنبال خواهيم كرد. قرار بود در اين جلس
«حاج اكبر بازوبند» هم باشيم. حاج اكبر از پيرغلامان «حاج اكبر بازوبند» هم باشيم. حاج اكبر از پيرغلامان 
ــيني و مسئول جامعة مداحان تهران است. تأخير  ــيني و مسئول جامعة مداحان تهران است. تأخير حس حس
ايشان باعث شد كمتر از محضر ايشان در حين بحث ايشان باعث شد كمتر از محضر ايشان در حين بحث 
ــه اي ديگر  ــد كه در جلس ــه اي ديگر بهره ببريم و قرار بر اين ش ــد كه در جلس بهره ببريم و قرار بر اين ش
ــتفاده كنيم؛  ــاي اين پيرغلام ارجمند اس ــتفاده كنيم؛ از ديدگاه ه ــاي اين پيرغلام ارجمند اس از ديدگاه ه
ــعر را كه حاج آقا بازوبند در بدو  ــعر را كه حاج آقا بازوبند در بدو اما حيف است اين ش اما حيف است اين ش

ورودشان خواندند ذكر نكنم.ورودشان خواندند ذكر نكنم.
تا كسي را به سر كوي تو راهش ندهند تا كسي را به سر كوي تو راهش ندهند 

گريه و سوز دل و ناله و آهش ندهند گريه و سوز دل و ناله و آهش ندهند 
به غباري كه ز كويت به رخم مانده قسم به غباري كه ز كويت به رخم مانده قسم 

هر كه خاك تو نشد عزت و جاهش ندهند هر كه خاك تو نشد عزت و جاهش ندهند 
ديده صد بار اگر كور شود بهتر از آنديده صد بار اگر كور شود بهتر از آن

كه به ديدار تو يك فيض نگاهش ندهندكه به ديدار تو يك فيض نگاهش ندهند
تو نوازش كني آن را كه نگاهش نكنندتو نوازش كني آن را كه نگاهش نكنند
تو دهي راه كسي را كه پناهش ندهندتو دهي راه كسي را كه پناهش ندهند

كوه طاعت اگر آرد به قيامت زاهدكوه طاعت اگر آرد به قيامت زاهد
بي تولاي تو حتي پر كاهش ندهندبي تولاي تو حتي پر كاهش ندهند

ــه اتفاق 88--77 نفر از  نفر از  ــاج اكبر تعريف كرد، يك بار ب ــه اتفاق ح ــاج اكبر تعريف كرد، يك بار ب ح
مداحان در خدمت مقام معظم رهبري بوديم و ليستي مداحان در خدمت مقام معظم رهبري بوديم و ليستي 
ــان داديم. ايشان پرسيدند،  ــان داديم. ايشان پرسيدند، از پيرغلامان را به آقا نش از پيرغلامان را به آقا نش
ــت نمي بينم. يكي  ــامي را در اين ليس ــي از اس ــت نمي بينم. يكي بعض ــامي را در اين ليس ــي از اس بعض
ــئله دارند...» آقا فرمودند. شروط تان  ــئله دارند...» آقا فرمودند. شروط تان گفت: «آنها مس گفت: «آنها مس
را به گونه اي تنظيم كنيد و آنقدر بزرگ ببينيد كه آنها را به گونه اي تنظيم كنيد و آنقدر بزرگ ببينيد كه آنها 
ــوند. آنها هم داخل شوند. حاج  ــت جا بش ــوند. آنها هم داخل شوند. حاج هم در ليس ــت جا بش هم در ليس
ــفانه گاهي  ــري تكان داد و گفت: «اما متأس ــفانه گاهي اكبر س ــري تكان داد و گفت: «اما متأس اكبر س
برخوردها اين طور نيست. گاهي دافعه ها غيرمنطقي و برخوردها اين طور نيست. گاهي دافعه ها غيرمنطقي و 
غيراصولي است. خدا به حق امام زمانغيراصولي است. خدا به حق امام زمانqq، روح امام ، روح امام 
ــاد كند. مي فرمود: «هر چه داريم از اين گريه ها  ــاد كند. مي فرمود: «هر چه داريم از اين گريه ها را ش را ش

داريم، هر چه داريم از امام حسينداريم، هر چه داريم از امام حسينaaداريم.»»داريم.»»
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ــدام كرده اند. آنها  ــگ نرم اق ــدارد و به جن كارآيي ن
ــيده اند كه  ــاس تحقيقات خود به اين نتيجه رس براس
ــه دين ضربه بزنند و مطالعات  بايد از راه خود دين ب
ــام داده اند. يكي از دغدغه هاي جدي  زيادي هم انج
ــورا و ايجاد بدعت و  آنها هم انحراف در نهضت عاش
ورود خرافات به هيئت هاي مذهبي است و فرمايش 
ــدن هيئت هاي  ــام معظم رهبري براي فعال تر ش مق
ــت.  ــي كردن مقاصد آنهاس ــم براي خنث مذهبي ه
ــاي مذهبي از اين  ــاً توجه به هيئت ه ــن حتم بنابراي

منظر ضرورت دارد.
ــلاش مي كنند از  ــده اي ت هيرمنـدي: امروز ع
ــورا استفاده بكنند. مسئول  فرهنگ عاشورا، ضدعاش
aــين ــهادت امام حس ــفة ش هيئتي كه نداند فلس

ــد و  ــت كن ــير حرك ــد در آن مس ــت، نمي توان چيس
ناخودآگاه براي دشمن كار مي كند. اين درست است 
كه ولايت پذيري و عشق امام حسينaقلبي است 
و تنها از راه آموزش به دست نمي آيد؛ اما اين مفاهيم 
احتياج به پالايش دارد؛ مثلاً همين موضوع قمه زني 
aرا در نظر بگيريد. مي گويند به عشق امام حسين

ــينaانجام  قمه مي زنيم، اين كار را براي امام حس
ــه انحاء مختلف يك حركت ديني  مي دهيم. ببينيد ب
تبديل به حركتي ضدديني مي شود. يعني با استفاده از 
خود دين به دين ضربه مي زنند و اين يعني حتماً بايد 

نظارت كامل بر عملكرد هيئت ها وجود داشته باشد.
مجدالاشرافي: منظور شما از «مهندسي مجدد 

هيئت هاي مذهبي» دقيقاً چيست؟

 به نظر من هيئت هاي مذهبي هم مانند هر 
پديـدة طبيعـي و اجتماعي ديگـر، اگر قدرت 
سـازگاري و انطباق با محيط اجتماعي شـان 
را از دسـت بدهنـد، دچـار بحـران هويت و 
سـرانجام مرگ مي شـوند؛ بنابراين معتقدم 
بايـد بازتعريفي در رسـالت هيئت ها،  هويت، 
فلسـفة وجودي و كاركـرد هيئت هاي مذهبي 
صورت پذيـرد. اين موضوع را دكتر «قاسـم 
واثقي» در كتاب «مهندسي مجدد هيئت هاى 
مذهبي» به خوبي تشريح و تبيين كرده است. 

شما با اين موضوع موافق هستيد؟
ــارة موضوع  ــه موافقم. درب مجدالاشـرافي: بل
ــي هيئت هاي مذهبي هم، به عقيدة من  آسيب شناس
ــت هيئت» ارائه  ــتي از «هوي ــد ابتدا تعريف درس باي
دهيم و بعد بگوييم «آسيب» چيست؛  سپس مباحث 
ــل بروز و چرايي  ــي را پي بگيريم و مح آسيب شناس
ــد مي توانيم به  ــيب را پيدا كنيم. بع ــي آس و چگونگ
ــيم. خيلي از آسيب ها در  راهكارهاي رفع آن بينديش
ــي هاي خود  خود هيئت به وجود مي آيند. ما در بررس

سه محل براي اين آسيب ها پيدا كرده ايم.

 جناب غلامرضايي، شـما به وجود آسـيب 
در هيئت هـاي مذهبي اعتقاد داريد؟ اصلاً اين 
موضوع آنقدر اهميت دارد كه بررسي شود؟

ــل از اينكه  ــن، قب ــر م ــه نظ غلامرضايـي: ب
ــي كنيم. ما  ــي كنيم، بايد معرفت شناس آسيب شناس
معمولاً فرصت ها را به تهديد ها تبديل مي كنيم. من 
ــي نشود و نبايد آسيب شناسي  نمي گويم آسيب شناس
ــه تهديد تبديل  ــد فرصت ها را هم ب ــرد؛ ولي نباي ك
ــياه و غبارآلود در آينه را بزرگ  كرد. نبايد يك لكة س
جلوه دهيم، خود آينه را بشناسانيم؛ منتهي كسي كه 
ــته  ــناخت داش مي خواهد معرفي كند، بايد خودش ش
باشد. ما مسئولان فرهنگي، پردازش خوبي از هيئت ها 
ــناختي نداشته ايم؛ چون خودمان  و مباحث معرفت ش
شناخت نداشته ايم. ما بايد درد دين داشته باشيم، بعد 
براي مردم دين شناسي را پردازش كنيم. همة ما يك 
عاطفة دروني داريم. شما نگاه كنيد به اين بچه هاي 
كوچك كه تا اسم امام حسينaمي آيد، اشك شان 
ــود. اين عاطفه را بايد با معرفت مخلوط  جاري مي ش
ــد طلاست.  كرد و بعد اين طلاي ناب هر جا كه باش
ــمت اين  ما بايد به اين توجه كنيم و توجه ها را به س
موضوع سوق دهيم كه چه شد آن مسيحي با عنايت 
امام حسينaجزو شهداي كربلا شد، اما كساني كه 
ــدق و ... در كنار اميرالمؤمنين  ــري را در بدر، خن عم
ــك همچين نگاهي ديگر  ــد، توفيق نيافتند. با ي بودن

آسيب ها خيلي جدي نخواهند بود.

اين گونـه  بـراي  شـما  عبـدي،  جنـاب   
معرفت شناسـي كه آقـاي غلامرضايي به آن 
اشـاره كردند، برنامـه اي در شـوراي هيئات 

مذهبي داريد؟
ــتاد مردمي سه ركن اساسي دارد:  عبدي: اين س
ــتند، ركن  يك ركن اصلي آن آقايان «مداحان» هس
اصلي ديگر «سخنران ها» و ركن سوم هم «مسئولان 
ــت كه در كنار  ــاي مذهبي». باور ما اين اس هيئت ه
فعاليت هاي مذهبي اي كه حضرت امام فرمودند بايد 
ــورا هم بايد ترويج  ــعور انقلابي عاش ــود، ش انجام ش
ــوراي هيئات مذهبي، تلاش  ــئولان ش شود. ما مس
ــئولان هيئت ها متناسب با  مي كنيم علم و دانش مس
ــا برنامه ريزي هايي كه از طرف  زمان افزايش يابد. ب
سازمان كل و ادارة كل انجام شده، كلاس هايي داير 
مي شود تا ضمن كارگاه هاي آموزشي در طول سال، 
ــب براي  ــترهاي مناس با گروه بندي هاي مختلف بس

اطلاع رساني فراهم شود.

 جنـاب مجدالاشـرافي، فرموديد كه شـما 
در بررسـي هاي خودتـان به سـه نوع آسـيب 
برخورده ايـد. لطفاً كمـي دربـارة آنها توضيح 

دهيد.
مجدالاشرافي: اول، نبودن برنامه هاي جذاب و 
ــروكار  ــد. دقت كنيد، امروزه ما با جوان هايي س روزآم
داريم كه به اينترنت دسترسي دارند، از ماهواره استفاده 
ــر و كار دارند. اين  ــبكه هاي جهاني س مي كنند و با ش
ــا ارتباط برقرار  ــن زمان با كل دني ــا در كمتري جوان ه
مي كنند. قاعدتاً از آن سو هم روي اين جوانان هجمة 
فرهنگي وجود دارد و ما براي اين موضوع بايد برنامه 

داشته باشيم.
ــواي  ــا محت ــي و ب ــاي غيركارشناس دوم، طرح ه
نادرست كه برخي دوستان ارائه مي دهند. گاهي كاري 
ــود، اما چون فقط يك كار  با نيت خير هم انجام مي ش
ــت برخوردار  ــت و از يك عقبة فكري درس ذوقي اس
نيست، آسيبي را به هيئت ها وارد مي كند؛ مثلاً همين 
ــينه اي در مكتب ما  ــمايل ها و تمثال هايي كه پيش ش
ندارد و حتي از نظر اسلام مطرود است؛ اما در برهه اي 
همه شاهد بوديم كه استفاده از آنها متداول شده بود.

ــت كه از سوي دشمنان و با  سوم، آسيب هايي اس
طرح قبلي و سازماندهي شده براي از بين بردن هويت 
ــا مي خواهند هويت  ــود دارد. آنه ــل هيئت ها وج اصي
ــيع  اصلي اين هيئت ها را كه باعث پويايي مكتب تش

شده از بين ببرند و آن را از محتوا خالي كنند.
ــدي دربارة اين  ــكلات ج هيرمندي: يكي از مش
ــت زده اند،  ــت كه سياس ــوع وجود روحانياني اس موض
روحانياني كه به روز نيستند، روحانياني كه به مباحث 
اصلي و نحوة پرداختن به آنها مسلط نيستند. مسئولان 
ــخنرانان و  ــد در انتخاب س ــي باي ــاي مذهب هيئت ه
روحانيان و واعظان دقت كافي داشته باشند. روحانيان 
ــت پر و با اطلاعات كافي در جلسات حاضر  بايد با دس
ــوع افراط و تفريط  ــوند. البته نبايد دربارة اين موض ش
داشت. گاهي مي شنويم كه مي گويند فلاني را دعوت 
ــت. تند يعني چه؟ اصلاً ما در اسلام  نكنيد. او تند اس
تند و كند نداريم. با معيارهاي برخي دوستان، حضرت 
عليaهم تند است، ما مسئولان هيئت بايد اصلاح 
ــن صورت ظرف  ــروع كنيم و در اي ــان ش را از خودم

حداكثر پنج سال همة  كاستي ها برطرف مي شود.
ــان و از بچه هاي جنگ  ــهيد علمدار» از مداح «ش
ــتان مي گفت، فلاني را در هر هيئتي  بود. يكي از دوس
مي بريم گريه نمي كند. برديمش پيش علمدار و ماجرا 
ــهيد علمدار از او پرسيد: «من هم  را براي او گفت. ش

مي خوانم گريه ات نمي گيرد.» گفت: «نه».
ــه حال خودم  ــت: «بروم يك فكري ب علمدار گف
ــودم بكنم و رفت.  ــري به حال خ ــم.» گفت، فك بكن
ــي به  جوان همان جا زد زير گريه. مي گفت: «هر كس
ــيده، گفته، برو فكري به حال خودت كن، تو  من رس
ــي بودي كه گفتي، بروم يك فكري به حال  تنها كس
ــوع عملكرد خيلي  ــودم بكنم.» اين نگاه ها و اين ن خ

مهم است.

اين ستاد مردمي سه 
ركن اساسي دارد: يك 
ركن اصلي آن آقايان 
«مداحان» هستند، 
ركن اصلي ديگر 

«سخنران ها» و ركن 
سوم هم «مسئولان 
هيئت هاي مذهبي» ابراهيم غلامرضايى
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 جنـاب غلامرضايي، 2 موضـوع مهمي كه 
گاهي در هيئت هاي مذهبي، آنچنان كه بايد در 
نظر گرفته نمي شود، يكي نحوة توزيع معرفت 
(ناظر بر موضوع معرفت شناسي كه شما قبلاً 
به آن اشـاره كرديد) و يكي ادارة  اين محافل 
بـا در نظر گرفتن حضور طيف گسـترده اي از 
سلايق با ذائقه هاي گوناگون است؛ استحضار 
داريد مخصوصاً در دهة محرم ما شاهد جوش 
و خـروش ويژه اي در گوشـه و كنار و بطن و 
بيـرون گروه هـاي مختلف در جامعه هسـتيم 
و گاهـي بي برنامه گي هـا و ناتوانايي ها باعث 
مي شـود از اين ظرفيت ارزشـمند اسـتفاده 
نشـود. حتي گاهي دافعة برخي متصديان در 
هيئت ها باعث رنجش عده اي مي شـود و اين 
در حالي اسـت كه ما مي بينيم در فرهنگ هاي 
ديگر براي رسيدن به چنين ظرفيت هايي چه 

هزينه ها كه نمي كنند؟
aــين ــاط امام حس غلامرضايـي: ما در بس

ــدف از برپايي مجالس  ــيم. اصلاً ه بايد ايجابي باش
ــزي جز الگوبرداري از حضرات  ابا عبدااللهaمگر چي
aاست؟ فراموش نكنيم امام حسنaمعصومين
با كسي كه اجير شده بود تا به او دشنام دهد چگونه 
برخورد كرد و فراموش نكنيم كه اين برخورد امام چه 
تأثيري در او داشت. نبايد اجازه دهيم بداخلاقي هايي 
كه متأسفانه در برخي عرصه هاي سياسي وجود دارد 
ــوش نكنيم امام  ــس راه پيدا كند. فرام به اين مجال
ــينaتا لحظات آخر ايجابي برخورد كرد. امام  حس
ــه فكر برگرداندن  ــينaتا لحظات آخر حتي ب حس
ــت و  ــود. اين نكتة خيلي مهمي اس ــعد هم ب عمر س
بايد همواره مدنظر ما باشد. گاهي دافعه لازم است و 

ظرافت هاي خودش را مي طلبد.
ــت هم، ما در هيئات دو  ــارة نحوة توزيع معرف درب
ــعور». تا  ــعار» و ديگري «ش مبحث داريم: يكي «ش
ــعار خوب كار شده و بايد به همين  امروز در حوزة ش
ــتر و بهتر ادامه دهيم؛ اما در حوزة  ترتيب، بلكه بيش
ــتر تلاش كنيم. الحمدالله  ــتر و بيش ــعور بايد بيش ش
ــد  ــده، يادتان باش ــادي انجام ش ــاي خوب زي كاره

ــه در همين بازار،  ــي پيش مي آمد ك ــته خيل در گذش
ــزاع مي كردند؛  ــا چوب پرچم با يكديگر ن هيئت ها ب
ــعورمندي و اصلاً  اما مجموعة فعاليت ها در حوزة ش
ــفة عزاداري اباعبدااللهaخيلي از اين مشكلات  فلس
را برطرف كرده است. البته باز هم بايد بيشتر فعاليت 
ــروع كنيم؛  ــئولين فرهنگي ش كنيم. بايد از خود مس
سپس مسئولين هيئات. اين معرفت، شعور و شناخت 
ــت كه آني بشود آن  ــت. كپسول نيس هم قرص نيس
ــتان  ــد. به برخي دوس ــورد و صاحب معرفت ش را خ
ــن «نفس المهموم»  ــم، به خودم مي گويم. اي مي گوي
ــيخ عباس قمي را بايد خواند. بايد به فرمايش هاي  ش
ائمه بيشتر توجه كرد و الگوي رفتاري ما هم موجود 

و مشخص است.
ــئلة اخلاص است. بايد يك  يك مسئله هم، مس
بررسي مجدد در نحوة انجام فعاليت ها بشود. حضور 
ــاي مذهبي خودبه خود  ــاي مخلص در هيئت ه آدم ه
ــكلات را حل مي كند. اين اخلاص  بخش عمدة مش

همان صدي است كه مابقي 90 ها را در پي دارد.
ــع معرفت، الزامات قابل  عبدي: اين بحث توزي
توجهي دارد. متأسفانه براي بعضي از وعاظ و مداحان 
ــت. بعضي از فعاليت ها بدون  ــغل شده اس اين كار ش
ــود و اين اصلاً  ــي انجام مي ش ــده و خلاقيت هيچ اي
ــب هيئت هاي مذهبي نيست. آن سه ركني كه  مناس
قبلاً اشاره كردم يعني مداحان، سخنران ها و مسئولين 
هيئت، هر سه بايد دربارة نحوة توزيع معرفت آموزش 
ببينند. اصلاً اصرار ما براي اينكه اين جريان مجالس 
و محافل حسيني فقط به ماه محرم ختم نشود براي 
اين است كه فرهنگ سازي يك فرآيند طولاني مدت 
ــت و در كوتاه مدت نمي توان به نتيجه اي مطلوب  اس
و مورد دلخواه رسيد. فرهنگ سازي مانند كندن يك 
چاه با يك سوزن است. كارهاي علمي و فرهنگي در 
اين حوزه و در همة حوزه ها بايد در طول سال انجام 
ــود. گاهي ما مي خواهيم در اين مجالس از حضور  ش
ــتفاده كنيم؛ ولي از طرف مسئولين  ــان اس كارشناس
ــتقبال نمي شود. تلاش ما در كانون مداحان براي  اس
ــت كه فكر مي كنم حتماً بايد  انجام چنين اموري اس

در دستور كار باشد.

 جنـاب هيرمندي، نظر شـما دربـارة نحوة 
توزيـع معرفـت و نحـوة عملكرد مسـئولين 
هيئت ها در قبال طيف گستردة مخاطبان شان 

چيست؟
ــتان  هيرمندي: همان طور كه قبلاً گفتم و دوس
ــخنران هاي مطلع  ــاب س ــد. انتخ ــاره كردن هم اش
ــد براي  ــت. باي ــك امر ضروري اس ــا ي در هيئت ه
ــت در جلسات مذهبي برگزار  برنامه هايي كه قرار اس
ــت. موضوعات بايد بررسي  شود از قبل طرحي داش
ــند. حتي  لازم است با  ــوند و متناسب با زمان باش ش
ــا روحيات و  ــب ب ــه به بافت منطقه اي و متناس توج
نيازهاي جمعيتي كه برنامه ها براي آنها اجرا مي شود، 
 برنامه ريزي كرد. بايد مبلغين خوب براي اين جلسات 

پرورش بيابند.
ــبختانه با تشكيلاتي به  مجدالاشرافي: خوش
ــازمان تبليغات  ــوراي هيئات مذهبي» كه س نام «ش
اسلامي ساماندهي كرده و با كمك «كانون مداحان» 
ــوزش، احصاء  ــرفصل هايي براي آم ــري س يك س
ــده اند و با برپايي كارگاه هاي آموزشي، ان شاءاالله  ش
ــوزه خواهيم بود. از  ــاهد اتفاقات خوبي در اين ح ش
ــده يكي موضوع  ــي احصاء ش ــرفصل هاي آموزش س
ــت كه جزو  فريضة امر به معروف و نهي از منكر اس
اصلي ترين اهداف قيام ابا عبداالله الحسينaاست. 
ــث اقامة نماز جماعت به ويژه نماز جماعت ظهر  بح
ــرفصل هاي آموزشي، منويات  ــورا و از ديگر س عاش

مقام معظم رهبري و حضرت امام است.
ــكل از  ــن تش ــتورالعمل هاي اي ــياري از دس بس
ــنهاد مي شود و با بحث هاي  طريق خود مداحان پيش
ــراء ابلاغ  ــب و براي اج ــاً تصوي ــي نهايت كارشناس

مي شود.

 جنـاب غلامرضايـي، ان شـاءاالله دنبالـة 
ايـن بحث و مباحث مرتبـط را با حضور اين 
دوسـتان و ساير دوسـتان در شوراي هيئات 
مذهبـي در شـماره هاي آينـده پـي خواهيم 
گرفـت. لطفاً اين مختصر بحـث امروز را كه 
مقدمه اي براي بررسـي ايـن موضوعات در 

جلسات ديگر بود،  جمع بندي كنيد.
ــه در اين مقدمه  غلامرضايـي: اجازه دهيد ك
ــه وقتي دربارة  ــنده كنم ك ــط به اين موضوع بس فق
ــي هيئات مذهبي و ايرادهاي موجود در  آسيب شناس
ــا  ــئولان هيئت ه ــخنران ها و مس ــان، س كار مداح
صحبت مي كنيم، فراموش نكنيم، همين مداح ها ياد 
ــته اند. همين  ــگاه داش ــده ن ــينaرا زن ــام حس ام
سخنران ها و مسئولان محترم هيئت ها با زحماتشان 
ــزان براي  ــته اند. اين عزي ــلاب را نگاه داش اين انق
ــراي جنبة  ــيده اند. ما ب ــا خيلي زحمت كش جبهه ه
ــث در هيئت به تلاش  ــعوري و ارتقاء كيفي مباح ش
ــگزار  ــم و در عين حال سپاس ــه مي دهي ــود ادام خ
ــقان  ــوزان و عاش ــان و همة دلس ــة زحمت كش هم

اباعبدااللهaهستيم. 

از سمت راست نفر دوم: مهرداد عبدى

ما در بساط امام 
حسينaبايد ايجابي 

باشيم. اصلاً هدف 
از برپايي مجالس 

ابا عبدااللهaمگر چيزي 
جز الگوبرداري از 

aحضرات معصومين
است؟
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ــى از عناصر  ــى يك ــزادارى مذهب ــم ع مراس
ــت كه متأسفانه دستخوش  فرهنگ شيعه اس
ــايد  ــت و ش ــده اس ــات فراوان ش ــات و تحريف خراف
ــن خرافات را بتوان عناد  ــن علت پديدآمدن اي مهم تري
دشمنان دين و مذهب دانست كه با استفاده از جهل و 
ــتان به آن دامن مي زنند. در مقالة پيش رو  نادانى دوس

به اين مهم پرداخته شده است.
خرافات موجود در عزاداري

ــيم  ــته تقس خرافات موجود را مي توان به چهار دس
كرد:

1. خرافات در توصيف شخصيت ها و بيان وقايع 
ــا دچار غلو  ــزاداران ي ــخصيت ها ع در توصيف ش
ــأن خدايي به  ــوند و تا آنجا پيش مي روند كه ش مي ش
ائمهaمي دهند (مثل به كار بردن عباراتي همچون لا 
اله الا فاطمه) يا شأن منزلت ايشان را پايين مي آورند. 
ــتي مثل چكيدن  در بيان وقايع نيز توصيف هاي نادرس
خون از آسمان يا دماى 2800 درجه در كربلا و در روز 

عاشورا بيان مي كنند.
2. خرافات در مقتل خواني ها 

ــد صرفاً به  خرافات در مقتل خواني ها به نظر مي رس
ــه جز بيان دروغ هايي  ــد كه ب دليل گرياندن مردم باش
همچون عروسي حضرت قاسم، به دليل معرفي نكردن 
ــند معتبر متوسل به بيان خواب هايي مي شوند كه از  س

طرف ديگران نقل مي شود.
خرافات شكلي   .3

ــه بارزترين  ــكلي انواع مختلفي دارد ك خرافات ش
ــواردي همچون  ــت؛ ولي م ــود آن در قمه زدن اس نم
بستن قلادة سگ به گردن عزاداران، درآوردن صداي 
ــنگين،  ــا، بلندكردن علم هاي س ــگ در عزاداري ه س
ــيدن تصاوير ائمة معصومينaو تكثير آن -كه  كش
ــند روايي ندارد- استفاده از ابزارآلات موسيقي  هيچ س
ــي، رپ خواني،  ــكل هاي غرب ــدن مداحان به ش و خوان
ــينaبا آن،  ــي و قاطي كردن نام امام حس پاپ خوان
ــامل  ــا نمونة ديگر نيز ش ــت و ده ه تعزيه هاي نادرس

آن مي شود.
خرافات محتوايي در عزاداري  .4

ــته  ــفة عزاداري داش اگر برگرديم و مروري بر فلس
باشيم، مي بينيم دو بال محبت و عقلانيت از مهم ترين 
ــر محبت و  ــد كه اگ ــمرده ش ــزاداري برش ــل ع عوام
ــا را به هدف  ــد، مي تواند م ــت در كنار هم باش عقلاني

برساند.
يكي از خرافات محتوايي، جدايي اين دو از يكديگر 
يا پرداختن به يكي از اين موارد و غفلت از مورد ديگر 

ــت. هرگاه ما به ايجاد محبت پرداخته ايم و از ايجاد  اس
ــت و آگاهي غافل مانده ايم بدعت ها و خرافات را  معرف
ــده است. عكس آن  مي بينيم كه به عزاداري ها وارد ش

نيز صادق است.
ــزاداري و  ــر و غفلت از باطن ع ــن به ظاه پرداخت
ــيله براي رسيدن به هدف از ديگر  همچنين توجيه وس

خرافات محتوايى موجود است.
عوامل پديد آورنده

و  اشاعة خرافات در عزاداري
ــن عامل  ــوان مهم تري ــه به عن ــمن ك پس از دش
ــاعة  ــود، عوامل اش پديدآورندة خرافات از آن ياد مي ش

خرافات را مي توان چنين برشمرد.
ــان در مقابل  ــكوت مردم و جسارت نداشتن ايش س   .1

خرافه پردازي ها و خرافه گويي ها
سكوت علما و بزرگان كه مي گويند با دستگاه امام    .2

حسينaكاري نداشته باشيد.
استقبال مردم از موارد خرافي     .3

بي توجهي به سخن علماي دين    .4
تقليدهاي كوركورانه   .5

عوام زدگي روحانيت و مداحان   .6
سودجويي عوامل اشاعه    .7

آسيب هاي خرافات در عزاداري
به هر صورت وجود خرافات در عزاداري باعث بروز 
آسيب هاي فراواني خواهد شد كه برخى از آن به شرح 

ذيل است:
ــكل گرابودن و از  ــته (ش باقي ماندن در ظاهر و پوس  .1

محتوا غافل شدن) 
بي توجهي به طواغيت  .2

درك نكردن پيام اصلي عاشورا  .3
ــد ارزش كردن قيام امام  بي ارزش كردن يا حتي ض  .4

aحسين
قيام امام حسينaرا ديگرگونه جلوه دادن   .5

6. بي ارزش  يا ضد ارزش كردن دين اسلام
تزلزل در اعتقادات   .7

aدورشدن از هدف امام حسين  .8
حركت جامعه به سمت احساسي به جاي عقلانيت    .9

10. تغيير ارزش ها
a11. تغيير نگرش مردم نسبت به اهل بيت

12. دين زدگي جوانان
13. كم رنگ شدن دين

14. نقطه ضعف به دشمنان  دادن
15. پرده افكندن روي زيبايي ها و حقيقت دين

16. فاصله گرفتن مردم از حقيقت عاشورا

ملاك هاى عزاداري صحيح
ــلاب در مورد  ــان فرمايش هاي رهبر معظم انق بي
ــخيص خرافه مي تواند شاخصى براي اين  ملاك تش

مهم باشد.
ــان سخنراني اي با اين مضمون دارند كه آنچه   ايش
ــده، از دين  ــن و معتبر ثابت ش ــنت متق با كتاب و س
ــنديد يا نپسنديد، بايد از آن  است؛ چه حالا عقول پس
حمايت شود و دربارة آنچه با دليل معتبر ثابت نشده و 
با مباني و اصول ديني معارضه ندارد، بايد ساكت ماند؛ 
ــن آنچه با يكي از اصول ديني معارضه دارد و  همچني
ــود؛ چراكه اين معيار  مدرك معتبري ندارد، بايد رد ش

خرافه بودن است.
ــيرة  ــرآن و احاديث و س ــن و ق ــا دي ــت ب مطابق
ائمهaو نظر مراجع از ملاك هايي است كه مي تواند 
ــخيص هركدام از  ــه عنوان بهترين ملاك براي تش ب

اشَكال عزاداري باشد. 
ــت كه  ــور توجه در اين موضوع اين اس نكتة درخ
ــد؛ بنابراين نخبگان  ــدة عوام برنمي آي اين كار از عه
ــي  ــه بايد با بررس ــتند ك ــن عرصه هس ــواص اي و خ
ــتباه بودن هركدام  ــت بودن يا اش ــور، درس منابع مذك
ــردم  ــراي م ــخص و ب ــزاداري را مش ــكال ع از اش

تبيين كنند.
ــزاداري صحيح كه براى  ــاخص هاى ديگر ع از ش
عوام جامعه تمييز پذير است، اين است كه عزادار واقعاً 
ــاس كند قبل و بعد از عزاداري تغييري مثبت در  احس
او ايجاد شده، به تعبيري هرگاه بعد از عزاداري ها آمار 
ــد،  ــده باش آمران به معروف و ناهيان از منكر زياد ش
ــد، هرگاه  ــكوه تر ش ــرگاه صفوف نماز جماعت باش ه
ــتكباري و  ــردم در راهپيمايي هاي ضد اس ــور م حض
ــده بود و ده ها ملاك  ــتعماري پرجمعيت تر ش ضد اس
ــزاداري برگزار  ــوه صحيح ع ــان دهندة نح ديگر نش

شده است.
راهكارهايى براي خرافه زدايى

ــور حائز  ــا به دو منظ ــان راهكاره ــان بي در پاي
ــري از ورود  ــد؛ اول جلوگي اهميت به نظر مي رس
ــم  ــي از مراس ــد و دوم خرافه زداي ــات جدي خراف

عزاداري.
حساسيت در قبال خرافات عزاداري و مقابله با آن   .1

عمل به وظيفه   .2
آموزش متوليان امر عزاداري   .3

برگزاري عزاداري ها در قالب هنر منطبق با دين   .4
اطاعت از امر ولي فقيه    .5

* كارشناس ارشد برنامه ريزى فرهنگى از دانشگاه آزاد خوراسگان

خرافات در عزادارى
سيدمحسن موسوى پيكاني*

مطابقت با دين 
و قرآن و احاديث 
aو سيرة ائمه
و نظر مراجع 

از ملاك هايي است 
كه مي تواند به عنوان 

بهترين ملاك 
براي تشخيص هركدام 
از اشَكال عزاداري باشد
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دورة اول
ــل از پيرغلامان  ــن همايش تجلي ــال 82، اولي س
ــيني با مديريت دكتر «شهرام گيل آبادي»، مدير  حس
وقت راديوتهران برگزار شد. در اين دوره از پيرغلامان 
ــن محمدي، مرحوم حاج  ــيني، مرحوم حاج حس حس
ــين حسني زاهد،  ــيدمصطفي هاشمي دانا، حاج حس س
حاج رحمت اله نجفي دولابي، مرحوم حاج حسن ارضي، 
حاج يداالله بهتاش، حاج سيدمحمد موسوي سجاسي، 
حاج علي ترابي، حاج تقي طاهري، حاج علي انساني، 
مرحوم حاج مرشد اكبردوست، حاج غلامرضا سازگار، 
ــاج ذبيح اله ترابي، حاج حجت  حاج منصور ارضي، ح
ــي، مرحوم  ــوي، حاج مهدي آصف ــري، حاج رض كس
حاج احمد صالح، حاج آقا كميلي، مرحوم حاج ژوليدة 
نيشابوري و حبيب اله چايچان كه همگي از پيرغلامان 

ساكن تهران هستند تجليل شد.

دورة دوم
ــيني  ــش تجليل از پيرغلامان حس دورة دوم هماي
ــزار و در آن از  ــال 83 برگ ــن مديريت در س ــا همي ب
ــيدرضا مؤيد از مشهد،  ــهد، س محمود اكبرزاده از مش
حاج اصغر زنجاني از زنجان، مرحوم حاج حسن مصفا 
از مازندران، سليم مؤذن زاده از اردبيل، آقاي ستايشگر 
ــن كوچك زاده از قم، غلامعلي سماواتي از  از قم، حس
تهران، مرحوم سيدحسن معطر از تهران، مرحوم رضا 
فرشچي از تهران، مرحوم حاج اكبر كاظمي از تهران، 
ــران، حاج اصغر فتاحي  ــن نيكنام (خطيب) از ته حس
ــان، حجت الاسلام  ــان، آقاي صناعي از كاش از كاش
ــلام  ــهد و حجت الاس ــار از مش ــيدجعفر ماه رخس س

سيدقاسم شجاعي از تهران تجليل شد.
در اين دوره از حجت الاسلام ماه رخسار و سيدقاسم 

شجاعي به صورت ويژه تقدير شده است.

ــم تجليل از  ــوم، چهارم و پنج ــت دورة س مديري
پيرغلامان حسيني به عهدة راديو جوان بود كه مدير 
آن نيز دكتر «شهرام گيل آبادي» بود. برگزيدگان اين 

دوره ها به ترتيب عبارت اند از:
برگزيدگان دورة سوم

 حسين نصيري از مشهد
 احمد مشجري از كاشان

 مرتضي اشتري از اصفهان
 عباس سليماني زاد از قم

 ماشاءاالله لطفعلي زاد از كرمان
 علي عابدپور از مازندران

 محمدرضا حسين ذاكر از شيراز
 محمدباقر تمدني از اردبيل

 حاج فيروز زيرك كار از آذربايجان شرقي
 حسن فخري از خوزستان

aزندگى با حسين
تاريخچة  هفت دوره  تجليل از پيرغلامان حسيني

مصطفي كياني

همايش تجليل از پيرغلامان حسينى امسال هشت ساله شد. اميدواريم اين همايش با گذشت زمان و رسيدن به بلوغ اجرايى و محتوايى خود زمينه ساز اتفاقات همايش تجليل از پيرغلامان حسينى امسال هشت ساله شد. اميدواريم اين همايش با گذشت زمان و رسيدن به بلوغ اجرايى و محتوايى خود زمينه ساز اتفاقات 
ــتم  ــن همايش، برگزيدگان دوره هاى قبل و مقدمات اين همايش در دورة هش ــابقة اي ــد. در ادامه به س ــوب و مورد انتظار در حوزه هاى مربوط به خود باش ــتم مطل ــن همايش، برگزيدگان دوره هاى قبل و مقدمات اين همايش در دورة هش ــابقة اي ــد. در ادامه به س ــوب و مورد انتظار در حوزه هاى مربوط به خود باش مطل

نيم نگاهى داريم.نيم نگاهى داريم.

نلو
اينا

ن 
سي
: ح
س

عك
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 علي محمد قرباني از لرستان
 اصغر احمدي از تهران

 حاج علي نكويي از تهران
 حسن حاج احمدي از تهران

 محمدعلي مجاهدي (تقدير ويژه) از قم
ــوم از محمدعلي مجاهدي (پروانه) به  در دورة س

صورت ويژه تقدير شد.
برگزيدگان دورة چهارم

 سيدعلي محمودي از تهران
 حاج اكبر بازوبند از تهران

 مرحوم حاج محمد يوسفي از تهران
 محمد قاري از تهران

 حاج قدرت االله جوادي از تهران
 حاج علي آهي از تهران

 غلامرضا شيعه خلص از آذربايجان شرقي
 حاج ارشد نوري اردبيلي از اردبيل
 مرشد حسن پنجه پور از اصفهان

 سيدعلي هاشمي از خراسان رضوي
 محمود طناني از سمنان
 ابوالفضل ثقفي از قزوين

 محمود مولوي از قم
 ناصر بركي از كرمانشاه

 مرحوم سيدمحمد دارقياسي از همدان
 حاج حسن پهلوان از يزد

 اسماعيل حيدري از كردستان
برگزيدگان دورة پنجم

 حجت الاسلام صديقي از تهران
 حاج علي آهي از تهران
 محسن حافظي از تهران

 مرحوم حاج محمدعلي اسلامي از تهران
 سيدمحمدسادات موسوي كسايي از تهران

 سيدجلال هاشمي از شميران
 ولي االله سليماني از تهران

 بايرام تبريزي از اسلامشهر
 علي ميرزا علي اخباري از قم

 استاد مازارچي از يزد
 حاج حسن عابديني از تهران

 سيف االله ارزاقي از سمنان
 رضا علي شكري از مازندران
 علي اكبر منتظري از سيستان

 عسگر رضواني از كرج
 محسن عسگري از تبريز

دورة ششم
ــل از پيرغلامان  ــمين همايش تجلي ــراي شش اج
حسيني به «ادارة كل نغمات آييني و راديو نوا» واگذار 
شد. در اين دوره «مجيد حسيني» مديريت ادارة كل 
ــمين همايش  ــت و دبير شش نغمات را به عهده داش
ــم از پيرغلامان حسيني به  ــان بود. در دورة شش ايش

شرح ذيل تجليل شد:
 حاج ابوالقاسم شيخي از تهران 

 حاج محمد اسماعيل خدامي از تهران

 حاج احمد اكبري از تهران
 مرحوم حاج علي بهاري از تهران

 حاج علي مقدم از تهران
 حاج رضا مهاجراني از تهران
 حاج حسين زارع از تهران

 حاج جواد متشرع ملك از تهران
 حاج محمدحسين زياني از گلستان

 حاج احمد صومي از گيلان
 حاج محمد فطرس از لرستان
 حاج جعفر عباسي از مركزي

 حاج محمدعلي نقدي از زنجان
 حاج غلامعلي عسگري از مشهد
 حاج حسن افلاكيان از همدان

ــد و  ــش دورة اول همايش در تهران برگزار ش ش
ــاكن در تهران تجليل شده  در آن عمدتاً از مداحان س

است. 
دورة هفتم

دورة هفتم همايش در پايتخت عزاداري حسيني، 
ــنبه  ــش در روز ش ــد. اين هماي ــزار ش ــان، برگ زنج

ــان و به همت  ــهر زنج ــينية ش 1388/9/21 در حس
ــد. در  ــي و راديو نوا برگزار ش ــات آيين ادارة كل نغم
ــال 88 مديريت ادارة كل نغمات آييني با «مهدي  س
دهقان نيري» دبير همايش دورة هفتم بود. ايشان هم 

اكنون نيز مديريت اين اداره را برعهده دارند.
از  ــل  تجلي ــش  هماي ــم  هفت دورة  ــدگان  برگزي

پيرغلامان عبارت اند از:
 حاج سيدحبيب صدر از آذربايجان شرقي

 حاج رحيم حيدري از اردبيل
 حاج حسين خرمايي پور از بوشهر

 حاج حميد فرسادي از تهران
 حاج نصراالله اشرفي از تهران

 حاج حسين خلج تهراني از تهران
 حاج محمدعلي شاهمرادي از خراسان رضوي

 حاج حبيب االله معلمي از خوزستان

 حاج ميرزا علي اكبر خلدي از زنجان
 حاج محمدرضا مؤلف از قزوين

 حاج قنبرعلي خرم شكوه از فارس
 حاج اصغر مهجور از قم

 حاج اسداالله خيري از مازندران
 حاج محمد خراطي از مركزي

 حاج علي اصغر سپهري از همدان
 مرحوم صبحدل (تقدير ويژه) از تهران

در دورة هفتم از مرحوم صبحدل تقدير ويژه شده 
است.

دورة هشتم
ــتمين دورة همايش تجليل از  زمان برگزاري هش
ــنبه 89/9/6 است؛ البته اين  ــيني، ش پيرغلامان حس
همايش جمعه 89/9/5 با مراسم استقبال از مدعوين 
ــهر برگزار خواهد شد. در اين مراسم  در فرودگاه بوش
ــيني و ميزبانان بوشهري با  عده اي از پيرغلامان حس
اجراي سبك سينه زني بوشهري از مدعوين استقبال 
ــپس مدعوين در محل اقامت ساكن  خواهند كرد؛ س
ــه نماز جمعه در  ــتراحت براي اقام ــده و پس از اس ش
ــوند. بعد از نماز مغرب و عشاء در  بوشهر آماده مي ش

اين روز مراسم افتتاحيه برگزار خواهد شد.
ــتمين همايش پيرغلامان  ــاي اصلي هش برنامه ه
ــيني از صبح روز شنبه ششم آذرماه به شرح ذيل  حس

آغاز مي شود.
ــي تخصصي اول با موضوع «تبيين   كارگاه آموزش
ــة عاشورا در پيشرفت و توسعة  نقش آفريني حماس

علمي-صنعتي كشور»
 گزارش عملكرد ستاد بازسازي عتبات عاليات

 كارگاه آموزشي تخصصي دوم با موضوع «معرفي 
فرهنگ اصيل عزاداري بومي و منطقه اي»

 تقدير از برنامه سازان مستند راديويي
ــناخت  ــوم با موضوع «بازش ــي س  كارگاه تخصص
ــت هاي ماه محرم در رسانة ملي و چگونگي  سياس

زيباخواني و صحيح خواني در مداحي»
 تجليل از مداحان شهيد بوشهر

 نماز جماعت ظهر و عصر در حسينية ثاراالله
 مراسم اختتاميه و تجليل از پيرغلامان حسينى

 نماز جماعت مغرب و عشاء
ــا حضور  ــيني ب ــال همايش پيرغلامان حس امس
ــد. پيرغلامان چهار  ــلام برگزار خواهد ش 300 پيرغ
ــتان، چهارمحال  ــتان همجوار بوشهر يعني خوزس اس
ــه  ــد ب ــه و بويراحم ــارس و كهگيلوي ــاري، ف و بختي
ــتان  ــاير دوس ــهر مي روند و س صورت زميني به بوش
ــپس صبح جمعه  ــران اقامت مي كنند؛ س ابتدا در ته
ــهر  ــمت بوش ــاد، ترمينال 2 به س ــرودگاه مهرآب از ف

پرواز مي كنند.
ــتند از ساعت  ــاكن نيس مدعويني كه در تهران س
ــراي  ــنبه 89/9/4 در مهمانس 14 به بعد عصر پنجش

ملاصدرا اقامت مي كنند. 
ــتمين همايش تجليل از پيرغلامان را  پوستر هش
ــهر طراحي كرده است كه در تاريخ  حوزة هنري بوش
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ــن همايش با حضور  ــت خبري اي 89/8/16 در نشس
«مهدي دهقان نيري» مدير ادارة كل نغمات آييني و 
راديو نوا و دبير اين همايش، «محمدحسن شنبدي»، 
ــهر، «عليرضا  ــتاندار بوش ــي امنيتي اس معاون سياس
ــهر  ــيماي بوش يزاف» معاون صداي مركز صدا و س
ــانه هاي خبري در ساختمان شهداي  و نمايندگان رس

راديو رونمايي شد.
ــش بازديد از موزة  ــاي جانبي اين هماي از برنامه ه
ــت. اين اقدام يادآور  ــهيد «رئيس علي دلواري» اس ش
روزهاي حماسي و استكباري دليرمردان استان بوشهر 

مخصوصاً «دليران تنگستان» خواهد بود.
ــينه زني بوشهري  ــبك س در همايش اين دوره، س
كه ميراثي فرهنگي و مذهبي است، ثبت ملي خواهد 

شد.
ــينه زني بوشهري عزاداران به صورت  در سبك س
ــكل به مركز مداح يا نوحه سرا  حلقه هايي دايره اي ش
به گونه اي گام برمي دارند كه حركت آنها آهنگ خاصي 
ــك نماي به اصطلاح «لانگ» به  مي يابد و اگر از ي
ــا تداعي كنندة موج  ــزاداران نگاه كنيم، حركت آنه ع
ــزاداري مرحوم  ــبك خاص ع ــت مبدع اين س درياس
ــهري» در حدود 120-100 سال  «ناخدا عباس بوش

پيش است.1
ــردان معروف  ــال 1342 كارگ ــش از اين در س پي
آقاي «تقوايي» يك مستند دربارة اين سبك عزاداري 

ساخته است.
امسال به هر كدام از پيرغلامان برگزيده سه سكة 

ــد. به  بهار آزادي و يك تابلوي نفيس اهدا خواهد ش
علاوه پيرغلامان برگزيده، يك سفر كربلا در بيست 
ــازي  ــتاد بازس ــال جارى ميهمان س و يكم دي ماه س

عتبات عاليات خواهند بود.
ــتم عبارت  ــامي پيرغلامان برگزيدة دورة هش اس

است از: 
 علي شمس آبادي از تهران
 احمد حاتمي نيك از تهران

 محمود ملكي كفش دوز از تهران
 بيوك آسايش از آذربايجان شرقي

 محمدعلي جهان زاد از سيستان و بلوچستان
 محمدكاظم انصاري نژاد از كرمان

 مهدي آقاباباگلي از اصفهان
 غلامحسين غفارنژاد از آذربايجان غربي

 علي اكبر توكلي از خراسان رضوي
 زين العابدين اميدي از زنجان
 محمدرضا ناظري از مركزي

 حسين حيدرپورجبري از بوشهر
 سيدمحمدعلي مصطفوي از خوزستان

 سيدمهدي مساجديان از همدان
 حسن حقيقي از فارس

امسال در همايش تجليل از پيرغلامان حسينى از 
ــو» به عنوان پيرغلام پيرغلامان تدير  مرحوم «بخش

ويژه خواهد شد.
ــش تجليل از  ــتمين هماي ــزاري هش ــتاد برگ س
ــيني و همة  ــيني از پيرغلامان حس ــان حس پيرغلام

مدعوين تقاضا دارد:
ــرواز در ترمينال 2  ــل از پ ــاعت و نيم قب ــك س ي   

فرودگاه مهرآباد حضور بهم رسانيد.
با نمايندگان گروه هاي خود هماهنگي كامل داشته    

باشيد.
ــا توجه به اينكه هيچ گونه امكاناتي از جمله اياب  ب   
ــراد غيرمدعو وجود  ــراي اف ــكان ب و ذهاب و اس
ــمند است از آوردن همراه غيرمدعو  ندارد، خواهش

خودداري كنيد.
ــه هتل، كارت ويزيت هتل را طلب  در بدو ورود ب   
كنيد. اين كارت براي شناسايي محل اسكان شما 

قابل استفاده است.
در طول مدت استقرار در بوشهر، همواره از وسيلة    
اياب و ذهابي استفاده كنيد كه نام هتل شما روي 

آن نصب شده باشد.
ــاعت قبل از شروع هر مراسمي در  همواره نيم س   

محل حضور داشته باشيد.
ــمارة همراه نمايندة رابط  براي هماهنگي بهتر، ش   

استاني را اخذ كنيد.
پيرغلامان حسيني و مدعوين روز يكشنبه 89/9/7 
بعد از صرف صبحانه عازم فرودگاه بوشهر خواهند شد 

و به سمت تهران پرواز مي كنند. 

پي نوشت:
ــژه دربارة اين  ــي خود يك پروندة وي ــماره هاي آت خيمه در ش   .1

سبك عزاداري ارائه خواهد كرد.
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كار بد از هر كسى بد است و از ما بدتر
aچراكه ما وابسته ايم به اهل بيت

پيرغلام كسى است كه 70-60 سال در خانة اهل 
ــراى خود و اهل  ــالم ب بيتaخدمت و با زندگى س
بيتaآبرودارى كرده است. اگر كسى كارهايش در 
ــته  ــان گل كند و در آن اخلاص نداش ــى از زم مقطع
ــد، كار او جاودان نخواهد بود. كار بد از هر كسى  باش
ــته ايم به اهل  ــا بدتر؛ چراكه ما وابس ــت و از م بد اس
ــا هم بهتر از  ــه همين دليل كار خوب م بيتaو ب

ديگران خواهد بود. 
ــى و تأثيرگذاري  ــداح ماندن ــى بخواهد م اگر كس
ــعر  ــد، بايد اطلاعات كلي اي دربارة ش در جامعه باش
داشته باشد، يك دوره تاريخ اسلام به ويژه تاريخ ائمة 
ــا قرآن و احاديث اهل  ــارaو كربلا را بداند و ب اطه
ــد. مداحى فقط تحريك  ــنايى داشته باش بيتaآش
ــات مردم نيست. بايد محبت ايشان را به اهل  احساس
اميرالمؤمنينaفرمود: «كمك   ــرد.  ك بيتaزياد 
كنيد مرا به پرهيزكارى، كوشش در راه دين، عفت و 
ــامل همة اعضاء و جوارح مى شود-  پاكدامنى -كه ش
ــداح امام  ــا» و ما كه م ــام دادن كاره ــت انج و درس
ــن  ــتيم، بايد اين امور را به نحو احس حسينaهس

انجام دهيم و مردم را نيز به آن توصيه كنيم.
يداالله بهتاش (تهران)

برگزيدة نخستين دورة همايش تجليل از پيرغلامان 
حسينى

در قديم مردم پشت سر نوكران 
aامام حسين

نماز مى خواندند و قبولشان داشتند
ــلاص آقا  ــان بااخ ــى خادم ــان، از كودك پيرغلام
ــتند كه سنين آنها  اباعبدااللهaبه طرق مختلف هس
ــى سال در پيشگاه  ــت و بيش از س از پنجاه به بالاس
ــهداaنوكرى كرده و احترام ايشان  حضرت سيدالش
را نگه داشته اند. مردم اين نوكرى خالصانه را به خوبى 

تشخيص مى دهند. 
ــظ آبرو كردند،  ــى كه براى اهل بيتaحف آنهاي
ــتند و هرچه از  ــه ماديت نداش ــاني كه توجهى ب كس
ــكر كردند و  ــيده تش ــان رس راه اهل بيتaبه ايش
آنهايى را كه برايشان زينت بوده اند، مى توان پيرغلام 
ــرت امام صادقaفرمود:  ناميد؛ همان طور كه حض
ــر  ــت س ــيد براى ما.» در قديم مردم پش «زينت باش
ــان  ــينaنماز مى خواندند و قبولش نوكران امام حس
ــان زار مى زدند.  ــم االله» ايش ــتند و با گفتن «بس داش

ــند اربابمان هم  ــاءاالله كه اين نوكرى ها مورد پس انش
واقع شود.

سيد محمد موسوى سجاسى (تهران)
برگزيدة نخستين دورة همايش تجليل از پيرغلامان 

حسينى
انسان در پيرى بايد داراى معنويت باشد
aبه ويژه در درگاه حضرت امام حسين

ــتفاده  ــم از آن اس ــه در پيرغلام ه ــة پير ك كلم
ــن و سالى از  ــاني است كه س ــامل كس مى كنيم، ش
ــت. پيرغلامى امام حسينaيك  ايشان گذشته اس
افتخار و داراى دو معناست؛ يكى رسيدن به سنين بالا 
و ديگر رسيدن به سعادت كه اميدوارم ما هم سعادت 

پيرغلامى را داشته باشيم. 
ــان در پيرى بايد داراى معنويت باشد؛ به ويژه  انس
ــينaو از هر نظر آن قدر  در درگاه حضرت امام حس
ــد  كه تا مردم  ــبيه به اهل بيتaباش حركاتش ش
ــد. مهم ترين  ــاد ائمة اطهارaبيفتن ــد ي او را مى بينن
ويژگى هاى پيرغلام تقوى، مطالعه، حفظ كردن اشعار 

و ... است.
حاج غلام رضا سازگار (تهران)

برگزيدة نخستين دورة همايش تجليل از پيرغلامان 
حسينى

موفقيت هاى بزرگ از آن كساني است 
كه از جوانى محضر استادى را درك كرده باشند

پيرغلام كسى است كه از دوران طفوليت در راهى 
قدم گذاشته و اكنون به سنين بالا رسيده است و اين 
ــانى گفته مى شود كه عمرشان را در راه  روزها به كس

aبه ويژه حضرت سيدالشهداaخدمت به اهل بيت
گذاشته باشند. ممكن است كسانى چون علف خودرو 
ــند؛ ولى موفقيت هاى  ــت كمترى باش و داراى موفقي
بزرگ از آن كساني است كه از جوانى محضر استادى 
را درك كرده و در همة مسير (شعر، محتوا، مقتل و...) 
ــوند، آن استاد يادآورشان مى شود  اگر دچار خطايى ش
تا به مرز شصت- هفتاد سال و پيرغلامى برسند. اول 

قدم اين مسير تقوى است. 
ــتم پدرم  در اولين روزى كه قدم در اين راه گذاش
ــى  ــير باش ــه من گفت: «اگر مى خواهى در اين مس ب
ــه اين قدر مى گيرم  ــهداaطى نكن ك براى سيدالش
ــة اول يك مداح بايد بداند كه  ــم.» در درج و مى خوان
ــعرى از جمله رباعى، مخمس، مسدس،  قالب هاى ش
ــپس برود به دنبال استاد،  ــت؛ س تركيب بند و... چيس
ــده اند و هرچه را  مقتل، روايات و احاديثى كه تأييد ش

كه بر زبانش جارى شد نگويد.
حاج حسن نيكنام (خطيب) (تهران)

برگزيدة دومين دورة همايش تجليل از پيرغلامان 
حسينى

اخلاق و رفتارش بايد تداعى كنندة 
رفتار اربابش باشد

ــگاه حضرت  ــل زندگى در پيش ــى كه از اواي كس
ــن حدود  ــينaنوكرى كند و به س اباعبداالله الحس
شصت سال برسد و بتواند حق نوكرى را ادا كند و امر 
ــود.  ارباب را تمام عيار اجرا كند، پيرغلام ناميده مى ش
اخلاق و رفتارش بايد تداعى كنندة رفتار اربابش باشد. 
ــيار تلاش كند، گناه نكند و كردارش همانند  بايد بس

رنگ و بو گرفته ايم
گفت وگو با پيرغلامان برگزيده

متين رضواني پور

ــينى در آذرماه امسال در شهر بوشهر، ماهنامة خيمه بر آن شد كه طي گفت وگويى تلفنى با تعدادى  ــتمين دورة همايش تجليل از پيرغلامان حس ــتانة هش ــينى در آذرماه امسال در شهر بوشهر، ماهنامة خيمه بر آن شد كه طي گفت وگويى تلفنى با تعدادى در آس ــتمين دورة همايش تجليل از پيرغلامان حس ــتانة هش در آس
از منتخبان همايش تجليل از پيرغلامان حسينىِ سال هاى گذشته به تعريف ايشان از پيرغلام و ويژگى هاى او بپردازد. خلاصة گفت وگو با ايشان را بخوانيد.از منتخبان همايش تجليل از پيرغلامان حسينىِ سال هاى گذشته به تعريف ايشان از پيرغلام و ويژگى هاى او بپردازد. خلاصة گفت وگو با ايشان را بخوانيد.
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ــة امور زندگى  ــهداaدر هم كردار حضرت سيدالش
باشد.

حاج اصغر گنج خان لو زنجانى (زنجان)
برگزيدة دومين دورة همايش تجليل از پيرغلامان 

حسينى
پيرغلام بايد خودش در توحيد باشد 

كه مردم را به توحيد دعوت كن
ــتان حضرت  ــه در آس ــت ك ــى اس پيرغلام كس
ــد تا به  اباعبدااللهaآن قدرخدمت صادقانه كرده باش
ــد و هدف امام حسينaرا به مردم  سن پيرى برس
ــه كربلا وارد  ــه دليل قيام كرده و ب ــاند كه به چ برس

شده است؟
گفت با لشكر كفار حسين بن على 

ياور دين خداوند توانا باشيد
گر شما را به جهان دينى و آيينى نيست

لااقل مردم آزاده به دنيا باشيد
ــينaمبارزة با يزيديان و ظالمان  هدف امام حس
ــدن مردم و وظيفة  ــه براى گريه كردن و گريان بود؛ ن
ــت. بايد  ــاندن اين هدف به گوش مردم اس مداح رس
ــد و رديف ها را بلد  ــيقى را بشناس ــتگاه هاى موس دس
ــان را نگيرد و  ــردم را آواره نكند و وقتش ــد كه م باش
ــتادان فن طى كند.  اين دوره ها را حتماً در محضر اس
ممكن است يك مداحى را از شبكه هاى مختلف راديو 
ــش كنند و مداح بايد بداند كه آبروى  و تلويزيون پخ
يك ملت است و برنامه اش را درست اجرا و اصول را 
ــد كه  رعايت كند. پيرغلام بايد خودش در توحيد باش

مردم را به توحيد دعوت كند.
سليم مؤذن زاده اردبيلى (اردبيل)

برگزيدة دومين دورة همايش تجليل از پيرغلامان 
حسينى

اين ثابت شده كه اگر مداحى 
توقع مالى از مردم نداشت

خداوند بيشتر به ايشان رسانده است
اينكه ما از بزرگان شنيده و ديده ايم، پيرغلام كسي 
است اهل تقوى، ذوق شعرى، آشنا به ادبيات، معتقد و 
متعهد. انساني باطهارت و خلوص نيت و انتقادپذير كه 
توقع پولى از مردم ندارد. اين ثابت شده كه اگر مداحى 
ــتر به ايشان  ــت، خداوند بيش توقع مالى از مردم نداش
ــعار پر محتوا استفاده كند.  ــانده است. او بايد از اش رس
همين كه خداوند توفيق سواد را به انسان داده، او هم 
بايد اهل مطالعه باشد و بر دانش خودش بيفزايد و اگر 

روضه اى مى خواند و حرفى مى زند با مدرك باشد.
محمدعلى شيرخانى (ستايشگر) (قم)

برگزيدة دومين دورة همايش تجليل از پيرغلامان 
حسينى

به هنگام پيرى مرانم ز پيش 
كه صرف تو كردم جوانى خويش

ــهور است كه  بين ما روضه خوان هاى قديمى مش

پيرغلام كسي است كه از كودكى يا نوجوانى نوكرى 
ــعار نصيحتى  ــود را با پنديات و غزليات خوب و اش خ
ــعارى كه  ــودش هم به همة اين اش ــاز كرده و خ آغ
ــخصيت مردم  ــد. او بايد براى ش ــد عمل كن مى خوان
ــا و اجتماع الگوى  ــود، براى جوان تره احترام قائل ش
ــد و خود و خانواده اش رنگ و بوى اهل  اخلاقى باش
بيتaرا گرفته باشند. بايد در محضر بزرگان اين راه 
شاگردى و از استادان بزرگ اين زمينه استفاده كرد و 

به قول معروف بدون پير به ميكده نرفت.
تا ندا كرد ولاى تو در اقليم الست

بهر لبيك نداى تو جهان پر ز نداست 

ــه كنار جهانيان  ــى از آن گوش ــم يك ــا ه ــه م ك
ــان  ــعر را تقديم حضرتش ــتيم و در پايان اين ش هس

مى كنم.
به هنگام پيرى مرانم ز پيش 

كه صرف تو كردم جوانى خويش
من از كودكى عاشقت بوده ام

قبولم نما گرچه آلوده ام
حجت الاسلام والمسلمين سيد 

جعفرماه رخسار (مشهد)
برگزيدة دومين دورة همايش تجليل از پيرغلامان 

حسينى.
پيرغلام واقعى داراى محبوبيت فراگير 

است و مردم او را دوست دارند
ــاني كاربرد  معمولاً اصطلاح پيرغلام در مورد كس
ــير ولايت و تبليغ مكتب و  ــه يك عمر در مس دارد ك
ــت و مداحى ائمة اطهارaفعاليت كرد ه اند.  بزرگداش
ــت و مردم  پيرغلام واقعى داراى محبوبيت فراگير اس
ــپيدش را نگه  ــد و حرمت موى س ــت دارن او را دوس

مى دارند. 
ــاه  ــل، پنج ــول چه ــن دوره در ط ــان اي پيرغلام
ــيارى را تربيت كرده  كه اغلب  ــاگردان بس ــال ش س

ــان  ــت پرورده هاى ايش هيئت هاى اين روزگار را دس
اداره مى كنند.

حاج محمدعلى مجاهدى (قم)
برگزيدة سومين دورة همايش تجليل از پيرغلامان 

حسينى
sهمان گونه كه پيامبر اكرم

عطرت و قرآن را براى ما به يادگار گذاشته
همواره بايد تبليغشان را كنيم

ــى اش را در راه  ــه زندگ ــت ك ــى اس پيرغلام كس
ــينaگذرانده و اكنون در سنين  سرورش امام حس
ــار ياد  ــواره از ائمة اطه ــد هم ــت. او باي ــت اس كهول

ــه كه پيامبر  ــد. همان گون ــته باش كند و اخلاص داش
اكرمs، عطرت و قرآن را براى ما به يادگار گذاشته، 
همواره بايد تبليغشان را كنيم. اولين چيزى كه لازمة 
پيرغلام است، اخلاص است و قبول داشتن خدا و اهل 
ــراى خواندن انتخاب  ــعارى كه ب بيتa. او بايد اش
ــعار مناسبي باشد و هدفش فقط گرياندن  مى كند، اش

مستمع نباشد.
حاج محمدرضا ذاكرحسين (شيراز)

برگزيدة سومين دورة همايش تجليل از پيرغلامان 
حسينى

اگر يك پيرغلام شناخت و صداقت 
در اين راه را داشته باشد

خودشان از او دست گيرى مى كنند
ــينaبايد راه او  در درجة اول پيرغلام امام حس
ــب باشد كه شوق مردم را  را برود، ثانياً ظاهرش مناس
ــتر كند، ثالثاً اول خودش  نسبت به اهل بيتaبيش

بسوزد تا مردم را بسوزاند. 
ــيارى هست كه يك پيرغلام بايد  ويژگى هاى بس

داشته باشد. 
ــت در اين  ــناخت و صداق ــلام ش ــر يك پيرغ اگ
ــت گيرى  ــان از او دس ــد، خودش ــته باش راه را داش
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ــت  ــد و در صورت كج روى هم زود به راه راس مى كنن
هدايتش مي كنند.

حاج ماشاء االله لطفعلى زاد (كرمان)
برگزيدة سومين دورة همايش تجليل از پيرغلامان 

حسينى
پيرغلام بايد استادديده باشد 

و خودرو نباشد
ــد،  ــى كه عمرى در اين مكتب كار كرده باش كس
ــتند كه يك عمر  ــت؛ البته خيلى ها هس ــلام اس پيرغ
ــى حركت هاى خوبى  ــتند؛ ول ــن راه قدم برداش در اي
ــته اند. يك  ــبى نداش ــركات مردمى مناس ــژه ح به وي
ــى مرتب و منظمى داشته  پيرغلام بايد پوشش لباس
ــير خورد با بوى بد دهانش ديگران را  و اگر روزى س

آزرده نكند. 
ــا  ــد و ت ــى باش ــى خوب ــخصيت مردم داراى ش
ــرگ) كلاس  ــا دم م ــد (حتى ت ــه مى توان ــدى ك ح
ــائل  مس و  ــلاق  اخ ــاى  كلاس ه ــژه  به وي ــد؛  ببين
ــد و خودرو  ــتادديده باش ــد اس ــرعى. پيرغلام باي ش

نباشد.
حاج حسن پهلوان (يزد)

برگزيدة چهارمين دورة همايش تجليل از پيرغلامان 
حسينى

با ادعاى خالى نمى توان 
پيرغلامى را به يدك كشيد

ــد  ــد كرده باش ــرت تأيي ــه حض ــى را ك ــر كس ه
ــت. بايد اخلاص داشته باشد، پاك باشد،  پيرغلام اس
ــد؛ چراكه  ــد و اهل تقوا باش ــم پاكى داشته باش چش
ــى را به يدك  ــوان پيرغلام ــى نمى ت ــا ادعاى خال ب
ــودش را پاك نگه  ــت از جوانى خ ــيد و بهتر اس كش

داشته باشد.
حاج عسگر رضوانى (كرج)

برگزيدة پنجمين دورة همايش تجليل از پيرغلامان 
حسينى

پيرشدن كه با موى سفيد 
هم ميسر مى شود

در صورتى كه انسان بايد غلامى خود را 
ثابت كند تا بشود پيرغلام

ــته اى مى تواند پيرغلامى را دارا باشد و در  هر رش
ــاني باتجربه و داراى زندگى  ــر مداحى نيز بايد انس ام

آبرومندانه اى باشد. 
ــه ماديات  ــه فقط ب ــاني ك ــته اى كس ــر رش در ه
ــائل باارزش ترى مى پرداختند،  ــيدند و به مس نينديش
ــه كارى معنوى  ــدند؛ به ويژه در مداحى ك ماندگار ش
ــت و در آن هر كسى را نمى توان پيرغلام دانست.  اس
ــر مى شود؛ در  ــفيد هم ميس ــدن كه با موى س پيرش
ــود را ثابت كند تا  ــان بايد غلامى خ صورتى كه انس
بشود پيرغلام و ثابت شدن آن در اثر سال ها خدمت 

صادقانه است. 

ــته  ــى در اين زمينه داش ــة فراوان ــد تجرب او باي
ــردم  م ــه  ب ــت  خدم و  ــى  اجتماع ــلاق  اخ در  و 

پيشرو باشد. 
ــود كه ما  ــاز نكرده ب ــينaقصابى ب امام حس
ــتان شهادت ايشان و يارانشان را بخوانيم  فقط داس
ــه فرمودة  ــا مى گويند مداح و ب ــه م ــم. ب و بگرياني
ــتيم كه مثلاً  ــام معظم رهبرى ما در حدى نيس مق
ــا در واقع داريم  ــنaرا مدح كنيم. م اميرالمؤمني
ــداح خودمانيم و بايد  ــان را مدح مى كنيم و م خودم
با مطالعة ايشان را معرفى كنيم. مردم ممكن است 
يك مداح را در مقطعى بالا بياورند. چه خوب است 

كه او در اين مدت مطالبى را عرضه كند كه ماندگار 
ــد. مرحوم علامه به من مى گفت: «چهل سال  باش
ــت كه پاكت از مردم مى گيرم و نمى دانم كه چه  اس

كسى چقدر پول داده است.» 
ــت  «هيچ وق ــود:  فرم ــه؟»  «چگون ــيدم:  پرس
ــت  ــه مى گيرم را نگاه نمى كنم و به دس پولى را ك
ــى چقدر  ــم چه كس ــه ندان ــم ك ــواده ام مى ده خان
ــروم بخوانم  ــال آينده بگويم كجا ب ــول داده و س پ

بهتر است.»
حاج محسن عسگرى (تبريز)

برگزيدة پنجمين دورة همايش تجليل از پيرغلامان 
حسينى

پيرغلام كسي است كه يك دنيا 
خاطره هاى تلخ و شيرين
در طول سال ها مداحى

به لوح ضمير خود سپرده است
ــخصيت هاى بزرگ و كسانى  پيرغلام را بايد ش
ــه در اين حرفة مقدس يد طولايى دارند، توضيح  ك
ــى گنجينه اى كه  ــد و به نظر من پيرغلام يعن دهن
ــل نو بايد از او  ــت و نس درهاى ناب در او نهفته اس
نهايت استفاده را ببرد. پيرغلام يعنى آينه دار مداحى 

سنتى كه بيش از يك دهه است، اين حرفة مقدس 
ــت كه  ــي اس ــت. پيرغلام كس رو به زوال رفته اس
ــيرين در طول سال ها  يك دنيا خاطره هاى تلخ و ش

مداحى به لوح ضمير خود سپرده است. 
پيرغلام يعنى دنيايى تجربه در زمينة مداحى آل 
االلهa. پيرغلام يعنى يك دايرة المعارف مداحى كه 
ــير را  از كودكى در خانة حضرت سيدالشهداaمس

طى كرده است.
من گداى آستان اهل بيت طاهرينم

زين گدايى در دو عالم منسب شاهانه دارم 
فيض اين خدمتگذارى را به من زهرا عطا كرد

لطف ها از درگه آن بانوى فرزانه دارم
و:

از شوق زنم دم ز ولاى تو شب و روز 
ما را ز دو لب مدح و ثناى تو شب و روز

از كار فروبسته گره وا كن و بنگر
بستند ز ازل دل به ولاى تو شب و روز
دستم كه گرفتى مكن از لطف رهايم

عمرم سپرى گشت به پاى تو شب و روز
محتاج نباشد به بر صاحب ديهيم

اى شاه فلك جاه گداى تو شب و روز
محسن حافظى (تهران)

برگزيدة پنجمين دورة همايش تجليل از پيرغلامان 
حسينى

اگر خود به راهى كه به مردم نشان 
مى دهند عمل نكنند

حرفشان نيز در دل آنها اثر نخواهد كرد
ــت بر ما نيز دارد افتخار/هر كه  نوكرى ننگ اس

نوكر بر حسين شد منصبى شاهانه دارد
پيرغلامان حضرت اباعبااللهaكسانى هستند كه 
عمرشان را در دستگاه حسينى سپرى، بچه هايشان 
را هم با نان و نمك امام حسينaبزرگ  كرده اند 
ــايد چند  ــبت به آموزه هاى دينى از ديگران ش و نس
ــند و از ارق ملى، دينى و مذهبى  ــى جلوتر باش قدم

خويش لحظه اى دريغ نمى كنند. 
ــروي امت  ــو و پيش ــود بايد الگ ــان خ پيرغلام
ــه راهى كه به  ــند؛ چراكه اگر خود ب ــور باش سلحش
ــان نيز  ــد عمل نكنند، حرفش ــان مى دهن مردم نش
ــل تهذيب  ــد كرد. بايد اه ــر نخواه ــا اث در دل آنه
ــارaدر همة  ــة به ائمة اطه ــند و علاق نفس باش
ــت  ــد. بهتر اس ــان جارى باش ــل زندگى ايش مراح
ــند،  ــورد مداحى ديده باش ــم در م ــى را ه دوره هاي
ــم بدانند، مطالب  ــول خاص آن را ه ــول و فرم اص
ــيب هاى مداحى  ــتند بيان كنند و از آس خود را مس

پرهيز كنند.
حاج محمدرضا جهانزاده (زاهدان)

برگزيدة هشتمين دورة همايش تجليل از پيرغلامان 
حسينى  
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  آقـاي دهقـان، لطفاً كمي دربـارة همايش 
پيرغلامان ابا عبداالله الحسـينaو پيشـينة 

برگزاري آن توضيح دهيد؟
ــال 82 در معاونت  ــمِ مهم معنوي از س اين مراس
ــت و امسال شاهد برگزاري  صدا پايه گذاري شده اس

هشتمين دورة آن هستيم. 
ــن برنامه، تجليل از پيرغلامان  هدف از اجراي اي
ــن همايش در  ــت. در دورة اول اي ــا عبدااللهaاس اب
ــدي تا دورة  ــر و در دوره هاي بع ــال 82، از 21 نف س
ــب از 16، 15، 17،  ــه ترتي ــته ب ــال گذش هفتم در س
اول  دورة  ــش  ش ــت.  اس ــده  ش ــل  تجلي و 16   16
ــران  ــاران» در ته ــينية جم ــش در «حس ــن هماي اي

برگزار شد.
ــاء االله دورة  ــان و ان ش ــم در زنج دورة هفت
ــهر برگزار خواهد  ــال در بوش ــتم آن امس هش

شد.

 متولـي برپايي اين همايش كدام مجموعه 
در معاونت صدا است؟

ادارة كل نغمات آييني و راديو نوا.

 تجليل از پيرغلامان حسـيني، چه ارتباطي 
به ادارة كل نغمات آييني دارد؟ البته كار شـما 
ارزشـمند و ستودني اسـت؛ قصد من از طرح 
اين سؤال ورود به بررسي چيستي و چگونگي 

برنامه ها در اين همايش است؟
ادارة كل نغمات، 2 بخش بزرگ دارد: يك بخش، 
ــر، پخش نغمات  ــي و بخش ديگ ــد نغمات آيين تولي

آييني. 
ــش پخش نغمات آييني با نام «راديو نوا»، هر  بخ
 FM ــب از ساعت 12 شب تا شش صبح روي موج ش
رديف 107/2 مگاهرتز برنامه دارد و در طول روز اين 

موج در اختيار «راديو تجارت» و «راديو» است. 

در حوزة توليد نغمات، وظيفة اصلي ادارة كل، توليد 
ــت. همة  ــاختار از جمله اذان اس آثار نغماتي در 10 س
ــبكه هاي مختلف پخش مي شوند،  اذان هايي كه از ش
ــده و به تصويب نهايي  ــات توليد ش در ادارة كل نغم
ــپس از شبكه هاي  ــوراي عالي قرآن مي رسد و س ش

مختلف صدا و سيما پخش مي شوند. 
ــي،  ــرود فارس ــيح، س ــار نغماتي ديگر، تواش از آث
ــت ادارة كل نغمات  ــت، در حقيق آواز، ابتهال و... اس
ــت كه تمام قسمت هاي ديني، ملي  آييني موظف اس
ــي از بخش هاي مهم  ــش دهد. يك و مذهبي را پوش
هم حوزة مداحي است. در حوزة مداحي بايد در طول 
ــه توليد نغمات  ــي 1500 قطع ــال حدود 1400 ال س
داشته باشيم. بايد مداحي هاي فاخر در دو حوزة توليد 
ــا در حوزة تأمين،  ــتان م و تأمين صورت پذيرد. دوس
ــر كشور برنامه  همة هيئت هاي مهمي را كه در سراس
دارند، رصد مي كنند، مداحي را ضبط مي كنند، آنها را 

از جماران تا بوشهر
گفت وگو با مهدي دهقان نيري دبير هشتمين همايش تجليل از پيرغلامان حسيني

پوريا شيرآشياني

ــان براي توليد آثار فاخري كه موجب ارتباط  ــتي با «مهدي دهقان نيري»، مدير ادارة كل نغمات آييني و راديو نوا از دغدغه هاي ايش ــان براي توليد آثار فاخري كه موجب ارتباط پيش از اين يك بار در نشس ــتي با «مهدي دهقان نيري»، مدير ادارة كل نغمات آييني و راديو نوا از دغدغه هاي ايش پيش از اين يك بار در نشس
ــنيده بودم.  دهقان نيري، دبير هشتمين همايش تجليل از پيرغلامان حسيني است و در برگزاري اين همايش ها هم دغدغة توليد آثاري  ــوند، ش ــنيده بودم.  دهقان نيري، دبير هشتمين همايش تجليل از پيرغلامان حسيني است و در برگزاري اين همايش ها هم دغدغة توليد آثاري عميق معنوي ش ــوند، ش عميق معنوي ش
كه بر دل نشينند را دنبال مي كند. مهدي دهقان نيري معقتد است: «پيرغلامان حسيني از «كيمياي مهر» و محبت ابا عبداالله الحسينكه بر دل نشينند را دنبال مي كند. مهدي دهقان نيري معقتد است: «پيرغلامان حسيني از «كيمياي مهر» و محبت ابا عبداالله الحسينaaزر شده اند و بايد از آنها تجليل زر شده اند و بايد از آنها تجليل 

كرد. يا ابا عبداالله «آري به يمن لطف شما خاك زر شود»».كرد. يا ابا عبداالله «آري به يمن لطف شما خاك زر شود»».
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تفكيك و سالم سازي مي كنند و موارد قابل پخش آن 
تهيه و براي پخش در اختيار شبكه ها قرار مي گيرد.

پيرغلامان نيز يكى ازهمين مادحين فاخر هستند 
كه ما از صداى گرم ايشان استفاده مى كنيم؛ بنابراين 
تجليل سالانه از ايشان نوعى تشكر و قدردانى است.

 بنابراين صرفاً برگزاري يك همايش نيت و 
خروجي هايي هم به دنبال دارد؟

ــال يك برنامة  ــت. براي مثال امس همين طور اس
ــان داريم و آن  ــل از پيرغلام ــر تجلي ــژه علاوه ب وي
ــابقة بزرگ مستند راديويي پيرغلامان است. قبلاً  مس
بروشور اين برنامه به همة برنامه سازان راديويي تقديم 
شده و تاكنون نزديك به 50 برنامة مستند پيرغلامان 
ــت. در هر يك از اين  ــده اس ــال ش به دبيرخانه ارس
ــتندها، يك تهيه كننده، زندگي يك پيرغلام را در  مس
ــتند به تصوير مي كشد. ان شاءاالله اين  قالب يك مس
مستندها در ايام محرم و صفر از شبكه هاي سراسري 
راديو پخش مي شوند. هم اكنون اين مستندها در حال 
ــت و به 10 نفر از برگزيدگان آن از  ــدن اس داوري ش
ــازمان صدا و سيماي جمهوري  ادارة كل فرهنگي س
ــلامي ايران جايزة ويژة سفر كربلاي معلي تقديم  اس

مي شود.
در سال گذشته هم 50 قسمت مستند «پيرغلامان 
ــق» را از شبكة تهران پخش كرديم. 30 قسمت  عش
ــبكة  ــم با نام «نجواى درون» در ماه رمضان از ش ه

سه پخش شد.
ــيني  اين برنامه ها به نوعي معرفي پيرغلامان حس

است.

 پيرغلامـان برگزيده با چه معياري انتخاب 
مي شوند؟

ــاب پيرغلامان برتر 10 معيار داريم كه  براي انتخ
عبارت اند از:

1.  داراي حداقل 70 سال، باشند.
ــت در درگاه امام  ــابقة خدم ــال س ــل 40 س حداق   .2

حسينaداشته باشند.
ــهرت بين مردم و جامعة مداحان  ــن ش 3.  داراي حس

باشند.
ــعر نغماتي و عاشورايي را از  حداقل 2000 بيت ش   .4

حفظ باشند.
5.  داراي سوابق انقلابي و سابقة حضور در عرصه هاي 
ــابقه بيشتر باشد،  ــند. هر چه س دفاع مقدس باش
ــرد و خدمت به دفاع  ــتري تعلق مي گي امتياز بيش

مقدس نيز جزو سابقه محسوب مي شود.
دارايي تأليف باشند. تعداد عناوين تأليفات به امتياز    .6

مي افزايد.
7.  صاحب سبك نو و فاخر باشند.

8.  در جامعه از افراد تأثيرگذار باشند.
شاگردپرور باشند.   .9

ــگاهي نيز در  ــدرك تحصيلي حوزوي و دانش 10. م
امتيازات تأثير خواهد داشت.

 واقعاً پيرغلاماني با همة اين ويژگي ها پيدا 
مي  شـوند؟ مخصوصاً مورد مربوط به سـن و 

سابقة خدمت نادر نيست؟
ــته در مورد همين 2 مورد،  ــال گذش اتفاقاً ما در س
يك درصدي هم از استاندارد تعريف شده، بالاتر بوديم. 
ــني افراد برگزيده شده، 85  ــال گذشته ميانگين س س
سال بود؛ يعني 15 سال بيشتر از استاندارد تعريف شدة 
ــراد برگزيده،  ــذاري اف ــابقة خدمت گ ما. ميانگين س
ــتاندارد  ــتر از اس ــال بيش ــال بود؛ يعني 10 س 50 س

تعريف شدة ما. 
دوستاني كه در سال گذشته انتخاب شدند، از همة 
ــده، نمرة بالاتري داشتند. ضمن  معيارهاي تعريف ش
ــايي كرديم؛  ــا در حدود 35-30 نفر را شناس اينكه م
ــتيم انتخاب كنيم. امسال  اما فقط 15 نفر را مي توانس
هم كمترين سن، 70 سال و بيشترين سن، 106 سال 
است. ميانگين سن برگزيدگان امسال 80 سال است. 
پيرغلامي 70 ساله، حافظ قرآن است و 10 هزار بيت 

شعر را حفظ است.

 بنابراين كار داوري دورة هشتم تمام شده 
است؟

بله.

 هيئت داورن چگونه انتخاب مي شوند؟
ــش كميتة مركزي  ــش پيرغلامان داراي ش هماي
ــت. كميتة  ــا كميتة داوري اس ــت كه يكي از آنه اس
ــت گذاري  ــوراي سياس ــتاد ش ــال در س داوري هر س
ــال تغيير  ــود. اعضاي اين كميته هر س انتخاب مي ش
ــادي در اين عرصه فعاليت  ــد؛ زيرا بزرگان زي مي كنن
مي كنند كه ما مي خواهيم از حضور همة آنها استفاده 

كنيم.

 چـه اشـخاص يـا نهادهايـي در شـوراي 
سياست گذاري اين همايش نقش دارند؟

ــان تهران، بنياد دعبل،  يك نماينده از خانة مداح
حوزة هنري، مركز مطالعات راهبردي خيمه، سازمان 
ــيج مداحان و هيئت  ــازمان بس ــلامي، س تبليغات اس
رزمندگان و نمايندة مداحان آذري زبان، نمايندة دفتر 
مقام معظم رهبري جزو ستاد شوراي سياست گذاري 

هستند.

 داوران ايـن دورة همايـش پيرغلامـان ابا 
عبدااللهaچه كساني هستند؟

ــئول مادحين در بيت  آقاي غلام حسن رفيعا، مس
مقام معظم رهبري، آقاي قاسم رضايي، از مسئولان 
ــي از مداحان در  ــناخت كامل هيئت رزمندگان كه ش
ــي، رئيس هيئت  ــور دارند. حاج على آه ــر كش سراس
مديرة خانة مداحان تهران، حاج محسن طاهري، حاج 
ــهد،  ــازگار، حاج علي اكبر اكبرزاده از مش غلامرضا س
آقاي احد ده بزرگي و آقاي دكتر سيدمحمد هاشمي فر 

از بوشهر.

 پيرغلامـان برگزيدة اين دورة همايش چه 
كساني هستند؟

 علي شمس آبادي از تهران
 احمد حاتمي نيك از تهران

 محمود ملكي كفش دوز از تهران
 بيوك آسايش از آذربايجان شرقي

 محمدعلي جهان زاد از سيستان و بلوچستان
 محمدكاظم انصاري نژاد از كرمان

 مهدي آقاباباگلي از اصفهان
 غلامحسين غفارنژاد از آذربايجان غربي

 علي اكبر توكلي از خراسان رضوي
 زين العابدين اميدي از زنجان
 محمدرضا ناظري از مركزي

 حسين حيدرپورجبري از بوشهر
 سيدمحمدعلي مصطفوي از خوزستان

 سيدمهدي مساجديان از همدان
 حسن حقيقي از فارس

 آيا جدول توزيع مشـخصي بـراي انتخاب 
اين پيرغلامان در سراسر كشور داريد؟

ــن از تهران  ــم، اكثر منتخبي ــا شش در دورة اول ت
بودند، به دليل كثرت جمعيت در تهران و مركزيت آن 
و به دليل حضور بسياري از شاخص هاي اين عرصه، 
ظرفيت چنين انتخاب هايي وجود داشت. از دورة هفتم 
ــاير استان ها  ــه نفر از تهران و 12 نفر از س به بعد س
ــوند. در تهران سه سبك مداحي وجود  انتخاب مي ش
دارد: يكي سبك بازار، يك سبك آذري زبان ها و يك 
ــبك فارسي زبان ها كه از هر گروه يك نفر انتخاب  س
ــبك نوحه خوان هاي بازار تهران با سبك  مي شود. س

ساير فارسي زبان ها متفاوت است.

 دليـل خاصي داشـت كـه بوشـهر را براي 
هشتمين همايش پيرغلامان انتخاب كرديد؟

هفتمين دورة همايش پيرغلامان، سال گذشته در 
زنجان برگزار شد؛ چرا كه زنجان را پايتخت عزاداري 
ــكر مراسم  ــينaمي دانند. خدا را ش براي امام حس
ــكوه و خوبي در حسينية اعظم زنجان برگزار شد  باش
ــتان ما بسيار اميدواركننده بود.  و حاصل زحمات دوس
ــال مكان برگزاري همايش، بوشهر است. سبك  امس
ــهر به گونه اي است كه حتي در تهران  عزاداري بوش

هم از آن سبك استفاده مي شود. 
ــبك  ــهر هم اكنون از س ــتان همجوار بوش 9 اس
ــهر از  ــد. بوش ــتفاده مي كنن ــهري اس ــزاداري بوش ع
ــت.  ــرور» اس ــف» و «مداح پ ــتان هاي «مداح مؤل اس
ــروف به  ــردي زاده» مع ــوم «ك ــي مثل مرح بزرگان
ــتند كه در حوزة مداحي از  ــو» از مداحاني هس «بخش

حيث سبك نوحه و مدح براي خود تعريف دارند.
ــهري در همايش  ــينه زني بوش ــبك س امسال س
ــد و هم اكنون فرآيند  پيرغلامان ثبت ملي خواهد ش
ــگري و  ــازمان گردش ــدن اين موضوع در س نهايي ش

ميراث فرهنگي طي مي شود.
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 زمان برگزاري مراسـم امسال چه تاريخي 
است؟

اصل مراسم، ششم آذرماه است، روز پنجم آذرماه 
مراسم افتتاحيه را خواهيم داشت. مراسم اختتاميه هم 

بعد از نماز مغرب روز شنبه ششم آذرماه است.

 مراسم در كجا برگزار مي شود؟
ــينية ثاراالله. حسينية ثاراالله، بسيار مجهز و  در حس

داراي سالن آمفي تئاتر خوب و مطلوبي است. 

 فكر مي كنم، سال هاي گذشته مراسم پس 
از ماه محرم برگزار مي شد.

ــته در ماه صفر برگزار  همايش در سال هاي گذش
مي شد. با تدبيري كه دوستان انديشيده اند، قرار بر اين 
شد تا از اين پس مراسم پيش از ماه محرم برگزار شود 
ــا پيام اين همايش با كمك مداحان و پيرغلامان به  ت
شهرهاي خودشان منتقل شود. به اين ترتيب مداحان 
عزيز، آنچه در دوره هاي آموزشي و در كارگاه هايي كه 
ــود، مي آموزند، در ايام  در طول همايش برگزار مي ش

محرم و در طول عزاداري استفاده مي كنند.

 در ايـن همايـش چـه برنامه هايـي وجود 
دارد؟

همان طور كه عرض كردم، افتتاحيه، جمعه پنجم 
ــتقبال از پيرغلامان،  ــت. بعد از مراسم اس آذرماه اس
شركت در فريضة سياسي-عبادي نماز جمعة بوشهر 
ــت و در اين روز برنامة خاص ديگري  را خواهيم داش
ــم آذرماه بعد از حركت به سمت حسينية  نداريم. شش
ــه كارگاه آموزشي،  ثاراالله قبل از نماز ظهر و عصر، س
گزارش عملكرد ستاد بازسازي عتبات عاليات، تقدير 
ــتند راديويي و تجليل از مداحان  ــازان مس از برنامه س
ــت. بعد از نماز مغرب و  ــهيد بوشهر را خواهيم داش ش
ــم اختتاميه و تجليل از پيرغلامان را  ــاء نيز مراس عش

برگزار مي كنيم.

 گويا هر سـال از يك چهرة شناخته شده از 
مداحان تجليل و تقدير ويژه مي شود؟

ــال هم مرحوم «جهانبخش كردي زاده»  بله، امس
ــو» معرفي و تجليل خواهد شد. از  معروف به «بخش

ــدداً در بين  ــان مج ــان تجليل و نام ايش خانوادة ايش
ــد. صدا و سيماي  ــيني ذكر خواهد ش پيرغلامان حس
ــتند كوتاهي دربارة ايشان آماده  مركز بوشهر نيز مس
ــتند  ــد. اين مس كرده كه در همايش پخش خواهد ش
ــبكة سراسري و شبكة استاني بوشهر نيز پخش  از ش

مي شود.

 ايـاب و ذهـاب پيرغلامـان و مدعويني كه 
در تهران سـاكن نيستند به چه شكلي خواهد 

بود؟
اين عزيزان روز پنجشنبه، چهارم آذرماه از ساعت 
ــراي ملاصدرا اقامت مي كنند و  14 به بعد در مهمانس
روز جمعه همراه با ساير پيرغلامان به سمت فرودگاه 
ــايعت  ــهر مش مهرآباد، ترمينال 2، براي پرواز به بوش

مي شوند.

 دورة نهـم ايـن همايـش در كدام اسـتان 
برگزار خواهد شد؟

همدان.

 لطفـاً دربـارة همايش پيرغلامان حسـيني 
اگـر موضوعـي از منظر سـؤالات مغفول ماند 
و لازم مي دانيـد كه دربـارة آن چيزي بگوييد، 

بفرماييد.
ــت. فقط اجازه دهيد تا از اين  موضوع خاصي نيس
ــتفاده كنم و از همة عزيزاني كه در برپايي  فرصت اس
ــت تاكنون، در مرحله هاي  اين همايش از دورة نخس
مختلف برنامه ريزي، سازماندهي و اجرا و همة كساني 
ــتي در اين كار ارزشمند داشتند  كه به هر نحوي دس

تشكر كنم.
از دوستاني كه در مراكز رسانه اي و اطلاع رساني، 
براي پوشش خبري اين همايش زحمت كشيده اند نيز 
ــگزارم. هم  اكنون در راديو تحت دامنة اينترنتي  سپاس
ــان،  ــژة پيرغلام ــش وي www.naghamat.ir در بخ

اطلاعات كامل هفت دورة گذشتة همايش پيرغلامان 
و بانك اطلاعاتي مربوط به پيرغلامان موجود است و 
هر دوره با كمك خود پيرغلامان كامل تر هم مي شود 
و علاقه مندان مي توانند به اين آدرس رجوع كنند و از 

اطلاعات موردنياز دربارة اين همايش باخبر شوند. 

ــان حضرت ابا  ــش تجليل از پيرغلام ــتمين هماي هش
ــهر،  ــخ 89/9/6 در بوش ــينaدر تاري عبداالله الحس

حسينية عاشقان ثاراالله ان شاء االله برگزار خواهد شد.
ــتم كه بايد گاه و بي گاه،  ــه بر اين اعتقاد بوده و هس هميش
aــان آل عصمت ــم و تجليل از مداح ــه به بهانة تكري جامع
ــوايان معصوم ره سپرده و چشمة  ــير خدمت به پيش كه در مس
جوشان تطهير زمانه بوده اند زير ريزش آبشار فضايل اخلاقي و 
ــاني آن دلباختگان، از همة زنگارهاي مادي و دنيايي، خود  انس
ــير انحرافي راه پيمود، راه  ــزه، تطهير كند، تا اگر در مس را پاكي
خويش بگرداند و دوباره شاهراه خوشبختي را بازشناسد و مسير 

سعادت و تعالي را پيمايد.
ــان و ذاكرين اهل  ــت مداح ــت، تكريم و بزرگداش نكوداش
ــاد هنر و آيين  ــي ابع ــتaو معرفي آنان به جامعه و بررس بي

مداحي و... نيز براي همين هدف برگزار مي شود.
زندگي نامة مداحان نام آشناي راستين، تعهدگرا، نغمه شناس، 
ــن و پربارترين و  ــن بين و آرمان خواه از زيباتري ــنا، روش دردآش
ــري است. رفتار و كردار و اخلاق  پرنتيجه ترين زندگي هاي بش
ــان را در برابر آفريننده اش  و فضايل آنان، مرزهاي بندگي انس
ــوان ارزش هاي  ــل و اصالت ها را به عن ــيم مي دارد، فضاي ترس
ــا و رذايل ضدارزش معرفي  ــن پاس مي دارد و به بدي ه بنيادي

مي كند.
ــيم  ــا باورهايي بود كه... هماره و هماره... در ذهنم ترس اينه
مي كردم و اكنون نيز بر اين باورم. بگذريم از اينكه بايد به سراغ 

عينيت جامعة مداحان رفت و از ذهنيت برون آمد.
ــت بياني ارزشي، تعمدي، تكليفي  در اينجا بي مناسبت نيس
ــبت،  ــود كه به مناس ــي از مقام معظم رهبري نموده ش و ادراك
ــگريaپس از آنكه يكي از  ــهادت امام حسن عس در روز ش
مداحان تعهد آشنا و تكليف شناس به سرايش مرثية آن حضرت 
پرداخت و همة حاضران را در سوگ آن حضرت گرياند و برخي 

از نزديكان فرموده اند: 
اين آقا، خيلي خوب مي خواند، نفسش گرم و حنجره اش گيرا 

و دلش با معرفت بود.
ــت  ــگران و مداحان عزيز مي بايس ــت كه ستايش از اين روس
ــخني  ــه كنند كه امامان معصوم از ما مي خواهند در هر س توج
دقت كنيم و مطالب را وارسيم و به تنبلي عقلي عادت نكنيم و 

به تسامح در شناخت ها و معرفت ها تن در ندهيم. 
سخن را به پايان ببرم و بگويم:

«بزي تندر، بزي توفان، بزي برق»
بزي خورشيد در آفاق هستي
بزي سرشار از عشق حقيقت

كه نبود نيك تر از حق پرستي 

نفسش گرم و
حنجره اش گيرا

غلامحسن رفيعا
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ــوختگان ارزش محور از ورود سبك هاي  ــال ها بود كه دلس س
وارداتي و اشعار نامناسب در هيئات رنج مي بردند و بارها مقام 
ــت هاي خصوصي و عمومي  معظم رهبري (حفظه االله تعالي) در نشس
ــاره فرمودند و از طرفي دسترسي نداشتن مادحان در  به اين موضوع اش
نقاط مختلف كشور اعم از استان ها و شهرستان ها به شعر جديد، شعر 
ــف بار  ــب باعث ادامه پيداكردن روند تأس ــبك هاي مناس هدفمند و س
ــته بود تا اينكه قدم هاي مثبتي براي دسترسي مادحان به اشعار  گذش

پرمحتواي آييني صورت پذيرفت.
يكي از اين تلاش ها تهية وبلاگي توسط جمعي از شعرا و مادحين 

كشور و در اختيار نهادن اشعار جديد در محرم الحرام سال 1386بود.
استقبال كم نظير كاربران و مادحان، مديران وبلاگ را بر آن داشت 
ــايت تخصصي اشعار آييني قدم پيش گذارند  تا براي راه اندازي يك س

و تيم فعالي را تشكيل دهند.
ــايت  ــتان افتتاح وبس ــا و تلاش هاي اين دوس ــة هم فكري ه نتيج
ــايتي كه  ــال 1387بود؛ س ــعار آييني «بي پلاك» در س تخصصي اش
ــهداي گمنامي آغاز  مديران آن معتقدند اين كمترين را با نام و ياد ش
كرده اند كه با صداي دلنشينشان در جبهه هاي غرب و جنوب، نوكري 
ــا بودند؛ آناني كه  ــان در جبهه ه ــد و روضه خوان ارباب بي كفنش كردن

صدايشان را و در آخر همة نفسشان را در جبهه خرج كردند.
ــود،  ــگران آل االلهaتقديم مي ش ــايت به ستايش آنچه در اين س

جديدترين اشعار برخي شعراي آييني همراه با سبك است. اين اشعار در كنار جمع آوري سخنان مقام معظم رهبري دربارة هيئات، جمع آوري جديدترين استفتائات مراجع 
ــور را تأمين  ــتند و مقاتل درخور عرضه در محافل عزاداري و... مجموعة نيازهاي مادحين كش عظام تقليد در مورد هيئت هاي مذهبي و عزاداري، عرضة روضه هاي مس

مي كند. 
خدمتگزاري و نوكري نوكران ائمة اطهارaو ارتباط فعال با مادحين سراسر كشور و مخاطبان هيئتي در داخل و خارج از كشور (محافل برگزاري عزاداري در دفاتر 

فرهنگي ايران در كشورهاي ديگر) و كسب رتبة چهارم بخش ايثار و شهادت سومين جشنوارة رسانه هاي ديجيتال از افتخارات سايت بي پلاك است.
ــال 1389 در عرض ارادت به صاحب  ــور جديد همراه با سبك در محرم الحرام س ــعر، زمزمه، زمينه، نوحه، واحد و ش ــبك و 80 ش ــايت بي پلاك با بيش از 20 س س

روضة محرم و در خدمت رساني به ستايشگران ائمه اطهارaآماده است. 

سايتى براى مداحان
معرفي«بى پلاك»،  سايت تخصصي اشعار آييني

حسين فرامرزي

bipelak.ir

در اين شـماره بـا «منوچهر محمدي» تهيه كنندة فيلم «عصـر روز دهم» گفت وگو 
كرده ايم.

گزارشـي از جشـنوارة تئاتر حقيقـت در تئاترشـهر، نيم نگاهي به تيتراژ سـريال 
مختارنامه و گفت وگو با «مسعود ولدبيگي»، چهره پرداز سريال، تاريخچة موسيقي 
مذهبي شـيعيان ايران به قلم «جهانگير نصري اشرفي»، بررسي آراء علماي شيعه 
دربارة تعزيه و يادداشـتي از دكتر «جابر عناصري» با نام «ميدان آرايي و ره روي و 

ره خواني در شبيه خواني» از موضوعات اين شمارة بخش هنر است.
گروه ادبيات با اقتراحي از استادان اديب و شاعر دربارة شعر آييني، اين موضوع را 

از وجوه گوناگون آن، از اين شماره به بعد دنبال خواهد كرد.
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پيوستگي شعر آييني 
از گذشته تا امروز 
علي موسوي گرمارودي

ــتند كه از  ــعاري هس ــي اش ــعرهاي آيين ش
قديم ترين روزگاران در ايران اسلامي متداول 
بوده اند. ما كهن ترين حماسة حتي ديني را هم اندكي 
پس از زمان فردوسي سراغ داريم كه نام آن علي نامه 
ــاعري با تخلص ربيع است) است، در  (علي نامه از ش
ــي و البته در حدود 12  ــاهنامة فردوس همان وزن ش
ــن فعولن  ــارب (فعولن فعول ــه وزن متق ــزار بيت ب ه

فعول).
ــوگ و  ــعر آييني به ويژه س ــاي ديگر ش در حوزه ه
ــاعر كسايي مروزي است كه از  مرثيه، قديمي ترين ش
ــعرهاي او جز 2000 بيت بيشتر باقي نمانده است؛  ش
ــم دورة رودكي  ــاعري بزرگ و هم زمان و ه اما او ش

است (تقريباً).
ــم پي گيري كنيم، مراجعي مثل كتاب  اگر بخواهي
ــنت شعر آييني اطلاعات  النقد و امثال آن به ما از س
ــد؛ از جمله اينكه  ــور  توجهي مي دهن ــاارزش و درخ ب
شعرهاي آييني را در قرون چهار و پنج هجري قمري 
شيعيان در بازارها براي مردمي كه تجمع مي كردند يا 
ــنت سرودن  فراهم مي آمدند، مي خواندند؛ بنابراين س
ــي ادامه داشته  ــعر آييني در طول تاريخ زبان فارس ش

است. 
ــود شعر آييني اعم از مدح يا مرثيه  يادآوري مي ش
ــيعيان هم نيست و شما در  ــوگنامة منحصر به ش و س
آثار بسياري فرق اهل تسنن اشعار آييني بسيار درخور 

توجه و زيبايي را مي بينيد. 
ــعري  ــي ش ــان نمي كنم در همة ادبيات فارس گم
ــوي  مول ــوي  مثن ــات  ابي ــي  برخ از  ــكوهمندتر  ش
ــت، ديده  ــروده اس ــرت عليaس ــراي حض ــه ب ك

باشيم:
راه بگشا اي علي مرتضي

اي پس از سو القضا حسن القضا
همچنين در قرن هفتم از شعراي ديگر اهل تسنن، 
aــوگ حضرت ابا عبداالله الحسين شعرهايي در س
ــيف فرغاني هم دورة مولانا (در قرن  است؛ مثلاً از س
ــته است و مانند  ــيف با سعدي مكاتبه داش هفتم) س
ــهري غيرقونيه زندگي مي كرده  مولانا در تركيه در ش

است.
ــوگ براي حضرت امام حسينaيكي از  شعر س

بهترين شعرهاي آييني است. 
من مي گويم شما بگرييد
بر كشتة كربلا بگرييد

ــاعران  بنابراين اگر بخواهيم احصا كنيم، به جز ش
ــاعران اهل تسنن، شعرهاي آييني  شيعي در ميان ش
ــوگنامه  ــراي اهل بيتaاعم از مدح يا مرثيه و س ب
بسيار خواهيم ديد. سنت سرودن شعر آييني در طول 
ــيختگي  ــچ گاه فترت و از هم گس ــا امروز هي تاريخ ت

نداشته است. 

ادبيات ايران در شمار مقدس ترين جلوه هاي 
ــيارند اشعاري  ــت و چه بس ادبيات جهان اس
ــث نبوي و روايات  ــا الهام از قرآن كريم، احادي كه ب
ــمار  ــده و در ش ــروده ش ــاك وحيaس ــدان پ خان
ــوب  ــان محس ــران و جه ــات اي ــاهكارهاي ادبي ش

مي شوند.
ــران از ديرباز با  ــعر اي ــواه تاريخ ادبيات،  ش ــه گ ب
مذهب، پيوندي عميق و ناگسستني داشته است و با 
گذشت زمان بر دامنة اين شور و ارادت مقدس افزوده 
شده است؛ به ويژه از عصر صفويه به اين سو و توجهي 
كه به شاعران متعهد و دلباختة عترت گرامي رسول 
ــاهد خلق آثار افزون تري در  ــد، ش اكرمsمبذول ش
اين حوزه بوده ايم كه هنوز نيز با قوت و قدرت فرواني 

اين راه ادامه دارد.
ــعر ديني در سرزمين ما همواره  به عبارت ديگر ش
حركتي رو به جلو و در جهت درك و بيان جلوه هاي 
ــت  ــته اس ــن و معارف الهي قرار داش ــازه اي از دي ت
ــيعي هيچ گاه در اين طريق از  ــاعران ش و به ويژه ش
بيان حقانيت، عظمت، كرامات و مظلوميت اهل بيت 

عصمت و طهارتaباز نايستاده اند.
در مقايسة آثار پيشينيان و جوانان نمي توان تفاوتي 
ــق به اهل بيتaبا رگ و پوست و  ــد. عش قايل ش
ــاعران متعهد شيعه عجين است و سرودن از  خون ش
ــقي است آسماني  آن بزرگواران فراتر از وظيفه و عش

كه در دل هاي شاعران خانه دارد.
شاعران پيشكسوت امروز، شاعران جوان ديروزند 
ــوت فردا  ــاعران پيشكس ــاعران جوان امروز، ش و ش
ــلاب در ايران موجب  ــد بود؛ البته پيروزي انق خواهن
شد تا نسلي از شاعران جوان ظهور كنند كه با توجه 
به اعتقادات عميق و باورهاي مذهبي و انقلابي، آثار 
تازه اي خلق كنند و به ادبيات ديني جان تازه و حيات 
دوباره اي بدهند؛ به همين لحاظ مي توان گفت كه با 
ــاهد خيزش بزرگ و باشكوهي در  پيروزي انقلاب ش
ــرو ادبيات ديني بوده ايم كه اين جريان همچنان  قلم
ــياري به اين جريان  ــاعران جوان بس ادامه دارد و ش
پيوسته  اند و آثار ارزشمند و قابل تأمل فراواني را پديد 

آورده اند.
ــعر ديني نوآوري هاي متعدد  در حركت معاصر ش
ــم در عرصة فرم و هم در عرصة  ــري، ه و انكارناپذي

ــت؛ مثلاً برخي قالب هاي شعر  محتوا به  وقوع پيوس
فارسي كه تقريباً مهجور شده بودند، دوباره احيا شدند، 
مثنوي، رباعي، دوبيتي و حتي قصيده كه از قالب هاي 
ــيك بودند، دوباره با توان بيشتري وارد  ــعر كلاس ش
ــار از تازگي  ــدند؛ البته با زباني سرش ميدان ادبيات ش
ــك به زبان مردم روزگار. در بعضي  و طراوت و نزدي
ــاهد آفرينش آثاري با مضامين  قالب ها مثل غزل ش
حماسي بوديم، تشبيهات و استعاره هاي نو هم به اين 

آثار حلاوت و تمايز افزون تر بخشيد.
ــط محدود به قالب هاي كهن  البته خلاقيت ها فق
ــعر فارسي نمي شود و در قالب هاي شعر نو نيز آثار  ش

بسيار ارزنده و دلنشيني خلق شد.
ــر رويكردي  ــعر معاص ــة محتوا نيز در ش در زمين
ــد و بسياري  ــي و معرفت شناسانه تر حاكم ش حماس
شاعران به سمت بيان ناگفته ها و استفاده از سوژه هاي 
ــه كمتر مورد تكرار  ــر و حركت در فضاهايي ك ناب ت
قرار گرفته است، پيش رفتند و تصويرهاي جديدي را 
در اين عرصه ارائه كردند كه با حال و هواي زمانه اي 
ــب تر، صميمانه تر و  كه در آن زندگي مي كنيم متناس

تأثيرگذارتر است.
آثار خلق شده طي سه دهة اخير بيانگر اين واقعيت 
است كه برخلاف تصور برخي شاعران، قالب ها نقش 
ــت يك شعر با مضمون  چنداني در موفقيت يا شكس
ــاعر و عمق انديشه  و  مذهبي ندارند، بلكه توانايي ش
ــاس اوست كه مي تواند موجب آفرينش يك اثر  احس
ادبي، با قابليت ها و ظرفيت هاي بالا و تأثيرگذار باشد. 
مثنوي هاي استاد علي معلم و احمد عزيزي، غزل هاي 
ــبي و عبدالجبار كاكايي، شعرهاي سپيد  قادر طهماس
ــن حسيني و دكتر قيصر امين پور و  مرحوم دكتر حس
ــاعران ديگر كه در اين عرصه ها و  آثار بسياري از ش
ــد، اين مدعا را به  ــاي مختلف كار كرده ان در قالب ه

سادگي اثبات مي كند.
ــعر  ــتر موجب مقبوليت يك ش در واقع آنچه بيش
ــاعر است. به قول  ــود، اخلاص و دردمندي ش مي ش
ــيند كه از عمق دل  ــخن بر دل ها مي نش معروف س
برخاسته باشد. پشتوانة علمي و ادبي شاعر در مرحلة 
ــعر مي آيد و نقش خود را به عنوان  ــراغ ش بعد به س

مكمل ايفا مي كند.
ــلام  ــخ صدر اس ــت، تاري ــي لازم اس ــاعر آيين ش

شعر آييني چيست؟
شاعران آيينى باورها و ضرورت ها

كامران شرفشاهي
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ادبيات آييني در گذر زمان
جواد محدثي

ــزوي از ادبيات  ــه عنوان ج ــيعه، ب ادبيات ش
ــلامي، ويژگي هاي عمومي آنها را  عربي اس
ــي و درون ماية اعتقادي اش  ــت؛ ولي روح مذهب داش
ــعرهاي جدل و  ــه در ش ــز بود؛ چ ــاوت و متماي متف

احتجاج، چه مدح و مرثيه و سياسي.
ــاي مختلف،  ــاي كلي دوره ه ــد در قالب ه هرچن
ــود را  ــي خ ــواي درون ــد، محت ــا مي ش ــر از آنه متأث
ــيعه و معتقداتش  ــر ش ــي حاكم ب ــرايط سياس از ش
ــهادت  ــه خون و ش ــه ب ــي آميخت ــخ سياس و از تاري
ــيعي  ــعر ش ــن  رو، ش ــت؛ از اي ــداكاري مي گرف و ف
ــش و آميخته به عواطف و  ــان و پرجه فريادي جوش

آرمان ها بود.
عامل اين دگرگوني و ويژگي هاي خاص را در چند 

چيز مي توان جست وجو كرد:
1.  زنده بودن عقيدة شيعي و نفوذ سلطة آن عقيده بر 

صاحبان عقيده. 
ــر  ــم تأثي ــه و ادب ه ــي، در انديش ويژگ ــن  اي  

مي گذاشت.
ــل هاي  ــفي و كلامي حاكم بر نس ــگ فلس 2.  فرهن
ــمت گيري  ــلمانان كه آفاق خيال و س متوالي مس
ــه هاي  ــود و انديش ــان گش اعتقادي را در برابرش
شيعي را هم استوارتر ساخت و سبب شد كه شيعه 
ــاي اعتقادي خويش،  ــار ادبي خود  از مايه ه در آث

بيشترين بهره برداري را بكند.
ــده كه  3.  احاديثي كه از پيامبرsو ائمهaنقل ش
ــويق به نشر و گسترش فرهنگ شيعي و خط  تش
ــرsو اهل بيت  ــر فضايل پيامب آل االلهaو ذك

دارد. 
ــد كرد و  الهام گيري از احاديث فضايل، چنان رش  
نضج گرفت كه سابقه نداشت و به ادبيات شيعي، 
ــيد، همچنين  ــكل، عمق و زبان خاصي بخش ش
شيوة بياني روان و ساده كه قبلاً متداول نبود و از 

آن زمان به بعد رواج يافت.
ــيعه و آنچه  ــي تاريخ ش ــت افق هاي سياس 4.  طبيع
ــيعه را در  ــت و حوادثي كه ش بر اين طايفه گذش
دوران هاي مختلف، وارد ميدان هاي خاصي كرد، 
ــيعه  همة اينها در پي ريزي ادبيات خاصي براي ش
ــم و اندوه و  ــه آن  را تأثيرگرفته از غ ــر بود ك مؤث

عاطفه و احساس قوي قرار داد.
ــي آنان نيز  ــيعه و زبان ادب ــخ ادبي ش ــه تاري البت
ــته است كه  ــت سر گذاش ــيب هايي را پش فراز و نش
ــيعه در ادوار مختلف  ــطح فكري و فرهنگي ش به س

برمي گردد. 
ــاعر شيعي  ــلماً محيط تربيتي يك اديب و ش مس
ــت  ــته در كيفي ــا مي زيس ــه در آنه ــرايطي ك و ش
ــوده  ــر نب ــاختار ادب او بي تأثي ــان و س ــعر و زب ش

است. 

ــعر  ــند. تعريف يك ش را خوب مطالعه كند و بشناس
ــاس نيست،  ــاس به علاوة احس خوب و اثرگذار احس
ــت و لازمة اين  ــه اس ــاس به علاوة انديش بلكه احس
ــت؛ در ضمن  مهم مطالعه، تدبر و تعمق در تاريخ اس
مأنوس بودن با قرآن كريم و آثار گرانبهايي همچون 
ــك از اين  ــجاديه، هر ي ــة س ــه و صحيف نهج البلاغ
ــاعر  ــگفتي را در پيش روي ش آثار افق هاي ناب و ش
ــول به هدفي كه دارد،  ــايد و او را در راه حص مي گش

ياري مي رساند.
ــياري از ماندگارترين آثار ادبي، نتيجة اشراف  بس
ــت؛ مثلاً مولانا با آگاهي از جنگ  شاعر به تاريخ اس
ــدق و نبرد امام عليaو عمر بن عبدود، مثنوي  خن
زيباي «از علي آموز اخلاص عمل» را سروده است.

ــاعر در  ــود تا ش ــي از تاريخ موجب مي ش ناآگاه
ــوي  ــي روي آورد. از س ــد و به كلي گوي ــطح بمان س
ــت در گرداب تحريف گرفتار شود و  ديگر ممكن اس
ــتنباط هاي نادرست، اثري  ــنيده ها يا اس با تكيه بر ش
ــي  ــه لحاظ محتوا هيچ گونه ارزش ــق كند كه ب را خل

نداشته باشد.
ــه در هيچ  ــا كرد ك ــوان ادع ــت بت ــايد به جرئ ش
سرزميني به اندازة ايران ادبيات ديني با زندگي مردم 
عجين نيست. استقبال مردم اين ديار از ادبيات ديني 
به راستي شگفت و ژرف است. اين استقبال شورانگيز 
بدون شك از كرامات اهل بيتaاست و عالي ترين 
ــم دهة محرم و ديگر مناسبت هاي  جلوة آن در مراس
ــيعيان  ــت. هرچند ش مذهبي كاملاً لمس كردني اس
ــدان وحي دارند و در  ــواره دل در گرو محبت خان هم
ــنيدن شعري عميقاً متأثر  همة اوقات با خواندن يا ش

مي شوند.
ــعر لحظه هاي خلوت عارفانة مردم  شعر ديني، ش
ــعر ديني تا ژرفاي قلب ها نفوذ  ــامان است. ش اين س
ــم ها را به مهماني زلال ترين اشك ها  مي كند و چش
ــه و تهذيب نفس  ــان ها را در راه تزكي ــرد و انس مي ب

مدد مي رساند.
ــتقبال باشكوه از شعر، نتيجة سفارش هاي  اين اس
نبي مكرم اسلامsو حمايت ها و تشويق هاي عترت 
ــت كه با مطالعة تاريخ ادبيات  گرامي آن حضرت اس
اسلام اين نكته را به خوبي مي توان، دريافت؛ به ويژه 
ــة معصومaبا دعوت از  ــورا، ائم پس از واقعة عاش

ــي را در ادبيات بنيان  ــاعران متعهد، جريان عظيم ش
نهادند، تا حماسة مظلوميت سالار شهيدان با زيباترين 
ــكل ممكن به مردم و نسل هاي آينده  و رساترين ش
ــود؛ همچنين اين نكته گفتني است كه در  منتقل ش
همة طول تاريخ هنر، دلپذيرترين و بالاترين تقديرها 
ــاعران، مربوط به دوران صدر اسلام  و تجليل ها از ش

است.
ــي متعددي در  ــنواره هاي ادب در حال حاضر جش
جامعة ما برگزار مي شود كه اگر اين برنامه ها خالي از 
حب و بغض باشد، مي تواند نقش ارزنده اي در تقويت 

جريان شعر ديني داشته باشد.
ــت جوايز  ــط به ني ــي نبايد فق ــاعر دين ــه ش البت
ــرايد و از  ــهرت كاذب دنيا شعر بس ــنواره ها و ش جش

ثواب عظيم اين كار غفلت ورزد.
ــنواره هايي نيز نبايد آخرت خود  داوران چنين جش
را به دنياي فاني بفروشند و با ملاحظات كاسبكارانه 
ــي  ــران را در اين عرصه كه عرصة مقدس ــق ديگ ح
ــت  ــت، پايمال كنند. اين موضوع هم گفتني اس اس
ــر و برگزيده  ــوان برت ــاعراني به  عن ــه انتخاب ش ك
ــري تام آنها  ــنواره، نمي تواند دليل برت ــك جش در ي
ــاعران  ــا كه فردا نام و اثري از اين ش ــد؛ چه بس باش

باقي نماند.
ــوگواره هاي ادبي بايد پلي باشد  ــنواره ها يا س جش
ــاعران و مردم و امكان  ــتر ش براي ارتباط هرچه بيش
انتشار آثار ديني و اشاعة فرهنگ ناب اسلام محمدي 

را فراهم آورد.
ــن برنامه هايي هم نبايد منحصر به  برگزاري چني
ــاعران  ــتن ش ــود و با ناديده انگاش ــينان ش مركزنش
ــتاني، عده اي در پايتخت به طور مرتب، شاعر  شهرس
منتخب شوند. متأسفانه اين مسئله در طي چند دهة 
ــود آنكه در  ــا وج ــت كه ب ــته اس ــود داش ــر وج اخي
ــيار توانمند و با قريحه اي  ــتان ها شاعران بس شهرس
ــأن اين عزيزان  وجود دارند؛ اما آنچنان كه در خور ش
ــت؛ به همين  ــده اس ــت از آنان تقدير نش بزرگوار اس
لحاظ احساس مي شود كه جشنواره ها و سوگواره هاي 
ــرار گيرند و اصحاب  ــي بايد مورد نقد منصفانه ق ادب
ــالت، بكوشند تا اين  ــانه ها با انجام دادن اين رس رس
ــد  ــاعدي براي رش برنامه ها ارتقاء  يابند و زمينة مس

همة استعدادها مهيا شود. 
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انعكاس يا بازآفريني
حميدرضا شكارسري

 آيا شعر، جهان را آنچنان كه هست منعكس 
ــان را بازآفريني  ــولاً جه ــا نه، اص مي كند ي
ــت جهان كار  مي كند؟ بي گمان انعكاس بي كم و كاس
ــعر چون همة هنرها مايه از  ــت؛ چراكه ش ــعر نيس ش
ــل مي گيرد و تخيل در واقع مصادرة واقعيت هاي  تخي
جهان به نفع ارزش هاي زيباشناختي متن است؛ پس 

تخيل به بازآفريني جهان مي پردازد.
ــد داراي  ــه مي توان ــعر چگون ــت ش اگر چنين اس
ــعر چگونه مي تواند به  ــد؟ ش ارجاعات برون متني باش
ــنخ ديگر  ــي، اجتماعي، ديني يا هر س حوادث سياس
ــعرهاي مذهبي با  ــا بپردازد؟ مثلاً ش ــن رويداده از اي
ــي و ايدئولوژيك  ــي، اخلاق ــاص تاريخ ارجاعات خ
ــات مي گنجد؟ «نظامي» در بيت  خود در كجاي ادبي

شگفت انگيزي گفته است: 
در شعر مپيچ و در فن او

چون اكذب اوست احسن او
ــه قول يونانيان تخنه يا  ــن بيت به فن يا ب او در اي
ــعر را  ــاره مي كند. به  كارگيري تكنيك، ش تكنيك اش
ــعر مي كند و محور صدق و كذب را از اعتبار ساقط  ش
مي كند؛ زيرا منطقي بر متن حاكم مي كند كه با منطق 
جاري جهان اساساً متفاوت است؛ پس زاوية ديد نسبت 
ــت كه حوادث و رويدادها به  به موضوع به گونه اي اس
شكلي تازه بازآفريني مي شوند، بي آنكه لزوماً هويت و 

ماهيت اصلي آنها دستخوش تخريب شود.
ــور خيال، منطقي تازه به همراه مي آورد و زاوية  ص

ديد را نو مي كند و جهان را بازآفريني مي كند.
وقتي شاعر با بياني پارادكسيكال مي سرايد:

«در فكر آن گودالم / كه خون تو را مكيده است / 
هيچ گودالي چنين رفيع نديده بودم»

يا هنگامي كه با بياني پر از تشخيص مي نويسد:
ــت / كه  «مرگ در پنجة تو / زبون تر از مگسي س

كودكان به شيطنت در مشت مي گيرند»
يا در فرمي موسيقايي مي گويد:

«اي شيرين سخت / اي سخت شيرين / تو دهان 
تاريخ را آب انداخته اي»

ــك  ــد موضعي ايدئولوژيك دارد و بي ش او بي تردي
ــوط قرمزي را پيش راه تخيل خود مي بيند؛ اما با  خط
ــره اي تازه از موضوع خود ارائه كرده  همين وضع چه
است؛ چراكه از زبان فراتر از وجه پراتيك و معناگراي 
ــته  ــرده و هنجارهاي درونة زبان را شكس آن بهره ب
ــر تك معنايي و  ــد با خط ــعر مذهبي هرچن ــت. ش اس
تك صدايي روبه روست، از ديدي زبان شناختي هويتي 
ــده دارد و به دليل همين هويت دامنة خود را  اثبات ش
تا مرزهاي هنر مدرن و حتي پست مدرن هم گسترش 

داده است.
ــك ريختم / حتي نقطه هاي  ــك ريختم / اش «اش
ــتم / حالا كنار جادة چالوس / بي تو /  اشكم را گريس

بي نقطه هايم نشسته ام» 

«شعر آييني و آيندة موعود» عنواني است كه 
فكر مي كنم براي اين يادداشت كوتاه مناسب 
ــعر آييني»  ــي ديروز، امروز و فرداي «ش ــد. بررس باش
ــت كه دير يا زود بايد به آن پرداخته شود.  ضرورتي اس
ــه يكي از  ــن مقولة مهم ك ــه اي ــن ب ــل در پرداخت تعل
ــت، امروز هيچ  ــگ انقلاب اس ــاخه هاي پربار فرهن ش

توجيه مورد قبولي ندارد.
ــه آينده اي  ــؤال كه چ ــخ گفتن به اين س و اما پاس
ــت و اين ميراث شريف در  ــعر آييني» اس در انتظار «ش
ــتي عبور خواهد كرد،  فرداي تاريخ از گردنة چه سرنوش
نياز به تأملي محققانه دارد. اهتمام جدي در پرداختن به 
«شعر آييني»، طرح تعريفي دقيق و مورد استناد تبيين 
مؤلفه هاي آن و كالبدشكافي و آسيب شناسي اين گونة 
ــت  ــت كه بعد از گذش ادبي، يكي از ضرورت هايي اس
ــلامي، بايد بيش از پيش  ــه دهة پربار از انقلاب اس س
مورد توجه محققان و پژوهشگران اين حوزه قرار گيرد. 
ــت –هرچند كوچك-  ــت حاضر نيز تلاشي اس يادداش

براي پاسخگويي به اين نياز و ضرروت.
ــيم كه انقلاب اسلامي  ــته باش اگر يقين و باور داش
qــدي موعود ــاز انقلاب جهاني حضرت مه زمينه س

ــت، آيندة «شعر آييني» را نيز بايد در پيوندي استوار  اس
و ناگسستني با اين آيندة روشن ترسيم كنيم.

ــفة انتظار و آمادگي براي  ــع با عنايت به فلس در واق
ــا بايد در  ــريت، حضرت موعودqم ــور منجي بش ظه
ــكوفايي  ــاهد باروري و ش ــة هنر و ادبيات نيز ش عرص
ــجرة طيبة «هنر موعود» باشيم و راه را براي تحقق  ش
اين آرمان بزرگ و مقدس هموار كنيم؛ زيرا رسيدن به 
ــن است كه در انتظار  قلة هنر موعود، همان آيندة روش

«شعر و ادبيات آييني» است.
اكنون پرسشي كه در ذهن نقش مي بندد اين است 
ــت و از چه راهي  ــود» چيس ــور از «هنر موع ــه منظ ك
مي توان كاروان شعر و ادبيات انقلاب اسلامي را به اين 

سمت و سو هدايت كرد؟
ــت كه از جمله  «هنر موعود» داراي مؤلفه هايي اس

عمده ترين آنها مي توان به موارد زير اشاره كرد:
شعر و ادبيات موعود، زميني نيست. شجرة طيبه اي    .1
است كه ريشه در آسمان ها دارد. الهامي و وحي گونه 
ــلوكي عارفانه و كشف و  ــير و س ــت. حاصل س اس

شهودي عاشقانه است.
ــعر و ادبيات موعود، هنري برآمده از شعور است.  ش   .2
آينة معرفت، خودآگاهي و خداآگاهي است. از جهل، 
ــه و  ــت. محصول انديش تعصب و خامي به دور اس

تفكري ژرف و ريشه دار است و در نتيجه ماندگار.
ــت و  ــات موعود، خلاف آمد عادت اس ــعر و ادبي ش   .3
ــرت. گريز از  ــه اي از اجتهاد و بصي ــيدن به گون رس
«باري به هر جهت» و روزمر گي است، قدم زدن در 

عرصه هاي نوزايش، كشف و آفرينش است و گريز 
از رخوت و ركود و سكون.

شعر و ادبيات موعود، محصول پيوند انديشه و تفكر    .4
ــت؛ ولي در بند تخيل نيست،  با تصوير و تخيل اس
ــت. هنر موعود، زيبايي  زيباست؛ ولي زيبامدار نيس
ــلامي  ــاني و اس ــالت و تعهد انس ــت رس را در خدم

مي خواهد.
5. شعر و ادبيات موعود، آينة تجلي تحقيق و سرچشمة 
بصيرت است. خواهان نقد سيرت است؛ نه صورت. 
ــرماية آن  در تنور ابهام برآمده از جهل نمي دمد و س

حرف هايي است كه براي نگفتن دارد!
ــا دو بال  ــت ب ــود، هنري اس ــات موع ــعر و ادبي ش   .6
ــدار كرامت هاي انساني  «عدالت» و «آزادي»، پاس

است، با مردم است؛ نه بر مردم. 
شعر و ادبيات موعود، آن زمان كه به زبان دنيا ترجمه    .7
ــود، ناموزون و نابه هنجار است و زماني كه به  مي ش

زبان آسمان ترجمه مي شود، موزون و به هنجار.
شعر و ادبيات موعود در سوداي اشتهار، دل به افسون    .8
قبول خلق نمي سپارد، بلكه در گمنامي خلوص، چشم 

به قبول حضرت حق (عزوجل) مي دوزد.
ــت. به  ــعر و ادبيات موعود، «قربـ‹ الي االله» اس ش   .9
ــان فصل. به دنبال  ــت؛ نه خواه دنبال «وصل» اس
جان  جان است؛ نه در سوداي آب و نان. هنر موعود، 
ــين حضرت حق دوخته است و جز  ــم به تحس چش
ــد؛ چنان كه  ــت صله اي قبول نمي كن حضرت دوس
ــيراز -كه رحمت خدا  حضرت لسان الغيب حافظ ش

بر او باد- گفته است:
گرچه گردآلود فقرم، شرم باد از همتم

گر به آب چشمة خورشيد، دامن تر كنم
ــه  عنوان  ــر و ادبيات» ب ــه، «هن ــان كلام آنك ج
ــاس، زبان جان و آينة  ــكل بيان احس عالي ترين مش
ــت كه  ــارت ديگر «هنر» پلي اس ــت؛ به  عب روح اس
ــان هاي ديگر را به دلپذيرترين  برقراري ارتباط با انس
ــوان  ــز به عن ــا ني ــازد. م ــن مي س ــورت آن ممك ص
ــرو  ــلامي بر آن س ــه داران فرهنگ و تمدن اس طلاي
ــوداييم كه با اين زبان جهانيان را مخاطب خويش  س
ــلامي  ــان را بر خوان ارزش هاي اس ــرار دهيم و آن ق
ــلمان» و  ــان مس فرابخوانيم. ما به  عنوان يك «انس
ــالت مدار به  ــد آييني» آرمان خواه و رس يك «هنرمن
«آيندة موعود» چشم دوخته ايم؛ آينده اي كه خورشيد 
ــمان جهان مي درخشد و مستضعفان  مهدويت در آس
ــعر و  ــوند؛ بنابراين «ش به وراثت زمين برگزيده مي ش
ــم به افق اين  ادبيات آييني» ما بايد از هم اكنون چش
ــيدن به  ــدة موعود بدوزد و هنرمندان ما براي رس آين
ــر همت ببندند.  ــني، كم قاف كمال چنين آيندة روش

اينچنين باد. 

شعر آييني و آيندة موعود
رضا اسماعيلي
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الشعر مقتبس من نفس الرحمن
شعر برخاسته از نفس رحمان است

كدام شعر؟
شعر و شرع و عرش از هم خاستند
تا دو عالم زين سه حرف آراستند

شاعر، شعر نمي گويد، بلكه اين شعر است كه شاعر 
را مي گويد و مي نماياند.

ــد و تجربه هاي  ــه رخ مي ده ــعر در يك لحظ ش
ــر اجتماعي، اعتقادات  ــخصي، ادراك تاريخي، تأثي ش
ــد. صداي هر  ــاعر را منعكس مي كن ــات ش و احساس
ــگ مخصوصي  ــود، آهن ــك از اينها كه بلند مي ش ي
ــي درهم مي آميزند  ــوازد؛ ولي در يك وحدت كل مي ن
ــة قبلي، جوششي نه  و انفجار رخ مي دهد؛ بدون نقش
ــعور و احساس  ــي. وقتي موضوع و فكر با ش كوشش
پيوند مي خورد، آفرينش صورت مي گيرد و اينجاست 
كه شعر مي جوشد و خود را بر ما تحميل مي كند؛ جز 
ــت و اگر  ــد، عمل آفرينش دور از صداقت اس اين باش
جوشش در كار نباشد، خلقي صورت نمي گيرد و ديگر 

اثر هنري محسوب نمي شود. 
اگر يك اثر هنري نباشد، آيا مي تواند هنر و هنرمند 

را به تصوير بكشد؟
ــه در ظاهر ائمة  ــعر آييني اگرچ موضوع اصلي ش
ــاهكارهاي بزرگ  ــدح آنان كه خود ش اطهارaو م
آفرينش اند، به نظر مي رسد كه به تصوير كشيدن هنر، 
ــا هدف اصلي و  ــد و هنرمند واقعي، ام هنر مي خواه
موضوع مهم شعر آييني، انسان است و كمال انساني 
ــري كه براي رسيدن به آن لازم است  ــعادت بش و س
زندگي و فضايل اخلاقي ائمة اطهارaبه عنوان الگو 

و عمل به تصوير كشيده شود.
شعري كه مي خواهد عهده دار مسئوليت به تصوير 
كشيدن زندگي ائمة اطهارaاين الگوها و اسوه هاي 
ــيره و سلوك آنان  ــناخت و عمل به س بشري كه ش
ــري را تضمين مي كند و انسان مي تواند  ــعادت بش س
ــي؛ صبر،  ــل اخلاق ــه فضاي ــه اي ك ــة فاضل در مدين

ــتي و محبت  ــداكاري، دوس ــت ديگرخواهي، ف گذش
ــعادتمند زندگي  ــت س ــه طور كلي تقوا حاكم اس و ب
ــت ممدوحان  ــأن و مرتب ــد گويا و حافظ ش ــد باي كن

خود باشد.
ــد بر  ــي مي ناميم كه تأثيرگذار باش ــعري را آيين ش
ــه و احساس شاعر و ديگران و مانا باشد و پايا و  انديش
ــعر از چشمة  اين فقط در صورتي تحقق مي يابد كه ش
ــان اعتقادات و احساسات لطيف و لبريز شاعري  جوش
ــيده باشد  آگاه و معتقد و عامل به آنچه مي گويد، جوش
ــاعر سيرابي و  ــيده باشد- و ش ــاعر كوش -نه اينكه ش
ــا و درك و دريافت هاي  ــاري خود را از دانش ه سرش
آفاقي و انفسي در قالب وزن و موسيقي شعري مناسب 
ــدح و...) با زباني هم خوان با زبان،  با محتوا (مرثيه، م
ــتن ابعاد  ــاس جامعه و با در نظر داش ــگ و احس فرهن
ــه كار بردن  ــانة آرايه ها و ب ــانه و روان شناس زيباشناس
ــه مي توان گفت؛  ــرات و واژه هايي-واژه هايي ك تعبي
هستي و هويت شاعر است و ترجمان احساس، انديشه، 
ــاعر واژه را برمي گزيند و  نگرش و بينش او كه هم ش
هم واژه، شاعر را- شايسته و بايستة مقام و مرتب شعر 

آييني و ممدوحان و موضوعات آن.
در اين صورت است كه شعر آييني مي تواند بهانة 
ــته باشد و امتداد خود را از دست  جاودانه زيستن داش
ندهد و نقش مهم خود را در مدح ممدوحان خود و در 
نتيجه به تصوير كشيدن ارزش ها، خوبي ها، معيارها و 
ميزان ها و راه و روش زندگي سعادتمندانه و عوامل و 

عناصر مؤثر در ايجاد مدينة فاضله ايفا كند.
ــاعران جوان و شعرهاي آييني  چند نكته دربارة ش

جوان برنامه ريزي كنيم و حركت در جهت:
افزايش سطح آگاهي و علمي در زمينة زندگاني و    .1

hسيرة ائمة اطهار
2.  استحكام بخشي مباني اعتقادي

3.  توجه و ارج نهادن به اشعار جوششي نه كوششي
4.  توجه به محتوا و پيام در مدح، مرثيه

5.  توجه به زبان و قدرت شعري در بيان اخلاق 

تشكر، تقدس نمي آورد
محمدعلي بهمني

ــعر آييني در نگاه هركس  ــايد گفتن از ش ش
ــد؛ ولي در يك چيز  ــته باش تفاوت هايي داش
ــترك اند و آن هم خود هستي شعر آييني است كه  مش
ــي يك نفر  ــاي الهام ــاس و ويژگي ه ــط به احس فق
ــتگي  ــتگي ندارد، بلكه به باورها و اعتقادات او بس بس
ــت كه معتقدم كساني كه كار  دارد. روي اين اصل اس
ــه را كه  ــمندانه آن انديش ــي مي كنند، بايد هوش آيين
ــته  مي خواهند بيان كنند درباره اش دقت و تأمل داش
ــي كه به  ــعار آيين ــد. گاه در اش ــث كنن ــند، مك باش
ــش  ــد، مي بينيم كه از يك جوش ــنواره ها مي رس جش
آگاهانه برنخاسته است، فقط كوششي است كه شاعر 
ــعي كرده، از مقوله اي حرف بزند كه از باورش هم  س

برنخاسته و جزو ذات اعتقاداتش نيست.
ــعر  ــم، مي بينيم چقدر اين ش ــگاه مي كني وقتي ن
ــكوه ممدوحش باشد،  مي توانسته بيانگر حيثيت و ش

اگر از روي باور و اعتقاداتش سروده بود.
ــي باشد؛ نه كوششي،  اگر بپذيريم كه بايد جوشش
ــرار بگيرد.  ــعر آييني بايد زير ذره بين ق ــي از ش بخش
ــد.  ــته باش ــاص وجود داش ــاس خ ــد نوعي احس باي
ــد.  ــي باش ــه اصلاً نبايد كوشش ــت ك ــاورم اين اس ب
ــكر كرد.  ــعر نمي گويند نبايد تش ــه ش ــاعراني ك از ش
ــه اي در زمرة  ــؤال كرد، چرا هر مقول ــد از اينها س باي
ــن اتفاق بيفتد  ــرار مي گيرد؟ اگر جز اي ــعر آييني ق ش

بي انصافي است.
با تشكر و تشويق حتي هديه دادن، نمي شود كسي 
ــت.  را به يك تقدس پيوند بزنيم. اين چيزي ذاتي اس
ــد تا تأثيرگذار باشد. اگر  بايد در نگرش و باورش باش
ــت باشد و  ــت انجام بگيرد، واژگانش درس كاري درس
ــته باشيم كه اين شعر براي عزيز باشكوهي  دقت داش
ــتي  ــت و از آن راحت عبور نكنيم، در حافظة هس اس
ــر از باور و  ــود. اگ ــعر ماندگاري مي ش ــد و ش مي مان

اعتقادات شاعر نشأت گرفته باشد؛ مثلاً شعر:
ــم االله؛ چرا هوس؟  هر كه دارد هوس كرب و بلا بس
ــرا روي  ــت؟ چ ــت تر و بهتر نيس ــد درس عطش باش
ــعرهاي آييني مكث نمي كنيم؟ چرا جرئت ويرايش  ش
ــود در  ــتي انتخاب ش ــم؟ اگر واژگان درس آن را نداري
ــخصي نمي شود،  ــعر، ش ــتي مي ماند. ش حافظة هس
مخاطب پيدا مي كند، ماندگار مي شود و دائم ورد زبان 

مردم است.
ــبتي را مي خوانيم  وقتي بعضي مجموعه هاي مناس
بيشتر احساس مي كنيم كه در سوگواره ها اشعار بيشتر 
ــود؛ ولي در اشعاري كه  ــتي نزديك مي ش به اين هس
ــت، انگار براي تولد محبوب  براي تولد گفته شده اس
ــده است و اين رنج آور است؛ زيرا روز اول كه  گفته ش
اين شعر گفته شده، شاعر ايمان نداشته است و حرفي 

را كه مي زده، باور نداشته است. 
ــئله  ــم به لكنت مي افتد، وقتي دربارة  اين مس زبان

صحبت مي كنم. 

شعر جوشش است
زهرا يزدي نژاد

گريز از قرنطينه گرايى
عبدالجبار كاكايي

ــعر آييني وجود دارد؛ بعضي معتقدند اشعاري است كه موضوعشان آيين و  ــت هاي متفاوتي از ش برداش
اعتقادات ديني و تاريخ مذهب باشد، آييني تلقي مي شوند. اين تعريف بسياري از آثار آييني را از قلمرو 
ــد و برخاسته  ــته باش جغرافي اش خارج مي كند. به اعتقاد من هر اثري كه تباين با اعتقادات دين و مذهبي نداش
ــاعر اثر در چارچوب قواعد اخلاقي، آييني و مذهبي به  ــد يا به تعبير ديگر ش ــاعر آييني باش از نوع جهان بيني ش
ــود؛ بنابراين از نظر موضوع شاعر آييني، زندگي را  ــد، به نوعي اثر آييني تلقي مي ش اين موضوع نگاه كرده باش
ــدن  ــكل خواهد گرفت؛ پس قرنطينه كردن موضوعات مذهبي و قائل ش خواهيم آموخت و معرفت و تفكر ما ش
ــد؛ مثلاً در  ــيله اي براي منحصركردن و محدودكردن آثار آييني باش ــاي محدود براي آثار ديني نبايد وس مرزه
ــاعر آييني به تعداد معدودي از شاعران گفته مي شود  ــور خودمان در حال حاضر ش حوزة فرآورده هاي داخل كش

كه صرفاً به خلق اثر مذهبي مشغول اند؛ يعني همان شاعران اهل بيتي. 
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نماز ديگر
برخاست از منارة هر نيزه اي اذان
محراب در هلالي شمشيرها عيان

هر ضربه، ذكر بود در آن روز بي نظير
هر زخم هم براي مناجات شد دهان
سجاده بود خون كه بگويند اشهد و 

بعد از سلام پهن شود زير پايشان!
از حلق كوچك علي اصغر بلند شد

تكبير حلقه حلقه به هر سمت و هر زمان
وقت قنوت حضرت عباس پر كشيد
افتاد دست هاي رشيدش به آسمان
گودال بود و سجده و مولا و تيرها

االله اكبر، آه از اين لحظه الامان
بعد از سجود سرخ، سرش را بلند كرد!

آن گاه داد شانة تاريخ را تكان
اما چه كرد حضرت زينب پس از نماز
«قد قامت الصلا›» از او ماند در جهان

از قتلگاه آورد بيرون نماز را
تا چهرة حقيقي آن را دهد نشان

***
پس از نماز خون خداوند را ببين

پس در نماز خط خداوند را بخوان
سيدمحمدحسين ابوترابي

سلام آخر
دريا به طوفان نمازت بسته قامت

در جذر و مد افتاده صف هاي جماعت
ظهر است و هنگام نمازي شاعرانه

غرق سجود تيرباران شرارت
گويي نماز خوف مي خواني ... ولي نه
در چهره داري آتش سرخ شجاعت
بي شك نماز ديگري در پيش داري

تكبير چشمان تو لبريز صراحت
يكبار ديگر در ركوعت مي كشاند

تيري كه بر قلب تو خواهد كرد اصابت
از روي زين در سجده اي خونين دوباره

افتاده و تسبيح جانان بر لبانت
اينجا نه چون محراب! اينجا قتلگاه است

ديگر تشهد مي دهد بوي شهادت
حالا سلام آخر تو روي نيزه

قرآن تلاوت كن، تلاوت كن، تلاوت!
مهران حسيني

نماز شكسته
چون غنچه دل خوش اند به فرداي وا شدن

از پرده هاي درهم آتش رهاشدن
وقتي سكوت، نان شب شهر گشته است

اين قوم مي روند براي صداشدن
زين بسته اند اسب سفر را و مي روند

تا سرزمين شيهه و خون؛ زخم؛ تا شدن
اينها كبوترند و ندارند حوصله

فرصت؟ «دو ركعت عشق» براي هوا شدن
يك ركعت اينكه از همة خود بريده اند

يك ركعت است فاصله شان تا خداشدن
***

ابر و كمان معركه! گيسو كمندتر!
باري بخوان جوان مؤذن! بلندتر

قد و نگاه و ابرو و مويت محمدي است
اكبر اذان بگو كه گلويت محمدي است

لب غنچه هاي سرخ تو امروز ديدني است
االله اكبر از تو -خدا را- شنيدني است

االله اكبر اكبر و اكبر ... صدا وزيد
باران عشق آمد و عطر خدا وزيد
حالا گلوي روشن او را در انتظار

احرام بسته اند گروهي كه بي قرار-
دل مي زنند از هيجان شنيدنش

االله اكبر از «قد» و «قامت» كشيدنش
حتي علي الخطر! همه سو تيغ بود و تيغ

آل بهار در كف مرگ اند بي دريغ
آهنگ تير بود و فراز و فرود خون

محض رضاي عشق دو ركعت نماز خون ...
حالا تمام حضرت عشق ايستاده است

پشت سرش تمام ملايك صبور و مست
حتي علي البلا چه كسي مي كند خطر؟
در متن سنگ آينه را مي شود سپر؟...

باران تير و زمزمه «هل من مزيد» بود
او عشق را سپر شد و بختش «سعيد» بود
حالا «سعيد» و سجده و خوني كه منتشر 

بر خاك هاي داغ اناري است منفجر!
«عمرو» آمد و سپر شد و پر ... پر ... كه ياسمين

لب هاي عشق گل زده «اياك نستعين»
حالا «رضا» سپر شد و آه!

ميان شعر به تو مي انديشم كه كاش ......
اين شعر نيز مثل نمازي شكسته شد!

رضا علي اكبري
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زهير
مباد آنكه ببينم زبير باشي تو

به روز واقعه بايد زهير باشي تو
دو راهه هاي زمين رو به عافيت نرود
بچرخ سمت حرم تا بخير باشي تو
هنوز گرد فرات ابن سعد مي چرخد
چه مي شود نفسي با شبير باشي تو

هميشه ترس من اين است در دو راهي ها
كه حر نگشته ترين اهل غير باشي تو

به قتلگاه دلت آفتاب مي رويد اگر
هميشه در اين خط سير باشي تو
تنور حادثه روشن نمي شود هرگز

مگر كه راهي اين كهنه دير باشي تو
خدا كند سر هفتاد و سومين برسد
به روي نيزه بخندي زهير باشي تو

ايوب پرندآور

نماز آخر
خوشا دلي كه پس از مردن آرزو نكند

چو من شكايتى از آب و آبرو نكند
خوشا به جارىِ آبى كه وقت جوشيدن

ز تشنه اى كه به خون خفته گفت وگو نكند
خداى واقعه بعد از سكوت تشنگى ات

مرا كه تشنه ترم با تو روبه رو نكند
كه رود مرده ز شرم صداى كودك تو
بگو به كودك خود تا عموعمو نكند

قسم به دست تيمم كه مى زدى بر خاك
بگو كه خاك نبوسد كه خاك بو نكند
چگونه زنده بماند فرات وقتى عشق
نماز آخر خود را در آن وضو نكند
و در ضيافت گلبوسه هاى سوزنده
فرات، كشته شود اقتدا به او نكند

چگونه نهر جفا كرده لب فرو بندد؟
چگونه علقمه يادى از آن گلو نكند؟

مهين بسنجيده

شهداي نماز ظهر عاشورا
خبري داغ در اين لحظه به دنيا برسد
كاش يك قطره فقط آب به دريا برسد

كاش يك قطره ... كه لب هاي برادر خشك است
چشم هاي همة علقمه بر در خشك است
اشك مي ريزد از اين بيت به دامان حسين

كربلا ... كرب وبلا ... جان تو و جان حسين 
تيرها وقت نماز است، مدارا بكنيد
لحظة راز و نياز است، مدارا بكنيد

سر سجاده نشسته ست حسين ابن علي
دل به غير تو نبسته ست حسين ابن علي
همه جمع اند در اين محفل بي رنگ و ريا

همه جمع اند در آتشكدة كرببلا
بوسة آتش خورشيد به پيراهن خاك

ترك تشنگي و سرخ عطش بر تن خاك
سر برآورده از اين دشت منور كوهي

«نكند سر برسد از پس كوه اندوهي»
نكند سجدة خورشيد به آخر نرسد
نكند آب به لب هاي برادر نرسد

بيمي از تير بلا نيست سر سجاده
خيره مانده ست به تو چشم تر سجاده
تيرهاي غضب آلود جلودارت نيست
غيرپرواز در انديشه و افكارت نيست
حوريان خيره به آغاز قنوتت بودند
همه در حسرت پرواز قنوتت بودند

چشم ها كاسة خون بود كه مي ديد تو را
آسمان بعد تو هر ثانيه باريد تو را

هر كجا درد شدم از تو دوا مي گيرم
«من وضو با نفس پنجره ها مي گيرم»

***
خبري داغ در اين لحظه به دنيا برسد
كاش يك قطره فقط آب به دريا برسد

رضا نيكوكار

نماز شام غريبان چو گريه آغازم
به مويه هاى غريبانه قصّه پردازم
به ياد يار و ديار آنچنان بگريم زار
كه از جهان ره و رسم سفر براندازم
من از ديار حبيبم، نه از بلاد غريب
مهيمنا! به رفيقان خود رسان بازم  
خداى را مددى! اى رفيق ره تا من
به كوى ميكده ديگر علم برافرازم

خرد ز پيرى من كى حساب برگيرد
كه باز بر صنمى طفل عشق مى بازم
بجز صبا و شمالم نمى شناسد كس

عزيز من كه به جز باد نيست دمسازم
هواى منزل يار آب زندگانى ماست

صبا بيار نسيمى ز خاك شيرازم
سرشكم آمد و عيبم بگفت روياروى

شكايت از كه كنم؟ خانگى ست غمازم
ز چنگ زهره شنيدم كه صبحدم مى گفت

غلام حافظ خوش لهجة خوش آوازم
حافظ
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سرخ روي از مردي و مردانگي
من نخواهم رفت هرگز زيربار ظلم و ننگ

اين من و فرمان قرآن-لشكر و ميدان جنگ
اين منم كز غيرتم با داغ و ضعف و تشنگي
آورم هنگام هيجا شير گردون را به تنگ

من حسينم، سرخ روي از مردي و مردانگي
صبغـ‹اللهم ز كس هرگز نگيرم روي و رنگ

من ندارم باك، از گرگان خون آشام كفر
من نمي ترسم ز طعن و ضرب و شمشير و خدنگ

بر قوام دين جدم مصطفي كردم قيام
كي سزاوار است در اين نهضت خونين درنگ

اي سپاه كفر – من فرزند پاك حيدرم
اندرين درياي لشكر مي خروشم چون نهنگ

خطبه هاي آتشينم مي شكافد سنگ را
ليك پركين قلب هاتان سخت تر باشد ز سنگ

من فداكاري كنم با بذل جان و خون دل
مي زدايم اين چنين ز آيينة اسلام، زنگ 
سير معراج شهادت مي كنم با بال عشق
كاندرين معراج باشد رفرف ادراك، لنگ

aشعله» مي خواهد شود مقبول درگاه حسين»
تا كه آرد دامن فيض شهادت را به چنگ

محمد شعله

ياد سرخ
حسين!

فرياد از نام تو مي هراسد،
و گلوي آسمان
تلفظ نامت را

تاب نيارد
تو،

آن ياد سرخي
كه در ذهن ظهر نمي گنجي.

هر «ظهر»
با يادت

سر به فروتني خم مي كند
چندان كه در غروب

بر آن نطع سرخ
به پابوس مي نشيند

مرا بياميز
با خروشيدن

و درآموز
سرخ جوشيدن
آنك!: فرعون

اينك!: انَّه طغي
و اكنون!: مرا فرياد بياموز.

حسين محمدي جزي

عاشقان حريم وصال
خدايا ملائك كجا مي روند

چرا خسته و بي صدا مي روند
چرا بغضشان در گلو مانده است

بگو با كه پيش خدا مي روند
مگر لشكر غم شبيخون زده
كه با جامه هاي عزا مي روند
به دست پر از خون افلاكيان
چرا سينه و سر جدا مي روند
چرا عاشقان حريم وصال

چنين تشنه سوي بقا مي روند
در اين محشر دشت خونين عشق 

غريبان چه بي آشنا مي روند
هما پورعادلي اشجعي

زيارت
نابلد بود و به شمشير نزد باور ما
حقمان بود كه بر دار بميرد سر ما

به خيال اينكه درآييم از آتش ققنوس
بگذاريد بخندند به خاكستر ما

خو گرفتيم به مرداب بعيد است دگر
پا فراتر بگذارد ز سكون لنگر ما

ما از اين نيلي ترديد نخواهيم گذشت
نه عصا همسفر ماست نه پيغمبر ما
ابرهاي يله رفتند كويري شده ايم

آب هم بر سر آن نيست رود از سر ما
به زيارت نرسيديم كه مانديم به سعي

در همين فاصله صد پشت قديمي تر ما ...
شايد از مشرق چشم تو دميديم اگر
اينقدر سخت نگيريد به بال و پر ما

جمشيد عباسي شنبه بازاري

خورشيدهاي گمشده
اين نام ها كه زمزمه اي بر لب من اند
خورشيدهاي گمشده زينب من اند

بي دعوت از مسير شهادت گذشته اند
اين «از مدينه آمده ها» كوكب من اند

صحرا به سجده مي رود و اين ستارگان
بيدار باش نافلة هر شب من اند
خط مي دهند شور مسلماني مرا

ياران ارغواني خوش مشرب من اند
سر مي دهند و دست به دنيا نمي دهند

اينها نشان شيعه گي مذهب من اند
اين داغ ها كه مرثية هر شب تواند
اين يادها كه خاطرة اغلب من اند؛

مبعوث مي شوند به امسال شعر من
پيغمبران تازه اي از مكتب من اند

هر چند ارتفاع صداشان نديدني ست
حس مي كنم خلاصه تر از مطلب من اند

اين يادها كه زود به پايان نمي رسند
آغازي عارفانه براي تب من اند

عبدالحميد رحمانيان
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اقيانوس حماسه
لب و دندان

و چوب خيزران
انصاف نيست

بدني عريان و 
سم ضربه هاي اسبان

تا كي در غلاف بماند ذوالفقار؟
شرمنده ام اما

خون گريه هايم رودي است
كه به اقيانوس حماسه خواهد ريخت ...

حيدر منصوري

لالايي
لالا لالا بهار باور من

گل زيباي سرخ پرپر من
بگير آرام، اي آرام جانم

تو اي آرامش روح و روانم!
بخواب اي نازنين دردانة لالا

چراغ روشن كاشانة لالا
دلا امشب هواي گريه دارم
ز تشنه كامي گل بي قرارم

دلا امشب دوباره نغمه سر كن
ز دردم عالمي را باخبر كن
بنال اي ني به آواي جدايي

به آواي حزين نينوايي
گل زيبا گل زيبا لالايي

شهيد كوچك زهرا لالايي
بيا اي غم چو گل ها پرپرم كن
بسوزان و ز غم خاكسترم كن

بسوزانم كه داغ لاله دارم
ز داغ لاله هايم بي قرارم

سرود سرخ صحرا لالا لايي
شهيد كوچك ما لالا لايي
گل سرخ و سفيد باور من!

گل گهوارة خون، اصغر من!
غمي دارم غمي دارم خدايا!

ز داغت اشك مي بارم خدايا!
بخواب آرام روي شانة من
گل ياس سپيد خانة من!
قرارت كو اميد ديده لالا؟

اميد ديدة غمديده لالا
چراغ سرخ شام آرزويم!

غم دل با كه گويم؟ با كه گويم
دلم از ماتم گهواره خون است

سرشك ديدگانم لاله گون است
خميدم زير بار ماتم گل

شكسته واغريبا! از غم گل
لالالالا گل نازم لالايي

سرود سرخ پروازم، لالايي
بسوزم از شرار ناله هايت

گل ياس مني جانم فدايت
گل ياس سپيد پرپر من!

به موج خون شناور، اصغر من!
گل نشكفتة من، كودك من!
لالالالا شهيد كوچك من!

گل زيباي باغ آرزوها!
لالالالا لالالالا لالالالا

نسترن قدرتي

دختر زهرا
بي ياد دوست عقدة دل وانمي شود

وين كار جز به خلوت شب ها نمي شود
دامان اشگ را نگذارم ز دست دل

كاين صفحه جز با شك مصفا نمي شود
با سينه سينه داغ شهيد و غم اسير

دل جز به ياد دوست مصفا نمي شود
در شرع ماست گرچه تولا فروع دين
دين معني اش به غير تولا نمي شود

داخل شدن به حصن تولاي اهل بيت
جز از دري كه هست تبري نمي شود
آن دل كه مرده است ز روح ولايشان

با معجز مسيح هم احيا نمي شود
ما را گِل از محبت زهرا سرشته اند
مهرش دگر جدا ز دل ما نمي شود

در جمع اوليا و رسولان خطيب عشق
جز در ثناي فاطمه گويا نمي شود

گر مادر زمانه بسي دختر آورد
يك از هزار مريم عذرا نمي شود
وز صد هزار مريم عذرا به مرتبت

ديگر يكي چو حضرت زهرا نمي شود
ره يافتن به ساحت قدس شفاعتش

بي دوستي زينب كبري نمي شود
زينب كه بي شكفتن  لبخند شرم او

يك گل به باغ عشق شكوفا نمي شود
آن دختري كه «ام ابيها»ش پرورد
آري به غير «زين ابيها» نمي شود

يك زن چو او كه دوش به دوش ولايت است
تاريخ ديده است كه پيدا نمي شود

aچون كرد عزم نهضت خونين خود حسين
بشنيد از سروش كه تنها نمي شود
همراه برد عائله اش را از آنكه ديد

بي زينبش قيام سراپا نمي شود
خواهد يزيد نور خدا را خمش ولي

با سعي و صبر زينب كبري نمي شود
تنها نشد خموش كه روزي نبود و نيست

كين جلوه بيشتر متجلي نمي شود
آري چنان كه ديده زمان با دهان خلق

اطفاء نور خالق يكتا نمي شود
اين زينب است همقدم و همدم حسين

نام وي از حسين مجزا نمي شود
سيدرضا مؤيد

انتخاب
اي واي پيش پاي تو هم سر نداشتن!
از خويش، با وجود تو، سر بر نداشتن
اي واي در ميان صداهاي گم شده
بغض تو را  شنيدن و باور نداشتن

راهي ست در نبود تو كشكول دوره گرد
در كوچة فقير قلندر نداشتن

جاي تعجب است كه درهم نريخته است
اين سقف، با وجود كبوتر نداشتن

ديگر بايستد به چه، باغي كه تا به حال
عادت نداشته به صنوبر نداشتن

حتي به گرد پاي تو ديگر نمي رسد
اين جرأت نشسته، از اين پر نداشتن
در خون خويش خيمه زدي تا بايستي

با هيچ تكيه گاه تناور نداشتن
ترجيح دادي از همة انتخاب ها

در لحظه سر كه هيچ، كه پيكر نداشتن
***

... سر در ارادتي كه نيايد به سمت تو؟!
از اين به بعد، اين من و اين سر نداشتن!

مصطفي ملك عابدي
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ــت و  ــن ها را بيدار كرده اس صداي پاي حادثه، ش
رمل ها در انتظار آمدنت شكل عوض مي كنند.

ــم به راه مكه  دارد كه  صحرا، تبدار و ملتهب، چش
ــور و بلور در راهي، با ماه و  ــاني از ن گفته اند با كهكش
كيوان و ناهيد. و گفته اند به ستاره باران خاك مي آيي، 
ــا زنان و كودكانت  ــتاره باران تاريخ. و گفته اند ب به س

مي آيي. با زنان و كودكانت، يعني: به صلح...
ــگ را مهيا  ــواز تو، جن ــه صلح مي آيي و به پيش ب
ــتقبال كودكانت  ــوند. به صلح مي آيي و به اس مي ش

شمشير تيز مي كنند.
كوفه شهر توست!...

كوفه شعر عليaاست!...
ــاية عليaنفس  ــه زير س ــيد كوف ــوز خورش هن
ــوز، جاي  ــنه هن ــاي گرس ــر در خانه ه ــد و ب مي كش

دست هاي مهربان عليaپيداست.
ــهر توست... و شگفتا تاريخ كه مي خواهد  كوفه ش
ــند، تو را و  ــت را به آتش مي كش ــان كه خيمه هاي آن
ــگفتا تاريخ كه اين  ــند! ش خاندان تو را خوب بشناس
ــام كه بر اهل كوفه  ــگ را نه بر فريب خوردگان ش نن

مي خواهد!
انگار اين حماسه كامل نمي شود اگر آنان كه دست 
ــه كنند! انگار  ــتن را بهان ــه خون تو مي برند، ندانس ب
ــيران  ــتان عظيم، چيزي كم مي آورد. اگر اس اين داس
aــرمندة علي ــهري بگذرند كه ش ــت از ش كاروان

نيست! شهري كه نگاه عليaرا در نگاه فرزندانش 
hرا در سيماي زينبsنمي شناسد و اندوه پيامبر

تشخيص نمي دهد.
ــمنان تو بي هيچ بهانه،  انگار تاريخ مي خواهد دش
ــرمنده و  ــه، خجالت زده و ش بي هيچ امايي، تا هميش
سرافكنده باشند و تا دنيا دنياست، زبانشان كوتاه باشد 

از«نمي شناختيم» و «نمي دانستيم» و... .
ــگفتا تاريخ! كه شهري كه بيش از همه شهد  و ش
عدل عليaرا چشيده است، پيش از همه دندان به 

گوشت تن علي فرو مي برد... .
آه!

باد مي آيد...
ــن هاي بيابان  ــداي پاي تو را ش ــاد مي آيد و ص ب
ــند. و صحرا بي تاب حادثه اي است كه از راه  مي شناس

مكه مي آيد. 
از راه مكه... با كهكشاني از نور و بلور                                   
پانته آ صفايي

ــت هايت را سايبان چشم كني و افق را به  اگر دس
ــده بياوري، اگر كمي گوش تيز كني و آوايي را  دام دي
كه هميشگى است مهمان باشي، اگر اندكي حواست 
ــي، آن وقت تو هم در  ــاكن كن را در قاب لحظه اي س

مسير اين حادثة بزرگ همراه مي شوي...
ــى ديد كه  ــخ،  كارواني را خواه ــوي تاري از هزارت
ــتاره هاى دنباله دار. و مي شنوي  كهكشانى است از س
ــدازد و آن گاه دلت  ــداي دعوتي را كه طنين مي ان ص

هم سفر اين قافله مي شود.
ــالار عالميان تو را مي خواند...  برخيز كه كاروان س
ــالة دورى و غفلت بر  همين تو، تويي كه غبار هزارس
ــه را و درآ به  ــكن ديوار هر چه فاصل چهره داري، بش

مهماني حضرت مهرباني...
ــر بلنداي  ــاره ب ــول خوبي ها، دوب ــه رس ــن ك ببي
ــيد  ــتاده و اين بار امام عصرqرا به خورش زمانه ايس
ــايد،  و امروز امام زمان ما را در كنار  باورهايمان مي س
ــت او را در سپهر  خويش به عالميان مي نماياند،  و دس
ــاند و همه عالم بستر اين ندا شده است  جان ها مي نش

كه: من كنت مولاه...
نزديك تر بيا... اگر امروز دست بيعت پيش نياوري 
ــليم نكني، بي شك همين چند روز بعد كه  و جان تس
ــورا به راه افتاد، پاسخي براي آواي هل من  قافلة عاش
ناصر نخواهي داشت... شايد اشك هايت هم نتوانند تو 
ــت رفيق نيمه راه بودن بيرون آورد؛ چنانچه  را از خجال
ــرت لب هاي  رود فرات هماره مي گريد و هنوز در حس

عباسaاست. 
اين كاروان هرگز از حركت نمي ايستد. كاروان سالار 
ــدش را در پيش دارد و  ــيرة ج ــت كه س حجت خداس
aــين ــت، در مصيبت اباعبداالله الحس خود گفته اس
ــك ديده اش بخشكد  ــب و روز مي گريد و اگر اش ش
ــود منتقم خون  ــلاً او خ ــت. اص ــون خواهد گريس خ
حسينaاست.كاري بايد كرد كه اگر امروز بنشينيم 
ــر  مي دهد  فردا در برابر آن  كه بر فراز تاريخ اين ندا س
نمى توانيم بايستيم و شايد سكون و سكوت امروزمان 

دوباره سرى را بر فراز نى بياورد و...
من و تو آيا قدمي برداشته ايم؟ 

برخيز! برخيز كه فردا دير است... 
حسين شكيب راد

برخيز كه فردا دير است...

ــت، عرفه، و من  ــولاى من! امروز همان روز اس م
ــاية آسمانم -همان آسمان كه جان گفته هايت  زير س
ــنود- و روبه افق ايستاده ام. همان كه  را آن روز مي ش
«خون گريان» در نگاه تو زل زده بود و نگاهم دوخته 
ــتم از بوى گيسوانت، رها در باد، بر  به نگاه خدا. و مس

اوج نى، تا ناله ناله زمزمه كنم، عاشقانه هايت را.
ــه مي خوانم و  ــم و قحط آب، عرف ــه مي خوان عرف
ــك كودكان، عرفه مي خوانم و قاسم تو  ناله هاى خش
ــرد در انتظار، عرفه مي خوانم و در ذهن ليلا  را مي نگ
ــت «ارباً ارباً»، عرفه مي خوانم  اكبر نقش بر زمين اس
ــك. عرفه  ــك مش ــون مي گريد، مش و عباسaخ
مي خوانم و در انتهاى افق برق مي زند لبخند اصغرت. 
ــغ گلويت را  ــم و نمى دانم چگونه تي ــه مي خوان عرف
مي بوسد. عرفه مي خوانم و چيزى يا كسى بر سينه ات 
ــم و زينبhبر  ــد، عرفه مي خوان ــنگينى مي كن س
ــى، كاروان كاروان مي گريد. عرفه مي خوانم  بلنداى تلّ

و اسبان چه پر هجوم مي تازند بر پيكرت...
ــاى اين كلام،  ــه مي خوانم؛ اما نمى دانم كج عرف
ــت. تا به ديده اش  ــون تو با خدايت نهفته اس عهد خ

بنهم، تا به اشكش بشويم.
ــة  ــو انديش ــه ت ــت. روزى ك ــه اس ــروز عرف ام
«غزل حماسه» كربلا را مويه مويه با مولايت گريستى 
ــواس محاسبه مي كردى آن روز، مبادا كه  و چه با وس
ــد: قاسم، اكبر، عباس،... آه، معبودا و  چيزى مانده باش
ــد همة كودكان و زنان را نيز... اما... آرى  كاش مي ش

اكنون اصغرم...
و لبخند زدى تو بر خداوند و نوزاد به تو.

ــت گرفتى -چنان كه اسماعيل-  كودك را به دس
ــش كردى (همه گمانشان بود كه آب  و بلند پيشكش
ــد،  ــتى) و اين بار خون از گلوى فرزند جارى ش خواس
ــه شعبه، بهره اى اهل زمين، بهره اى اهل آسمان و  س

بهره اى نيز شايد...
ــايد  ــقى آموختى. و ش ــق عاش ابراهيمaرا مش

خواندى باز «يا مُمسك يَدى ابراهيم عن ذبح ابنه»
و آن گاه كه سينه ات سنگين شد، لبخندزنان ديدى 
ــق تيرى نمانده است. تا به سويت  كه در تيردان عش
در كمان گذارد جز «ضربة سم اسبان» و «مردكاروان 
ــالار» پس خواندى باز «اللهم انى ارغب اليك» و  س
ــتگان را قطره قطره  ــينه ات گرم شد از خون و فرش س

مهمان كردى بر سرّ «ما لاتعلمون»
ــر قتلگاه  ــود و قع ــر بلندا ب ــبhآن گاه ب  زين
ــن الجبّ و  ــف م ــرد «يا مخرج يوس ــه مي ك را زمزم
ــان تو و خدايت  ــق مي جاعِله بعدالعبوديّته ملكا» عش
ــت در كمان تقدير، آن گاه كه  مي گريست زارزار، دس
ــند زد تا هميشه، و  ــردارى عاشقان س نى تو را به س
ــت و كوه به كوه راز عيد قربانت را جار  ــت به دش دش
زد. رازى كه با خدايت در ميان نهاده بودى. در چنين 

روزى... در عرفه. 
سعيد معجزاتي

امروز همان روز است... عرفه

باد مي آيد
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گفتم: نه، ببين!
ــه كاف و گاف ماجرا  ــروع نكن، هنوز ب گريه را ش

چند حرف مانده است.
ما هنوز حرف صبر را نخوانده ايم.
عين عباسaهم به جاى خود.
قاف قصه را چگونه ول كنيم؟

پس، با اجازة معلمم! دوباره دوره مى كنم:
الف، آب
ب، برير

ت، تفنگ
نه به سال شصت و يك، بل به وقت جنگ!

همين صبح روز قبل...
كجا؟

غزه، جبل العامل، نينوا
هويزه، شلمچه، دشت لاله ها

خوب بس است، حاشيه نمى روم! 
و ادامه مى دهم...

جيم، جَون رو سفيد
ح، حبيب

خ، خيام سوخته
دال، دست تشنة فرات

ذال، ظلم ظالمان!
معلم گفت:

نه، نخوان!...
اشتباه داشتى.

يك غلط گرفته شد.
...19

دقتت كم است، حواست كجاست؟
بخوان.

ر، روز اشك و گريه و جنون
ز، زهير، غرق خاك و خون
سين، سلام تا قيامت قيام

شين، شمر بر سر عمارت خيام
ــبh، آن دلاور  ــوى حرم، زين ــاد، صبر بان ص

خاندان كَرَم
ضاد، ظلم در غروب روزِ غم

و باز تذكر معلمم:
صبر كن، نخوان، نخوان.
تو باز هم غلط خوانده اى!

ببينم
ــر به غير ظاء ظلم را نديده اى كه هرچه ذال و  مگ

ضاد و ظاء هست را يكى مى كنى؟
و گفتم:

آقا اجازه!
چرا ديده ام.

ولى
طا، طلسمِ
ظا، ظلمِ

عين، عصرِ كربلا
و غين، غارتِ خيام

و فا، فتنه زمان

خواستم بگويم آب، بيت اول محرم است؛
ولى...

ناگهان الف، قامتش شكست و گفت:
باز اين چه شورش است كه در خلق عالم است؟

ــخش نوشت، مرد خنده هاى بزمِ عاشقان برَُير  پاس
و گفت:

شور نيست
شهدى از شهادت است

از جناح دشمنان جنايت است
از براى دوستان شفاعت است

البته براى بنده هم، حور العين جنت است!
و بعد از اين مزاح

الفباى زندگى
در حضور اسم و فعل و حرف و قيد، خنده زد، پس 

از تمام سال هاى خستگى...
مثل پهلوانِ كوچه ى بلا

كربلا!
و كلاس درسمان، واژه اى شنيد، آشنا.

هان چه شد؟
دل شما شكست؟!...

ــوز، روضه اى نخوانده ام كه هاى هاى گريه  من هن
مى كنيد و مى رويد!

كجا؟
گفت: رخصتى بده.

فرصتى به وسعت تمامى اسارتم.
آقا ! اجازه هست حُر شوم؟ 

اجازه هست؟
و كاش اين اجازه را حُر نه، حَرمله مى گرفت...

ناگهان كلاس اخم شد.
هان

خير و شر را به نوبت جلو نرفته ام؟
ببخشيد، هنوز كلاس اولم. 

ولى باور كنيد حرف حرمله سين سه شعبه است.
درست مثل سين سينة پدر، سر عمو، سيبك گلوى 

پسر.
و اين بار كلاسِ درس، سياه شد از اين همه عزا.

و هم كلاسى ام جويبار اشكِ كربلا.

امانِ قاف اين قبيله را بريده است...
ِ ا

آقا اجازه هست!
چرا شما، گريه مى كنيد؟

و بغض معلم، امان نداد بگويد براى بچه ها.
ــت كه لام تا كام آن  كاف كربِ والبلا، حكايتى س

براى هر كسى شنيدنى ست...
ولى اندكى بعد

بلند و بى دريغ گفت:
تو بشين، درس را ادامه مى دهيم.

ــتان درس ميم منتظر  بچه ها، به ياد مى آوريد، داس
تا كجا ادامه داشت؟

مبحث من الغريب تا، الى الحبيب روزگار؟
يكى گفت:

ــمن و  ــان و نان و مال و دش ــزاع نونِِ ج ــر ن تا س
وطن!

ديگرى ادامه داد:
ــرت  ــه خواب رفته را، حس ــردم ب واوِ واى؛ واى م

گذشته را و آه پاى تخته را هم اشاره كرده ايد.
سومى دست بالا گرفت و گفت:

ــؤال  ــد، منتظر از خودش س ــر كلاس كه ش و آخ
كرد:

چرا وَ چرا ظلمى و مُحَرمى و غفلتى؟
و چرا خالى است، حرف حجتى؟

و در غربت است، 
هـ مثل هادى هدايتِ امتى؟

معلم تشكر نمود و گفت:
بعد از اين، منتظر ادامه داد راه را با نداى:

ياءِ ، يا حسين، يا فارس الحجاز!
مكث كرد و ادامه داد:

... خب بچه ها
تمام شد درس شما.

به آخر، زمان الفبا، رسيده ايم.
اما...

ــته  ــژِ اصيل آب و خاكمان رنگ كربلا نگش گچ پ
است! 

راه حل چيست؟
ــاره  ــكوت پر تلاطم كلاس، در پى جواب اش و س

كرد به من كه مى خواستم بگويم:
آب، بيت اول محرم است.

ــور را شروع  ــت كه ش و گفت: غذاى روضه با توس
نموده اى.

حال؛ شيرين، تمام كن!
و گفتم:

گ، گِلِ محبت وجودتان
چ، چاى و قند روضه تان
پ، پلو وَ قيمة ظهرتان

ژ، ژرفناى نگاهتان
ــعر و  ــنگِ آب و ش ــام كرد اين ضيافت قش و تم

روضه را! 
فاطمه حجازى

ناگهان الف، قامتش شكست
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ميدان آرايي وَ ره  رَوي و رَه خواني
در شبيه خواني

دكتر جابر عناصري*

(تعزية ميداني و تعزية سيار)
در معركه ها، درنگ مي بايد كرد

خون بر جگرِ نهنگ مي بايد كرد
پوشند يلان زره به پيكار، اينجاست
جايي كه برهنه جنگ مي بايد كرد

ــم صحنة خونبار كربلا، در روز عاشورا براي  تجس
ــواري  ــگار اين محنت و بلا، كار صعب و دش وقايع ن
ــد كه فنون  ــي برمي آي ــط از عهدة كس ــت كه فق اس
ــاكر منتسب به اشقياء  رزم، مقابل خواني، تقسيم عس
ــكار با كوردلان و  ــي اولياء و احبّاء براي پي و داوطلب
ــتقرار خيمه ها و حركت به  قاعده از يمين به يسار  اس
ــا حربگاه كه  ــن و موقعيت جدالگاه ي ــار به يمي و يس
ــولا كمال الدين  ــد. (به قول م ــان «معركه» باش هم
ــبزواري -در باب ششم از  ــفي س ــين واعظ كاش حس
«فتوت نامه»- كتاب گرانپاية آن دانشي مرد) معركه، 
ــي و مقولة  ــگاه را گويند و معركة لفظ ــع حرب در واق
ــرة لشكر را از  ــد و ميمنه و ميس رفتاري و... را بشناس
هم تشخيص دهد و هماهنگي (=هارموني) ميدان به 

هنگام حرب و پيكار را بهم نزند:
گهي زنم ابر يسار

گهي دَوَم يمين يسار
نوا ز ناي كارزار

بزن تو طبل زرنگار
ــود  ــتيار خ ــاري دس ــه ي ــره، ب ــكاء خب معين الب
ــه در فنون  ــكاري افرادي ك ــكاء- و با هم -ناظم الب
ميدان آرايي شبيه خواني مهارت دارند، ميدان مصيبت 
و بلا را به دقت و مهارت و با توجه به جزئيات و ابزار و 
وسايل لازم به  عنوان ابزار صحنة جدال و چالش اولياء 
ــقياء آماده مي نمايد. در حالي  كه فرد خبير و آگاه  و اش
ــخانه (=پشت صحنه) را با حوصله  ديگري لباس پوش
ــد. آماده بودن لباس پوشخانه،  و دانايي، نظم مي بخش
ــبيه خوانان در  ــلاف وقت ش ــب جلوگيري از ات موج
گزينش لباس و جنگ افزار و مهياشدن توأم با حوصلة 
شبيه خوانان براي ورود و خروج به ميدان است. ضمناً 
ــار حيوانات و  ــان) نيز تيم ــل دواب (=چهارپاي در مح
ــتران و...  ــب ها و جهاز ش ــردن زين ابزار اس فراهم ك
ــروج به  ــتاب زدگي در ورود و خ ــبيه خوانان را از ش ش

ميدان بازمي دارد. 
ــت كه طبال با طبل ريز يا طبل بزرگ  در اينجاس
ــنج به ياري مسئول دواب مي شتابد و دقايقي، با  و س
نواختن طبل و ني و... اسب ها را از رم كردن در ميدان 
ــم ميدان را از اين جهت مديون خود  بازمي دارد و نظ
ــازد. مثلاً آنگاه كه شمر دون آمادة ميدان رفتن  مي س

مي شود، اشتلم مي كند و فرياد مي زند: 
بياور اي غلام اينك برايم اسب جنگم را

كه تا گردم سوارش من شبيخون آورم ديگر
ايا طبال ريحاني بزن طبل سليماني

ــتغفراالله] به درد آرم اگر بختم شود  دل زينب [اس
ياور

پس شايسته است كه تمام اين موارد با پيش بيني 
قبلي، در نظر گرفته شده باشد.

ــبيه خواني  ــه از ميدان آرايي در ش در تصاويري ك
ــي از بخش ها،  ــم، جهت ايضاح برخ ــر داري در مدنظ

توضيحاتي لازم است:
در  ــاً  ــبيه خواني،  حتم ش ــن  ميادي ــدگان  آراين
ــدگان و به اصطلاح  ــه نوازن ــند ك ــته باش ــر داش نظ
ــتقرار  ــد در بخش اس ــوزكان» باي ــبيه خوانان: «م ش
ــترين فرمان ها براي نواختن طبل  اشقياء باشند. بيش
ــوي اشقياء  ــنج و نقاره و دو طبله، از س و قره ني و س

صادر مي شود. 
ــا هماهنگي قبلي، با آلات حربي و ابزار  آنان كه ب
ــيقايي براي تهيج و تحريك سپاه به ميدان وارد  موس
ــتدار اولياء  ــده بودند. هر چند نوازندگان كاملاً دوس ش
ــبيه خواني  ــتند ولي به حكم وظيفه در ميدان ش هس

غريو طبل را به گوش مي رسانند....
هان نايي لشكر تو بگو تا بزند سنج

سنجي كه بدان لرزه فتد در دل پر رنج
تا غرقة دريا شوم از اسلحة جنگ

طبال بزن طبل كه خواهم كنم آهنگ
هرچند تصاوير مربوط به ميدان آرايي در شبيه خواني 
ــت با اين حال معمولاً چهار  ــن اس به قدر كافي روش
ــته  جعبة نعش به نظم و آرايش دقيق در ميدان گذاش

مي شود. (تصوير شمارة 1)
.aالف: شبيه نعش حضرت سيدالشهداء

.aب: شبيه نعش حضرت عباس
.aج: شبيه نعش حضرت علي اكبر

.aد: شبيه نعش حضرت قاسم
نحوة تشخيص نعش ها

ــهداaبا دو دست چليپامانند  1. شبيه نعش سيدالش
به روي سينه.

2. شبيه نعش حضرت عباسa. هر دو دست و بازو 
aدر زير كفن خون آلود قرار دارد. علمدار حسين

هر دو دستش در ميدان رزم قلم شده بود.
ــت چپ  ــرت علي اكبرa. دس ــبيه نعش حض 3. ش
ــينه  ــت بر روي س ــت راس ــن و دس ــر كف در زي

ديده مي شود.

ــت راست در  ــبيه نعش حضرت قاسمa. دس 4. ش
ــاهده  ــينه مش ــت چپ بر روي س زير كفن و دس

مي گردد.
ــناخت نعش شبيه خوانان، به منظور ايفاي نقش  ش
تعزيه خوانان در ارتباط به اشاره به نقش آنهاست. مثلاً 
ضمن اجراي شبيه نامة بسيار حزن انگيز: «غارت» در 
ــهر اردبيل و در محلة معمار، شبيه شمر به محض  ش

ورود به ميدان، فرياد مي زند:
يا حسين، بير بيعتيچون معركة جنگ قوروولدي

باشلار كسلوب، كرب و بلا - قانيله دولدي
گؤردوون كي حسين، هر نه دديم من دين اولدي

عباسوون اووزوون قولاري تن دن قلم اولدي
ليلا گؤرووب اكبر اؤلوومين قدي خم اولدي

برگردان:
يا حسين، از بهر بيعتي معركة جنگ برپا شد

سرها بريده و كرب و بلا به موج خون نشست
ديدي كه حسين هر چه من گفتم، همان شد

بازوان بلند عباس از تن قلم شد
ــرد و قدش [همچون  ــلا، مرگ اكبر را نظاره ك لي

كمان] خم شد
aدر اينجا شبيه شمر اشاره اش به نعش حسين

است.
ــبيه خوانان، مورد  ــرف ش ــاير نعش ها هم از ط س
ــرار مي گيرند. بنابراين صرف در جعبة نعش  خطاب ق

خوابيدن وظيفة شبيه نعش ها نيست.
امر مهمي كه متأسفانه در بسياري از شبيه خواني ها 
ــروج اولياء و  ــرد، ورود و خ ــه قرار نمي گي مورد توج
ــت. در اين صورت با عنايت  ــقياء از يك معبر اس اش
ــي تعزيه، اگر شبيه خوان  به ظرايف و دقايق هنر قدس
ــوان اول از ميدان بيرون رود و  ــت يعني موافق خ مثب
ــقياء خوان شبيه منفي يعني مخالف خوان از او  بعداً اش
متابعت كرده است و طريق او را از نظر معني شناسي 
طي نموده است و بالعكس اين موضوع در مورد ورود 
ــال او -اولياءخوان  ــقياءخوان و به دنب ــا خروج اش و ي
ــه «تقابل صوري»  ــت. در صورتي ك ــز صادق اس ني
ــي و رفتاري»  ــاد لفظ ــي» و «تض ــل كلام و «تقاب
ــت كه در ترسيم  ــود. از اين روس حتماً بايد رعايت ش
ــت در نظر گرفته  ــر (ش 1) اين موضوع به دق تصوي

شده است. 
ــود- گوياي همة مباحثي  ــمارة يك -خ تصوير ش
است كه در ميدان آرايي بايد در مدنظر خبرگان آرايندة 

ميدان باشد.
ــمارة 2، جايگاه عرشيان (نوريان)  اما در تصوير ش
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و فرشيان (خاكيان) و جنيان (ناريان) كاملاً مشخص 
ــت. ملايك از عرش برين بر زمين مي آيند  ــده اس ش
ــد و براي نزول و  ــان در تحت الارض قرار دارن و جني
ــدن او از عرش به  ــروج) جبرييل يعني آم ــود (ع صع
ــرش، تمهيدي به كار  ــاره به ع ــت دوب فرش و برگش

برده اند.
ــت هم در انتهاي دايرة ميدان  دو منبر پشت به پش
قرار دارد. براي شبيه جبرييل، جايگاهي در پشت اين 
دو منبر دور از چشم ديگران در نظر گرفته اند و بالاي 
منبرها دو عدد نيزه وصل كرده و پردة لاژوردي رنگي 

ــان و نماد آسمان) آويزان نموده اند.  از دو نيزه (به نش
ــبيه جبرييل از پله هاي منبر پشتي بالا مي رود و در  ش
صفه (قسمت بالاي جلويي و رو به ميدان مي ايستد) 
ــليقة شبيه گردانان  و پردة لاژوردي را كه به ذوق و س
و به سفارش آنان به اهل هنر پولك هاي زيادي از ماه 
ــتاره و... به اين پردة لاژوردي دوخته شده -كنار  و س
ــد و از پله هاي منبر جلويي پايين مي آيد (يعني  مي زن
كه از عرش برين كه جايگاه اوست در زمين كه محل 
خاكيان است قرار مي گيرد و ايفاي نقش مي كند) (در 

.(aمجلس شهادت حضرت سيدالشهدا

جبرييل از عرش آيد
و ركاب اسب امام را گيرد و گويد:

منم چاكر شاه دين، جبرييل
به فرمان پروردگار جليل

رسيدم ز چرخ برين با ادب
به درگاه شاهنشه تشنه لب

كه گيرم ركابش ز روي شرف
كه گردد سوار آن شه لوكشف

شبيه جبرييل پس از انجام وظيفه، از پله هاي منبر 
جلويي به طرف بالا مي رود. (نشان عروج) 
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عرش (عرشيان) ساكنان ملكوت 
(ديار نوريان)

پردة لاژوردي رنگ به نشان آسمان جبرييل
با پولك هايي از ماه و مهر و ستارگان
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و به سرزمين افلاكيان برمي گردد. مي توان از منبر 
واحدي نيز براي نزول و صعود جبرييل استفاده كرد.

بيرون آمدن جنيان (آنگاه كه در روز المبار عاشورا، 
ــينaاز زيرزمين بيرون مي آيند و  جهت ياري حس
تقاضا مي كنند تا امامaبه آنها نيز رخصت جنگ با 
دشمن بدهد. مراجعه شود به مجلس شهادت حضرت 
امام حسينaدر: جنگ تعزيه، از مدينه تا مدينه. به 
ــش جابر عناصري، ص 383 به بعد) و برگشتن  كوش
ــان داده  ــركردگي زعفر، در تصوير 2 نش جنيان به س

شده است. 
از هر لحاظ،  ريزه كاري هاي ميدان آرايي در تصاوير 
ارائه گشته است. توضيح مفصل نيازمند تحرير كتابي 
ــاي اجراي هر  ــت. ضمن اينكه به اقتض ــه اس جداگان
مجلسي، ميدان آرايي مخصوص در مدنظر است. مثلاً  
در مجلس تعزية حضرت عباسa، نخلستان و شط 
ــازي  ــرات به نحوي در مقياس كوچك بازس بخيل ف
ــمعداني به  ــه از يك گلدان ش ــود. نهايت اينك مي ش
ــت كوچكي به منزلة  ــتان و از تش ــوان نماد نخلس عن
ــتفاده مي كنند. در هر صورت هر كدام  نماد فرات اس
ــبيه خواني و ترتيب  ــن با توجه به مضمون ش از ميادي
ــكل خاصي آرايش مي يابد. گاهي بسيار  وقايع، به ش
ــريفات مفصلي يك ميدان براي  ساده و زماني با تش
ــود. ميدان آرايي از  ــر گرفته مي ش ــبيه خواني در نظ ش
ــبيه خواني است. با چند بيت از «هل  عناصر اصلي ش
ــمر در معركه (=حربگاه  ــارز» و مبارزطلبي ش من مب
ــه پايان مي بريم. گرچه  ميدان تعزيه) اين بخش را ب
مطالب افزون تري جهت توجيه و تفصيل ميدان آرايي 

وجود دارد:
شمر (در مجلس شهادت عون و جعفر):

aيا حسين
اي پادشاه عالمين

هل من مبارز، اي حسين
اي نور چشم عالمين، هل من مبارز اي حسين

عباس گو آيد برون
از خيمه، اي شاه جهان

گشته دلم لبريز خون -هل من مبارز- يا حسين
ــيار و ره روي و ره گويي  ــبيه س طرح مربوط به ش
ــبيه خوانان نيز ضميمة اين مقاله است و به وضوح  ش
ــان  ــزاداران را نش ــبيه خوانان و ع ــتة ش ــت دس حرك
ــي از ولايات فقط  ــه در برخ ــح اينك ــد. توضي مي ده
ــاي واحد اجرا  ــي (در چند جا و يا يك ج ــبيه ميدان ش
ــبيه خوانان در بعضي ديگر از  مي شود. در حالي كه ش
ديارها بعد از اجراي اصلي در ميدان اصلي محلة خود 
ــت مي كنند و ميهمان  ــته روي - حرك به صورت دس
ــبيه خواني محلات ديگر  ميزبانان عزادار در ميادين ش
ــزاداران  ــفيدان و ع ــتقبال ريش س ــوند و با اس مي ش

روبه رو هستند. 
* استاد تعزيه شناسي و شبيه خواني

ميدان 
شبيه خواني

ريش سفيداني كه از محلة ديگر به استقبال گروه شبيه خواني و دستة عزاداران آمده اند

پرچم

پرچم، علم، طوغ، بيرق، بيدق

ريش سفيدان و معمرين محله و دسته و گروه شبيه خوانان

گروه موزكان و نوازندگان حربي

گروه نوحه خوانان و سينه زنان يا زنجيرزنان
* * * * * * * * * * * *

سردستة (سرآهنگ) گروه نعش گردانان
گروه كاه پاشان

نعش گردانان
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

گروه خاك پاشاننعش ها}

ذوالجناح

بانوان عزادار
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

شبيه غزالان حرم امام حسين
a-اسراء- (دختراني كه كاسة خالي 

آب بر دست گرفته و دست بر سر 
مي كوبند و گهواره گرداني مي كنند و 

به هماوايي غم آواز مي خوانند
#

#

#

#
بانوان عزادار

دستة عزاداران و 
مخاطبان

دستة عزاداران و 
مخاطبان

شبيه حضرت علي اكبرa، سوار بر اسب 
عقاب در حالي كه زخمي است و گرفتار 

چنبرة اشقياء گرديده است
##
##
##

شبيه شمر در حال تعقيب شبيه حضرت 
علي اكبرaخيزران يا شلاق (قمچى 

بر دست)

##
##
##

گروه اسراي خاندان طهارت سوار بر 
شتر به سركردگي حضرت زين العباد
aو هجران خواني جناب قمرنقاب 

زينبhو كودكان اسير

* * * *
* * * *
 * * *

* * * *
* * * *

 * * *
 *

گروه اشقياء در حال 
تازيانه زدن به اسراء

 لشكر اشقياء و 
كوفيان دغا و شبيه 
اعراب بيابانگرد و 

غارتگر

#

# #  *# #
گروه ديگر از عزاداران و 

نوحه خوانان و زنجيرزنان يا 
سينه زنان

=*******************

دستة عزاداران و مخاطبان (به ويژه بانوان)

ميدان 
شبيه خواني

تصوير شمارة 3
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ــبيه خواني يا تعزيه در ايران، سابقه اي  هنر ش
ــه تاريخ دقيقِ پيدايشِ آن،  دراز دارد و اگرچ
ــوان عصر زنديه و  ــه طور حتم مي ت ــت، ب معلوم نيس
ــكوه و رونق تعزيه خواني در ايران  قاجاريه را دوران ش
ــق در منابعِ  ــرِ تحقي ــي كوتاه و از س ــت. نگاه دانس
ــانة سنتي را در  تاريخي، جايگاهِ اين هنر آييني و رس
ــده ثابت  زندگيِ مردم ايران خصوصاً در عصور يادش
ــانه اي چون تعزيه در  ــد كرد. بي ترديد نفوذ رس خواه
ــه به ملاحظات  ــيعيان، نمي تواند بدون توج ميان ش
ــه طور كلي  ــد. ب ــرعي صورت گرفته باش فقهي و ش
ــيعه  ــائلي تازه را در فقه ش ــبيه خواني، مس پيدايش ش
ــه عبارتي ديگر، محققان و فقيهان  مطرح كرد و يا ب

شيعه را به كاوش هايي نو در منابع ديني فراخواند. 
جُستاري در كتب فقهي، ما را از سير آراي زعماي 
ــازد. اين پژوهش،  ــيعه در اين موضوع، آگاه مي س ش
ــر، بهره مند  ــدگان را از يافته هاي زي ــن جوين همچني

خواهد كرد:
ــوع آراي فقيهان در مواجهه با پديده  هاي جديد  تن   .1

فرهنگي و ارتباطي
2.  تأثير محيط اجتماعي و فضاي فرهنگي بر رأي و 

فتواي عالمان
ــق و مطالعات دقيق در زدودن  3.  نقش تأملات عمي
تعصبات بي جا و موانع بي بنيان از سرِ راه روش هاي 

نوين تبليغ و تربيت ديني
4.  جايگاه عرفيات و مطالعات فرهنگي در فقه شيعه

و ...
ــي از علل رشد و توسعة تعزيه را در  مي توان بخش

ــاي علمي و فقهيِ  ــار، مديون مجاهدت ه عصر قاج
زعماي حوزه دانست كه با بررسي هاي دقيق خويش، 
ــتند و بدين طريق،  ــاي تعزيه را برداش موانع پيش پ
حمايت خود را از اين رسانة نوپيدا اعلام كردند؛ البته 
ــت و  ــن ميان، گاه نداي مخالفي نيز برمي خاس در اي
ــد، ولي  ــفقت يا غفلت، نظري اظهار مي ش از روي ش
ــن مخالفت ها، پايه و مايه اي  چنان كه خواهيم ديد اي
ــت و از سوي اكابر حوزه و اعاظم شريعت، تأييد  نداش
نمي گرديد. باري مخالفان در چند موضوع، ايراد شبهه 
ــتيز با تعزيه  ــبهات را براي س مي كردند و طرحِ آن ش
كافي مي دانستند؛ در حالي كه مروري كوتاه بر مواضع 
ــاي اخير، بطلان رأي و نظر  ــيعه در قرن ه بزرگان ش

شبهه افكنان را آشكار خواهد كرد. 
به گمان نگارنده، تأثيرِ شبهات يادشده را در ذهن 
و انديشة برخي برنامه ريزان و تصميم گيران فرهنگيِ 
امروز نيز مي توان يافت. بعضي احتياط ها و اين دست 
و آن دست  كردن ها در حمايت از هنر تعزيه و گسترش 
ــه در اين شبهه هاي بي بنيان دارد كه  و رواجِ آن، ريش
ــد هرچه زودتر رفع گردد تا راه براي رواج و احياي  باي
سنت آيينيِ ايرانيان گشوده شود. ابهاماتي كه شايد تا 
كنون، هيچ گاه اقدامي جدي براي زدودنِ آنها نشده، 

مربوط به موضوعات زير است:
a1. جواز يا حرمت تشبه به معصومان

اين مسئله، پيش از پيداييِ تعزيه، مصداقي نداشته 
ــذا در كتاب هاي فقهيِ متقدمين، بحثي دربارة آن  و ل
صورت نگرفته است؛ ليكن با رشد و رواج شبيه خواني، 
مسئلة تشبه به معصومانaدر مجامع فقهي مطرح 

ــددي منجر  ــات و پژوهش هاي متع ــد و به مطالع ش
ــبه بود؛  گرديد. نتيجة اين مطالعات، حكم به جواز تش
ــت و هتك حرمتِ  ــن مانندگي به اهان ــر آنكه اي مگ
ــخيص  ــت كه تش ــان بينجامد و بديهي اس آن جناب
ــلاكِ آن، عُرف  ــر عهدة مكلفان و م اين موضوع، ب
اجتماعي خواهد بود. پخش تصاوير چهرة انبياaدر 
ــريال هاي تلويزيوني از سيماي جمهوري اسلامي  س
در سال هاي اخير، نه تنها واكنش منفيِ مراجع معظم 
ــت، بلكه در موارد بسياري نيز  تقليد را به دنبال نداش

مورد حمايت و تأييد قرار گرفت. 
ــه نمايش  ــه چنانچ ــت مي كند ك ــه ثاب ــن نكت اي
ــيعهaنيز با رعايت همة جوانب و  تصوير امامان ش
ــرد، منع خاصي از نظر فقهي و  ملاحظات صورت گي
ــرعي نخواهد داشت. در ادامة بحث به شرح بيشترِ  ش

اين مسئله خواهيم پرداخت. ان شاء االله...
2. جـواز يا حرمت تلبس يا تشـبه به زنان 

(زن خواني)
اين مسئله نيز بحث هاي مختلفي را در پي داشته 
ــتناد به رواياتي كه از  ــت. عده اي از فقيهان با اس اس
ــس نهي كرده، حرمتِ  ــبه مردان به زنان و بالعك تش
ــبهي را نتيجه گرفته اند. برخي  هرگونه تلبس و يا تش
ــاط را برگزيده و گروه  ــئله، راه احتي ديگر در اين مس
ــد. مراجعه به تاريخ  ــي نيز حكم به جواز داده ان عظيم
ــيرة اهل بيتaبر ما معلوم مي كند كه چنانچه  و س
ــاي غرضي عقلايي  ــس مخالف بر مبن ــبه به جن تش
صورت گيرد و تبديل به زيّ و سيره در متشبه نشود، 
aمحكوم به جواز است؛ چنان كه اميرالمؤمنين علي

تعزيه خوانان و فقيهان
بررسى آراء علماى شيعه دربارة تعزيه

  بخش اول

مسلم نادعلي زاده
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پس از جنگ جمل به جمعي از زنان سپاه خويش امر 
ــلح، امّ المؤمنين عايشه  كردند تا در هيئت مردان مس
ــكار است كه اين اقدام،  را تا وطن همراهي كنند. آش
ــبه موقت با رعايت  ــت براي هرگونه تش مجوزي اس
ــن رابطه باز هم  ــات و اغراض صحيح. در اي ملاحظ
ــخن خواهيم گفت و به دلايل موافقان و مخالفان  س

خواهيم پرداخت. اگر خدا بخواهد...
3. تشبه به كفار (مخالف خواني)

ــئله نيز مورد اعتراض معدودي از فقيهان  اين مس
قرار گرفته است. اين گروه، مخالف خواني در تعزيه را 
از مصاديق روايت شريف «مَن تشبّه بقومٍ فهُوَ مِنهُم» 
ــت كه اين شبهه در ميان  ــته اند! شايان ذكر اس دانس
ــطحي قلمداد گرديد و  مخالفان تعزيه نيز بي پايه و س
ــتناد و استدلال قرار نگرفت. بي شك  چندان مورد اس
ــت كه در سطوح  ــبهي اس ــده، تش مراد روايت يادش
ــد؛ نه  مختلف پندار، گفتار و كردار صورت گرفته باش
ــقيا و پندارهاي باطل  ــدف تقبيح كردار اش آنكه با ه

ايشان در قالب نمايش و آيين اجرا گردد.
4. غنا و حرمت يا جوازِ آن

ــئلة غنا نيز از مباحث پيچيدة فقهي است كه  مس
ــوردِ آن، حرمت تا جواز را در  ــة اختلاف آرا در م دامن
ــهور فقها در اين زمينه، حكم به  بر مي گيرد. رأي مش
حرمت است حال آنكه برخي فقيهان نيز حكم به جواز 
ــوان به فتاويِ فيض  ــته، مي ت غنا داده اند. از اين دس
ــبزواري و مقدس اردبيلي اشاره  ــاني، محقق س كاش
ــي ديگر از فقيهان، حرمت غنا را محتوايي  كرد. بعض

برشمرده اند و گروهي ديگر، ذاتي. 
در اين موضوع، پژوهش هاي زيادي صورت گرفته 
ــش از اين به بحث غنا  ــده تمايل ندارد كه بي و نگارن
ــردازد و فرض را بر آن مي گذارد كه مجالس تعزيه  بپ
بدون غنا خوانده مي شود. البته لازم به توضيح نيست 
ــة تعريفي جامع و واضح از  ــئله و ارائ كه حل اين مس
ــه اندازه در كاهش ابهامات،  «غنا» و حدودِ آن، تا چ

مؤثر خواهد بود. 
5. آلات موسيقي (طبل، سنج، شيپور و...)

استفاده از آلات يادشده نيز در تعزيه، واكنش هاي 
ــي فقيهان، چنين  ــت. برخ مختلفي را برانگيخته اس
ــته اند و گروهي اندك نيز حكم  كاربردي را جايز دانس
ــت  به حرمت داده اند. حكم كلي در اين زمينه آن اس
كه استفاده از اين آلات، نبايد متناسب با مجالس لهو 
ــت مجلس تعزيه، نه تنها  ــد كه بديهي اس و لعب باش
ــاس براي  ــو و لعب ندارد، بلكه از اس ــنخيتي با له س
ــود. استفاده از  اقامة عزاداريِ اهل بيتaبرپا مي ش
آلات مشترك در مجالس شبيه خواني، عمدتاً با هدف 
ــه يا حزن و ماتم  ــيم حال و هواي رزم و حماس ترس
ــن كاربردي را نمي توان حرام  صورت مي گيرد و چني

شمرد.
6. اختلاط زن و مرد

ــد كه مسائلي از اين قبيل كه مورد  به نظر مي رس
ــت، به راحتي قابل  انتقاد برخي از علما قرار گرفته اس
ــينيه ها و نحوة  ــاخت حس ــد و با دقت در س حل باش

حضور تماشاگران در تكايا، بتوان نگراني هاي موجود 
برطرف كرد.

7. مسئلة تحريفات:
اين مسئله نيز اختصاص به تعزيه ندارد و چنان كه 
ــخاصي بخواهند با استناد به بعضي مطالب خلاف  اش
واقع در نسَُخ تعزيه، حكم به حرمت اجراي آن بدهند، 
ــي از مجالس روضه خواني،  ناگزير بايد بخش عظيم
ــينه زني را هم با همين استدلال، تعطيل  مداحي و س

و تحريم كنند. 
ــت كه بايد تا حدّ ممكن از  نگارنده بر اين باور اس
تحريفاتِ پيام سوز كاست و به غناي اشعار و محتواي 
مجالس افزود؛ ليكن نبايد از برخي اقتضائات نمايشي 
ــرايان را از  ــتِ تعزيه س ــي، غفلت نمود و دس و ارتباط
ــرد. هرگونه اصلاح  ــكارات ادبي و هنري كوتاه ك ابت
ــرادي صورت  ــه بايد زير نظر اف ــخه هاي تعزي در نس
ــناس باشند  گيرد كه اوّلاً خود، تعزيه خوان و تعزيه ش
ــبيه خواني را در گوشه و كنار  و زمينه هاي مختلف ش
كشور بشناسند و ثانياً به ابعاد مختلف كارهاي هنري 
ــنا باشند و ثالثاً  ــي آش و ارتباطي و ظرافت هاي نمايش
فراز و فرود مسائل تاريخي و سرگذشت بزرگان دين 
ــاً در قبال  ــات صحيح بدانند و رابع ــر مبناي رواي را ب
فرهنگ، ارزش ها و آرمان هاي والاي تشيع، احساس 

مسئوليت كنند. 
ــخاص، صلاحيت اصلاح نسخه هاي  تنها اين اش
ــال ها  ــه را دارند و چه نيكو بود اگر اين مهم، س تعزي
ــيد.  پيش و به همّت نهادهاي مربوط به انجام مي رس
اكنون نيز دير نشده و بايد كاري كرد. در گوشه و كنار 
كشور پهناور ما، افرادي با صلاحيّت يافت مي شوند و 

به عنايت و حمايت نياز دارند؛ همين و بس.
ــه، آن بود كه  ــاي فقهيِ تعزي مهم ترين چالش ه
ــة بحث، به آراي تك تكِ فقيهان  ياد كرديم. در ادام
ــناخت  ــت براي ش ــم و نخس ــر مي پردازي صاحب نظ
ــوال عالمِ منظور  ــدگان گرامي، ترجمه اي از اح خوانن
ــپس به نقل و تحليل فتواي او خواهيم  مي آوريم و س

پرداخت. 
آقا محمّدعلي كرمانشاهي (1144-1216)

ــيعه، آقا  ــد فقيه نامدار ش ــم فرزانه، فرزن ــن عال اي
ــت كه  ــر وحيد بهبهاني (1205-1116) اس محمدباق
ــود. نزد پدر به  ــلاي معلي، ديده به جهان گش در كرب
تحصيل علم پرداخت و پيش از رسيدن به سنّ بلوغ، 
ــات عاليات و  ــرعت در عتب ــازة اجتهاد يافت. به س اج

ايران، مشهور و آوازه اش جهان گير شد. 
ــته برخاستند  ــاگردانش، عالماني برجس از حلقة ش
ــيع  اند؛ از آن جمله  كه هريك، ماية افتخار جهان تش
ــيخ جعفر كاشف الغطاء، ميرزاي قمي و  مي توان به ش
ــيد محمدمهدي بحرالعلوم اشاره كرد. پدرش، وي  س
ــجاع و با  ــيخ بهاييِ روزگار خويش مي خواند. ش را ش
ــود. اراده اي  ــارگان و فقيران ب ــت و حاميِ بيچ صلاب
پولادين داشت و از سلاطين، بيمي به دل راه نمي داد. 
ــيع  ــه هاي ناب تش با صوفيانِ ناصاف درافتاد و انديش
ــانِ بي خبر را از  ــت. اخباري را از ترّهات تصوف پيراس

ــال در مدينة منوره  ــار، باخبر كرد. دو س حقيقتِ اخب
ــرانجام پس  به تدريس فقه مذاهب اربعه پرداخت. س
ــادف با عيد  ــدت، در روز جمعه مص ــري مجاه از عم
ــق را لبيك گفت و بين الصلاتين به  مبعث، دعوت ح
ــته ترين آثار او عبارت اند از:  ديار باقي شتافت. برجس
ــفينه  ــع الفضل، تحفه الابرار، رغايد و غرايد، س مقام
النجاه، سنه الهدايه لهدايه السّنه، ربيع الازهار، رسالة 
ــاحه  ــع المقال في ردّ اهل الضّلال، مس خيراتيه، قط

البلاد، مشكات العارفين، رسالة مكّيّه و...
فتواي آقا محمدعلي كرمانشاهي 

در كتاب «مقامع الفضل»
سـؤال: در بعضي از بلاد متعارف است كه در روز 
ــورا، تعبيه مي كنند و شبيه مي سازند و بعضي به  عاش
ــاير  ــينaو حضرت اميرaو س ــورت امام حس ص
ــهدا و بعضي به صورت يزيد و ابن ملجم و غيرهم  ش
از ملاعين مي شوند و همچنين از براي اخِبار مردم كه 
جمع شوند در حسينيه ها سنج و دهل مي زنند، بلكه در 

بعضي بلاد ساز و سُرنا مي نوازند، چه صورت دارد؟
ــته باشد، نظر  ــبيه ظاهراً ضرري نداش جواب: تش
ــوت منع از آن و خبرِ  ــياء و عدم ثب به اصاله  اباحة اش
«مَن تشبّه بقَومٍ فهو منهم» و همچنين روايتِ: «مَن 
كان كلامه كلام النّساء و مشيه مشي النّساء و يمكّن 
ــه كما يمكّن النّساء فارجُموه و لا تستحيوه»  من نفس
ــمنان  ــبه به دش منافاتي به آن ندارد و حديثِ منع تش
ــندش ظاهرش آن است كه:  ــليم س خدا بر تقدير تس
مراد، تشبه به ايشان است از حيثيتِ دوستي و ميل و 
ــانِ طريقة ايشان، بلكه هرگاه تشبيه  اختيار و استحس
ــه بر آن  ــزن و گريه و تعزي ــب مزيد ح ــور موج مذك
ــود، داخل در عموم «مَن بكَي أو تباكي أو  حضرت ش
ــو واحداً وجبت له الجنّه» مي گردد؛ از جمله  أبكي و ل
ــبيه، آن است كه: شيخ مفيد (ره) در  مؤيّدات جواز تش
ــالتsدر عيد مولود فرموده كه:  زيارت حضرت رس
ــي و خواهي كه آن  ــرگاه در غير مدينة طيبه باش «ه
حضرت را زيارت كني، شبيه قبر در پيش خود بساز و 
اسمِ آن حضرت را بر آن بنويس و بايست و متوجه آن 
ــو، بگو... پس زيارت طولاني نقل فرموده.  حضرت ش

(بحار، 183/97) 
ــد كه  و از ظاهر كلامش، ظنّ غالب به هم مي رس
ــد؛ چنان كه  ــيده باش در اين باب به نظرِ او حديثي رس
وظيفة تعبيرات قدماء است و اينها در صورتي است كه 
ــتمل بر امر حرامي نباشد مثل: نظر [به] نامحرم.  مش
ــس آن ها داخلِ آلات لهو  ــنج و دهل و طبل، پ امّا س
ــبب، آن را در  ــرنا، و به اين س و طربند مثل: دف و س
بعضي از مهترخانه ها مي زنند، و از براي حكام با ساير 
سازها مي زنند... (كرمانشاهي، 1421ه.ق، صص 328 

و 329)
تحليل فتوا

ــود كه خوانديم. از  ــح فقيه نبيه، چنان ب رأي صري
فتواي يادشده، مي توان به نتايج زير رسيد:

جواز شبيه خواني و فقدان منع شرعي از آن   
ــاس زنان به جهت  ــواز زن خواني و تلبس به لب ج   
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غرضي معقول
جواز ظاهرشدن در نقش اشقيا و مخالف خواني در    

مجالس تعزيه
ــموليت عموم روايتِ  ــتحباب اقامة تعزيه و ش اس   

«مَن أبكي...» بر آن
لزوم پرهيز از محرّماتي چون اختلاط زن و مرد و    

نگاه به نامحرم
ــاير ادوات  ــنج و س ــتفاده از طبل و س حرمت اس   
موسيقي كه داخل در آلات لهو و لعب باشند؛ البته 
با دقت در سخنِ اين فقيه خردمند، مي توان علتِ 
حرمتِ اين آلات را، استعمالِ آنها در مجالس گناه 
ــد كه از معبر  ــت. به نظر مي رس و معصيت دانس
«تنقيح مناط» و با توجه به خارج شدنِ اين آلات 
از «مهترخانه ها» و محافل حكام، استفاده از طبل 
و سنج و... را بتوان جايز شمرد؛ چنان كه اين روزها 
در مارش هاي نظامي و با هدف اجراي سرودهاي 
حماسي، كاربردِ اين وسايل را مي بينيم بدون آنكه 
ــد.  اعتراضي از جانب فقيهان معاصر به گوش رس

(دقت كنيد)
باري، برخي محققان از فتواي مرحوم كرمانشاهي، 
رواج و شيوع تعزيه را در عهد زنديان نتيجه گرفته اند 
ــل دربندي» در كتاب  ــت. «فاض كه درخورِ توجه اس
مشهور خويش، «اكسير العبادات في اسرار الشّهادات» 
و ديگران با ذكر شواهدي، علاّمة كم نظير، آقا وحيد 
ــدان تعزيه  ــز از موافقان و مؤيّ ــي را ني ــر بهبهان باق
مي شمارد؛ از جملة اين شواهد، حضور آن بزرگوار در 
مجلس تعزية حضرت قاسم بن الحسنaو تجليلِ 

ايشان از برپاكنندگان مراسم در قزوين است. 
ــا» در حين اجراي  ــديد و تأثرِّ جنابِ «آق گرية ش
ــذارد و بر  ــياري بر حاضران مي گ ــم، تأثير بس مراس
ــر، حكايت  ــاهد ديگ ــس مي افزايد. ش ــرارت مجل ح
ــا وحيد  ــان كه آق ــيِ بهبه ــت از اهال ــده اي اس نوازن
ــواب مي بيند؛ در  ــس از مرگ به خ ــي، او را پ بهبهان
ــند و  ــي كه لباس هايي فاخر بر تن كرده و خرس حال
ــد: چگونه به اين مرتبه و  ــادان است. از او مي پرس ش
ــه از اهل معصيت بودي؟ و  ــت يافتي با آنك مقام دس
ــم تعزيه اجرا مي شد، در  پاسخ مي شنود: وقتي مراس
ــتم و مزمار (ني) مي زدم. با نواي  ــه اي مي نشس گوش

مزمار، مردم مي گريستند. 
ــبب مرا بخشودند و مقامي والا بخشيدند  بدان س
كه مي بيني. اين حكايت، در كتاب «تحفه الحسينيّه» 
ــهور به فاضل بسطامي نيز  تأليف حاج نوروزعلي مش

آمده است.
ــبت با مبحث ما نيست،  ــوم كه بي مناس شاهد س
ــان در محضرِ  ــي از مداح ــراي مرثيه خوانيِ يك ماج
ــه، آن گاه كه  ــت. در اوج مرثي ــيعيان اس آن زعيم ش
ــراض مي كند و  ــيدمهدي بحرالعلوم به مداح اعت س
ــتحب خود (عزاداري) را با عملي  مي گويد: عمل مس
ــر» خطاب به  ــتاد اكب ــرام (غنا) باطل كردي، «اس ح
ــيدمهدي،  ــاگرد خويش، بحرالعلوم مي فرمايند: س ش

خاموش باش! در مرثيه خواني، غنا وجود ندارد.

اين شواهد، نشان مي دهند كه فقيهان و اصوليانِ 
ــاهي و والد  ــي كرمانش ــا محمدعل ــي چون آق بزرگ
بزرگوارشان، حضرت آقا محمدباقر وحيد بهبهاني، از 
ــبيه خواني در عصر خويش بوده   حاميان و مؤيّدانِ ش
و نقش مهمي در گسترش و ترويجِ اين هنر مذهبي 
ــيعيِ  ــك غيرتِ ديني و بصيرت ش ــته اند. بي ش داش
نامبردگان اجازه نمي داده است كه در برابر بدعت ها و 
ــكوت كنند يا تساهل ورزند. رأي مثبت  انحرافات، س
ــدن در  ــان در مورد جواز تعزيه و ظاهرش و قاطع ايش
ــت مردان و زنان اهل بيتaبا هدف اقامة عزا  هيئ
ــكال بودنِ  ــش واقعة كربلا، حكايت از بي اش و نماي
ــبيه خواني از منظر فقهي و حتي استحبابِ  اجراي ش

آن از جهت شرعي دارد. 
ــا دو جريان  ــيع ب ــان كه در دفاع از حقيقت تش آن
ــان درافتادند  ــان و صوفي ــد اخباري ــم و قدرتمن عظي
ــتند،  ــئلة اجتماعي، نگاهي اصولي داش ــه هر مس و ب
مي توانستند به راحتي تعزيه را نيز منسوخ كنند و عوام 
ــيعه را از گرايش به آن باز دارند؛ ولي نه تنها چنين  ش
ــبيه خواني نيز پرداختند.  نكردند، بلكه به حمايت از ش
ــت:  ــمند، آموزه هايي جاودان داش ــدام ارزش ــن اق اي
«مبارزه با بدعت ها و تأييد نوآوري ها در تبليغ مذهب. 
ــتيز با انحراف و تمجيد از ابتكار در ترويج ارزش ها  س
ــلاغ مفاهيم ديني.»  ــتِ ابزار هنر در اب و درك اهمي
ــت كه بزرگاني  «فقه» يعني همين. بيهوده نبوده اس
چون شيخ انصاري و صاحب جواهر و ديگران، يگانة 
بهبهان را «استاد كل» و «استاد اكبر» مي خواندند  و 

يا گروهي ديگر در شأن وي مي سرودند:
والبهبهانيّ معلمّ البشر 

مجدّد المذهب في الثّاني عشر
أزاح كلّ شبهه و ريب 
فبان للميلاد كنه الغيب

ــيعه را  ــان ها بود و ش ــي: بهبهاني، معلم انس يعن
ــبهه ها  ــيد. او ش ــدة دوازدهم، روحي تازه بخش در س
ــدنِ  ــي نو براي آشكارش و ترديدها را زدود و آفرينش

ناشناخته ها بود.
ــانِ اين بخش، لازم مي دانم كه به نكته اي  در پاي
ــت و آن،  ــاره كنم كه خالي از لطف نيس ديگر نيز اش
ــأن است به روايت شيخ  ــتناد «آقا»زادة عظيم الشّ اس
مفيد (ره) از زيارت رسول خداsبراي جايز شمردنِ 
ــب آقا محمدباقر  ــت بدانيد كه نس ــبيه. جالب اس تش
ــيخ مفيد (ره)  ــطه به ش ــد بهبهاني با پانزده واس وحي
مي رسد. مادر ايشان هم نوادة فقيه وارسته، ملا صالح 

مازندراني، داماد مجلسيِ اول است. 
ــىِ  وحيد بهبهانى در اجازات و كتب خود از مجلس
اول و ملا صالح مازندرانى به عنوان جَد و از مجلسىِ 

دوم به دايى تعبير كرده است. 
ــناييِ بيشتر با اين  علاقه مندان مي توانند براي آش
ــمند «شرح زندگانيِ استادِ كل  خاندان به كتاب ارزش
ــي دواني مراجعه  ــد بهبهاني» تأليف مرحوم عل وحي
ــد زنده و جاويد  ــام و يادِ آن بزرگمردان تا اب ــد. ن كنن

باد... ان شاء االله 

ــه و نهايي تعزيه، تبليغ  ــا كه علت اولي از آنج
ــينaو گراميداشت  ــه هاي امام حس انديش
واقعة عاشورا و پاسداري از خون شهداي كربلا بوده، 
ــرايندگان مجلس تعزيه سعي داشته اند تمثيل هاي  س
ــور را در واقعة كربلا  ــل از ظه ــم قب ــوط به عال مرب

بجويند.
به عبارت ديگر تعزيه سرايان بر مبناي تأويل عالم 
ــخصيت هاي آن، اهل بيت  ذر، تمثيلي آورده اند كه ش

پيامبر اسلامsو دشمنان ايشان هستند.
مجلس تعزيه عالم ذر، روايت نمايش واقعة كربلا 
براى نخستين بار به امام حسينaدر عالم ذر است. 
اين مجلس تعزيه در چهار ورسيون نگاشته شده است 

كه يكى به تركى و بقيه به فارسى است.
ــم ذر و يوم  ــته از بحث عال ــن مجلس گذش در اي
ــفاعت  ــئله جبر و اختيار، بحث ش ــت و طرح مس الس
ــينaبه ميان  ــراي امام حس ــت عزاداري ب و اهمي
ــن جبرئيل و امام  ــد و در گفت وگوي نهايي بي مي آي
ــزادار و  ــهدا و تعزيه دار و ع ــگاه ش ــينa، جاي حس
ــان داده  ــت نش ــينه زن و نوحه خوان با ني در بهش س

مي شود و مجلس خاتمه مي يابد.
 ،sــر ــل، پيغمب ــف، جبرئي ــخه هات ــن نس در اي
 ،aنوح ،aامام حسين ،aــن عليa، امام حس
ــاير پيغمبرانa، ابوجهل، ابن ملجم،  داوودa، س

اسما، شمر و زينبhحضور دارند.
جبرئيل:

اي گروه اصفيا و اوليا
وي صفوف انبيا و اصفيا

آدم و نوح و ذبيح و هم خليل
موسي و عيسي و ايوب عليل

يوسف و يعقوب و ادريس و شعيب
كيست نوشد جام را بي شك و ريب

(بلافاصله)
بار الها عالم ذر را ببين

سر فكنده بندگانت بر زمين 
نيست مردي در ميان اين همه

تا بنوشد جام را بي واهمه

نسخه اى از تعزيه

مـجـلـس 
عـالــم ذر
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سر به زير از چه شديد اي بندگان
در تحير جمله پيغمبران

:aامام حسين
جبرئيلا من حسينم من حسين
پيش آور جام را با شور و شين
خوردن جام بلا كار من است

هر چه اين كار من او عار من است
كي به جز من مي خورد جام بلا
كي به جز من مي رود در كربلا
جبرئيل اين جام را ده بر حسين

تا بنوشد در حضور خافقين؟
جبرئيل:

يا حسين در خوردن جام بلا
ني همين خوردن بود قصد خدا
خوردن پيمانه اول مطلب  است

لب نهادن بر لبش جان بر لب است
تا نپويي راه دشت كربلا

تا نبيني خويش را اندر بلا
تا نگردد پاره پاره اكبرت

تا نگردد چاك حلق اصغرت
تا نگردد خواهرت اشتر سوار
چون اسيران فرنگ و زنگبار

تا نيفتي در ميان آفتاب
تا نگردد جسم عريانت كباب
تا نبيني اين همه درد گران
كي شود فردا فداي امتان

:aامام حسين
چشم چشم اي جبرئيل اين شرط ها

جمله را كردم قبول اي باوفا
ما براي دادن جان آمديم
ني براي رد فرمان آمديم

اي خوش آن عاشق كه معشوق خداست
و اي خوش آن طالب كه مطلوبش خداست

صد هزاران تيغ بر جان مي خرم
با اسيري هاي زينب چون كنم

:hزينب
اي برادر جان بميرد خواهرت
جان خواهر ايستادم در برت
نوش كن جام بلا اي مه لقا

خواهرت حاضر بود در كربلا
حاضرم گردم اسير و دربه در

حاضرم خاك سيه ريزم به سر
حاضرم در كوفه و شام از جفا

سنگ بارانم كنند از بام ها
راضي ام از بهر جرم عاصيان

سي و شش منزل روم گريه كنان
:aامام حسين
(hبعد از زينب)

من به قربان وفايت زينبم
شد برآورده همين دم مطلبم

ترك جان و ترك اطفال و عيال
در ره جانان مباح است و حلال

بار الها در بلايم مستقيم
ق ل تُ بسم االله الرحمن الرحيم

مي خورم اين لحظه اين جام بلا
در رضاي خالق ارض و سما

(بعد از خوردن جام)
تو را شكر گويم من اي چاره ساز 
كه كردي از اين هستي ام سرفراز
دو صد جان مرا گر نمودي عطا

به اين ام تّان مي نمودم فدا
سر و جان من گر كه باشد قبول

فداي سر ام تان رسول
جبرئيل:

داده پيام حضرت باري كه ياحسين
از همت تو عالم ذر يافت زيب و زين
گشتي به راه ما تو ز اخلاص جان نثار
هستي به كار خانه ما صاحب اختيار
ريزند خون اگر ز گلويت فداي تو

غمگين مباش زان كه منم خون بهاي تو
:aامام حسين

گواه باش به عهدي كه در حضور تو بستم
ستاده بر سر اقرار خويش بوده و هستم

هزار بار اگر كشته مي شوم به فدات
مرا رضاي تو شرط است راضي ام به رضات

جبرئيل:
فرموده كردگار چنين كي فداي ما

ويران دلي كه هست درو هست جاي ما

از خون وضو هر آن كه نسازد عبادتش
مقبول نيست در حرم كبرياي ما

ما پروريم دشمن و در خون كشيم دوست
كس را وقوف نيست ز چون و چراي ما

:aامام حسين
يارب تو  آگهي كه نباشد براي ما

جان و سري به غير رضاي خداي ما 
يارب چه مي شود نشان برده اي ز لطف

امروز روز قتل كه در كربلاي ما
جبرئيل:

يا حسين گفته خالق يكتا
بنمايم زمين كرب و بلا

ياحسين اين زمان بيا بنگر
تن ياران خويش را بي سر

امامa: واي واي اين دشت پرمحنت كجاست
جبرئيل: قتلگاه تو زمين كربلاست

امامa: نعش بسياري فتاده روي خاك
جبرئيل: جمله ياران تو هستند چاك چاك

امامa: يك جوان ديدم دو صد چاك از سنين
جبرئيل: هست آن حر ّ دلاور ياحسين

امامa: ماه رويي چاك چاك از خنجر است
جبرئيل: شبه پيغمبر علي  اكبر است

امامa: يك جواني دست و پا از خون حنا است
جبرئيل: قاسم، داماد تو در كربلاست

امامa: اندر آن صحرا دو طفلي بي سرند
جبرئيل: كودكان زينب بي ياورند

امامa: پيكري بي دست افتاده كنار
جبرئيل: هست عباس علي اي شهريار

امامa: كودكي قنداقه اش از خون  تر است
جبرئيل: طفل شش ماهه ات علي  اصغر است
امامa: كيست اين صد پاره از تيغ و سنين

جبرئيل: لال گردم آن تو باشي يا حسين
امامa: مطلب ديگر بگو تو از وفا
جبرئيل: كن نظر بار دگر تو كربلا

:aامام حسين
فغان و آه ز جور مخالفان دغا

خدا سياه كند رويشان به هر دو سرا
بيان نما كه بدند آن دو كافر ا بتر

كه رو سياه شدند هر دو تا صف محشر 
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 اين پـروژه ابتـدا قرار بـود بـــا رسـول  
ملاقلى پور كليد بخورد؟

بعد از تجربة موفق فيلم «ميم مثل مادر» دوست 
داشتم با آقاى رسول ملاقلى پور تجربة ديگرى داشته 
باشم. من قصة فيلم «عصر روز دهم» را براى ايشان 
ــد ايشان طرح آن را بنويسند.  تعريف كردم و قرار ش
ــته شد كه  ــخة اولية فيلمنامه نوش بعد از چند ماه، نس
ــنايى ايشان به فضاى كشور عراق، اين  به علت ناآش
ــهود بود، ضمن اينكه برخى  غريبگى در فيلمنامه مش
حال و هواهايى كه در قصه بود، به نظرم خوب از آب 
در نيامده بود؛ بنابراين قرار شد سفرى را به آنجا داشته 
ــفر ضمن اينكه امكانات اجرايى و  باشيم. در طول س
عملى اين كار را بررسى كرديم، با فضاى كار هم آشنا 

شديم، رئوس اصلى كار را مرور كرديم.
زمانى كه ما به كربلا رفتيم با اربعين مصادف شده 
ــاخت اين كار  بود و چون مرحوم ملاقلى پور براى س
عجله داشت، پيشنهاد كرد از صحنه هاى اربعين كربلا 
ــوعا و عاشورا  فيلم بگيريم و به جاى صحنه هاى تاس

در فيلم استفاده كنيم.
ــرعت دست به  ــت به ايران نيز به س بعد از بازگش
كار انتخاب عوامل شديم تا اينكه يك روز صبح خبر 
ــان را دادند كه به نظرم يك  ــت ناگهانى ايش درگذش
ــران و براى اين فيلم  ــينماى اي ضايعة بزرگ براى س
ــت  بود. بعد از آن، خود من هم حس اين كار را از دس
ــال از ماجرا گذشت و  دادم و چيزى نزديك به يك س
ــد اين كار ديگر به توليد نرسد، از  ــايد تصور مى ش ش

ــاى راعى قرار گرفتيم كه  ــا در يك موقعيت با آق قض
ــان پيشنهاد دادم. او تأكيد داشت  من سوژه را به ايش
ــد؛ زيرا ايده هاى من و  كه قصه را خودش از نو بنويس
آقاى ملاقلى پور هيچ گاه به نوشته نرسيده بود و ايشان 

برخى تغييرات را در داستان فيلمنامه وارد كرد.
سناريوى آقاى راعى نيز بعد از چندين بار بازبينى، 
ــد كه فكر كرديم آماده شده و مى توانيم  نسخه اى ش

ساخت آن را شروع كنيم. 

 براى سـاخت فيلم «عصـر روز دهم» با چه 
مشكلاتى روبه رو شديد؟

ــت اين بود كه  ــن نكته اى كه وجود داش مهم تري
ــورى بسازيم كه  ــتيم اين فيلم را در كش ما مى خواس
ناامنى زياد بود و به هر صورت كشورى است كه دائم 
ــت و حالت  در معرض بمب گذارى و اتفاقات ديگر اس
ــك اتفاق و حادثه اى در آن  ــى ندارد و هر روز ي طبيع
رخ مى دهد و اين با روح فيلمسازى كه به يك آرامش 
نسبى نياز دارد، مغاير بود. نكتة ديگر اين بود كه مردم 
عراق به ويژه مردم دو شهر مذهبى كربلا و نجف هيچ 
تصورى از سينما نداشتند؛ چه در زمان صدام يا بعد از 
آن، تنها دوربين شبكه هاى خبرى را مى شناختند و با 

دوربين داستانى آشنايى نداشتند.
ــوار  ــيار دش ــور عراق بسياربس ــردن در كش كار ك
ــت. ما مشكلات زيادى را تحمل كرديم تا بتوانيم  اس
ــردارى بگيريم. تمام  ــاى لازم را براى فيلمب اجازه ه
ــنا  ــردم آنجا با فيلمبردارى خبرى آش ــتگاه ها و م دس

ــروه 50 نفره  ــى صحبت از يك گ ــتند؛ ولى وقت هس
مى شود، همه چيز در آن معامله تغيير مى كند.

دشوارى ديگرى كه در عراق داشتيم، سيستم هاى 
ــه گاه ما مجبور بوديم  ــى و امنيتى آنجا بود ك حفاظت
ــى رد  براى فيلمبردارى يك صحنه از 20 گيت بازرس

شويم و اين، كار را سخت مى كرد.
همچنين شرايط كيفى كار در آنجا پايين بود؛ مثلاً 
ما زمانى به چند چراغ اضافه احتياج داشتيم؛ اما هيچ 

جايى نبود كه بتوانيم آنها را تهيه كنيم. 
ــم آورديم و  ــايل گريم ك ــم ما وس ــك زمان ه ي
خواستيم كه از ايران براى ما بفرستند، اما در فرودگاه 
ــدند و توقيف كردند و مدير توليد را  به آن مظنون ش
كه براى تحويل اينها رفته بود، بازداشت كردند و 48 
ــود تا اين محموله به  ــاعت در زندان آمريكايى ها ب س
ــتاده شد و آن را تست  ــگاه آنها در بغداد فرس آزمايش
ــايل گريم است.  ــدند كه اينها وس كردند و متوجه ش
ــكيل  به علاوه اينكه يك پروندة قضايى و دادگاه تش
ــيد تا دادگاه تشكيل و  ــده بود و 20 روز طول كش ش

مدير توليد ما تبرئه شد.

 سخت ترين قسمت كار كدام بود؟
گروه ما از روز پنجم محرم وارد كربلا شد. مهم ترين 
اتفاق و رويدادى كه بايد ثبت مى شد، داستان تاسوعا 
و عاشورا بود كه بخشى از داستان ما در عزادارى هاى 
اين واقعه اتفاق مى افتد و بازيگران ما بايد با جمعيت 
در بين الحرمين همراه مى شدند. خوشبختانه ما با سه 
دوربين، اين صحنه ها را فيلمبردارى كرديم و بچه هاى 
ــايى را در اين مدت انجام دادند.  گروه، كار طاقت فرس
ــه بخواهيم چيزى را  ــورا امكان اينك زيرا در روز عاش
ــردارى كنيم يا تكرار كنيم، اصلاً  دو يا چند بار فيلمب
وجود ندارد. يك دوربين ما روى پشت بام مستقر شده 
ــن اصلى بود روى دوش  ــود، يك دوربين كه دوربي ب
ــن هم بنا بود صحنه هاى  ــردار بود و يك دوربي فيلمب
شكار و تصادفى را فيلمبردارى كند. اين سه گروه بايد 
ــرادى عراقى در كنار  ــدند، بايد اف تأمين امنيتى مى ش
ــا مى بودند كه مردم يا ديگران براى آنها مزاحمت  آنه
ــيم با هم در تماس  ــيلة بى س ايجاد نكنند، بايد به وس
ــالا و چيزى حدود 2  ــد؛ زيرا حجم جمعيت ب مى بودن
ــلاوه بر همة اينها ما بايد مراقب  ميليون نفر بود و ع
مى بوديم كه كار ما خللى در عزادارى مردم وارد نكند 

يا آنها را ناراحت نكند.

 بيشـتر كار فيلمبـردارى در عـراق انجـام 
شد؟

ــغول  ــاه و نيم در عراق مش ــدود 2 م ــروه ما ح گ
فيلمبردارى بود عمدة كار در كربلا و نجف انجام شد. 
بخش هايى كه امكان پذير نبود در عراق فيلمبردارى 
ــود، در ايران انجام شد؛ مخصوصاً صحنه هايى كه  ش
ــت كه در تهران و در جنوب  مربوط به آمريكايى هاس
ــد و اين صحنه ها را كه به نوبة  ــور فيلمبردارى ش كش

خود كار شاق و دشوارى بود، بازسازى كرديم.

به تصويركشيدن عاشورا در جامعة امروز
گفت وگو با منوچهر محمدى تهيه كنندة فيلم «عصر روز دهم»

ــت كه در كارنامة خود فيلم هايى  ــينماى ايران اس ــت كه در كارنامة خود فيلم هايى  منوچهر محمدى، تهيه كنندة قديمى س ــينماى ايران اس گروه هنر:گروه هنر: منوچهر محمدى، تهيه كنندة قديمى س
ــافر رى»، «ميم  ــت»، «طلا و مس»، «مس ــون «از كرخه تا راين»، «زير نور ماه»، «ارتفاع پس ــافر رى»، «ميم همچ ــت»، «طلا و مس»، «مس ــون «از كرخه تا راين»، «زير نور ماه»، «ارتفاع پس همچ
ــا او دربارة اين فيلم گفت وگو  ــينمايى او «عصر روز دهم» نام دارد. ب ــادر» و ... را دارد. آخرين فيلم س ــل م ــا او دربارة اين فيلم گفت وگو مث ــينمايى او «عصر روز دهم» نام دارد. ب ــادر» و ... را دارد. آخرين فيلم س ــل م مث

كرديم كه در ادامه مى خوانيد:كرديم كه در ادامه مى خوانيد:
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ــندگى و  ــم» به نويس ــم «عصر روز ده فيل
ــا محوريت قيام  ــى مجتبى راعى، ب كارگردان
ــوراى حسينى، داستان دكتر مريم شيرازى است  عاش
ــكان هلال احمر براى كمك به  كه با گروهى از پزش
ــود و تصميم به  ــور مى ش ــردم عراق عازم اين كش م

جست وجو براى يافتن خواهر گمشده  اش مى گيرد.
ــك خانوادة  ــه در ي ــرش را ك ــه» خواه او «رهم
ــده، پيدا مى كند؛  ــب و البته غيربعثى بزرگ ش متعص
ولى با مقاومت آنها براى پذيرفت هويت رهمه مواجه 

مى شود.
ــخت بيمار است، براى ديدار  مادر مريم هم كه س
فرزندش در ايام عزادارى امام حسينaبه عراق آمده 
ــتى و انتحارى  و بعد از ديدار او در يك حملة تروريس
ــتر قرار  جان مى بازد. پروژة «عصر روز دهم» كه پيش
ــول ملاقلى پور جلوى دوربين  ــط مرحوم رس بود توس
ــر گذاشته بود و  برود، مراحل مقدماتى را نيز پشت س
ــن هاى فيلم،  اين كارگردان حتى براى ديدن لوكيش
ــت كه با درگذشت ناگهانى  ــفرهايى به كربلا داش س
ــپرد.  ــور، منوچهر محمدى آن را به راعى س ملاقلى پ
ــط  ــكل ديگرى توس با مرگ ملاقلى پور، پروژه به ش
ــور  ــينماى كش ــازان س مجتبى راعى از ديگر فيلمس
ــى چون «جاى  ــد. مجتبى راعى فيلم هاي ــاخته ش س
ــه»، «جنگجوى  ــزال»، «تولد يك پروان ــن»، «غ ام

پيروز» و «سال سخت در خمين» را ساخته است.
«عصر روز دهم» در سال 87 مقابل دوربين رفت 
ــت ماه 88 به پايان رسيد. كار فيلمبردارى  و ارديبهش
ــادان، اهواز،  ــهر، آب ــهرهاى تهران، خرمش آن، در ش

دزفول، نجف و كربلا انجام شد.
ــيزدهم دى ماه وارد عراق  گروه فيلمبردارى از س
ــال  ــده بود و كار از 15 دى، مصادف با 7 محرم س ش
گذشته در كربلا كليد خورد و صحنه هاى اصلى فيلم 
ــم عزادارى در كربلا بود؛  كه مرتبط با برگزارى مراس

ــد كه به علت  ــورا فيلمبردارى ش ــوعا و عاش در تاس
ــوار اين بخش، از سه دوربين استفاده  فيلمبردارى دش

شد.
ــاى مربوط به عراق،  ــد از فيلمبردارى صحنه ه بع
ــهرهاى تهران، اهواز دزفول  عوامل گروه كار را در ش
و خرمشهر ادامه مى دهند و صحنه هاى باقى مانده، در 

شهرك دفاع مقدس انجام شد.
ــكل مالى مواجه  ــاى راه اين فيلم با مش در نيمه ه
ــد؛ به طورى كه راعى در مصاحبه هاى خود اعلام  ش
كرد: «ما 2 ماه در سخت ترين شرايط در كشور عراق 
كه بوى ناامنى مى آمد كار كرديم. متأسفانه قول هايى 
كه به ما براى تأمين مسائل مالى داده اند، عملى نشده 

است.»
از وجوه ممتازى كه «عصر روز دهم» را به يك اثر 
دينى و  شايد تاريخى بدل مى كند روايتى است كه از 

عزادارى امام حسينaارائه مى دهد.
 ،aــرت اميرالمومنين ــتان حض ــه از آس ــرى ك تصاوي
ــرت  حض ــومaو  س ــام  ام ــارگاه  ب ــن  بين الحرمي
عباسa نشان داده مى شود؛ از جمله درخشان ترين 
سكانس هاى فيلم است كه علاوه بر كاركرد مفهومى 
و غير ويترينى آن در پيشبرد قصه به لحاظ ساختارى 

و فيلمبردارى جزء شاخص ترين نماهاى فيلم است.
اين فيلم در بيست و هشتمين جشنوارة بين المللى 
ــاگران بخش  ــيمرغ بلورين ويژة تماش فيلم فجر، س

بين الملل را به دست آورد. 
در اين فيلم هانيه توسلى، احمد مهران فر، صغرى 
ــى، زهره  ــزن، عبدالرضا الطائ ــليمه رنگ ــى، س عبيس
ــرادى، آرش  ــن، عطاءاله م ــدى، جواد عاقبت بي حمي
اسبقى، بازى مى كنند.فيلم سينمايى «عصر روز دهم» 
ــى و تهيه كنندگى منوچهر  به كارگردانى مجتبى راع
ــدن شرايط همزمان با  محمدى در صورت فراهم ش

ماه محرم امسال روى پردة سينما خواهد رفت.

از نوع عصر روز دهم

ــه چهارم فيلم در  ــتان قصه حدود س از جهت داس
ــور  ــراق مى گذرد و بقية آن در تهران و جنوب كش ع
ــهر كه مجموع آن از لحاظ اجرايى  به خصوص خرمش
ــنگينى شد و در حدود چهار ماه فيلمبردارى آن  كار س

طول كشيد.

 رونـد فيلمبـردارى كار به دلايـل مالى هم 
توقف داشت؟

ــد؛  فيلمبردارى ما هيچ موقع به آن معنا متوقف نش
ــرمايه گذار فيلم بنياد سينمايى فارابى  اما از آنجا كه س
ــدند و  ــفانه آنها در مضيقة مالى گرفتار ش ــود، متأس ب
ــايد بودجة كار را  ــور كه بايد و ش ــتند آن ط نمى توانس
ــختى و با سلام و صلوات  تأمين كنند. ما گاهى به س
ــام كنيم و از اين  ــا بتوانيم كار را تم ــو مى رفتيم ت جل
ــت؛ اما به هر صورت اين گرفتارى  ــخت گذش نظر س
ــايد  ــة مملكت ما وجود دارد ش ــراً در گوشه گوش ظاه
ــترى  ــرايط بهتر و آرامش خيال بيش ــر ما كمى ش اگ
ــتيم، دست مان براى برخى كارها بازتر بود و بهتر  داش
ــتيم برخى صحنه ها را اجرا كنيم؛ اما به هر  مى توانس
صورت مقدورات سينماى ايران همين است و جز اين 

نمى توان كارى كرد.

 سـينماى ايـران تا چه حد توانسـته واقعة 
عاشورا را در مضامين خود بازتاب دهد؟

ــش هفت سالگى تجربة  ــنين ش ما ايرانى ها از س
رفتن به عزادارى هاى امام حسينaدر ماه محرم را 
داريم. همة ايرانى ها حس خاصى نسبت به اين واقعه 
ــاى مختلف فرق  ــبت آن در آدم ه دارند و اگرچه نس
مى كند، اما گويى يك كشش عاطفى قوى اى نسبت 
به اين اتفاق دارند؛ زيرا واقعة عاشورا تمام ويژگى هاى 
ــخصيتى مثل امام  ــزرگ را دارد؛ از ش يك تراژدى ب
ــينaكه در مخالفت با حكومت ظلم و غاصب  حس
ــته شدن على اصغر شير خواره يا  خروج مى كند، تا كش
ــد و به ميدان مى رود.  پيرمردى كه زرة جنگ مى پوش
ــكوه را دارد.  ــة باش اين واقعه همة عناصر يك حماس
ــت كه جزئيات آن مينياتورگونه ثبت  گويى جنگى اس
ــود فرهنگ جامعة  ــت. اين واقعه در تار و پ ــده اس ش
ــت آن را بدانيم  ــت و اگر اهمي ــده اس ايرانى تنيده ش
ــته باشيم، مى توان  ــبت به آن داش و چنين نگاهى نس
ــينماى ما صدها كيلومتر  گفت فرهنگ و ادبيات و س
ــه اى از اين واقعه را ادا كرده  با اينكه حق مطلب گوش

باشد، فاصله دارد. 
بيشتر از اين مى توان كار كرد و لزوماً هم نبايد يك 
كار تاريخى انجام شود. عاشورا را بايد در امروز جامعة 
ــورا  ــيد؛ اگر به نفس واقعة عاش ــران به تصوير كش اي
ــم، خواهيم ديد كه  ــينaتوجه كني و قيام امام حس
مقابله با ظلم، بى عدالتى دروغ و فريب بوده. به نظرم 
ــت و  ــارى اس ــن اتفاق در تمام زمان ها جارى و س اي
ــه آن رجوع كرد و  ــرايط و زمانى مى توان ب در هر ش
ــوراى امروز جامعه را ديد و درس هاى بزرگى از  عاش

آن آموخت. 

هانيه خاكپور
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 گريـم در كارهـاى تاريخى چـه تفاوتى با 
كارهاى ديگر دارد؟

ــته از كارهاى تاريخى كه سنديت دارد  در آن دس
ــازى و تصويرسازى  و ما از آنها تصوير داريم، شبيه س
ــت؛ اما در برخى كارهاى تاريخى  ــكل اس كمى مش
نظير داستان مختار، چون تصويرى از آن وجود ندارد، 
ــت و محدوديت نداريم؛ بنابراين آن  ــت ما باز اس دس
چيزى را كه ذهن ما، نوشته و متن مى گويد، با دست 
باز شروع مى كنيم به پياده كردن و هر زمان كه نتيجه 

گرفتيم، اجرا مى كنيم.

 شما چه زمانى به گروه پيوستيد؟
از همان روزهاى اول كه كار پيش توليد شروع شد 
ــردارى كه در اين زمان  ــدود دو ماه قبل از فيلمب و ح
ــازى و تست زدن و تهية  هم ما مرتب در حال آماده س

وسايل بوديم تا زمانى كه فيلمبردارى شروع شد.

 براى گريم نقش هاى مختارنامه منابع شما 
چه بود؟

در مورد مختار ثقفى اگرچه برخى كتب تاريخى وجود 
دارد، هيچ مصورى وجود ندارد كه گوياى شخصيت هاى 
ــد؛ بنابراين هر آنچه پياده  ــا خود مختار باش آن دوران ي
ــده ذهنى بوده است؛ زيرا ما سند و مدركى نداشتيم و  ش

بر اساس تخيلات خود اين گريم را پياده كرديم.

 آيـا در منابع مكتوبى كه دربـارة آن دوران 
وجود دارد، توضيح داده اسـت كه مردمان آن 

دوره با چه هيئت و پوششى مى زيسته اند؟
ــاراتى در  ــت و اش ــا حدودى اين كار را كرده اس ت

ــخصيت  ــتر گوياى ش ــده كه البته بيش اين زمينه ش
ــت و به هر حال همين  ــان هاي مهم آن دوره اس انس
ــم براى ما خوب بود كه بدانيم عملكرد، رفتار، بيان  ه
ــخصيت فرد چگونه است و آيا اصلاً اين شخص  و ش
مثبت است يا منفى؛ بنابراين ما همين را براى اجراي 

گريم ملاك قرار داديم.

 پـس در مورد پياده سـازى گريمى كه الان 
روى نقش ها مى بينيم، تحقيق كرده ايد؟

ــت  خير؛ همة اينها در فيلمنامة نهايى كار آمده اس
ــا را از فيلمنامه مى گيريم؛  ــاي نقش ه و ما ويژگي ه
ــنده به صورت جزئى به شخصيت ها اشاره  حتى نويس
ــد كه هركدام چه ويژگى هايى دارند و ما همان  مى كن

را مبنا قرار مى دهيم.

 شـما از فيلم هاى تاريخى ساخته شـده در 
كشـورهاى ديگر هم براى گريم اين سـريال 

تأثير گرفتيد؟
ــول االلهsتأثير  بله؛ من از عمر مختار، محمد رس
ــراى من بودند و الگوهاى  گرفتم و راهنماى جدى ب

خوبى به من ارائه مى دادند.

 اشـقيا و اوليا در مختار كليشـه اى نيستند؛ 
يعنى اين گونه نيسـت كه اشـقيا چهره هايى 
منفور و منحوس داشته باشند. در اين باره چه 

رويكردى داشتيد؟
ــاس و حركات آنها  ــان ها، نوع لب ــاً بيان انس تقريب
ــت؛ با وجود اين  ــان هماهنگ اس با فيزيك صورتش
ــقيا احساس خوبى  مخاطب در هنگام رويارويي با اش

نسبت به آنها پيدا نمى كند؛ زيرا كردار و بيانش گوياى 
اين است كه اين شخصيت درستكار نيست. ما همين 
چيزها را ملاك قرار داديم و بنابراين كليشه اى عمل 
ــند؛ منتها  ــان ها باش ــعى كرديم همان انس نكريم. س

تفاوت هاى ريزى براى آنها قائل شديم.

 اينكه اشـقيا قيافه هاى منحوسـى نداشته 
باشـند، آيا ممكـن در كاهش احسـاس تنفر 
مخاطـب نسـبت بـه آن شـخصيت ها تأثيـر 

داشته باشد؟
گريم در احساس مخاطب نسبت به يك شخصيت 
بسيار تأثيرگذار است. گريم اگر درست طراحى و اجرا 
ــت؛ مثلاً اگر به چهرة مهدى  ــيار مؤثر اس ــود، بس ش
فخيم زاده در نقش عمر سعد نگاه كنيد، كاملاً گوياى 
ــردار و حركات او  ــت و بيان و ك درونيات و ذات اوس
ــاس كمك مى كند و هماهنگ با اين  نيز به اين احس
ــت؛ در حالى  كه اگر چهرة مثبتى مى داشت،  چهره اس
ــن و بدذاتانه از خود نشان  هر چقدر هم حركات خش

مى داد، نمى توانست اين تأثير را به بيننده القا كند.

 موردى بود كه شـما بـا كارگردان در گريم 
يك نقش اختلاف نظر داشته باشيد؟

ــرى از آن كارگردان هايى  اصلاً؛ زيرا آقاى ميرباق
ــى  ــد. برخ ــى مى شناس ــم را به خوب ــه گري ــت ك اس
ــم اهميت نمى دهند و گريم  كارگردان ها زياد به گري
ــند؛ اما برخى ديگر نظير مرحوم حاتمى  را نمى شناس
و داوود ميرباقرى كاملاً گريم را مى شناسند؛ بنابراين 
ــد، بلكه راهنمايى هم  ــت مى كنن نه فقط هدايت درس

براى ما مى شوند. 

شخصيت حرمله برايم سخت بود
گفت وگو با مسعود ولدبيگي، چهره پرداز سريال مختارنامه

ــال 13461346 شروع كرد. او در  شروع كرد. او در  ــروع فعاليت هنرى را با بازى در تئاتر آغاز و همراه با كار بازيگرى، فعاليت در چهره پردازى را در س ــعود ولدبيگى، ش ــال  مس ــروع فعاليت هنرى را با بازى در تئاتر آغاز و همراه با كار بازيگرى، فعاليت در چهره پردازى را در س ــعود ولدبيگى، ش گروه هنر:گروه هنر: مس
فيلم ها، نمايش ها و سريال هايى مانند سمك عيار، سربداران، كوچك جنگلى، روزى روزگارى، روزگار وصل، سلطان، كمال الملك، قرمز، دنيا، هزاران زن مثل فيلم ها، نمايش ها و سريال هايى مانند سمك عيار، سربداران، كوچك جنگلى، روزى روزگارى، روزگار وصل، سلطان، كمال الملك، قرمز، دنيا، هزاران زن مثل 
ــال حضور در عرصة گريم براى وى سيمرغ بلورين بهترين چهره پردازى را در فيلم هاى «حادثه»،  ــت. ثمرة فعاليت ولدبيگى در بيش از چهل س ــال حضور در عرصة گريم براى وى سيمرغ بلورين بهترين چهره پردازى را در فيلم هاى «حادثه»، من و... فعاليت كرده اس ــت. ثمرة فعاليت ولدبيگى در بيش از چهل س من و... فعاليت كرده اس
ــت و زيبا» و جشنوارة فيلم فجر به همراه داشته است. او همچنين براى فيلم هاى «پرواز خاموش»، «سجده بر آب»،  ــراب»، «پردة آخر»، « از كرخه تا راين»، «زش ــت و زيبا» و جشنوارة فيلم فجر به همراه داشته است. او همچنين براى فيلم هاى «پرواز خاموش»، «سجده بر آب»، «س ــراب»، «پردة آخر»، « از كرخه تا راين»، «زش «س
ــت؛ پروژه اى عظيم دربارة  ــته اس ــد. ولدبيگى به عنوان طراح گريم در پروژة مختارنامه حضور داش ــت؛ پروژه اى عظيم دربارة «دمرل»، «ضيافت» و «دوئل» نامزد دريافت بهترين چهره پردازى ش ــته اس ــد. ولدبيگى به عنوان طراح گريم در پروژة مختارنامه حضور داش «دمرل»، «ضيافت» و «دوئل» نامزد دريافت بهترين چهره پردازى ش

نقش مختار در تاريخ اسلام در زمان امامان حسننقش مختار در تاريخ اسلام در زمان امامان حسنaaو حسينو حسينaa. با وى دربارة اين پروژه كه اين روزها در حال پخش است، گفت وگويى كرديم.. با وى دربارة اين پروژه كه اين روزها در حال پخش است، گفت وگويى كرديم.
در برخى كارهاى 

تاريخى نظير داستان 
مختار، چون تصويرى 

از آن وجود ندارد
دست ما باز است و 
محدوديت نداريم 
و آن چيزى را كه 
ذهن ما نوشته 
و متن مى گويد 
انجام مى دهيم

من از «عمر مختار» و 
 «sمحمد رسول االله»

تأثير گرفتم 
و راهنماى جدى 
براى من بودند 

و الگوهاى خوبى 
به من ارائه مى دادند
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ما متن را كه روز اول مى گيريم و مطالعه مى كنيم 
ــل مى كنيم، با خود  ــخصيت ها را تجزيه و تحلي و ش
ــت و نظر  كارگردان هم هماهنگى هايى خواهيم داش
ــد تا سعى كنيم  او را در مورد نقش ها جويا خواهيم ش
ــت، نزديك  ــه در ذهن كارگردان اس ــود را به آنچ خ
كنيم؛ بنابراين چندين بار روى چهره ها تست مى زنيم 
ــيم كه تقريباً  و آزمايش مى كنيم تا به آن جايى برس
ــت  ــيم و خواس ــده  باش ــخصيت نزديك ش به آن ش
ــده باشد؛ البته اين امر به صورت  كارگردان برآورده ش
ــد؛ اما تا هفتاد درصد نظر  صددرصدى نمى تواند باش

كارگردان تأمين مى شود.
ــيديم و  ــه توافق نظر رس ــت زمانى كه ب در نهاي
ــد، عكس بردارى مى شود،  گريم شخصيت فيكس ش
ــته مى شود و در زمان  ــده، نوش كارهايى كه انجام ش

اجرا از آن يادداشت ها استفاده مى شود.

 شـما در انتخـاب بازيگـر هـم بـه آقـاى 
ميرباقرى مشاوره مى داديد؟

بله؛ اگر مى خواست، حتماً نظر خود را دربارة بازيگر 
يك نقش به ايشان مى گفتم.

 اگر بازيگرى را انتخاب مى كرد كه به آنچه 
در ذهن شما براى گريم بود، شباهت نداشت، 

چه اتفاقى مى افتاد؟
در برخى موارد كه من بازيگرى را به لحاظ گريم 
ــتة آن نقشى كه قرار بود ايفا كند، نمى دانستم،  شايس
ــان  نظر خود را به آقاى ميرباقرى مى گفتم، براى ايش
دلايل خودم را مى آوردم و اگر درست بود، ايشان هم 
ــر كار مختارنامه  قبول مى كرد و چندين مورد هم س
ــان چهره اى را براى  ــن باره پيش آمد؛ مثلاً ايش در اي
اشقيا انتخاب مى كرد؛ در حالى  كه به نظر من مناسب 
ــقيايى و منفى نبود؛ بنابراين دليل  براى يك چهرة اش
ــان هم قبول مى كرد و با هم در اين   مى آوردم و ايش

باره توافق داشتيم.

 معمـولاً بـراى هـر نقـش چند بار تسـت 
مى زديد؟

ــتگى به درجة اهميت نقش داشت؛ من براى  يس
ــعد حدود شش بار تست هاى  شخصيتى مثل عمر س

مختلف زدم و روش ها متفاوتى پياده كردم.

 چـرا در آن شـش بـار قبلى، گريـم نهايى 
نشد؟

ــردان را  ــم نظر كارگ ــودم و ه ــم نظر خ ــرا ه زي
ــس مى گيريم و در برخى  ــن نكرد؛ چراكه ما عك تأمي
ــه فيلم از  ــت، چند صحن ــيت بالاس موارد كه حساس
ــاهده مى كنيم،  ــد كه نتيجه را مش ــرم و بع آن مى گي
ــويم كه اشكالاتى دارد و سعى مى كنيم  متوجه مى ش
اشكالات را رفع كنيم؛ به همين دليل است كه مرتب 
ــت مى زنيم تا به آن گريمى كه دلخواهمان است  تس

نزديك تر شويم.

 گريم كدام يك از شخصيت هاى اين پروژه 
سخت تر بود؟

ــخصيتى به نام هرمله كه هنوز وارد قصه نشده  ش
ــخصيت ميثم تمار كه پرويز پورحسينى  ــت يا ش اس
نقش آن را ايفا مى كند؛ همچين نقش آقاى زنجانپور 
ــيار گريم  ــيار بس ــر. آقاى كيانيان بس ــى ديگ و برخ

حساسى داشت.

 چرا گريم اينها سخت تر بود؟
ــرى روى  ــه آقاى ميرباق ــيتى ك ــه دليل حساس ب
ــعى مى كرديم اين  ــت. ما نيز س ــن كاراكترها داش اي

حساسيت ها را داشته باشيم.

شـد،  نهايـى  نقـش  گريـم  كـه  زمانـى   
چـه مـدت زمانـى اجـراى ايـن گريـم طول 
فيلمبـردارى بـراى  بازيگـر  تـا  مى كشـد 

 آماده شود؟
ــاعت طول مى كشيد؛ البته  ــه س در حدود دو تا س
ــبت حجم  ــزان براى بازيگران مختلف به نس اين مي
گريم آنها متفاوت بود. گريم هاى سنگين سه ساعت 
ــاعت زمان لازم  ــدود يك س ــبك ح و گريم هاى س

داشت.

زمـان  هـم  فرعـى  نقش هـاى  بـراى   
مى گذاشتيد؟

ــوگ دارند،   ــه در اين كار ديال ــة نقش هايى ك هم
ــان كاملاً وقت صرف  ــن، براى گريمش جلوى دوربي
ــكر تلقى نمى كرديم؛  ــد و ما اينها را سياهى لش مى ش
ــن به او  ــوگ دارد، دوربي ــى ديال ــه وقتى نقش چراك
ــد كوچك ترين  ــره اش نباي ــود و چه ــك مى ش نزدي
ــد و ما روى اينها  ــته باش ــكالى از نظر گريم داش اش

حساسيت داشتيم.

 مختار در اين سـريال يك روند 15 سـاله 
را طـى مى كند. در گريم اين شـخصيت براى 
نشـان دادن گـذر زمـان از چـه فاكتورهايـى 

استفاده كرديد؟
ــبت به اطرافيان خود  ــال نس مختار در اين 15 س
خيلى بيشتر پير و فرسوده مى شود؛ مثلاً او در انتهاى 
ــفيد مى شود؛ اما  ــش كاملاً س ــال ها مو و ريش اين س
براى اطرافيان او چنين اتفاقى نمى افتد. اين خواست 
ــدت مشكلات  كارگردان بود و به اين دليل بود كه ش
ــك او مى گذارد؛  ــار روانى، تأثير زيادى بر فيزي و فش
ــال پير  در حالى  كه اطرافيان او به اندازة همان 15 س

مى شوند و به  شدت مختار پير نمى شوند.

 گروه گريم چند نفر بودند؟
ــود من هم  ــان بودند و خ ــراى آقاي ــر ب دوازده نف
ــردم. براى  ــراى گريم مى ك ــان لازم بود، اج هر زم
ــتيارش  ــه همراه دس ــور ب ــك گريم ــا هم ي خانم ه

حضور داشت.

 آقاى عبداالله اسـكندرى هـم در كار گريم 
حضور داشتند؟

ــان تيم جدايى داشت. براى اولين بار در ايران  ايش
ــت. تيم  ــريالى دو تيم گريم حضور داش بود كه در س
ــود و براى صحنه هاى  ــكندرى گريم ويژه ب آقاى اس
ــزه در بدن،  ــرو رفتن ني ــر بريدن، ف ــاص نظير س خ
ــورت و بدن اضافه  ــدازى، قطعه هايى كه به ص تيران

مى شود و اين قبيل چيزها كار مى كرد. 

 اين كار به چه دليل بود؟
چون پروژه سنگين بود، ترجيح دادند كه دو گروه 

روى گريم كار كنند.

 آيا لازم است بين گريم چهره و طراحى لباس 
هماهنگى وجود داشـته باشـد؟ آيا طراح لباس با 

طراح گريم در سر كار ارتباط نزديكى دارند؟
ــن طراح گريم و طراح لباس  قاعدتاً اين تفاهم بي
ــورت هايى انجام  ــى با هم مش ــود دارد و گهگاه وج
ــوند؛ البته اين  ــد و نظر يكديگر را جويا مى ش مى دهن
اتفاق بيشتر در حوزة لباس مى افتد؛ براى اينكه گريم 
ــت و از قبل مشخص شده است و بر اساس  ثابت اس
گريم شخصيت است كه طراح لباس بررسى مى كند 
و دقيقاً چيزى را پياده مى كند كه تناسب داشته باشد 

با آن چيزى كه انجام شده است.

 آيـا شـرايطى پيش آمد كه شـما به مواد و 
متريالى براى بهترشـدن گريم احتياج داشته 

باشيد و در ايران نباشد؟
ــول كارم در پروژة  ــن در ط ــبختانه م خير؛ خوش
ــال طول كشيد، آنچه  مختارنامه كه بيش از چهار س
ــكلى از  ــتم براى اين كار در ايران بود و مش نياز داش
ــم به دليل  ــتيم. از بابت هزينه ها ه ــت نداش اين باب
ــنگينى بوده، دوستان پيشنهادات ما را  اينكه پروژة س

مى پذيرفتند و مشكلى به وجود نيامد.

 شـما پيش از ايـن هـم كار تاريخى كرده 
بوديـد. ايـن قبيل كارهـا چه نقشـى در روند 

حرفه اى شدن دارند؟
ــك گريمور كمك  ــتر به ي ــاى تاريخى بيش كاره
ــيار  مى كند تا بتواند در حرفه اش بالاتر برود و من بس
ــد تا باز هم  ــتم از اينكه فرصتى پيش آم راضى هس
بتوانم در يك كار تاريخى به عظمت پروژة مختارنامه 

حضور داشته باشم.

 همكارى با داوود ميرباقرى چگونه بود؟
ــيار خوب بود و جايگاه  اين همكارى براى من بس
ــيار بسيار  ويژه اى در كارنامة هنرى من دارد. من بس
ــان بهره مى بردم و  از راهنمايى ها و هدايت هاى ايش
ــايد اگر راهنمايى هاى او نبود،  كاملاً تأثيرگذار بود؛ ش
ــريال روى  ــه اين نتيجه اى كه امروز در اين س من ب

نقش ها مشاهده مى كنيد، نمى رسيدم. 

در برخى موارد كه من 
بازيگرى را به لحاظ 

گريم شايستة آن نقشى 
كه قرار بود 

ايفا كند نمى دانستم
 نظر خود را به آقاى 
ميرباقرى مى گفتم 

و براى ايشان دلايل 
خودم را مى آوردم 
و اگر درست بود

ايشان هم 
قبول مى كردند

تيم آقاى اسكندرى 
گريم ويژه بود و براى 

صحنه هاى خاص 
نظير سر بريدن

فرو رفتن نيزه در بدن
تيراندازى، قطعه هايى كه 

به صورت 
و بدن اضافه مى شود 

و اين قبيل چيزها 
كار مى كرد
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مفهوم موسيقى دينى و مذهبى
موسيقى دينى

ــته از الحان  ــخصاً به آن دس ــيقى دينى مش موس
ــت دينى  ــود كه از ماهي ــلاق مى ش ــى اط و آوازهاي
برخوردار باشند و در حقيقت بازخوانى و گوشزدكردن 
ــرعى و يادآورى مستمر اصول و مبانى  راهكارهاى ش

دين به پيروان و مؤمنان  باشد.
ــتقيماً از كتبى  ــيقى دينى مس ادبيات و متن موس

مشهور به كتاب هاى آسمانى و الهى اخذ مى شود.
ــلام گاه در رده بندى  صوت تلاوت قرآن را در اس
ــيقى دينى قرار داده اند. در اين ميان برخى انواع  موس
ــون و ادبيات آنها به صورت  ــى كه ماهيت مت آوازهاي
آشكار مأخوذ از كتاب دينى است يا مرتبط با مراسم، 
ــده بين پيروان  ــك و عبادات شرعىِ پذيرفته ش مناس
همة مذاهب فوق  و نحل يك دين است نيز در طيف 
موسيقى دينى قرار مى گيرد. اين گونه الحان در قياس 
ــمار و تنوع محدودترى دارند.  با موسيقى مذهبى، ش
ــتفاده از هرگونه  ــت كه در اسلام اس لازم به ذكر اس
ــيقى دينى، به صراحت نهى شده  ساز در اجراى موس
ــر انواع  ــيقى فقط مبتنى ب ــه موس ــراى اين گون و اج

ورسيون هاى آوازى است.

موسيقى مذهبى
ــترده و متنوعى از  موسيقى مذهبى به طيفى گس
الحان و آوازها اطلاق مى شود كه از موقعيت و هويت 
ــده اى در ميان مؤمنان هريك  تثبيت يافته و تعريف ش
ــت. اين گروه از  ــب فوق و نحل برخوردار اس از مذاه
ــن انگيز، تشويق و  الحان غالباً در خدمت تهييج، حس
يادآورى برخى اصول دينى مذهبى يا بازگفت  روايات 
aاولياء ،aامامان ،aو ذكر سرگذشت پيامبران

ــوق  ــرار دارد يا بازتاب آنى از ش ــزرگان مذهبى ق و ب
ــيقى  ــاس موس ــت. بر اين اس و وجد حال مؤمنان اس
ــيعى از راهكارهاى  مذهبى از نظر مضمونى حوزة وس
ــتايش پروردگار، بازگفت  ــرعى و فقهى، مدح و س ش
روايات يا وقايع و رويدادهاى مذهبى و نيز موضوعات 
ــب را دربر دارد.  ــى پندآموز مربوط به يك مذه حكم
الحان مذكور در اثر كثرت استعمال و كاربرد مستمر، 
ــك يا  ــخص از رويدادها، مناس يادآور خاطره اى مش

مناسبت هاى مذهبى ويژه  است.
ــيقى مذهبى در طول  در عين حال مجريان موس
ــيقايى خود براي  ــخ به فراخور ذوق و دانش موس تاري
ــازى  انطباق الحان وام گرفتة ملى يا قومى و هم سوس
ــى  را ايجاد كردند.  ــات مؤمنان تغييرات آنها با احساس

ــده كه به مرور زمان و با حزم و احتياط  تغييرات يادش
ــاس و مبتنى بر سنت هاى  لازم پديد آمد، غالباً بر اس
معتبر موسيقايى يك قوم يا يك ملت است؛ اما در هر 
صورت اين روند در درازمدت موجب پيدايش الحانى 
ــخور و منبع قديمى  ــد كه رفته رفته خود را از آبش ش
ــول كاربرد خويش منفك  ــز جايگاه اصلى و معم و ني
ــروه نغمات و الحان  ــاختند و در نتيجه، گ و متمايز س
موسيقى مذهبى را با ويژگى هاى خاص لحنى و البته 

مضامين سراسر مذهبى پديد آوردند.
ــاختار و  ــر س ــران از نظ ــى در اي ــيقى مذهب موس
ــم از انواع  ــى برگرفته يا مله ــرم نغمگى به طور كل ف
ــى و قومى  ــيقى بوم ــيقى ملى (رديفى) يا موس موس
ــيقى دينى مذهبى ايران، مانند  (فولكلور) است. موس
ــا بر كاركردها  ــيقى مذهبى ديگر ملل، بن انواع موس
ــكل هاى مختلفى  ــاى گوناگون خود با ش و ظرفيت ه
ــته بندى ها مى تواند  ــته بندى  دارد. اين دس قابليت دس
ــاس ساختار فنى الحان، شخصيت  موسيقايى يا  بر اس
ــات ملى-بومى، ايلى-طايفه اى، تنوع مضامين و  تعلق
ــبتى  درون مايه  مفهومى آن، ويژگى هاى آيينى-مناس
ــمى، موفقيت  ها و مناسبت ها مكانى و زمانى  و مراس
اجرا (تقويمى)، ديدگاه هاى فرقه اى يا با تلفيقى از اين 

مناسك آهنگين
 تاريخچه موسيقى مذهبى شيعيان ايران

جهانگير نصرى اشرفى *
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ويژگى ها صورت گيرد.
در تقسيم بندى و تفكيك موسيقى دينى-مذهبى 
رايج در ايران بى ترديد بزرگ ترين و مهم ترين كارگان 
ــى و تعداد الحان و چه به لحاظ كيفى  چه از نظر كم
ــيقايى، تنوع ملوديك، گوناگونى سازها و ادوات،  موس
ــبتى به موسيقى اسلامى  ــترده آيينى و مناس نيز گس
ــنت و فرقه هاى منتسب به  ــيعه و اهل س (اعم از ش

آنها) مربوط است. 
[...]

موسيقى شيعيان
ــيقى مذهبى در ايران،  ــترده ترين طيف موس  گس
ــت؛ چراكه بخش اعظم  ــيع اس مربوط به مذهب تش
مراسم، مناسك و عبادات شيعيان با آوازهاى خاصى 
ــت. اين موسيقى از نظر محتوايى در كليت  همراه اس
ــريعت اسلام و ديدگاه امامان و  خود الهام يافته از ش
ــدال عموماً ملهم از  ــيعه و از نظر فرم و م فقهاى ش
فرهنگ ايرانى است. اين موسيقى به لحاظ موضوعى 
ــتمل بر جنبه هاى عبادى،  در بخش هاى مختلف مش
ــلامى پرداختن به  ــرح رويدادها و وقايع اس فهقى، ش
ــيعه و  ــيره انبياءa، اولياءaو به ويژه امامان ش س
ــان به ويژه در اين  ــوادث زندگى آن ــرح احوال و ح ش
بخش به طور عمده ناظر بر رويدادها و وقايع صحراى 

كربلاست. 
ــيعى پيوسته  راويان و مجريان الحان و آواهاى ش
ــردى خود و  ــات ف ــردن ذوق و احساس ــا دخيل ك ب
ــتر  ــمار كه بيش ــاخ و برگ هاى بى ش ــا افزودن ش ب
ــان و آوازها صورت  ــا الح ــن مرتبط ب ــق مت از طري
مى گيرد، هنرى را پديد آوردند كه از بسيارى جنبه ها 
ــت. آنان با ژرفابخشى  ــخصيت مستقلى اس داراى ش
ــتان ها،  ــدان به موضوعات مذهبى موجد داس هنرمن
ــرد و  ــه ف ــر ب ــى منحص ــطوره ها و تراژدى هاي اس

پرشمار گرديدند. 
ــذارى بر مفاهيم و  ــيوه از دخالت و تأثير گ اين ش
ــناختى مذهبى  ــع رويدادها عموماً بازتاب زيباش وقاي
ايرانيان بوده و در اصل فرآيند ذوق هنر ملى و ناشى 
از آرمان ها و حرمان هاى تاريخ آنان است. خلق صدها 
نوحه و مرثية حزن انگيز، داستان ها و روايات حماسى 
ــكال متنوع و گوش نواز موسيقايى و  و تراژيك با اش
ــتفاده گسترده از انواع متنوع الحان ملى و بومى  با اس

نشانه آشكارى از وام گيرى ملى است. 
ــيقى  ــتر نمونه هاى موس ــا در بيش ــن ملودى ه اي
مذهبى همچون موسيقى مربوط به شبيه خوان (اعم 
از گوشه هاى رديفى، پيش خوانى، پيش واقعه خوانى، 
ــه خوانى، مصرع خوانى، رجز موافق و...)، الحان  واقع
ــحر خوانى، مناجات،  ــادى همچون س و آوازهاى عب
ــتغاثه آميز، آوازهاى دينى:  ادعيه و اوراد و آوازهاى اس
ــم و اذان گويى (در چارچوب  مانند تلاوت قرآن كري
ــمى- ــى) و برخى آوازهاى مراس ــان ملى و بوم الح

ــى، پامنبرى،مداحى،  ــبتى همچون روضه خوان مناس
ــر  ــورد ديگ ــا م ــودى و ده ه ــر، مول ــى. ذك چاووش

بروز يافته اند.

ــكل گيرى انواع موسيقى و الحان  بررسى روند ش
ــيعى و چگونگى تأثير پذيرى از فرهنگ ملى و نيز  ش
كنكاش در منشأ و خاستگاه آنها نيازمند بررسى هاى 
جامع و جداگانه اى است؛ اما به طور خلاصه چند نكته 
ــيعيان ايران و به  ــيقى مذهبى ش مهم در مورد موس

شرح زير يادآورى مي شود:
ــاق الحان و  ــتر قريب به اتف ــاختار اصلى بيش 1.    س
ــيقى  ــيقى مذهبى برگرفته از موس نغمه هاي موس
ــيقى به  ــى و در مقياس بعدى مأخوذ از موس رديف

اصطلاح مقامى و بومى نواحى ايران است.
ــيقى دينى-  ــان موس ــعار و الح ــت متن، اش 2.   كلي
مذهبى شيعيان ايران به زبان فارسى است؛ با اين 
ــى نواحى غربى و  ــى از متون در برخ ــال بخش ح
ــور به زبان تركى و در پاره اى از  شمال غربى كش
ــتان هاى جنوبى و به ويژه خوزستان به  مناطق اس

زبان عربى است.
ــيقى  ــى نواحى ايران مجريان بومى موس 3.   در برخ
ــيعه به جز استفاده از الحان و مقام هاى  مذهبى ش
ــه گويش هاى محلى  ــه خلق متن هايى ب بومى ب
ــب موجد انواع ادبيات  ــدام كردند و به اين ترتي اق

بومى مذهبى نيز شدند.
طبقه بندى موسيقى مذهبى شيعه در ايران به دليل 
ــم و مناسبت ها، وضعيت متفاوت تقويمى،  تعدد مراس
ــر  ــادگى ميس ــوع معنايى يا آيينى به س ــت متن ماهي
ــاختار موسيقايى اين گروه از  نيست؛ خاصه اينكه س
ــاى متمايز منطقه اى يا ملى  الحان چه از نظر فرم ه
ــك داراى پيچيدگى هاى  ــا تفاوت هاى فنى و متري ي

درخور تأملى است.
ــيقى مذهبى از نظر  ــاً موس ــد، اساس بايد ياد آور ش
ــى آن ماهيتاً معطوف  رده بندى به اعتبار كار برد قدس
ــون و مفهوم متون مربوط به الحان و آوازها  به مضم
ــكلى و ماهوى  ــئله تنوع ش ــت. با وجود اين مس اس
ــر  ــان فوق امكان رده بندى هاى گوناگون را ميس الح
ــازد؛ بنابراين همان طور كه قبلاً گفته شد، اين  مى س
ــاس ويژگى هاى متريك،  رده بندى ها مى تواند بر اس
ــاى كاربرد، تمايز  ــبت هاى تقويمى، موفقيت ه مناس
ــاس  ــبت ها، تمايزهاى مضمونى يا حتى بر اس مناس
ــنى و  ــان از نظر جايگاه اجتماعى، س موقعيت مجري

جنسى دسته بندى و كدگذارى شود.
با اين همه موسيقى شيعيان ايران را به يك اعتبار 
ــور عمده به دو گروه الحان با متر آزاد و الحان  و به ط

با متر معين مي توان دسته بندى كرد.
آوازهاى با متر آزاد بيشتر در مناسبت هايى همچون 
سحرخوانى ها، مناجات هاى صبحگاهى و شامگاهى، 
ــتغاثه ها و آوازهاى بدرقه و  ادعيه و اوراد، ندبه ها و اس
ــايعت (چاوشى) و نيز انواع اذان ها و تلاوت قرآن  مش
كاربرد دارد. بخش ديگرى از اين گروه آوازها مربوط 
ــى-موزيكال تعزيه يا شبيه خوانى  ــم نمايش به مراس
ــاً مأخوذ و مبتنى بر  ــت. آوازهاى با متر آزاد عمدت اس
موسيقى رديفى ايران بوده و از جايگاه ملى برخوردار 
هستند. در حقيقت اين گروه از نغمه ها يا عيناً از يك 

ــتگاهى برداشته شده يا با  يا چند گوشه موسيقى دس
تغييرات مختصرى در آنها اجرا مى شوند.

گروه ديگرى از الحان موسيقى شيعه از متر معين 
ــته آوازهاى با  ــد. اين گروه خود به دو دس برخوردارن
ــتاب تفكيك  ــراخ و آوازهاى با متر تند و پرش ــر ف مت

مى شوند.
آوازهاى با متر فراخ بيشتر در نقل ها و منظومه هاى 
ــيقايى با ريخت شناسى داستانى و درونمايه هاى  موس
ــيعه متجلى  ــده حكيم، پندآموز و روايى ش تلطيف ش
ــوان از  ــا مى ت ــه آوازه ــه اين گون ــوند؛ از نمون مى ش
ــتارآبادى  ــلمان در فرهنگ اس منظومه هاى كافر مس
(گلستان)، ضامن آهو در فرهنگ خراسانى و بند بربر 
در فرهنگ كرمانجى و تركى شمال خراسان ياد كرد. 
ــت كه بيشترين استفاده از  ذكر اين نكته ضرورى اس
ــيعيان ايران در اين گروه از الحان  ــازى ش موسيقى س

صورت مى پذيرد.
ــامل  ــروه الحان با متر معين، ش ــش دوم از گ بخ
آوازهايى است كه غالباً از شتاب تند و البته ريتم هاى 
ــا عناوينى همچون مرثيه،  ــت و ب متنوع برخوردار اس
ــى، پيش واقعه خوانى، كله  ــى، پيش خوان نوحه، جوش
پشت بامى و ديگر عناوين منطقه اى و بومى در مراسم 
و مناسبت هاى مختلف و عموماً با ماهيت سوگ آميز 

در عزاى امامان شيعهaخوانده مى شود.
ــيقى رديفى  ــز عموماً ملهم از موس ــن بخش ني اي
ــته از  ــت، اگرچه برخى نمونه ها در اين دس ايران اس
ــد كه به طور مثال مى توان از  ترانه هاى بومى اخذ ش
ــى در مرثيه خوانى هاى مناطق  ــونك هاى فارس واس

جنوبى ايران نام برد.
ــيعيان داراى  ــيقى ش ــته از الحان موس ــن دس اي
ويژگي هاي است كه آشكارا موجب تمايز آن با ديگر 
بخش هاى موسيقى مذهبى شيعه است. برجسته ترين 
ــتفاده آنها در مناسبت هاى  ويژگى  اين گونه الحان اس
ــزاداران  ــت. ع ــاى جمعى اس ــى و عزادارى ه عموم
ــم، خود مجرى بخشى از اين  ــركت كننده در مراس ش
ــتند. اكثر مرثيه ها از ترجيع بندها و  گروه از الحان هس
گوشواره هايى برخوردارند كه به  صورت مبادلة  آوازى 

ميان سرخوان و عزاداران رد و بدل مى شود.
ريتم در اين گونه الحان توسط ضربات سنج، طبل، 
ــيائى  ــرزدن يا با كوبيدن اش ــينه زدن، زنجي دهل، س
همچون سنگ و كارب (نوعى چوب تراش خورده) به 

يكديگر حفظ مى شود.
در اين گروه از الحان، خوانندگان اعم از سرخوان 
ــرضرب ها و اكسان هاى لحن را با ريتم  و عزاداران س
ــازند؛  ــينه زنى هماهنگ مى س ــنج و يا ضربات س س
ــازها و ادوات كوبى نيز  ــتفاده از س ــه اين ترتيب اس ب
ــتفاده  ــاً در اجراى اين گروه از آهنگ ها مورد اس غالب
ــاى ادوارى و تقارن آوازى و  قرار مى گيرند. گردش ه
ــعر و موسيقى، ويژگى هاى  تكرار و توالى جملات ش

ساختارى اين گونه لحن هاست.
ــا تصانيف  ــدودى منطبق ب ــا تا ح ــن ويژگى ه اي

موسيقى رديفى ايران است.
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موسيقى مذهبى شيعيان ايران
الف) موسيقى عبادى و مدح منقبت

تلاوت بر اساس موسيقى رديفى و بومى
تلاوت قرآن كريم بر اساس موسيقى عربى

اذان گويى براساس موسيقى عربى
اذان گويى بر اساس موسيقى رديفى و بومى
سحرخوانى بر اساس موسيقى دريفى و بومى

آوازهاى استغاثه، ندبه و ادعيه
ذكر و تلقين براساس موسيقى رديفى و بومى

ب) موسيقى آيينى-مراسمى
1.   تعزيه خوانى (شبيه خوانى)

موسيقى محرم (عاشورايى)   .2
آوازهاى مراسم خاص عاشورا   .3
آوازهاى ماه مبارك رمضان    .4

آوازهاى مدح و منقبت (بر اساس موسيقى رديف)   .5
ــيقى  ــمى (ملهم از موس ــيقى مذهبى-مراس موس    .6

نواحى)
روايات و منظومه هاى مذهبى (بر اساس موسيقى     .7

نواحى
 [...]

ــار  ــتانة انتش ــى از مقدمة كتاب در آس ــه بخش هاي ــن مقال اي  *
«موسيقى مذهبى ايران» نوشتة جهانگير نصرى اشرفى است 
ــى، ويژه نامة برنامه اى با  ــتين بار در كتاب مرثية ايران كه نخس
همين نام كه سال 1387 در فرهنگسراى ارسباران برگزار شد، 

به چاپ رسيده است.

منابع:
ــدا (دوره 15 جلدى)،   ــة دهخ ــر، 1377، لغت نام ــدا، علي اكب دهخ
ــندگان، تهران، مؤسسة انتشارات و چاپ  ويراسته؛ گروهى از نويس

دانشگاه تهران
ــه و تعزيه خوانى:  ــى در تعزي ــهيدي، عنايت االله، 1380، پژوهش ش
ــران، دفتر پژوهش هاى  ــان دورة قاجار در تهران، ته ــاز تا پاي از آغ

فرهنگى با همكارى كميسيون ملى يونسكو در ايران
ــدون، ترجمه:  ــان، 1366، مقدمة ابن خل ــدون، عبدالرحم ــن خل اب
ــى  ــارات علم ــركت انتش ــران، ش ــادى، ته ــن گناب ــد پروي محم

و فرهنگى
ــش: تقى بينش،  مراغي، عبدالقادر، 1344، مقاصد لالحان، به كوش

تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب
ــعودي، ابوالحسن علي بن حسين، 1370، مروج الذهب، ترجمة  مس

ابوالقاسم پاينده، تهران، شركت انتشارات علمى و فرهنگى
مصاحب غلامحسين [به سرپرستي]، 1345، داير› المعارف فارسى، 

تهران، شركت سهامى كتاب هاى جيبى
ــة انتشارات  ــى، تهران، مؤسس معين، محمد، 1382، فرهنگ فارس

امير كبير
ــران، تهران،  ــيقى مذهبى اي ــي، 1367، موس ــعوديه، محمدتق مس

انتشارات صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران (سروش)
ــفرنامة پولاك (ايران و ايرانيان)، ترجمة  ادوارد پولاك، سال؟؟، س

كيكاووس جهاندار، تهران، ناشر؟؟
ــران، جلد 2، تهران،  ــيقى در اي ــعر و موس اقبال، عباس، 1382، ش

انتشارات هيرمند

مجموعة صوتى «موسيقى مذهبى شيعيان ايران» 
با گردآورى جهانگير نصرى اشرفى را مؤسسة فرهنگى 
هنرى ماهور منتشر كرده است. اين مجموعة صوتى 
از 4 آلبوم با عنوان هاى «تعزية ملى»، «تعزية بومى»، 
ــكيل  ــدح و منقبت» و «نوحه و پيش خوانى» تش «م
ــاى مهم از گونه هاى  ــده كه در آنها آثار و نمونه ه ش
ــيعيان ايران گردآورى و  مختلف موسيقى مذهبى ش

ضبط شده است.
ــة روى جلد  ــرفى در مقدم ــرى اش ــر نص جهانگي
ــتمل  ــت: مجموعة حاضر مش اين مجموعه آورده اس
ــت كه طى  ــده اس ــات نگارن ــى از تحقيق ــر بخش ب
سال هاى 1378-1371 صورت پذيرفته است. موارد 
ــده شاخص ترين نمونه هاى صوتى و الحان  انتخاب ش
موسيقى مذهبى شيعيان ايران است كه با توضيحاتى 
موجز دربارة مفاهيم هر يك از لحن ها و نمونه ها ارائه 

شده است.
ــن مجموعه نيز  ــده همراه اي در دفترچة منتشرش
ــيقى  ــيم بندى انواع گونه هاى موس ــن بيان تقس ضم
ــيعيان ايران، ويژگى هركدام از اين گونه ها  مذهبى ش

و فلسفة وجودى آنها توضيح داده شده است. 

ــنيده مي شود، در گفت وگو با  ــه اى از اصغرخوانى او در تيتراژ پايانى اين مجموعه ش صديقة بحرانى كه گوش
واحد خبر مركز بوشهر گفت: «اين اصغرخوانى يا لالايى حضرت على اصغرa«سال 1382» در استوديو صدا 

و سيماى مركز بوشهر ضبط شد و فكر نمى كردم زمانى از آن در فيلم يا سريالى استفاده شود.» 
ــكر كردم كه اگر چيزى دربارة  ــنيدم، خدا را ش وى افزود: «زمانى كه اين نوا را در تيتراژ پايانى مختارنامه ش
ــينaو طفل شش ماهة ايشان خوانده شده، اين گونه مورد توجه قرار گرفته است؛ چراكه بوشهرى ها  امام حس
ــكايت او از  ــايت هاى اينترنتى مبنى بر ش به اصغرخوانى خيلى علاقه دارند.» او دربارة مطالبى كه در بعضى س
ــد و بعد امام  ــورد قبول خداون ــدوارم كارم م ــكايتى ندارم و امي ــده بود، گفت: «ش ــه نقل ش ــل مختارنام عوام
حسينaباشد.» بحرانى اشاره كرد كه كسي با او تماس گرفته و گفته است: «اصغرخوانى ات صحنة كربلا را 

در برابر چشمانم زنده كرده است.» او مي گويد: «اصغرخوانى نواى دلم است؛ بنابراين بر دل مي نشيند.» 

ــيما از صديقه بحرانى  ــازمان صدا و س رئيس س
مرثيه خوان تيتراژ سريال «مختارنامه» تجليل كرد.

ــا صديقه بحرانى  ــزت االله ضرغامى در ديدار ب ع
ــة لا لايى على  ــل بيتaو خوانندة مرثي مداح اه
ــه» از  ــريال «مختارنام ــراژ س ــه در تيت اصغرaك
ــده، با تجليل از وى گفت: «اجراى  ــتفاده ش آن اس
ــه، بيانگر ظرفيت  ــه و بااخلاص اين قطع هنرمندان
ارزشمند و بى بديل مراسم آيينى در فرهنگ دينى و 

ولايت مدارانة مردم جنوب ايران است.»
ــقان  ــا نفر از عاش ــزود: «ميليون ه ــى اف ضرغام
ــمت  ــينaپس از ديدن هر قس ــداالله الحس اباعب
ــة حزن انگيز و جان گداز  ــريال با اين مرثي از اين س

نوحه سرايى مى كنند.»
در ادامه صديقه بحرانى نيز در اين ديدار با اشاره 

به اينكه اجرايش در سال 82 در كنار ديگر خوانندگان 
ــهر برترين  ــيماى مركز بوش اين قطعه در صدا و س
ــده، گفت: «افتخارم روضه خوانى و  اجرا شناخته ش
ــرايى در مجالس عزاى حسينى ويژة بانوان  مرثيه س
است كه سال هاست با لطف الهى توفيق آن را پيدا 

كرده ام.»
ــه در مجموعه اى با عنوان  اين نواى لالايى گون
ــش  ــران» در بخ ــيعيان اي ــى ش ــيقى مذهب «موس
ــوان «مرثية على  ــهر» با عن «تعزيه هاى بومى بوش
ــاخته و منتشر شده  اصغرaبر اساس لالايى» س

است.
ــتمين دورة همايش ملى  ــود، هش ــادآورى مى ش ي
ــان ابا عبدااللهaپنج آذرماه با همكارى صدا و  پيرغلام

سيما و استاندارى بوشهر در استان بوشهر برگزار شد. 

موسيقى مذهبى شيعيان ايران

          مداح بوشهرى
از تيتراژ پايانى سريال مختارنامه مى گويد

تجليل ضرغامى از مرثيه خوان 
تيتراژ «مختارنامه»
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 بوشـهر چه آداب و رسومي در ايام محرم 
دارد؟

استان بوشهر از پيشينة درخشان و غنايي در خور 
توجه اي در زمينة آيين سوگواري مردم در ماه محرم 
و ديگر ايام سوگواري برخوردار است؛ اگر فهرست وار 
ــم، مي توان از  ــاره كني ــم اش ــه بعضي از اين مراس ب
ــينه زني دوّار،  ــبك س ــي، نوحة پامنبري، س ذكرخوان
سنج و دمّام، روضه خواني، شام غريبان، مراسم طايفة 
ــد، صبحدم، طفل صغيري، نون پوشي، علم و  بني اس

كُتَل، ايا مظلوم، برُحيدري و... ياد كرد.

 بـا توجه به مطالعات شـما دربارة فرهنگ 
اسـتان بوشـهر ارتباط فرهنـگ بومي مردم 

بوشهر با فرهنگ ديني شان چگونه است؟
يك ارتباط دلي؛ بهتر بگويم اين فرهنگ به طور 
ذاتي و مؤروثي نسل به نسل منتقل مي شود. بسياري  
مراسم مذهبي در بوشهر توسط سوگواران با مهارتي 
ــان و نوجوانان بي هيچ  خاص صورت مي گيرد. جوان
آموزشي و درس آموزي از استادي گويا كه اين سنت 
ــت، با تبحر استادانه  ــان نهادينه شده اس در وجودش
ــم را با زيباترين جلوه هاي روحاني و معنوي به  مراس

سرانجام مي رسانند.

 شـاعران عاشـورايي به نـام بوشـهر چه 
كساني هستند؟ 

شاعران بسياري در استان در زمينة سرودن اشعار 
عاشورايي در سطح كشور شناخته شده هستند، همانند 
ــمي زاده از دشتي كه كتاب هاي  سيدمحمدرضا هاش
بسياري از جمله «از خاك تا افلاك» از ايشان است؛ 
ــرايي نيز دستي بر  ــاعراني كه در زمينة نوحه س اما ش
ــه امروز به اين  ــته تا ب ــش دارند، مي توان از گذش آت
عزيزان اشاره داشت: زنده ياد ناخدا عباس دريانورد و 
در حال حاضر سيدمحمد هاشمي فرد (ساجد)، محمود 

موجي، عبدالحسن خرمايي و... .

 وظيفة صدا و سيما در زنده نگهداشتن اين 
اشعار و نوحه ها چيست؟

ــري در احياي اين  ــيما نقش انكارناپذي صدا و س
ــور و صدا و  ــطح كش ــانة ملي در س ــنت دارد. رس س
سيماى مراكز استان ها به عنوان رسانة بومي مي توانند 
ــاعه دهندة اين جريان باشند. برنامه سازي  حافظ و اش
ــمندانة اين آيين ها مي تواند  هنرمندانه و پخش هوش

بسيار تأثيرگذار باشد.

 چنـد نفـر از نوحه خوانـان بوشـهرى نام 
ببريد.

بوشهر، نوحه خوانان توانمند، حرفه اي و شش دانگ 
ــان كاري دشوار  ــيار دارد. واقعاً انتخاب از بين ايش بس
ــگفت انگيز زنده ياد ناخدا عباس  ــت. نوحه خواني ش اس
ــرد، صداي بي انتهاي  ــبكي منحصر به ف دريانورد با س
ــي)، نوحه خواني  ــوم جهانبخش كردي زاده (بخش مرح
بي بديل نيك ياد استاد محمد شريفيان، صداي گيراي 
ــه با هنرمندي آقايان  ــتي گرفته تا امروز ك مرحوم دش
حاج مصطفي گراشي، حميد دشتي فرد، رضا صفايي و 

ديگر نوحه خوانان جوان اين ديار اجرا مي شود.

 شـما براي اجـرا به اسـتان هاي ديگر هم 
مي رويد. نظر آنها دربارة آداب سـنت بوشهر 

در محرم چگونه بوده است؟
ــور نگاهي خاص  ــتان هاي كش  واقعاً در همة اس
ــد. فرهنگي  ــهر دارن ــتان بوش ــه فرهنگ بومي اس ب
ــت و اگر صحبتي  ــه از جايي ديگر نيس كه وام  گرفت
ــرزميني كه  ــهر را به عنوان س ــاً بوش ــود، واقع مي ش
ــن حال همراه  ــر به  خود در عي ــژه و منحص آداب وي
ــي را دارد،  ــري و محتواي غن ــاي بص ــا جذابيت ه ب

مي شناسند.

مختارنامـه  سـريال  بيننـدگان  بيشـتر   
مي گويند تلفيـق لالايي با آهنگ كه در تيتراژ 
سريال انتخاب شده، باعث شده از حال حزن 

بيرون بيايد. نظر شما چيست؟ 
ــاني  ــم همين نظر را دارم. اكثر كس ــاً من ه دقيق
ــخة اصلي كار  ــري دارند، نمونه و نس ــه چنين نظ ك
ــگفتي حزن انگيز و تأثيرگذاري  ــنيده اند و به ش را ش
ــريال  ــاز س ــد؛ اما نمي توان بر آهنگس ــي بردن آن پ
ــا به نياز  ــان بن ــه خرده گرفت؛ چراكه ايش مختارنام
ــانه كار را  ــش اين لالايي از رس ــاي پخ و ظرفيت ه

تلفيق كرده  است.

مختارنامـه  موسـيقي  دربـارة  نظرتـان   
چيست؟ 

به طور كلي با همة نقاط قوت و ويژگي هاي ممتاز 
اين مجموعه، لحن ديالوگ هاي شخصيت ها تطبيق 
ــم مي آيد؛  زماني با عصر واقعه ندارد كه زياد به چش
ولي موسيقي كار از زمينه جدا نيست و مي شود گفت 
ــود گفت  ــيند؛ با اين حال نمي ش در جان كار مي نش
ــا در ذهن ها مي ماند  ــيقي اين اثر تا مدت ه كه موس
ــود؛ آن گونه كه موسيقي سريال امام  و جاودان مي ش

عليaتأثير گذاشت.

 موسـيقي مختارنامه مي تواند براي معرفي 
موسيقي آييني استان بوشهر مؤثر باشد؟

ــراق فراواني با  ــتراك و افت ــن اثر وجوه اش در اي
ــود؛ اما  ــنيده مي ش ــوگواري بوشهر ش ــيقي س موس
ــيقي  ــنامه اي از موس ــه به عنوان شناس به هيچ وج
ــرد. بهترين اثر  ــهر نمي توان از آن ياد ك آييني بوش
ــيقي آييني بوشهر كتاب «اهل  براي شناسايي موس
ــريفيان است كه همراه  ــتاد محسن ش ماتم» اثر اس
ــرده و مصداق هايي از موسيقي سوگواري  با لوح فش

بوشهر است. 

ــتره اي ملي و  ــور از نظر كاركرد، گس ــتره اي ملي و برخي آيين هاي مناطق مختلف كش ــور از نظر كاركرد، گس برخي آيين هاي مناطق مختلف كش
ــنن به لحاظ بافت اقليمي و  ــا فراملي دارند؛ در عين حال برخي س ــنن به لحاظ بافت اقليمي و چه بس ــا فراملي دارند؛ در عين حال برخي س چه بس

فرهنگي خاص آن منطقه در شيوه و سبك اجرا از تفاوت هايي برخوردار هستند.فرهنگي خاص آن منطقه در شيوه و سبك اجرا از تفاوت هايي برخوردار هستند.
ــرجي و عنصر مقدس نخل و تعامل  ــهر به لحاظ نزديكي به دريا و گرما و ش ــرجي و عنصر مقدس نخل و تعامل بوش ــهر به لحاظ نزديكي به دريا و گرما و ش بوش
ــكني گزيده اند،  ــا فرهنگ هاي گوناگوني كه به بهانة تجارت در آن س ــگ ب ــكني گزيده اند، تنگاتن ــا فرهنگ هاي گوناگوني كه به بهانة تجارت در آن س ــگ ب تنگاتن
ــده تا غناي فرهنگي خاصي داشته باشد كه هنوز به درستي معرفي نشده  ــده تا غناي فرهنگي خاصي داشته باشد كه هنوز به درستي معرفي نشده موجب ش موجب ش
ــنت هاي بومي بوشهر در ايام محرم به پاي  ــت. براي آشنايي هرچه بيشتر با س ــنت هاي بومي بوشهر در ايام محرم به پاي اس ــت. براي آشنايي هرچه بيشتر با س اس
ــتيم. او كه كارشناسي ارشد ادبيات  ــاهين بهرام نژاد نشس ــتيم. او كه كارشناسي ارشد ادبيات صحبت هاي مهندس ش ــاهين بهرام نژاد نشس صحبت هاي مهندس ش
ــبكة استاني صدا و  ــازي و مجري تواناي ش ــي نيز دارد و از فعالان برنامه س ــبكة استاني صدا و نمايش ــازي و مجري تواناي ش ــي نيز دارد و از فعالان برنامه س نمايش
سيماي بوشهر نيز هست، ما را با گوشه اي از آيين هاي مذهبي مردم بوشهر در ايام سيماي بوشهر نيز هست، ما را با گوشه اي از آيين هاي مذهبي مردم بوشهر در ايام 

نسا كروندىنسا كروندىمحرم آشنا مي سازد.محرم آشنا مي سازد.

كتاب «اهل ماتم»
شناسنامة موسيقي
 آييني بوشهر

گفت وگو با شاهين بهرام نژاد
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گروه هنر: جشنوارة تئاتر حقيقت در زمستان 
ــين پارسايى، مدير  ــال 1388 با حكم حس س
ــت.  ــى پا به عرصه وجود گذاش ادارة هنرهاى نمايش
ــى و به نيت  ــرد مضامين دين ــنواره با رويك اين جش
ــوزة تئاتر  ــنواره هاى مختلف در ح ــع همة جش تجمي
ــوان دبير  ــى مؤذنى به عن ــاد و عل ــه راه افت ــى ب دين

نخستين دورة آن انتخاب شد.
ــايى با ذكر اين نكته كه جشنواره هاى  حسين پارس
تئاتر دينى در سال هاى اخير از روند روبه رشد و گسترش 
ــتمر به  ــوردار بوده اند و جريانات مس ــمگيرى برخ چش
صورت برنامه ريزى شده و خودجوش در گوشه گوشة اين 
مرزوبوم در عرصة تئاتر دينى شكل گرفته، طرح تجميع 

جشنواره هاى تئاتر دينى را در كشور اجرا كرد.
ــنوارة تئاتر حقيقت  ــا چنين رخدادى بود كه جش ب
ــار فراخوان آغاز كرد. اين جشنواره  كار خود را با انتش
ــى و  ــه اى، توليد متون نمايش ــاى صحن در بخش ه
ــبيه خوانى، آيين هاى  ــس ش ــنامه خوانى، مجال نمايش
ــمينار بين المللى  ــى و نمايش هاى ميدانى و س نمايش
ــدف توجه به تئاتر دينى و ترويج  نمايش و دين با ه
ــب با فرهنگ جامعه در آبان و آذر  نمايش هاى متناس
سال 1389 مقارن با ايام خجستة عيد قربان و غدير، 

از 28 آبان تا 4 آذر برگزار شد.
ــاد انگيزه و  ــه ايج ــنواره ب ــوان اين جش در فراخ
ــن دينى،  ــنامه با مضامي ــراى توليد نمايش فرصت ب
ــتمرار بخشيدن به  تقويت بنيان هاى تئاتر دينى و اس
ــور، تأثيرگذارى بر مخاطب و  ــرة تئاتر كش آن در پيك
بهره گيرى از شيوه هاى خلاقانه و نو در ارتقاي نمايش 
ــى و تبادل تجارب ملى و بين المللى هنرمندان در  دين

مورد نمايش هاى دينى به عنوان اهداف اين جشنواره 
اشاره شده است.

aــارده معصوم ــتان هاى قرآنى، زندگى چه داس
ــورايى،  ــلامs، موضوعات عاش ــر اس ــژه پيامب به وي
ــخصيت هاى مؤثر  رضوى، علوى، فاطمى، مهدوى، ش
ــن دينى و تأثير  ــلام و مفاهيم و مضامي ــخ اس در تاري
شخصيت هاى مذهبى در زندگى معاصر از موضوعات 

اين جشنواره بودند.
ــتين جشنوارة تئاتر حقيقت گفت: «طى  دبير نخس
ــال هاى گذشته چندين جشنواره با رويكرد مذهبى  س
ــورايى و عدالت و اميد در حال  ــل رضوى، عاش از قبي
ــئله را به  برگزارى بود كه به تدريج در اذهان اين مس
وجود آورده بود كه اگر ائمهaنور واحده هستند، چرا 
ــه رويكرد  ــش تئاتر و نمايش فقط به دو يا س در بخ
ــا به صورت عام توجه  ــود و به آنه از آنها توجه مى ش
نمى شود و به تدريج دوستان در مركز هنرهاى نمايشى 
ــاى اينكه به صورت  ــيدند كه به ج به اين نتيجه رس
جداگانه جشنواره هايى را به اين موضوعات اختصاص 
بدهند، بهتر است يك جشنواره برگزار شود كه زندگى 
ــى و تأثيرگذاران را در  ــيرة ائمهa، بزرگان دين و س

عرصة دين دربر بگيرد.»
ــنواره ما  ــداى راه اندازى اين جش ــزود: «ابت وى اف
تصميم گرفتيم، رويكردمان در جشنوارة تئاتر حقيقت 
14 معصومaو موضوعات قرآنى باشد و از آنجا كه 
بحث اديان الهى در قرآن نيز وجود دارد، موضوعاتى 
دربارة دين مسيح يا يهود نيز در اين جشنواره گنجانده 
ــروط بر آنكه موضوعات مورد طرح در  ــود؛ مش مى ش
آن، منافاتى با مباحث و اصول اديان ديگر نباشد؛ زيرا 

ــنواره بر صلح و دوستى است؛ نه اينكه  بناى اين جش
بخواهد فضاى متشنجى ايجاد كند.»

ــم افتتاحية اين جشنواره به  پيش از برگزارى مراس
صورت رسمى، سمينار بين المللى «دين و نمايش» در 
روزهاى 27 و 28 آبان ماه با ارائة مقالاتى از كشورهاى 

انگلستان، هلند، آمريكا، لهستان و ايران برگزار شد.
ــهيلا  ــنگى، آندره زيج، س مقالاتى از مجيد سرس
ــدى، احمد  ــير يار احم ــس غروى، جهانش نجم، لان
ــر پمنت، دبرا  ــب االله دانش، كل ــك، حبي كاميابى مس
ــه ارائة مقالات  ــمينار ب بروچ و واندر ليدن در اين س

خود پرداختند.
ــنواره به صورت  ــن جش ــش صحنه اى، اي در بخ
ــتانى  ــد و نمايش هاى شهرس ــر رقابتى برگزار ش غي
ــنواره تئاتر  ــركت كننده در آن، هم زمان با آغاز جش ش
حقيقت در همان شهرستان اجراى عمومى داشتند. در 
اين روند، 16 نمايش در 12 استان كشور روى صحنه 

رفتند كه عبارت بودند از: 
ــه و آل» به كارگردانى  ــه بى پايان ما در خان «قص   

مجيد كاظم زاده مژدهى از رشت
ــگاه از  ــتى آتش «درنگ» به كارگردانى رضا بهش   

اردبيل
ــى، يعنى محمد» به كارگردانى  «مومو يعنى موس   

احسان فاضلى از اصفهان
ــرط آتش» به كارگردانى مرتضى  ــت به ش «بهش   

اسدى مرام از كرمانشاه
«پايكوبى در بلندى» به كارگردانى فريدون ولايى    

از مراغه
ــى در تبعيد ابدى» به كارگردانى هومن روح  «ملت   

يكى به جاى همه
گزارشى از جشنوارة تئاتر حقيقت در تئاتر شهر

ان
طري

 مع
ضا
س: ر

عك
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تافى از كرمانشاه
«هزارتو» به كارگردانى امين آبان از كرج   

«نزديك تر بيا» به كارگردانى اكبر قهرمانى از آمل   
ــدم» به كارگردانى سعيد  ــيا ش «تو آمدى كه ارش   

تشكرى از مشهد
«غربت زدگان» به كارگردانى محمدهادى وكيلى    

از تربت حيدريه
ــتين جشنوارة  ــتاد برگزارى نخس اين آثار را كه س
ــاركت ادارات كل  ــرده، با مش ــر حقيقت توليد ك تئات
ــلامى استان ها به مدت 15 شب  فرهنگ و ارشاد اس

در استان هاى مربوط اجرا داشتند.
ــى و آيينى با حضور  ــاب بخش ميدان هيئت انتخ
ــين راضى،  ــود فرهنگ، محمد حمزه زاده و حس محم
ــنواره معرفى كردند  ــركت در جش ــراى ش ــر را ب 9 اث
ــرح بود: «االله وردى» (پرده خوانى نقالى)  كه بدين ش
ــن ميرزاعلى، «على  نامه خوانى»  به كارگردانى محس
ــار، «چاه»  ــى ابوالفضل ورمزي ــه كارگردان (نقالى) ب
ــدوى از تهران؛  ــى كاوه مه ــه كارگردان ــى) ب (خيابان
ــان زمين خدا» (خيابانى) به كارگردانى حسين  «انس
ــفيعى و «رهايى» (خيابانى) به كارگردانى روح االله  ش
سنايى از ورامين؛ «دور دور امام رضا» (آيينى خيابانى) 
ــياهكل، «بزم  ــه كارگردانى محمود فرضى نژاد از س ب
ــرادى از  ــى مجتبى م ــه كارگردان ــى) ب و رزم» (آيين
ــرعت نور» (خيابانى) به كارگردانى  كرمانشاه، «به س
ــى) به  ــت» (خيابان ــر در دس ــور و «تب ــس خاكپ نرگ

كارگردانى مهدى حبيبى از ملاير.
ــى 42 متن متقاضى حضور در بخش  پس از بررس
شبيه خوانى نخستين جشنوارة بين المللى تئاتر حقيقت، 
20 اثر براى مرحلة ارزيابى معرفى شدند كه در نهايت 

12 مجالس براى حضور در جشنواره انتخاب شد.
مجالس شبيه خوانى نخستين جشنوارة تئاتر حقيقت 
در تكية تالار محراب و محوطة تئاتر شهر برگزار شد. 
آثار پذيرفته شده نهايى در دو بخش كودك و نوجوان 
ــوتان اجرا شد كه مجالس بخش نوآوران و  و پيشكس
ــش روز در تكية تالار محراب برپا  شد  جوانان طى ش
ــوتان نيز در همين ايام در محوطة  و مجالس پيشكس

تئاتر شهر اجرا شد.
ــام»، «انگشتر  مجالس «جنگ خندق»، «بازار ش
ــليمان»، «داوود نبى»، «آرش»، «سليمان و ملكه  س
ــف»، «جنگ بدر»، «هابيل و  سبا»، «پادشاهى يوس
قابيل»، «شهادت حر»، «فتح خيبر» در اين جشنواره 

اجرا شد.
نمايشنامه هاى زير نيز براى بخش نمايشنامه خوانى 

معرفى شدند:
ــر و بال غزال»  ــى آزاد با پاى كبوت ــدن ماه «پري   

نوشتة (مجيد كاظم زاده مژدهى) از رشت
«ايستگاه سلام» نوشتة (رسول نقوى) از تهران   

ــتة (مهدى صالحيار) از  «يك شب طوفانى» نوش   
مرند

«اين روبان سياه كه بر قاب دنياست» سيدمحمد    
مساوات

ــدى  (محمدمه ــتة  نوش ــون»  فرع و  ــى  «موس   
فياضى كيا) از قم

«زيارتنامه دختران بختن» نوشتة (حسين وحدتى)   
از مشهد

ــتة  ــت» نوش ــس مثل تو مال اينجا نيس «هيچ ك   
(آرمان طيران) از شيراز

«رد غربت» نوشتة (شكوفه آروين) از تهران   
ــتة  ــك درخت، يك پرنده» نوش «يك صخره، ي   

(على مرتضوى، سمانه باقرزاده) از تهران
«عاشق شدن به وقت ترديد» نوشتة (نگار نادرى)    

از لاهيجان
ــل  ــتة ابوالفض ــدى» نوش ــاك محم ــلمان پ «س   

ورمرزيار
در حاشيه:

ــنواره، حرف و حديث هايى  ــش از برگزارى جش پي   
مبنى بر لغو برگزارى آن پيچيده بود كه شايد تغيير 
ــترده مديران در مركز هنرهاى نمايشى و نيز  گس
معاونت هنرى ارشاد، از دلايل آن بود؛ اما سرانجام 
ــنواره برگزار شد؛ هرچند به نظر نمى رسد  اين جش
ــدگان آن را نيز تأمين كرده  ــت حتى گردانن خواس

باشد.
ــود به صورت بين المللى  ــنواره ابتدا قرار ب اين جش   
برگزار شود كه بنا بر اعلام دبير جشنواره به دليل 
ــوى گروه هاى خارجى  نبود نمايش باكيفيت از س
ــن بى تجربه بودن اين  ــاد؛ همچني ــن اتفاق نيفت اي
جشنواره در برگزارى بين المللى و نيز اعتقاد وى به 
ــيم،  اينكه ما نبايد به دنبال گروه هاى خارجى باش
ــنواره اعتماد كنند و  بلكه خود آنها بايد به اين جش
ــدن  ــوند، از ديگر دلايل برگزارنش در آن حاضر ش

بين المللى آن بود.
ــت؛ زيرا  ــت اختتاميه نداش ــر حقيق ــنواره تئات جش   
مسئولان برگزاركننده آن معتقد بودند كه تا پايان 
سال استمرار خواهد داشت؛ اما همايشى با حضور 

هنرمندان و مسئولان برگزار شد.
ــنواره را سال توليد در  على مؤذنى اين دوره از جش   
متن و اجرا دانست و اظهار كرد كه در دورة بعدى 
ــنواره، از كارهاى برتر حاضر در  برگزارى اين جش

اين نخستين دوره تقدير خواهد شد.
ابتدا قرار بود دست كم نيمى از سالن هايى نمايشى    
ــنواره شوند. در نيمه هاى راه  تهران درگير اين جش
ــدا كرد. تعداد  ــالن كاهش پي ــه س اين تعداد به س
ــه در تهران اجرا  ــاى بخش صحنه اى ك نمايش ه
ــداد كم اين گونه  ــه اثر بود و دليل اين تع ــد، س ش
ــنواره نمى توانستند  ــد كه مسئولان جش عنوان ش
همة سالن هاى پايتخت را به خود اختصاص دهند. 
ــنواره، برخى نمايش ها  با وجود اين در كتاب جش
ــده بود كه در طول جشنواره هرگز اجرا  معرفى ش

نشد.
ــه اثر در  ــنوارة تئاتر حقيقت، س ــتين جش در نخس   
تالارهاى شهر تهران به نمايش درآمد كه عبارت 
ــندگى و كارگردانى  ــتى» به نويس بود از: «دم هش

ــوى، گفت وگو با باد به  ــدى در تالار مول كاوه مه
نويسندگى اصغر خليلى و كارگردانى شيوا مكى نيان 
در كارگاه نمايش و «ح دو چشم» به نويسندگى و 

كارگردانى سيروس همتى در تالار سايه.
ــش  ــمينار «دين و نمايش» ش ــود در س ــرار ب ق   
پژوهشگر از آمريكا حضور داشته باشند كه به دليل 
ــت  ــدن رواديد، آنها اين فرصت را از دس صادرنش
ــيلة  دادند و فقط دو تن از آنها مقاله خود را به وس

كنفرانس ويدئو ارائه كردند.
ــنواره، دبير آن از  ــت مطبوعاتى اين جش در نشس   
ــتان تعزيه خبر داد. وى مدعى شد  برگزارى هنرس
اگر يك هنرستان تعزيه طى 30 سال اخير در كشور 
راه اندازى شده بود، هم اكنون فارغ التحصيلان آن 
به طور جدى اين رشته را پى گيرى مى كردند و ما 

آثار مثبت آن را شاهد بوديم.
ــنواره  ــئولان برگزاركننده در اين جش به گفتة مس   
براى نخستين بار است كه نمايش هاى شهرستانى 
ــراى عمومى در  ــكان را پيدا كردند كه اج اين ام
ــند؛ با اين حال  ــهرهاى مربوط خود داشته باش ش
ــه تعهدى از جانب  ــا تأكيد كردند كه هيچ گون آنه
ــراى عمومى نمايش هاى  ــنواره براى اج اين جش

شهرستانى در تهران وجود ندارد.
ــى دربارة تعزيه  ــنواره از برگزارى همايش دبير جش   
ــى  ــال آينده خبر داد تا اين مبحث آسيب شناس س
شود، قابليت هاى تعزيه آشكار شود و اهميت تعزيه 
به عنوان يك درام ايرانى براى مسئولان توضيح 
داده شود تا آنان نيز بتوانند براي پيشرفت اين هنر 

گام هاى مؤثرى بردارند.
ــان» به  ــتان جان ــر آس ــبيه خوانى «ب ــس ش مجل   
ــارم آذرماه به  ــم نادرى از چه كارگردانى ابوالقاس

مدت ده شب در محوطة تئاتر شهر اجرا شد.
ــية اين جشنواره به چاپ  چهار نمايشنامه در حاش   
رسيد كه عبارت بودند از: «سلمان پاك محمدى» 
ــل مهزيار،  ــه» از ابوالفض ــغ برهن ــس تي و «آندل
ــى را ديد» از  ــرى كه خاتون مغرب «حكايت دخت
ــياه كه بر قاب  ــيروس همتى و «اين روبان س س

دنياست» از محمد مساوات.
ــى» به كوشش  دو كتاب «نمايش، آيين، امر قدس   
نريمان افشارى و بازخوانى مهدى حامد سقاييان و 
نيز كتابى شامل مجموعه مقالات پذيرفته شده در 

سمينار نيز چاپ و توزيع شد.
ــر دربارة  ــايت ايران تئات ــنجى اى كه س در نظرس   
ــام داد، مخاطبان در  ــر حقيقت انج ــنوارة تئات جش
پاسخ به اين سؤال كه «تجميع جشنواره هاى تئاتر 
ــنوارة تئاتر حقيقت چه تأثيرى  دينى در قالب جش
ــد اين گونه تئاترى دارد؟»، 61 درصد آن را  بر رش

بى تأثير خواندند.
ــنجى عبارت بود  نتيجة ديگر آيتم هاى اين نظرس
ــيار تأثيرگذار 22 درصد، تأثيرگذار 14 درصد و  از: بس
كمتر تأثيرگذار 1 درصد. (170 نفر در اين نظرسنجى 

شركت كرده بودند.) 
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ــري بزند و از  ــده بود كه به من س عمه آم
ــرا كارش  ــود. در آن صح ــم خبردار ش حال
همين بود؛ به هر سو مي دويد و از حال همة كاروان 
ــر مي گرفت؛ ولي در آن  ــم خب و اصحاب و بني هاش
ــر آن آرامش در  ــرق مي كرد. ديگ ــر، اوضاع ف عص
چهره اش نبود، آن شادابي در صورتش نمايان نبود، 
ــم جاودانه اش از لبانش محو شده بود؛ آري من  تبس
ــون صداي  ــردم؛ چ ــي درك مي ك ــا را به خوب اينه
ــنيدم؛ چون  ــيرها را مي ش فريادها و رجزها و شمش
ــمان عمه  ــرد را در چش ــاي نب ــك صحنه ه تك ت
ــاهده مي كردم؛ آري چه مشكلات غريبي، چه  مش
ــت چشمانش را  نبردهاي نابرابري... عمه مي خواس
ــي كه در  ــت كس مقابل من باز كند؛ چون مي دانس
اين بستر خوابيده امام بعدي است؛ چون مي دانست 
ــت؛ ولي اي  كه من، نگفته همه چيز را خواهم دانس
ــدم آن  ــه نمي دي ــدم، اي كاش ك كاش نمي فهمي
ــاده را. اي كاش كه از  ــمان چين و چروك افت چش
ــراغ پيكر برادر را نمي گرفتم. اي  ــمان عمه، س چش
ــان من به روي تو  ــد عمه ج كاش... اي كاش... باش
ــو  ت ــر  اگ ــده ام.  دي ــه  ك را  ــي  چيزهاي ــي آورم  نم
ــمانت اين همه را ديده، پس  ساعت هاست كه چش
مرا چه مي گويي كه همة ساعت ها خود را به شكل 
ــد  ــن درآوردند. باش ــوي م ــزون جل ــه اي مح لحظ
عمه جان، زينب استوار، من همچنان لباني از تبسم 
ــماني خاموش. مي دانم تو فهميده اي كه  دارم و چش
من همه چيز را فهميده ام؛ اما قبول كن كه طاقتش 

سخت است؛ نه؟
- من بايد به ياري امام بروم.

ــانه ام  ــي را روي ش ــتان پرصلابت گرم ــاگاه دس ن
احساس كردم. 

- بخواب عمه جان تو هنوز بيماري. 
ــة وقايعي را  ــت ديدم كه انگار هم ــدي به لبان لبخن
ــتر  ــت. دوباره در بس كه ديده بودم، دروغ مي گماش
خوابيدم. به عمه گفتم: «عمه جان، گوشه اي از چادر 
ــان حرف هايم آمد و گفت:  را بالا مي زني تا....» مي
ــن را از من نخواه.»  «عمه جان خواهش مي كنم اي
ــردم قبول نمي كرد؛ ولي اي  هرچه من اصرار مي ك
ــي دادم. اي كاش... عمه  ــه حرفش گوش م كاش ب
ــداي من! اين  ــادر را بالا زد، واي خ ــه اي از چ گوش
ــد؟ پس چرا  ــه بايد رنگ خاك باش ــت ك بيابان اس

ــت؟  ــگ خون به خود گرفته؟ آن بدن عباس اس رن
ــت؛ ولي چرا برهنه است؟ خوشا  آري خود عباس اس
ــعادتت اي حر آزاده! چقدر زيبا شده اي در اين  به س
ــت؛ ولي برادرم  ــت؟ او پدر اس ــان. ولي آن كيس زم
ــش چه مي كند؟ آخر شش ماهه  علي اصغر در آغوش
ــرباز نيست. نه؛ شايد طاقتش طاق شده، حق  كه س
ــش ماه كه بيشتر ندارد. هر چقدر كه  دارد برادرم، ش
ــند جرعه اي آب به اين نوزاد مي دهند؛  حرامزاده باش
ــدن  ــا او را براي قرباني ش ــي انگار باب ــي از طرف ول
مي برد،  انگار كه او آخرين سرباز است. پدر گام هايي 
ــت. اي كاش دشمن كر  ــتوار برمي داش محكم و اس
ــنود. پدر نزديك  نبود تا صداي لرزيدن زمين را بش
ــود، نمي دانم چه مي گويد با آن  ــپاه دشمن مي ش س
ــه اي آب طلب مي كند.  ــرفان؛ ولي انگار جرع بي ش
ــت پدر  ــتان پدر تكاني مي خورد. پش كودك در دس
ــت و فقط قسمتي از برادر ديده مي شود.  پدر  به ماس
برمي گردد و صورتش را مقابل خيمه ها مي گرداند. 

ــت مي كنم  ــت. الآن درك ــش گرف ــرم آت واي، جگ
ــن صحنه ها را  ــمانت اي ــو خود با چش ــان. ت عمه ج
ديده اي؛ ولي من از چشمان تو خوانده ام،  تو تكه تكه 
ــمان تو  ــم را ديده اي و من از چش ــدن بني هاش ش
ديده ام. چقدر حيوان هاي پست و رذلي هستند. مگر 

اين نوزاد با آنها چه كرده بود كه با آن تير....
ــت بالا برد در حالي كه برادرم، علي اصغر در  پدر دس
ــتانش بود،  نفهميدم چه گفت؛ ولي فكر مي كنم  دس
گفت: «خدايا، اين هم آخرين سرباز من.» عمه جان 
عطش از طرفي بر جانم رخنه كرده است و از طرفي 
ــد. بگو ببينم  آتش اين درد درونم را به آتش مي كش
عمه، مگر عمويمان عباس كشته شده كه اين گونه 
شش ماهه را... ولي عمه فقط سر پايين مي اندازد و از 
خيمه مي رود. ديگر چشمانش به زلالي قبل نيست. 
نمي توان فهميد كه عمو كنار آب كوثر است يا كنار 

درياي فرات....
رگي كه فقط بيان غيرت مي كند:

بوي بد اين درد به مشامم ناسازگار است. هرگز اين 
ــگي  درد مرا نابود نكرد. ما جاودانه بوده ايم و هميش
ــه دو نيم مي كند؛ ولي  ــير، مرا ب خواهيم ماند. شمش
چه خيال باطلي است كه فكر مي كند، مرده ام. شايد 
ــما مي گوييدش بميرد (اگرچه او هم  ــم كه ش جس
ــت زنده خواهم ماند و  ــرد)؛ ولي من تا ابد و ابدي نم

داغ اين درد را به جهانيان انتشار خواهم كرد. آرزوي 
ديرينة رگ ها ديدن جايي وراي انديشه هايشان است؛ 
ولي من از ابتداي خلقتم به آرزوي خود رسيده بودم. 
بسيار سخت است كه قرآن حسين بن عليaفرزند 
دلير فاطمهhرا ترجمه كني؛ آن هم با ضربه هاي 
ــلاق حراميان و از آن بدتر اين است كه نمي داني  ش
ــاب خود ديده اي  ــا كدامين درد كه از ارب ــرآن را ب ق
ــدارد. بخوان اي لب به نام  ــش كني. ايرادي ن معناي

نامي االله بخوان: «انا انزلنه في ليلـ‹القدر». 
ــرت را پيش عمر  ــر پس ــي مادر كه ببيني س كجاي
ــت سورة قدر  زمان مي برََند. آري؛ اين گونه بهتر اس
ــده است. «و ما ادرك  در شأن فاطمهhنازل ش
ــاردهندة  ــتور انتش ما ليلـ‹القدر» نمي توانم، اين دس
ــت، نبايد كوتاهي كرد. چه  كربلاست.  امر، امر اوس
ــر قدرت بيان  ــودش هم نمي گفت ديگ ــا اگر خ بس
ــتم. چگونه اين آيه را ترجمه كنم كه از درك  نداش
من خارج است. اصلاً من كه دركي ندارم.  درك من 

همان منطق و عشق حسينaاست.
ــخت است كه سه سالة اربابت را ببيني كه چطور  س
ــته صيحه مي كشد. سخت است كه  ــت و پا بس دس
ــد كه از امام  ــع ببيني. بگذاري ــكينه را در آن وض س

بعدي هيچ نگويم. از زينبhهم نمي توانم و....
ــف نكردم. هرچه از  ــان رقيه را هم خوب توصي هم
ــر عظمي مي گويم بيشتر آتش مي گيرم.  اين محش
ــري كه  ــت از خيمه ها بگويم. نه؛ غيرت س بهتر اس
ــت ماست به جوش مي آيد؛ پس چه كنم؟ آري؛  پش
ــت لال باشم و هيچ نگويم، اين كار فقط از  بهتر اس
پس خواهر حسين بن عليaبرمي آيد. او خودش 
ــيار سوخته است.  ــيار ديده و بسيار شنيده و بس بس
ــالت را به دوش بكشد. من  آري؛ او مي تواند اين رس
ــن به يكديگر را  ــط رجزها و ضربت هاي آه كه فق
مي شنيدم، چيزي از علي اكبر و علي اصغر و... نمي دانم. 
ــرور من  ــي پرتلاطم خواهر س ــير زندگ آري؛ اين مس
ــينaبزرگ  ــت. از ابتداي خلقتش در آغوش حس اس
ــين بن  ــت، در آغوش بزرگ بزرگان، حس ــده اس ش
ــاهان. از اول آفرينشش دردها را بايد  عليaشاه ش
ــود تا بزرگ ترين  به جان مي خريد تا زينبhش
ــاند. من فقط  ــر جهان را به گوش جهانيان برس خب
يك رگم؛ رگ غيرت عظيم ترين مخلوق خدا؛ رگي 

كه فقط بيان غيرت مي كند. 

چشمان بي تاب
سينا شادى
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نهاد وعظ و خطابه به عنوان يكى از نهادهاى 
ــاره و در مقاطع و  ــاى دينى هم ــر و ديرپ مؤث
ــات فرهنگى،  ــف در حي ــى مختل ــاى تاريخ دوران ه
ــت. اين  ــى جامعه تأثيرگذار بوده  اس اجتماعى و سياس
ــى در مقاطعى چند به دلايل  تأثيرگذارى و نقش آفرين
ــت؛ از  ــترى يافته اس مختلف مجال بروز و ظهور بيش
ــه مى توان به مقاطع مهم تاريخ معاصر ايران نظير  جمل
ــدن صنعت نفت و  ــروطيت، نهضت ملى ش نهضت مش
ــلامى اشاره كرد.  مبارزات منتج به پيروزى انقلاب اس
ــترش دامنة فعاليت مجالس وعظ و خطابه،  به تبع گس
ــاى مختلف و  ــا و جريان ه ــاره طيف ه ــن نهاد هم اي
متنوعى را شامل مى شده است. در اين مقاله به اختصار 
به بررسى جريان هاى مختلف وعظ و خطابه در مقطع 
ــل و پنجاه خواهم  ــاز دهه هاى چه مهم و سرنوشت س

پرداخت. 
در يك دسته بندى كلى در اين دو دهه مى توان سه 
جريان را در مجالس وعظ و خطابه از هم تفكيك كرد؛ 
ــنتى، دوم جريان وعظ انقلابى و  ــى جريان وعظ س يك

سياسى و سوم جريان ميانه رو.
جريان اول: وعظ سنتى

اولين جريان فعال در اين مقطع، جريان وعظ سنتى 
ــط به تبليغ  ــة همت خود را فق ــن جريان وجه ــود. اي ب
ــبهات  ــادى و عبادى دينى و مبارزه با ش ــائل اعتق مس
ــنت، وهابيت و بهاييت  ــه از جانب اهل س ــادى ك اعتق
ــبت به ورود  ــت و نس ــد، مصروف مى داش طرح مى ش
ــى جامعه چندان تمايلى  ــائل و مناقشات سياس در مس
ــي گاه به تقابل با  ــان نمى داد؛ به همين منظور حت نش
مذهبى هاى سياسى و مبارز مى پرداخت و ابايى نداشت 
ــاه روابط حسنه اى  ــخص ش كه با حكومت پهلوى و ش
ــاه شيعه» هم دعا  برقرار كند و در پايان منبر براى «ش
ــنتى فراگير  ــد. اين رويكرد البته ميان همة وعاظ س كن
نبود و بسيارى از ايشان، كسانى بودند كه چندان رغبتى 
ــى جامعه و موضع گيرى (چه  ــائل سياس به ورود به مس
ــع مخالفان و انقلابى ها)  ــاه و چه به نف به نفع رژيم ش

ــتند و اين موضع گيرى ها و فعاليت هاى سياسى را  نداش
منافى رسالت اصلى خود يعنى تبليغ دين مى پنداشتند.

ــت آيت االله  ــس از درگذش ــته از وعاظ پ ــن دس  اي
ــات عظام  ــون آي ــى چ ــت علماي ــردى، مرجعي بروج
ــن حكيم را تبليغ و  ــم خويى و سيدمحس سيدابوالقاس
ترويج مى كردند. وعاظ منسوب به اين جريان، گرچه در 
لايه هاى سنتى و غيرسياسى و گاه شاه دوستِ مذهبى 
جامعه هواخواهان بسيارى داشتند، هماره مورد انتقاد و 
اعتراض انقلابى ها بودند و بعد از انقلاب هم برخى شان 

به حاشيه رانده شدند.

ــان بايد از  ــاخص اين جري ــه چهره ها ى ش از جمل
ــد (1359-1284 ش.) فرزند  ــينعلى راش ــوم حس مرح
ــد از وعاظ  ــهير ملاعباس تربتي نام برد. راش عارف ش
ــه واعظى بود كه  ــناس و متفكر وقت بود و يگان سرش
ــال شب هاي  ــال هاي دهة 1320 به مدت 37 س از س
جمعه منبرش از راديو پخش مي شد. او البته به موازات 
ــگاه هم به تدريس اشتغال داشت  منبر در حوزه و دانش
ــت. وي از جمله  ــات هم مقاله مي نوش و گاه در مطبوع
ــن فكر بود و از اين حيث چندان ارتباطي  روحانيان روش
ــنتى روحانيت نداشت. منبرهاي راشد عموماً  با بدنة س
ــاده  مباحث اخلاقي (فردي و اجتماعي) و ارائة بياني س
و عامه فهم و در عين  حال مستدل از دين و آموزه هاي 
ــخ گويي به مسائل  ــامل مي شدند و پاس ــلامي را ش اس

ــق دين با مقتضيات  ــي و فرهنگي روز و تطبي اجتماع
اسلام از دغدغه هاي هميشگي او بود. 

راشد به هر دليل از ورود به عرصة مباحثات سياسي 
دوري مي جست و حتي روابط حسنه اي هم با شاه و رژيم 
ــت. همين روابط حسنه كه گاه رسانه ها هم به آن  داش
توجه مي كردند، آتش خشم انقلابيان را برمى انگيخت و 
انتقادات بسياري را متوجة راشد مى ساخت. در مجموع 
ــد را نمايندة آن دسته از وعاظ  ــامح راش مي توان با تس
ــان تبليغ  ــي قلمداد كرد كه تنها دغدغه ش و هيئت هاي
ــي آن بود و كارى به كار جريان  دين فارغ از بعد سياس
ــتند. با تسامح از آن رو كه دامنة شهرت و  انقلاب نداش
ــنتي و عامة مردم به  محبوبيت او در بين هيئت هاي س

مراتب پايين تر از كسى چون كافي بود. 
ــهير اين  ــنتى ش ــة ديگر وعاظ و خطباي س از جمل
مقطع مي توان علي سدهي، محمدحسين خندق آبادي، 
ــلطان الوعظين  ــاري قمي، س ــيدمرتضا برقعي، انص س

شيرازي و سيدمحمد موسوي واعظ را نام برد. 
ــان البته برخى نيز  ــوب به اين جري بين وعاظ منس
ــا رژيم پهلوى  ــر دليل روابط عميقى ب ــد كه به ه بودن
برقرار كرده بودند و ميان وعاظ و روحانيان به مدافعان 
ــهورترين چهرة اين گروه  سلطنت شهرت داشتند. مش
ــان، وي را «منبري   ــواد مناقبى بود كه انقلابي محمدج
ــلطنت» مي خواندند. حتي  درباري» و «مدافع و مبلغ س
ــه دليل همين مواضع و  ــار او را جوانان انقلابي ب يك ب
ــديد قرار  ــتم ش مخالفتش با انقلابيان مورد ضرب و ش
ــتن در  دادند. پس از انقلاب هم ابتدا به اتهام دست داش
ــلاب حكم اعدام براى وى  اقدامات براندازانه عليه انق
ــد؛ اما اين حكم اجرا نشد و او چند سال بعد و  صادر ش

در عزلت درگذشت.
جريان دوم: وعظ انقلابى و سياسى

ــان انقلابى  ــظ در اين مقطع، جري ــان دوم وع جري
ــان و معترضان هم گام  ــى اي بود كه با انقلابي و سياس
ــبت به رژيم پهلوى موضع  ــو بود و آشكارا نس و هم س

انتقادى و اعتراضى داشت و بسته به شرايط اين 

از راشد تا فلسفى
جريان شناسى وعظ و خطابه در دهه هاى چهل و پنجاه شمسى

محسن حسام مظاهرى

در يك دسته بندى كلى 
در اين دو دهه مى توان 

سه جريان را در 
مجالس وعظ و خطابه 

از هم تفكيك كرد؛ يكى 
جريان وعظ سنتى، دوم 
جريان وعظ انقلابى و 

سياسى و سوم 
جريان ميانه رو

 از جمله چهره ها ى 
شاخص جريان وعظ 
سنتي بايد از مرحوم 
حسينعلى راشد نام 
برد. راشد از وعاظ 
سرشناس و متفكر 

وقت بود و يگانه واعظى 
بود كه از سال هاي دهة 

1320 به مدت 37 
سال شب هاي جمعه 

منبرش از راديو 
پخش مي شد

شد
ي را

نعل
سي
ح

در اين شماره ضمن معرفي چهره هاي شاخص جريان وعظ و خطابه در دهه هاي 
40 و 50، سـه جريان «وعظ سـنتي»، «وعظ انقلابي و سياسي» و «وعظ ميانه رو» 
در ايـن دو دهـه و چرايـي و چگونگي اعمال سـليقه ها و ورود بدعت ها و تحولات 
در مناسـك عاشـورا را بـا نگاهي به نقش وعـاظ و مداحان در سـبك هاي جديد 
مناسـك عزاداري عاشـورا در مطلبي با نام «غلبة احساس بر ايدئولوژي» بررسي 

كرده ايم.
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ــه مقطع پيروزى  ــع را بيان مى كرد. هرچه ب مواض
ــخصاً سال هاى ميانى  ــويم (مش انقلاب نزديك مى ش
دهة پنجاه) به تبع گسترش يافتن دامنة مبارزات، نفوذ 
ــود. وعاظ  ــتر مى ش و ابعاد فعاليت اين جريان هم بيش
منسوب به اين جريان مى كوشيدند به تلويح يا تصريح 
موضوعات اجتماعى و سياسى را به عنوان موضوعات 
منابر خود برگزينند و با تكيه بر «نهج البلاغه» و قيام 
عاشورا ابعاد حماسى و مبارزاتى و عدالت خواهانة شيعه 

را برجسته و تبليغ كنند. 
مخاطبان اصلى اين وعاظ، جوانان انقلابى و معترض 
بودند. طبيعى بود كه فعاليت هاى تبليغى سياسى اين 
ــد و براى همين  ــخ نمان ــوى رژيم بى پاس وعاظ از س
ــدان، تبعيد و ممنوع المنبرى  ــر آنان تجربه هاى زن اكث
را از سر  گذرانده اند. اين وعاظ عمدتاً مبلغان مرجعيت 
امام خمينى (ره) (به طور محدودتر ديگر مراجع همراه 
با انقلاب) بودند و به عنوان شاگردان و همراهان امام 

(ره) معرفى و خوانده مى شدند. 
شاخص ترين چهرة جريان وعظ انقلابى، بى گمان 
ــفي چنان  ــفي بود. فلس ــيخ محمدتقي فلس مرحوم ش
شهرت و محبوبيتي داشت كه حتي برخى سران رژيم 
هم گاه براي حفظ وجهة مذهبي خود بين تودة مردم 
ــتة فلسفي  ــدند. امتياز برجس پاي منبر او حاضر مي ش
ــبت  ــية به نس -كه در مقاطع مختلف مصونيت و حاش
امني را براي فعاليت ها و منبرهاي انتقادي اش فراهم 
ــود كه او با بدنة  ــترده و وثيقي ب مي آورد- ارتباط گس
روحانيت و مراجع تقليد داشت. اين ارتباط به گونه اي 
ــكارا خود را زبان گويا و نمايندة مراجع  بود كه وى آش
ــتى كه پيش گرفته  ــيعه مي خواند. فلسفى با سياس ش
ــي را در منبر خود طرح مى كرد  بود، به صراحت مباحث
كه خطباي ديگر جسارت پرداختن به آنها را نداشتند؛ 
اما از مقطعى به بعد، فلسفى كاملاً به خطيبى سياسى 

و انقلابى تبديل مى شود. 
ــخنرانى معروف  ــايد بتوان س ــاز اين مقطع را ش آغ
ــال 1342 در حرم حضرت  ــوراى س ــب عاش وى در ش
معصومهhدانست. فلسفي در اين سخنرانى باصراحت 
از سياست هاى رژيم انتقاد كرد و گفت: «مردم وقتي از 
ظلم و جور به تنگ آمدند و كارد به استخوانشان رسيد، 
ــلحه نمي خواهد. دندان ها  انقلاب مي كنند. انقلاب اس
ــت.... سپهبدها و  ــلحة آنهاس و ناخن هاي انقلابيون اس
ــكرها و سرتيپ ها كه در موقع قدرت اموي ها بر  سرلش
مردم آن طور غرور و ناز و افاده مي فروختند و ارزش به 
ــوس مردم نمي دادند در مقابل دندان  مال و جان و نام
ــة  و ناخن انقلابيون فرار مي كردند و با مروان به كنيس

يهوديان پناهنده مي شدند.» 
تا پيش از اين، منابر فلسفي عموماً مباحث تربيتي-
ــامل  اخلاقي و مربوط خانواده و پرورش فرزندان را ش
مي شد؛ اما از اين مقطع به بعد محورهايي چون خطر 
ــلمانان، انتقاد از همكاري رژيم  صهيونيسم براي مس
ــرائيل، دفاع از ملت فلسطين، بيان جنايات  ــاه و اس ش
آمريكا در جهان و اعتراض به باستان گرايي هاي رژيم 
ــاه هم به سخنراني هاي وي افزوده شدند. خود وي  ش

در مورد اين تغيير رويكرد مي گويد: «مخالفت من در 
دورة طاغوت فقط انتقاد بود. يعني ترمز ضعيفي كه تا 
حدي مسئولان كشور رعايت مردم را بكنند و منظور 
ــي امام  [خميني] در  ــدازي رژيم نبود؛ اما وقت من بران
سال هاي 1341 و 1342 نهضت را آغاز كرد، شرايطي 
ــروع  ــد اعلاي انتقادها را ش ــود آمد كه من ح به وج

كنم.» 
ــبب شد كه از اين مقطع به  همين تغيير رويكرد س
بعد وي به دفعات با تهديد و ارعاب دستگاه هاي امنيتي 
رژيم روبه رو و چندين بار ممنوع المنبر شود و در نهايت  
ــهيد  ــنهاد ش ــفي در زندان به پيش به زندان افتد. فلس
مطهري به آموزش خطابه و سخن وري  مى پردازد. او 
ــال هاي خانه نشيني هم در قالب  اين آموزش را در س
ــن خطابه و منبر پي  ــزاري كلاس هاي تدريس ف برگ
گرفت. حاصل اين اقدامات پرورش نسلي از روحانيان 
ــال هاي منتهي به پيروزي  جوان انقلابي بود كه در س
ــي خود نقشي جدي و مؤثر  انقلاب با منبرهاي سياس

ايفا كردند. 

ــال هاى مبارزه به دفعات  امام خميني (ره) هم در س
با ارسال تلگراف  و پيام از خطابه ها و روشن گري هاي 
ــا ارائة  ــرد و ب ــر مي ك ــود تقدي ــر خ ــفي در مناب فلس
خط مشي ها و رهنمودهايى، او و ديگر خطباي انقلابي 
ــويق و تحريض و در مقابل، روحانيان و خطباي  را تش
غيرانقلابي را تقبيح و مذمت مي نمود. خلاصه آنكه در 
فاصلة سال هاي 1342 (آغاز دوران تبعيد امام (ره)) تا 
1350 فلسفي مهم ترين چهرة روحاني مبارز و از جملة 
ــي بود كه در منابر خود به مسائل  چند واعظ سرشناس

سياسي و انقلابي گريز مي زدند. 
ديگر چهرة شاخص جريان وعاظ انقلابى، مرحوم 
شيخ عباسعلي اسلامي بود؛ واعظي كه حتي پيش تر از 
ــفي وارد مبارزات سياسي شد و از جمله با آيت االله  فلس
ــهيد نواب صفوي ارتباط نزديك داشت  ــاني و ش كاش
ــه در جريان نهضت  ــة معدود وعاظي بود ك و از جمل
ــرد و به زندان هم افتاد.  ــدن نفت فعاليت مي ك ملي ش
ــلامى هماره از جملة وعاظ منتقد رژيم و فعال در  اس

عرصة سياست بود. 
ــل معروف ترين  ــلامى در دهة چه ــفى و اس فلس

ــد؛ اما با  ــى بودن ــن وعاظ انقلابى و سياس و مهم تري
ــال هاي دهة پنجاه و  ــترش فرهنگ مبارزه در س گس
ــنگري قشرهاي مبارز روحانيان و روشنفكران، از  روش
ــترش منبرها و وعظ ها  ــاهد گس اين مقطع به بعد ش
ــتيم. آنچه بروز چنين تغييرى  ــي و انقلابي هس سياس
ــريع كرد، ورود روحانيان انقلابى و مبارز (عموماً  را تس
شاگردان و طرفداران امام خمينى (ره)) به عرصة وعظ 

و خطابه بود. 
ــان انقلابي  فعال  ــاظ و روحاني ــة ديگر وع از جمل
ــاره كرد:  ــده اش ــوان به اين ع ــع مى ت ــن مقط در اي
ــيدمحمود طالقاني (با محوريت «مسجد هدايت»)،  س
ــجد  ــيخ محمدرضا مهدوي كني (با محوريت «مس ش
ــجد  ــيخ محمد مفتح (با محوريت «مس ــي»)، ش جليل
ــجد  ــه اي (با محوريت «مس ــيدعلي خامن ــا»)، س قب
ــيخ محمدجواد باهنر، علي اصغر  ــهد)، ش كرامت» مش
 ،(«qــجد حضرت مهدي مرواريد (با محوريت «مس
سيدمحمد موسوي خوئيني ها، شيخ مرتضي مطهري 
ــس از آن  ــاد» و پ ــينية  ارش ــدا با محوريت «حس (ابت
ــمي نژاد (در  ــجد الجواد»)، سيدعبدالكريم هاش «مس
ــيخ فضل االله محلاتي،  ــيخ علي دواني، ش مشهد)، ش
ــيخ يحيي نوري، شيخ  ــيخ ناصر مكارم شيرازي، ش ش
ــيخ اكبر هاشمي رفسنجاني،  علي فيض مشكيني، ش
ــيخ عباس علي عميد زنجاني (با محوريت «مسجد  ش
ــيراز)،  ــتغيب (در ش ــين دس ــرزاده»)، سيدعبدالحس ل
ــيخ  ــي طباطبايي (در تبريز)، ش ــيدمحمدعلي قاض س
ــهد)، شيخ علي تهراني،  ــي (در مش عباس واعظ طبس
شيخ محمدرضا فاكر، شيخ محمدجواد حجتي كرماني، 
ــدي موحدي  ــيخ محمدمه ــجوني، ش ــيخ جعفر ش ش
ــيخ مهدي رباني املشي و.... اين روحانيان  كرماني، ش
و وعاظ انقلابي در آستانة مناسبت هاي مذهبي به ويژه 
ــكيل جلساتي در مورد  ماه هاي محرم و رمضان با تش
ــرعي و سياسي  آنچه بايد بر منابر به عنوان تكليف ش

گفته مي شد، تصميم گيري مي كردند. 
ــى و مبارز  ــته يعنى وعاظ انقلاب ــا ذيل اين دس ام
ــال هاى  ــد از يك گونة فرعى كه در س ــن باي همچني
ــور كرد و  ــاز دهة پنجاه ظه ــة چهل و آغ ــى ده پايان
ــيارى را هم به خود جلب كند  ــت مخاطبان بس توانس
ــخنرانان و خطباى  ــخن بگوييم و آن جريان س نيز س
ــت. از آنجا كه  ــى يا به اصطلاح «مُكلاّ» اس غيرروحان
ــلاب و مبارزه همراه  ــان عمدتاً با جريان انق اين جري
بود، آن را ذيل اين دسته مى توان گنجاند. اين جريان، 
سخنرانانى را شامل مى شد كه گرچه لباس روحانيت بر 
تن نداشتند،  به عنوان خطباى مذهبى شناخته مى شدند 
ــابه وعاظ روحانى داشتند. اين  و كاركرد و فعاليتى مش
ــخنرانان به ويژه در ميان دانشجويان و جوانانى كه  س
ــتگاه پهلوى و  ــوء دس به هر دليل از جمله تبليغات س
ــت، نگرش مثبتى  ــنفكران غرب گرا عليه روحاني روش
ــبت به روحانيان نداشتند، توانستند بسيار تأثيرگذار  نس
ــى فعاليت اين جريان  ــل كنند. يكى از مراكز اصل عم
«حسينية ارشاد» بود كه ساختارى متجدد داشت و به 
خلاف عرف حسينيه ها در آن مستعمان روى صندلى 

 شاخص ترين چهرة 
جريان وعظ انقلابى 

بى گمان مرحوم شيخ 
محمدتقي فلسفي بود 
فلسفي چنان شهرت 
و محبوبيتي داشت كه 
حتي برخى سران رژيم 

هم گاه براي حفظ 
وجهة مذهبي خود بين 
تودة مردم پاي منبر او 
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مى نشستند. از چهره هاى شاخص اين جريان مى توان 
ــاره  ــريعتى  اش ــه فخرالدين حجازى و محمدتقى ش ب
ــامح و از برخي جنبه ها همچنين مى توان  كرد. (با تس
مهندس مهدى بازرگان و دكتر على شريعتى را هم از 

مصاديق اين جريان محسوب كرد.)
جريان سوم: وعظ ميانه رو

ــوم جريان وعظ و خطابه در اين مقطع  ــتة س دس
ــن جريان وعاظى  ــوان وعظ ميانه رو ناميد. اي را مى ت
ــنتى و  ــه در ميانة دو جريان س ــد ك ــامل مى ش را ش
ــتگاه  ــه و خاس انقلابى قرار مى گرفتند و با حفظ ريش
سنتي خود، به خلاف جريان سنتي نسبت به تحولات 
ــد و در جريان  ــي و روند مبارزات منفعل نبودن سياس
ــبرد انقلاب نقش آفرينى هايى داشتند؛ گرچه اين  پيش
نقش آفرينى در وسعت و شدت مشابه جريان انقلابى 
نبود و روند ملايم ترى داشت. اين جريان ارتباط خود 
را هم با روحانيت و مرجعيت سنتى و غيرانقلابى و هم 
ــا روحانيت و مرجعيت انقلابى و مبارز حفظ مى كرد  ب
ــت.  ــر دو جريان، موافقان و مخالفانى داش و ميان ه
عمدة مخالفان جريان وعظ ميانه رو جوانان انقلابى اى 
بودند كه وعاظ اين جريان را به محافظه كارى متهم 
ــتند كه آنان بايد در مسائل  ــاختند و اعتقاد داش مى س

سياسى صريح تر و شديدتر موضع اتخاذ كنند. 
ــاخص اين جريان بي ترديد مرحوم شيخ  چهرة ش
ــه بين  ــت ك ــي (1357-1305 ش.) اس ــد كاف احم
ــهرت و  ــترة ش ــاظ معاصر از نظر گس ــة وع مجموع
محبوبيت جايگاه يگانه و منحصربه فردى ر ا داراست. 
ــبك  ــد از جملة وعاظ مبدع و صاحب س ــي را باي كاف
ــت. در كنار برگزاري كلاس هاي آموزش وعظ  دانس
و خطابه و سخنوري توسط خود وي، استقبال پرشور 
و گستردة مردم از منبرهاي كافي سبب شد كه سبك 
ــه در زمان حياتش و چه پس از آن تا  منبررفتن او چ
امروز ميان وعاظ و عامة مخاطبان شهرت و مقبوليت 

داشته باشد. 
ــاي فرهنگي- ــظ به فعاليت ه ــي در كنار وع كاف
اجتماعي مختلف (نظير برگزاري كلاس هاي مذهبى، 
ــي و مدارس  ــيس مراكز درمان ــتادن مبلغ، تأس فرس
ــن  ــد. او همچني ــادرت مى ورزي ــه و...) مب و كتابخان
ــال بود و  ــد اجتماعي فع ــارزه با مفاس ــة مب در عرص
ــينماهاي بسياري با تلاش او  مشروب فروشي ها و س
ــدند و جوانان و زنان بسياري كه  ــجد مبدل ش به مس
ــاد آلوده شده بودند، به دست او توبه كردند؛ اما  به فس
بين اين همه، كافي را بيشتر به دليل تأسيس «مهدية 
تهران» مي شناسند؛ مكاني كه او با جلب حمايت هاي 
ــاختن برنامه ها و مراسم  مردمي و با هدف متمركزس
ــم دعاي ندبه بنا نهاد  مذهبي و به ويژه برگزاري مراس
و به سرعت با استقبال مردم متدين در شهرهاي ديگر 
ــابه متعددي با الگوگيري از  ــد و اماكن مش روبه رو ش
مهديه  و با همين نام و گاه با پي گيري هاي خود كافي 

در شهرهاي ديگر تأسيس شدند. 
ــه رو و پرطرفدار بود. به خلاف  كافى واعظى ميان
ــاي كافي نه  ــى، مخاطب اصلي منبره ــاظ انقلاب وع

دانشجويان و تحصيلكردگان، بلكه عامة مردم كوچه 
ــان مفاهيم ديني زباني  ــازار بودند. زبان وي در بي و ب
ــود كه عامه  ــم و مردمي بود. چنين ب ــاده، همه فه س
ــه برقرار مي كردند و همراه  به راحتي با كلامش رابط
ــدند. محور اصلي منبرهاي كافي ابراز عشق و  مي ش
ــان  علاقه به امام  زمانqو دعا براي ظهور و فرجش
بود. كافي با رويكردهاي نوگرا و نويني كه آن سال ها 
ــلامي بين  ــم ديني و آموزه هاي اس ــبت به مفاهي نس
تحصيلكردگان و قشرهايي از جوانان رواج يافته بود، 
ــر حفظ و تبليغ  ــت و كماكان ب چندان ميانه اي نداش
همان رويكرد و برداشت سنتي از اسلام پا مي فشرد؛ 
ــرة جدي ترين مخالفان و  ــن دليل وي در زم به همي
ــان رويكردهاي نوگرا به دين از جمله  منتقدان مروج

دكتر شريعتي محسوب مي شد. 
همين تقابل سبب شد كه در افكار عمومي، كافي 
ــود و به علت  ــة انقلابي قلمداد ش ــر واجد وجه كمت
ــند و مخالفتش با برخي چهره هاي  منبرهاي عامه پس
ــج از او يك  ــنفكران انقلابي تلقي راي ــاخص روش ش

ــال  آنكه اين  ــد؛ ح ــنتي و غيرانقلابي باش منبري س
ــي با واقعيت تطابق ندارد و بايد گفت فعاليت هاي  تلق
انقلابي و مبارزاتي كافي -گرچه به گستردگي وعاظ 
ــت؛  انقلابى و مبارز نبود- تأثيرات خاص خود را داش
ــه آنكه وى در منابر خود گاه به انتقاد علني از  از جمل
ــكارا از امام خميني  رژيم پهلوي مي پرداخت و گاه آش
ــان را  ــيعيان نام مي برد و ايش (ره) به عنوان مرجع ش
ــرد. در نتيجة همين اقدامات بود كه وي را  دعا مي ك
ساواك و نيروهاي امنيتي بارها تهديد و ممنوع المنبر 
ــاد؛ با اين  همه وى نه در  ــد و حتي به زندان افت كردن
زمان حيات و نه پس از درگذشتش به عنوان خطيبى 
مبارز و انقلابى شناخته نشد؛ همچنان كه به همراهى 

و سازش با رژيم پهلوى هم متهم نشد. 
ــال در اين مقطع  ــه روي فع ــاظ ميان ــر وع از ديگ
مى توان به سيدصدرالدين صدر بلاغي، سيدعبدالرضا 
حجازي، شيخ جواد فومني، شيخ محمود حلبي، شيخ 

قاسم اسلامي (شجاعي) و چهل ستوني اشاره كرد. 
ــاى چهل و  ــن مقطع يعنى دهه ه ــوع اي در مجم
پنجاه را مى توان از جمله مقاطع مهم در تاريخ فعاليت 
ــت كه در عين گسترش  مجالس وعظ و خطابه دانس

ــا و جريان هاى  ــوذ و فعاليت اين مجالس، طيف ه نف
ــور كرده بود و هركدام  ــان ظه متنوعى هم ميان ايش
ــود جذب كرده  ــان را به خ ــيعى از مخاطب طيف وس
ــوادث در اواخر اين مقطع و با  ــد. گذر وقايع و ح بودن
پيروزى انقلاب اسلامى به سمتى رفت كه روزبه روز 
ــد و  ــوذ و قدرت جريان وعظ انقلابى افزوده ش بر نف
ــية قدرت  در مقابل دو جريان ديگر كمابيش به حاش
رانده شدند. با استقرار انقلاب اسلامى، بسيارى وعاظ 
جريان انقلابى و سياسى، وارد نهادهاى مختلف نظام 
شدند و مسئوليت هايى را برعهده گرفتند كه در عمل 
فعاليت ايشان را در عرصة وعظ كم رنگ ساخت و در 
ــاخت؛ البته اين ميان طيفى از  مواردى كاملاً متأثر س
ــفى كماكان در همان عرصة  وعاظ انقلابى نظير فلس
ــلامى  اصلى خود و به عنوان وعاظ حامى انقلاب اس

به فعاليت ادامه دادند. 
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بررسى نقش وعاظ و مداحان در سبك هاى جديد مناسك عزادارى عاشورا

غلبة احساس برايدئولوژى
نسيم كاهيرده

ــت كه قدمتش به آغاز  ــن از جمله مقولاتى ا س دي
ــرى پيوند خورده است؛ چراكه اولين نوعى  حيات بش
ــان در ارتباط با محيط  ــت بوده كه براى انس از معرف
ــق يافته و آنچه در اينجا مد نظر قرار  پيرامونش تحق
گرفته، بخشى از دين يعنى رفتارهاى دينى و اعمالى  
ــت كه در مورد باورها و عقايد دينى رخ مى دهند؛  اس
ــم و آيينى خاص در  اعمالى  كه معمولاً در قالب مراس
ايام ويژه اى به  طور منظم و همگانى تكرار و مناسك 
ــوند و موجب تقويت  ــده مى ش ــن عبادى نامي يا آيي

باورهاى دينى مردم مى  گردند.
ــان به صور  ــروان همة ادي ــان پي ــك در مي مناس
ــلمانان و به ويژه  ــود و در ميان مس مختلف اجرا مى ش
ــكال متنوعى از آن وجود دارد. مناسك  ــيعيان اش ش
ــت كه  ــك اس ــورا از جملة اين مناس ــزادارى عاش ع
ــر مهم هويتى و  ــتمرار يافته و از عناص ــاز اس از ديرب
ــود. در واقع اجراى  فرهنگى شيعيان محسوب مى ش

مناسك عزادارى عاشورا به صورت منظم طى قرون 
ــظ و نگهدارى برخي  ــته به منظور حف متمادى گذش
مفاهيم و ارزش هاى دينى صورت گرفته كه در اصل 
براى انتقال به جامعة شيعه و براي نيرومندساختن آن 
ــوارى هاى زندگى اجتماعى و غلبه  براى مقابله با دش
ــمنان، نوعى محركِ عمل محسوب مى شده و  بر دش
ــيعهaنيز بر اجراى آن  ــوى امامان ش همواره از س

تأكيد شده است. 
ــك همواره زمينه ساز و محرك بسيارى  اين مناس
ــى در جوامع  ــى و فرهنگ ــولات اجتماعى، سياس تح
ــك  ــن كار به دليل قدرت اين مناس ــيعه بوده و اي ش
ــديد ميان  ــاس دينى قوى و ش در ايجاد ايمان و احس
مؤمنان عزادار ميسر مى شده است. از آنجا كه مذهب 
ــمى و غالب ايرانيان  ــيعه از ساليان دور مذهب رس ش
ــورا از دغدغه هاى  ــك عزادارى عاش بوده، طبعاً مناس
ــود كه البته متأثر از  ــوب مى ش ديرينة آنها هم محس

ــران در دوره هاى  ــاى فرهنگى و اجتماعى اي زمينه ه
ــكال  ــى، تغييراتى را پذيرفته و با اش ــف تاريخ مختل
ــن تغييرات،  ــت؛ از جملة اي ــى ظهور يافته اس متفاوت
تحولاتي است كه در دوران معاصر متناسب با زندگى 
ــك رخ داده و منشأ ايجاد  مدرن و جديد در اين مناس
موج گسترده اى از ديدگاه هاى مختلف آسيب شناسانه 
ــنفكرى به سمت موضوع  و انتقادى دينى و نيز روش
عزادارى شده  است؛ اما در كنار رويكردهاى كلامى و 
جدلى دينداران سنتى و مدرن در رويارويي با مناسك 
عزادارى، مى توان از رويكردهاى اجتماعى و فرهنگى 
از طريق علومى مانند جامعه شناسى و انسان-شناسى 
ياد كرد كه به دنبال ارائة تبيينى فرهنگى و اجتماعى 
ــه ها و كاركردهاى پنهان و آشكار  از دلالت ها و ريش
ــتند؛ ديدگاه هاى جامعه شناختى اي  ــك هس اين مناس
ــل اجتماعى وقوع چنين تغيير و  كه در آن، تبيين عل

تحولاتى مطمع نظر قرار گرفته  است. 
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اهميت جايگاه مناسك عاشورا در جامعة 
ايرانى از گذشته تا حال

ــد،  ــتگاهي از باورها باش ــش از آنكه دس ــن بي دي
ــت و نمي توان اهميت اين  ــه اي از اعمال اس مجموع
ــع نقش جدى اى كه  ــال را ناديده گرفت. در واق اعم
ــا مى كند، از  ــان ايف ــات اجتماعى مؤمن ــن در حي دي
طريق مناسك صورت مى پذيرد؛ ولى آنچه در حيطة 
ــه، عمدتاً در مفهوم  ــى دين صورت گرفت جامعه شناس
همه جانبة آن اعم از مناسك، باورها و اعتقادات مورد 
ــا معمولاً مانع از  ــت. اين پژوهش ه پژوهش بوده اس
تمركز بر وجوه خاصى مثل مناسك، باورها، اعتقادات 

به  طور تخصصى و جداگانه هستند.
ــور توجهى دارند.  ــك جايگاه درخ در ايران مناس
ــل حضور دين در  ــگاه پس از انقلاب به دلي اين جاي
ــترى يافته است. از طرفى تكثر،  حكومت اهميت بيش
تنوع و عموميت يافته، در حدى كه مى توان از جامعة 
ايرانى به عنوان يك جامعة آيينى-مناسكى نام برد و 
ــيارى  ــتخوش تغييرات بس از طرف ديگر آيين ها، دس
شده است. اين تغييرات نشانگر آن است كه مناسك 
بر خلاف ديدگاه گذشته، داده هاى اجتماعى متصلب 
ــتند، بلكه بسيار منعطف و متأثر از زمينة تاريخى  نيس
ــد؛ در نتيجه، هم  ــاى اجتماعى ان ــن نيازه و همچني
ــد و هم ابداع  ــند، هم تغيير مى يابن به ميراث مى رس
ــوند؛ چنانچه جنگ، پيروزى انقلاب يا تأسيس  مى ش
حكومت جديد، همه آيين هاى بزرگداشت خاص خود 

را به وجود آورده اند.
ــا به دليل حضور  ــا آنچه ويژگى ممتاز جامعة م ام
دين در سياست گذارى هاى كلان كشورى است، وجه 
حقوقى و قانونى اى است كه برخى مناسك يافته اند. 
ــك  ــن نظر ايران مورد ممتازى در مطالعة مناس از اي
ــيعى ايران كه از نظر  ــت. به دليل زمينة ش دينى اس
ــوان يك اقليت، مورد  ــى تا زمان صفويه به عن تاريخ
ستم و سركوب بوده و در نتيجه در برابر تاريخ رسمى 
كوشيده  است، از خلال مراسمى چون عاشورا، حافظة 
ــك  تاريخى خود را زنده نگاه دارد و... در نتيجه مناس
ــوگوارى پيوند خورده است. (سارا  دينى ما اغلب با س

شريعتي، گفت وگوي چاپ نشده)
واقعة كربلا طى تاريخ حيات تشيع، عنصر مركزى 
ــوده و عزادارى محرم  ــيعه ب هويت جمعى و دينى ش
ــو محمل اصلى وجدان جمعى جامعة شيعه  از يك س
ــى از منابع اصلى نظام نمادين و  ــوى ديگر يك و از س
نمادهاى مركزى فرهنگ شيعه بوده است. (رحمانى، 

(1386
ــى كه در حيات  ــك عاشورايى به دليل نقش مناس
ــور يافته  ــور مختلفى تبل ــته، در ص ــى مردم داش دين
ــم ها و صورتبندى هاى  ــى مكانيس ــردم آن را ط و م
ــكل سنتى تئاتر  ــازى كرده اند؛ مانند ش متنوعى بازس
ــور ديگرى مثل روضه  ايرانى (تعزيه) و همچنين ص
ــفره هاى نذرى خانگى و هيئت هاى عزادارى كه  و س
ــه البته هيئت هاى  ــوند ك در ايام محرم برگزار مى ش
عزادارى يكى از رايج ترين و مهم ترين جماعت هايى 

هستند كه در توليد و بازتوليد اين مناسك نقش دارند. 
(همان)

ــة هفتاد به بعد با  ــاى اخير به ويژه از ده در دهه ه
ظهور موج گسترده اى از هيئت هاى عزادارى، (بنا به 
گفتة كارشناس سازمان تبليغات استان تهران، حدود 
ــده در تهران وجود دارد كه اين  15هزار هيئت ثبت ش
ــمى و هيئت هاى زنانة  آمار فارغ از هيئت هاى غيررس
ــت.) (همان) نوع خاصى از هيئت ها به  ثبت نشده اس
ــاد تحولى عميق در روند  ــود آمدند كه بيانگر ايج وج
ــنتى بودند كه هم به لحاظ ظاهر و شكل  عزادارى س
ــنتى آن متمايزند  اجرا و هم به لحاظ محتوا از نوع س
ــوب   ــزادارى محس ــدى از هيئت هاى ع ــوع جدي و ن

مى شوند. 
جديدبودن آنها به دليل خروج از هنجارهاى سنتى 
ــيقى متمايز  ــتفاده از ريتم و آلات موس عزادارى و اس
ــورمندى و هيجان مذهبى بالا در ميان  و تكيه بر ش
جماعت عزاداران است كه مداح آن را رهبرى مي كند؛ 
ــاختار دوگانة واعظ/ مداح در  يعنى در اين هيئت ها س
اجراى سنتى عزادارى محرم به گونه اى تغيير يافته و 
اين تغيير با پررنگ شدن نقش مداح يا ذاكر و در حاشيه 
ــود؛ به  طورى  قرارگرفتن واعظ يا روحانى ديده مي ش
 كه اغلب در اين مراسم يا روحانى و واعظ وجود ندارد 
ــية اجراى اين مراسم قرار  ــت، در حاش يا اگر هم هس
مى گيرد و منبر او مقدمه اى است براى اجراى مداح و 
اين در حالى است كه در اجراى سنتى اين عزادارى ها 
واعظ به عنوان شخص مطلع و متخصصى كه وظيفة 
طرح و ارائة حقايق تاريخى و مباحث فكرى پيرامون 
قيام كربلا را برعهده داشته و به تبيين علل قيام امام 
حسينaو نتايج مترتب بر آن به منظور ارائة الگوى 
مناسب به جامعه مى پرداخته، نقش اصلى را در اجراى 
اين مراسم عهده دار بوده و سنت چنان بود كه مداحان 
ــات مردم به  ــود را در جلب عواطف و احساس هنر خ
خدمت مى گرفته اند تا آنان را به پاى منبرها بكشانند 
ــرايى قلوب  ــع و موقعيت با مرثيه س ــب وض و به حس
ــتعد دريافت حقايق دين و معارف  ــنوندگان را مس ش
ــود كه مداحى در خدمت  اهل بيتaكنند. چنين ب
ــى  ــرار مى گرفت و مداحان رونق بخش كرس ــر ق منب

علماى دين در تعليم و تهذيب جامعه مى شدند.
ــتى مناسك عاشورا و  ــئلة چيس البته در اينجا مس
ــنت اولية اين مناسك يا انحراف از آن  وفادارى به س
ــك  ــت، بلكه جايگاه و كاركرد مناس مورد بحث نيس
عاشورا با تمركز روى نقش دو عنصر اصلى گردانندة 
ــى وعاظ و مداحان مطمع نظر قرار گرفته و با  آن يعن

توجه به علل جامعه شناختى تبيين شده است.
ضرورت بررسى مناسك عاشورا

واقعة عاشورا مدت ها قبل اتفاق افتاده؛ ولى چيزى 
ــى آن و مناسك مربوطش را براى متفكران  كه بررس
ــازد، گرايش يا نگرش مردم  اجتماعى بااهميت مى س
ــبت به اين حادثه و حضور پايدار آن در قلب  ايران نس
ــناخت فرهنگ شيعى ايران،  ــت. ش و ذهن جامعه اس
يكى از مهم ترين و در نهايت كليدى ترين موضوعات 

شناخت حادثة عاشورا، روايت هاى تاريخى مربوط به 
آن و در نهايت سنت هاى فرهنگى-دينى شكل گرفته 
ــن  رو توجه به تغييرات  ــت؛ از اي دربارة اين حادثه اس
ــك ضرورت مى يابد.  و تحولات در اجراى اين مناس
ظهور اشكال جديد در مناسك عزادارى از نظر عموم 
ــبى ندارند؛ اما  ــنتى براى دين پيامد مناس دينداران س
جدا از اين مسئلة درون دينى، اين صورت هاى جديد و 
بروز آنها دلايل اجتماعى-فرهنگى خاص خودش را 

دارد كه فهم آن ضرورى است.
ــتة مجالس عزادارى عاشورا به دست عامه  سررش
است و آنها ميان دار و صحنه گردان عاشورايند، مردم 
ــى آفريده اند و  ــكل هاى گوناگون ــزادارى ش براى ع
ــزادارى را عالمان دين  ــكل هاى ع هيچ يك از اين ش
به مردم القا نكرده اند، بلكه خود مردم همواره جلودار 
ــكل خاصى داده اند. ورود  ــم ش بوده اند و به اين مراس
ــورا به عنوان  ــك عاش ــا و تحولات در مناس بدعت ه
ــيعيان نيز بدين علت  ــن مذهبى در ميان ش يك آيي
ــت كه عامه متولى آن شده و نقش اساسى را ايفا  اس
ــكل معين و دقيقى براى  مى كنند و از آنجايى كه ش
ــده، ميدان براى اعمال سليقه ها  عزادارى ترسيم نش
ــليقه ها  ــت؛ از اين  رو اين بدعت ها و اعمال س باز اس
ــة اعتقادى برخوردار و  ــذر زمان و به مرور از جنب در گ
ــده و در حوزة مقدسات  به آگاهى هاى مذهبى بدل ش
ــا كه اين روند به مرور  ــى قرار مى گيرند. از آنج مذهب
ــه همراه دارد و  ــان، هم نقصان معرفت دينى را ب زم
ــاز  ــيب مى  كند و هم زمينه س ــاد دين را متوجة آس نه
ــردم و فاصله گرفتن جامعه از  ــطحى نگرى م رواج س
ــى عقلانى خواهد بود، پى گيرى و تحليل  ژرف انديش

علل جامعه شناختى آن ضرورت مى يابد.
كاركرد اجراى منظم و دوره اى مناسك عاشورا

مناسك عزادارى عاشورا به صورت منظم و دوره اى 
در هر سال به مدد گردهمايى هايى كه ايجاد مى كند، 
ــازى اخلاقى و باورهاى مذهبى عزاداران در  به بازس
ــورا كمك مى كند و  مورد واقعة كربلا و فرهنگ عاش
ــات و انديشه هاى آنان نسبت  به تثبيت دوبارة احساس
ــينaو ياران ايشان منجر مى شود و از  به امام حس
ــم مستقيماً احساس و عاطفة مردم  آنجا كه اين مراس
ــازد، از تأثير سريع تر و گسترده ترى نيز  را درگير مى س
ــت. در واقع عزادار مى داند كه همة اين  برخوردار اس
ــى، صفاى باطن و  ــرات برانگيزانندة آرامش درون تأث
شوقى كه در درون خود حس  مى كند، از آثار و بركات 
مناسك عزادارى است كه از نظر وى دليل بر صحت 

تجربى باورهاى وى هستند.
از طرفى مناسك مذهبى اي مثل مناسك عاشورا، 
ــى و  ــورمندانه و احساس ــر به همين اعمال ش منحص
ــت، بلكه همان طور كه  ــى جمعى نيس اعمال نمايش
ــرد جدى تر و دائمى  ــم بر آن تأكيد دارد، كارك دوركي
براى برانگيختن آمادگى هاى ذهنى مؤمنان و تقويت 
حيات اخلاقى و هم بستگى جامعه به عهده دارد؛ ولى 
ــك عاشورا، به  با كمى دقت به كيفيت برگزارى مناس
ــى از اين كاركردهاى جدى  ــد رو به تضعيف برخ رون

ورود بدعت ها و 
تحولات در مناسك 
عاشورا بدين علت 

است كه عامه متولى آن 
شده و نقش اساسى 
را ايفا مى كنند و از 

آنجايى كه شكل معين 
و دقيقى براى عزادارى 
ترسيم نشده، ميدان 
براى اعمال سليقه ها 

باز است
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مورد انتظار از آن (مانند واداشتن مردم به عملي براي 
رسيدن به حيات اخلاقى مناسب جامعه) مى توان پى 

برد.
عناصر اصيل دينى و آگاهى هاى مذهبى در مقابل 
ــك شورمند و بى هدف و صرفاً عاطفى و  اجراي مناس
احساسى بسيار كم رنگ شده است؛ چراكه اين مجالس 
بر اساس يافته هاى ميدانى به مانند گذشته فقط رسانة 
ــوند. مردم از طرق مختلف از  ــيعه محسوب نمى ش ش
ــانه هايى چون راديو، تلويزيون، روزنامه و...  جمله رس
به منابع مختلفى در زمينة مسائل اعتقادى و مذهبى 
دسترسى دارند و كمتر به نشستن در پاى منبر وعاظ 
احساس نياز مى كنند. از سوى ديگر به دليل كم شدن 
ــته، اكثر  ارتباط اين مجالس با علما و روحانيان برجس
ــى بى محتوا و كم اثر  منبرهاى وعظ و خطابه به بخش
در اين مجالس تبديل شده اند و صرفاً بر طبق عادت 
ــورت برنامه اى جنبى و در  مألوف اين مجالس به ص

حاشيه وجود دارند.
اولويت  گريستن نسبت به تفكر، نگرش 

غالب بر مناسك عاشورا 
نگرشى كه بر اجراي مناسك عاشورا غالب است، 
ــر و آرامش روحى و روانى مى انجامد؛  به نوعى تطهي
چراكه گريستن مردم در ساية چنين فضاى مناسكى اي 
به اتفاق ديگران، آلام درونى آنها را تسكين مى دهد و 
به رضايت درونى دست مى يابند. اين احساس رضايت 
ــك  درونى اگرچه يكى از كاركردهاى مهم اين مناس
ــت  ــناخت عميق و فهم درس ــت، اگر خالى از ش اس
ــد،  ــورا باش ــق تاريخى مرتبط با قيام دينى عاش حقاي
ــى و غيرواقعى از اين  ــه ورود مردم به فضايى تخيل ب
حادثه منجر مي شود؛ در ضمن كاركرد مهم و حياتى 
ديگر اين مناسك كه همانا ترويج انديشة ظلم ستيزى 
ــت، متأثر  ــيع اس ــارزه با بيداد در طول تاريخ تش و مب

مي سازد و به ضعف آن مى انجامد. 
ــود، رضايت و  ــاظ اجتماعى نيز باعث مي ش از لح
قناعت به وضع موجود، جايگزين تلاش براى رسيدن 
به وضع مطلوب انسانى  شود و نوعى تخدير اذهان را 
ايجاد گردد. از طرف ديگر نيز گردهمايى هاى مربوط 
ــك را به نوعى سرگرمى و بيان احساس  به اين مناس

جمعى صرف محدود مى سازد.
كم رنگ شدن نقش وعاظ در صورتبندى جديد 

مناسك عاشورا
ــده، شناختن و  يكى از عوامل مهمى كه باعث ش
فهميدن مسئلة عاشورا، براى اجراى برنامة گريستن و 
عزاداري ترك شود، همانا كم رنگ بودن حضور وعاظ 
و نخبگان دينى و اثربخشى كم تلاش آنها در انتقال 
ــاى دينى مورد نياز جامعه در پرتو  مفاهيم و آگاهى ه

برگزارى بزرگ ترين آيين مذهبى شيعه است. 
ــى در ايجاد وضعيت  ــن ميان عوامل مختلف در اي
ــى دخيل اند؛ از جمله اينكه علما و روحانيان تراز  كنون
اول و برجسته كه درگذشته از متوليان اصلى مجالس 

عزادارى محسوب مى شدند، پس از انقلاب به دلايل 
مختلف از جمله تغيير و تحولات اجتماعى و سياسى، 
ــترش روزافزون مجالس عزادارى و سپرده شدن  گس
ــوادان و نااهلان و رواج  ــت كم س اين مجالس به دس
ــم از اين مجالس دور  ــور بدعت آميز در آن، كم ك ص
ــردى محافظه كارانه را در  ــدند و در قبال آن عملك ش
ــاعد  ــش گرفتند. اين فاصله  به نوبة خود زمينة مس پي
را براى اعمال سلايق غيردينى و انحرافات بعدى در 

اجراى اين مناسك فراهم آورد. 
ــى كه در مجالس  ــى غالب جمعيت وعاظ از طرف
ــد، فاقد توانايى هاى  ــورا حضور مى يابن عزادارى عاش
ــى و تعميق باورهاى  لازم در ايفاى نقش آگاهى بخش
ــته از وعاظ  ــتند. اين  دس ــى بين عامة مردم هس دين
نه فقط قدرت چندانى در برانگيختن احساسات مذهبى 
و ايجاد شور بين شنوندگان مجالس عزادارى ندارند، 
بلكه از لحاظ علمى هم در سطح بالايى قرار ندارند و 
آگاهى هاى دينى و اطلاعات مذهبى بسيار محدودى 
ــخ گوى اقشار مختلف جامعه  دارند؛ به نحوى كه پاس
ــر و وعظ به عنوان  ــتند. اين وعاظ به قضية منب نيس
وسيله اى براى گذران زندگى و امرار معاش خود نگاه 
ــر و جهت گيرى خاص  ــد و طبعاً محتواى منب مى كنن
ــته به برآورده شدن اين نياز است؛  آنها مستقيماً وابس
البته در اين ميان كساني هم وجود دارند كه از لحاظ 
سطح علمى و دانش نسبت به گروه اول بالاترند و در 
ــر دارند؛ ولى از آن براي  ــراد وعظ و خطابه نيز تبح اي

منافع شخصى خود استفاده مى كنند.
ــلامى و  ــر آنكه در جريان پيروزى انقلاب اس ديگ
استقرار حاكميت دينى، روحانيت به عنوان نهاد اصلى 
ــور قرار گرفت و در همة عرصه هاى  دين در رأس ام
ــى اجرايى كشور وارد شد. برخى  تصميم گيرى سياس
روحانيان در اين جايگاه جديد، اعم از سمت هاى دولتى 
ــور گرفته تا مسئوليت هاى  ــت هاى كليدى كش و پس
اجرايى پايين تر به اشتباهات و لغزش هايى دچار بودند 
ــى و عامة مردم معمولاً آن  را به پاى  كه افكار عموم
دين  نوشت؛ نه فرد خاطى. اين روند به مرور زمان و با 
فاصله گرفتن جامعه از آرمان ها و ارزش هاى نخستين 
ــت و تكرار آن نوعى بى اعتمادى  انقلاب افزايش ياف
ــه روحانيت را در ميان مردم رواج داد؛ به  طورى  كه  ب
امروز عامة مردم در اين مجالس اظهار مى كنند كه با 
مداحان احساس انس و صميميت و نزديكى بيشترى 

دارند.
ــوان نماد ديندارى  ــن مداحان به عن محوريت يافت

عاطفى در مناسك عاشورا 
ــتى ها و ضعف هايى كه در مورد نقش  به جز كاس
ــد مجالس عزادارى  ــاظ در ايجاد صورتبندى جدي وع
برشمرده شد، بايد به عوامل ديگرى كه در اين زمينه 
تأثيرگذار بوده نيز توجه كرد؛ از جمله تغيير ذائقة مردم 
و نيازهاى آنها با توجه به تحولات اجتماعى، فرهنگى 
و سياسى جارى كشور همچنين ورود بى روية عده اي، 

به عنوان مداح به فضاى مناسك عاشورا كه به دنبال 
رشد جمعيت و گستردگى اين مناسك از لحاظ تعداد 

در سطح جامعه رخ داده است. 
اين عده با استفاده از ابزار قدرتمندى مثل موسيقى 
ــردم انتخاب  ــب با ذائقة عامة م ــه غالباً نيز متناس ك
ــدى براى  ــاى جدي ــته اند جذابيت ه ــود، توانس مى ش
ــداد زيادى از آنها نيز از  ــس عزادارى ايجاد و تع مجال
اين بستر مناسب براى دستيابى به شهرت و موقعيت 
اجتماعى مطلوب سوءاستفاده كنند و از آنجا كه برخى 
ــه بايد و نبايدهاى  ــا نيز پايبندى چندانى هم ب از آنه
ــورى را مى نمايانند كه چندان مورد  ــى ندارند، ص دين

تأييد مراجع دينى نيست. 
ــك و مخاطبانش، رابطه اي  از طرفى رابطة مناس
ــت و در مناسك استدلال  ــتدلالي و عقلاني نيس اس
ــودمندي  ــاب حقيقت يا س ــتقيم در ب ــي و مس منطق
ــت، بلكه احساس  يك قضيه براى مخاطب مهم نيس
رضايت اخلاقي حاصل از به جا آوردن منظم مناسك 
است كه در او اثرگذار است؛ پس در اين ميان مداحان 
ــاس  ــهم عمده اي در ايجاد چنين احس ــك س بي ش
رضايت اخلاقي و آرامشي كه مردم در خلال شركت 
ــده دارند؛ چراكه  ــي مي يابند به عه در چنين مجالس
ــتيابى به چنين  ــان با آگاهى از نياز افراد به دس مداح
رضايت درونى و با انگشت گذاشتن بر احساس مذهبى 
و عاطفة انسانى آنها، اعتماد مخاطبان را به خود جلب 
مي كنند و با استفاده از ابزارى چون شعر و موسيقى و 
ــارات خاص، آنها را مجذوب خود  حركات و ايما و اش
ــى  ــد. در واقع مداحان با تكيه بر بعد احساس مى نماين
ــك عاشورا و ايجاد جذابيت هاى مطابق با ذائقة  مناس

مخاطبان خود، محور برگزارى اين مناسك شده اند.
ــي پيش آمادگي  ــورد دوركيم ايجاد نوع در اين  م
ــان و رهبران  ــط واعظ ــنوندگان را توس روحي در ش
مناسكي براي پذيرفتن و باوركردن ضرورى مى داند 
ــتدلال است. اين پيش داوري  كه مقدم بر برهان و اس
مناسب و شوق به باوركردن در مؤمنان، درست همان 
ــت كه ايمان را مي سازد؛ بنابراين در مسئلة  چيزي اس
ــورا نيز كه به عنوان  برگزارى مجالس عزادارى عاش
يكى از مصاديق بارز مناسك دينى مورد بحث است، 
مى توان به اين واقعيت استناد كرد؛ به اين ترتيب كه 
ــيه قرارگرفتن وعظ مذهبى و گرايش بيش از  در حاش
ــورمندانة مناسك عاشورا  پيش به سمت برگزارى ش
ــه نوعى به  ــان را مى توان ب ــن مداح و محوريت يافت
ــى و عاطفى  غفلت و بى توجهى وعاظ به بعد احساس
ــك نسبت داد؛ يعنى همان چيزى كه امروز  اين مناس
ــه و عامل مهمى در  ــه مداحان قرار گرفت محور توج

دستيابى آنها به مقبوليت بوده است. 
ــروز و ظهور مداحى به  ــاهد ب در حال حاضر ما ش
شكل كاملاً تخصصى و حرفه اى هستيم كه توانايى 
ــان مجالس مذهبى از لحاظ  بالايى در جذب مخاطب
ــى و عاطفى و ايجاد احساس رضايت اخلاقى  احساس

عامة مردم براي 
برآوردن نياز خود 

مرجعيت جديدى را 
جست وجو مي كنند 

يكى از نشانه هاى اثبات 
اين مدعا رشد بى سابقة 

حضور سخنرانان 
غيرمعمم و لباس 

شخصى در مجالس 
عزادارى محرم است 
كه بيشتر از استادان 

دانشگاهى اند
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در آنها دارند؛ مداحى اي  كه كاملاً متفاوت از گذشته و 
مطابق با ذائقة نسل جوان ظاهر شده است.

ــتن صداى خوب با تكيه  مداحان امروز به جز داش
ــه همراه فضايى  ــى از نياز مخاطب ب ــر نوعى آگاه ب
ــه و آزمايش كه در  ــيع و زياد براى تكرار و تجرب وس
ــيقى جذابى را در نوحه ها به  ــته اند، موس مجالس داش
كار مى برند كه البته بيش از آنكه ابداع باشد، تقليد از 
نظم موسيقايى موسيقى ها و ترانه هاى مطلوب مردم 
است. از طرفى هم برخى از آنها اهل مطالعه در زمينة 
متون دينى و روايى هستند و با وجود امكانات مختلف 
براي دسترسى به اطلاعات به راحتى به مقاتل مختلف 
ــى دارند و از اين  رو خلأ ناشى از وجود وعاظ  دسترس
مذهبى را پرمى كنند. در اكثر موارد هم بانيان آنان را 
ترجيح مي دهند و اين در حالى است كه بيشتر وعاظ 
ــى فاقد اين فاكتورهاى مؤثر در جذب مخاطب  مذهب
ــك  ــتند؛ بنابراين در عرصة برگزارى مناس عامه هس

عاشورا كمتر مورد توجه قرار مى گيرند.
نتيجه گيرى

به طوركلى آنچه امروز با آن روبه روييم، شرايطى 
ــرات زياد  ــويى در آن به دليل تغيي ــه از س ــت ك اس
ــظ به عنوان  ــر، منبر و وع ــال هاى اخي اجتماعى س
ــيعه تضعيف شده  ــانة ش قوى ترين و مؤثرترين رس
ــت؛ چراكه برخلاف گذشته كه منبر اين مجالس  اس
ــزرگ، همواره زير نظارت  ــا حضور علما و مراجع ب ب
مستقيم نهاد دين بود، اكنون غالباً مستقل از آن عمل 
مى كند؛ به عبارتى ديگر تعداد زياد و گستردگى بيش 
ــده كه علما و روحانيان  از حد اين مجالس موجب ش
ــته نتوانند نظارت گذشته را بر آن اعمال كنند  برجس
ــل مهمى در ضعف منبر و وعظ اين  و اين خود عام

مجالس به حساب مى آيد.
البته در اين ميان بايد به تلاش هاى فردى درخور 
ــيدن  ــى از وعاظ توانا كه براي غنابخش ــه اقليت توج
فكرى به مجالس عزادارى صورت مى گيرند، اشاره 
ــت از سوى  ــازماندهى درس كرد كه به دليل نبود س
ــخص، به نتيجه  ــى و نبود متولى مش نهادهاى دين
ــند و درنهايت محدود به محافل  ــامانى نمى رس و س
ــرعت تغيير و  ــوند. درواقع باتوجه به س خاصى مى ش
ــى، اقدامات مؤثرى در  ــولات فرهنگى و اجتماع تح
ــه و نياز روز  ــت وعاظ توانا صورت نگرفت مورد تربي
ــده است و تعداد كمى از  جامعه به خوبى برآورده نش
ــد، جواب گوى تعداد  ــاظ خوبي هم كه وجود دارن وع

زياد مجالس عزادارى موجود نيستند.
ــباع در ذائقة دينى مردم  از سوى ديگر نوعى اش
ــمى و حكومتى كه  ــوى ديندارى رس ــبت به الگ نس
ــده است؛  ــود، ايجاد ش ــانه تبليغ مى ش از طريق رس
ــرف دين و  ــنيدن ح ــرى مردم به ش ــى نياز فط ول
ــان باقى  ــكى همچن ــى مناس ــن در فضاي قرارگرفت

است. 
ــود؛ ولى نوعى  ــد برآورده ش ــون اين نياز باي اكن

ــوان نماد  ــت به عن ــه روحاني ــادى مردم ب بى اعتم
ــطة عملكرد بد برخي از آنان در  ديندارى كه به واس
ــال هاى پس از انقلاب به وجود آمده، سبب  طول س
شده كه عامة مردم براي برآوردن نياز خود، مرجعيت 
جديدى را جست وجو كنند. يكى از نشانه هاى اثبات 
اين مدعا رشد بى سابقة حضور سخنرانان غيرمعمم و 
ــخصى در مجالس عزادارى محرم است كه  لباس ش
ــتادان دانشگاهى اند و در كنار مداحان و  بيشتر از اس
ــتقبال زيادى از سوى اقشار مختلف و  ذاكران با اس

حتى عامة مردم روبه رو شده اند. 
بنابراين با توجه به بررسى انجام شده شايد بتوان 
به موارد زير به عنوان علل عمدة ايجاد جابه جايى در 
نقش واعظ و مداح در مجالس عزادارى در سال هاى 

اخير اشاره كرد:
ــزرگ از مجالس عزادارى  1. فاصله گرفتن علماى ب

عمومى
ــداد مجالس  ــبت به تع ــودن وعاظ توانا نس 2. كم ب
(باتوجه به رشد جمعيت و سرعت تغيير و تحولات 

فرهنگى و اجتماعى)
3. سپرده شدن منبرها به دست كم سوادان و روحانيان 

سطح پايين (علمى)
ــى به دليل  ــه وعاظ مذهب ــردم ب ــادى م 4. بى اعتم
ــى  عملكرد بد برخى از آنها در صحنه هاى سياس

و اجتماعى
ــدن نقش منبر به عنوان رسانة سنتى  5. كم رنگ ش

شيعه
ــاد الگوهاى جديد ديندارى به دليل تحولات  6. ايج

فرهنگى-اجتماعى
7. پيشرفت مداحى به عنوان يك مقولة تخصصى و 

قدرت آن در جذب جوانان 
8. غلبه وجة عاطفى و احساسى بر مناسك عاشورا و 

انقطاع از پيوندهاى تاريخى اين مناسك 
ــل  ــه دلي ــى ب ــاظ مذهب ــت وع ــف موقعي 9. تضعي
ــخنرانان غيرمعمم در  ــور س ــدن حض پررنگ ش

مجالس عزادارى
در مجموع در شرايط كنونى به نظر مى رسد، آنچه 
عامة مردم به دنبال آن اند، صورتى از ديندارى باشد 
ــاية فضاى مناسكى عزادارى ها و هيئت ها  كه در س
ــان، فضايى مقدس و معنوى و به  كه به زعم خودش
دور از آلودگى هاى مادى و دنيوى است، در دسترس 
است. آنچه امروز براى عامه در رويارويي با امر دينى 
ــاس مذهبى  ــى دارد، پيداكردن احس ــت اساس اهمي
رضايت بخشى است كه با شركت در مناسك عاشورا 

به دست مى آورند.
آنچه اكنون به عنوان شكل غالب الگوى ديندارى 
ــة مردم نمود پيدا كرده، صورتبندى جديد دينى،  عام
با تجليات خاص عرفانى و فاصله گيرى از عقلانيت 
دينى است. در واقع مى توان گفت در وضعيت كنونى 
ــى و عاطفى بر  ما به نوعى با تفوق ديندارى احساس

ديندارى روشنفكرى و ايدئولوژيك روبه روييم كه در 
ــن را يافته اند و باورها  ــك صورت غالب دي آن مناس
ــده اند و از اين روست  ــيه رانده ش و اعتقادات به حاش
ــك  كه مداحان (نماد ديندارى عاطفى)، محور مناس
مذهبى شده اند و وعاظ (مرجع دينى)، در حاشيه قرار 

گرفته اند.
در واقع به طور خلاصه مى توان گفت:

1.  اجراى نوع جديدى از مناسك مذهبى عاشورا كه 
ــه جلوه هايى از ديندارى  با اهميت يافتن مداح ك
عاطفى، سيال و غيرروشن فكرى را مى نماياند در 

جامعه با اقبال بيشترى روبه روست.
ــداح در عزادارى هاى  ــته و غالب م 2.  حضور برجس
ــنتى  ــبك عزادارى س ــرم موجب تغيير در س مح
ــور مذهبى به جاى طرح مباحث  ــينى ش و جانش

فكرى و تحليلى شده است.
ــبك عزادارى  س ــخصاً  3.  متكى بودن محتوا و مش
ــورا به الزامات حيات اجتماعى و فرهنگى و  عاش
ــبك  ــى و اقتصادى عزاداران در اجراى س سياس

جديد آن مؤثر است. 

منابع:
بهار، مهرى، 1386، تحول دينى يا سكولارشدن با تأكيد بر مداحى 

جديد (مقاله چاپ نشده)
دوركيم، اميل، 1383، صور بنياني حيات ديني، ترجمة پرهام، باقر، 

تهران، نشر مركز
ــان كربلا در  ــزادارى و گفتم ــك ع ــى، جبار، 1386، مناس رحمان
ــى ارشد، دانشگاه  ــار فرودست، پايان نامة كارشناس دين ورزى اقش

تهران، دانشكدة علوم اجتماعى
ــردم در نقد و  ــگان از م ــل نخب ــر، 1386، «تحلي ــى، ناص فكوه

آسيب شناسى عزادارى»، خيمه، شمارة 32
حسام مظاهرى، محسن، 1387، جامعه شناسى آيين هاى سوگوارى 
و هيئت هاى مذهبى در ايران، رسانة شيعه، چاپ و نشر بين الملل

در وضعيت كنونى ما به 
نوعى با تفوق ديندارى 
احساسى بر ديندارى 
ايدئولوژيك روبه روييم 

كه در آن مناسك 
صورت غالب دين را 
يافته و اعتقادات به 

حاشيه رانده شده اند؛ از 
اين روست كه مداحان 
(نماد ديندارى عاطفى) 
محور مناسك مذهبى 
شده و وعاظ (مرجع 

دينى) در حاشيه 
قرار گرفته اند
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«راه مقابله با آفات تكنولوژي هاي مدرن، بالا بردن سطح سواد رسانه اي در جامعه و نشان دادن «راه مقابله با آفات تكنولوژي هاي مدرن، بالا بردن سطح سواد رسانه اي در جامعه و نشان دادن 
ابعـاد و جوانب منفي وسـايل ارتباط جمعي نوين اسـت.»، اين موضـوع را «عليرضا كتابدار» در ابعـاد و جوانب منفي وسـايل ارتباط جمعي نوين اسـت.»، اين موضـوع را «عليرضا كتابدار» در 
«تهديد يا فرصت» بررسي و در ادامه دكتر «محمدكاظم معتمدنژاد» به وظايف اجتماعي وسايل «تهديد يا فرصت» بررسي و در ادامه دكتر «محمدكاظم معتمدنژاد» به وظايف اجتماعي وسايل 

ارتباط جمعي اشاره كرده است.ارتباط جمعي اشاره كرده است.
گفت وگو با دكتر «حسـن بشـير» و دكتر «ناصر باهنر» و بررسـي «نقش رسانه در تجددگرايي گفت وگو با دكتر «حسـن بشـير» و دكتر «ناصر باهنر» و بررسـي «نقش رسانه در تجددگرايي 

ديني» از ديگر موضوعات اين بخش است.ديني» از ديگر موضوعات اين بخش است.

دربارة استفاده از وسايل ارتباط جمعي به ويژه 
ــل  ــا و محاف ــر آن در هيئت ه ــواع مدرن ت ان
مذهبي نظريات مختلفي عرضه شده است. برخي كه 
از مدافعان ارتباطات سنتي محسوب مي شوند، بر اين 
ــس حضوري ديني- ــد كه بافت و فضاي مجال باورن

ــبب بازخوردهايي كه حاضران در جمع  مذهبي به  س
ــيوه هاي ديگر  ــد، با ش ــل مي كنن ــه يكديگر منتق ب

برقراري ارتباط جمعي ميسر نمي شود. 
ــاي يك مسابقة فوتبال  آنان مي گويند وقتي تماش
از تلويزيون يا شنيدن بازي از راديو، هيچ گاه نمي تواند 
به جذابيت مشاهدة فوتبال در استاديوم باشد، چگونه 
شركت در محافل مذهبي به ويژه هيئت هاي عزاداري 
ــركت كنندگان نقش فعالي بر عهده دارند و در  كه ش
واقع بازيگران اصلي آن محسوب مي شوند، از طريق 

ساير وسايل ارتباطي پذيرفتني است؟ 
ــوي ديگر، عدة ديگري نيز بر اين باورند كه  از س
تماشاگر در استاديوم درست است كه از نزديك بازي 
را مي بيند؛ ولي بينندة تلويزيوني با كمك فناوري هاي 
نوين و تكرار گل ها يا لحظات حساس، مي تواند درك 
بهتري از بازي داشته باشد. در مورد مجالس مذهبي 
ــاي ويژه مي توان  ــتفاده از فناوري و جلوه ه نيز با اس
فضاي مناسب تري براي موضوع ايجاد كرد؛ مثلاً اگر 
مداح، دربارة مظلوميت مسلم بن  عقيلaنوحه سرايي 

ــان دادن لحظاتي كه كوفيان  ــد، مي توان با نش مي كن
ــار و ياور بين كوچه هاي  ــتند و او بي ي او را تنها گذاش
كوفه مي گشت، احساس هم دردي يا هم ذات پنداري 
ــتري در مخاطب به وجود آورد؛ البته گروه سومي  بيش
نيز وجود دارند كه مي گويند هر كدام از اين دو مورد، 
(ارتباطات سنتي و ارتباطات مدرن) ويژگي هاي خاص 
خود را دارند و كارايي هريك با ديگري متفاوت است 
ــوان آنها را با يكديگر تلفيق كرد؛ كاري كه در  و مي ت
محرم گذشته با عنوان «نجواهاي عاشورايي» پخش 

شد. 
ــعي شده، موضوع  ــانة اين شماره س در بخش رس
ــايل ارتباط جمعي، ويژگي هاي آنها،  كاركردهاي وس
سهم رسانه هاي مدرن در عزاداري ها، ميزان استفاده 
هيئتي ها از اين رسانه ها، تفاوت مخاطبان رسانه هاي 
ــنتى و تأثير رسانه هاى مدرن در ارتباطات  مدرن و س

آيينى به اختصار بررسي شود.
***

ــورد نظر خود  ــال معناهاي م ــان ها براي انتق انس
ــام در زمان ها و  ــتفاده مي كنند. اين پي ــام» اس از «پي
ــده  ــكال مختلف منتقل ش ــاي مختلف به اش دوره ه
ــش و دود گرفته تا  ــال پيام با كمك آت ــت. از انتق اس
ــي هاي حك شده بر ديواره غارها و بعدها اختراع  نقاش
ــي  ــط اعم از هيروگليف مصري و ميخي هخامنش خ

ــر همواره دنبال  ــپس توسعة خطوط الفبايي، بش و س
انتقال پيام و رساندن معناي مورد نظر خود به ديگري 
ــت. تا قبل از ظهور چاپ، كمتر شاهد انتقال  بوده اس
ــت نويس  ــم؛ زيرا كتاب هاي دس ــتردة پيام بودي گس
نمي توانست در شمارگان گسترده تهيه و توزيع شود؛ 
ــريع پيام هاي  همچنين امكانات لازم براي انتقال س
ــزرگ «يوهان  ــت. اختراع ب ــوب نيز وجود نداش مكت
ــط قرن  گنز فليش» معروف به «گوتنبرگ» در اواس

پانزدهم، تحولي در وسايل ارتباطي ايجاد كرد. 
ــيلة  ــانه» به عنوان يك وس به طور كلي ما از «رس
ــنتي آن را در  ــكال س ــاد مي كنيم كه اش ــي ي ارتباط
ــفاهي مي توان بررسي كرد. در نظام هاى  ارتباطات ش
مبتني بر ارتباطات شفاهى، اطلاعات عمومى معمولاً 
ــبب جايگاه آنان در سلسله مراتب  از منابعى كه به  س
ــت و نه ضوابط  ــا توجه به وضعي ــتر ب اجتماعى، بيش
ــمه  ــتند، سرچش ــخن گفتن هس مهارتي، مجاز به س

مى گيرد. 
ــتر از آنكه جنبة  محتواى اين ارتباطات، نوعاً بيش
تشريحى و توصيفى داشته باشند، تجويزى و از پيش 
ــت كه در نظام هاى  ــده اند؛ اين در حالي اس تعيين  ش
ــدة اطلاعات عمومى به  ــانه اى مدرن، جريان عم رس
ــيلة گروهى از ارتباط گران حرفه اى كه بر اساس   وس
ــان، انتقال  ــده اند و كار آن ــط مهارت انتخاب ش ضواب

تهديد يا فرصت
رسانه هاى مدرن چه مى گويند

عليرضا كتابدار

«سواد رسانه اي» 
به معناى توانايى 
رمزگشايى، درك 

ارزيابى و ايجاد ارتباط 
با همة اشكال وسايل 

ارتباط جمعي و همچنين 
توانايى خواندن، ارزيابى 

و توليد متن، صدا و 
تصوير يا تركيبى از همه 

اين عناصر است
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ــريحى و توصيفى (اخبار) از طريق  پيام هاى غالباً تش
ــوده وار  ــراى مخاطبان ت ــخصى ب ــانه هاى غيرش رس

به نسبت معمولي است، صورت مى پذيرد.
ــاص و البته  ــه  طور خ ــن مطلب ب ــده در اي نگارن
ــايل  ــي ويژگي ها و اهميت وس به اختصار، قصد بررس
ــدرن آن را كه در اواخر  ــاط جمعي به ويژه انواع م ارتب

قرن بيستم و اوايل قرن 21 مورد بحث بوده، دارد. 
سواد رسانه اي

ضرورت شناخت وسايل ارتباط جمعي به ويژه انواع 
ــانه اي» شناخته  ــواد رس مدرن آن كه با اصطلاح «س
مي شود، محل مناقشة بسياري كارشناسان از چند دهة 
ــته تا زمان حال است. بيشتر محققان آمريكايي  گذش
علم ارتباطات براي وسايل ارتباطي اهميت به سزايي 
در فرايند ارتباطات قائل هستند. در رأس آنان، مارشال 
ــي در اظهارنظري جنجالي،  ــان كانادايي حت مك لوه
رسانه را پيام قلمداد كرده و فراتر از يك وسيله به آن 
ــياري محققان به ويژه در  نگاه مي كند. در مقابل، بس
اروپا، ضمن تأكيد بر نقش وسايل ارتباط جمعي، براي 
آنها نقش انتقال دهندة پيام قائل هستند و با تأكيد بر 
ــب و بافتي كه در آن زندگي مي كند، اصالت را  مخاط

بر پيام و درك مخاطب از آن مي دهند.
ــانه اي» به معناى توانايى رمزگشايى،  ــواد رس «س
ــكال وسايل  درك، ارزيابى و ايجاد ارتباط با همة اش

ــدن، ارزيابى  ــن توانايى خوان ــاط جمعي، همچني ارتب
ــى از همة اين  ــن، صدا و تصوير يا تركيب ــد مت و تولي
ــواد رسانه اى به  طور خلاصه  عناصر است. مفهوم س

دربرگيرنده سه مرحلة زير است:
ــت كه مردم بتوانند تصميم  1.  مرحلة اول زماني اس
ــود را صرف توجه به  ــد چه مقدار از وقت خ بگيرن
ــانه ها كنند؛ به  نحوى كه قربانى اعتياد و  انواع رس

تخدير رسانه اى نشوند.
2.  مرحلة دوم زماني است كه انسان مهارت هاى نگاه 
پرسشگرانه و انتقادي به انواع محتواهاى رسانه اى 
ــرد چگونه يك متن  ــرد؛ يعني ياد بگي ــرا بگي را ف
ــد، پيام نهفته در  ــانه اى را تجزيه و تحليل كن رس
ــانه اى را مورد نقد و پرسش قرار  يك محتواى رس
ــزى در آن متن حاضر و  ــد و درك كند چه چي ده

چه چيز غايب است. 
ــوم، مردم به مسائل عميق تري مانند  3.  در مرحلة س
اينكه توليدكنندگان رسانه اى كيستند و چه اهدافى 
ــاني از توليداتشان و نحوة بازنمايى  دارند، چه كس
ــود و چه  ــوى آنان س واقعيت هاى اجتماعى از س

كسانى ضرر مى كند، فكر مي كنند. 
انواع رسانه ها

ــي را مي توان  ــايل ارتباط جمع ــور كلي وس به  ط
ــينما،  ــات، راديو، تلويزيون، س ــامل كتاب، مطبوع ش

ــي محققان  ــت؛ البته بعض ــت و ماهواره دانس اينترن
ارتباطي، «كتاب» را يك وسيلة ارتباط جمعي به دليل 
ــكو كتاب را  «غيردوره اي بودن» آن نمي دانند. يونس
ــي مي كند؛ در هر  ــرية غيردوره اي چاپي» معرف «نش
ــتم هاي  ــيلة ارتباطي به ويژه با سيس صورت اين وس
ــرع وقت به  ــروزي، پيام را در اس ــريع ام مدرن و س

مخاطبان در سراسر جهان منتقل مي كند.
ــم از كتاب  ــانه هاي چاپي اع ــارة اهميت رس درب
ــد. مفاهيمي كه در  ــخن گفته ان ــات زياد س و مطبوع
ــت هايي متفاوت  واژه هاي كتاب ها وجود دارد و برداش
ــده است،  و گاه متضادي كه از آنها در طول تاريخ ش
ــت. اهميت  ــوده و هس ــياري ب ــولات بس ــأ تح منش
ــات اعم از روزنامه ها و مجلات مختلف نيز از  مطبوع

ديرباز مورد توجه عموم مردم بوده است. 
ــان بريتانيا در قرن  ــورك، نمايندة پارلم ــد ب ادمون
ــن چهارم  ــه عنوان «رك ــات ب ــم، از مطبوع هيجده
ــه ركن قوة مجريه، مقننه و  ــي» در كنار س دموكراس
ــاد مي كند. تيتر و اجزاي تيتر در مطبوعات،  قضائيه ي
ــن آن در صفحات همراه با  ــدازه و جاي قرار گرفت ان
ــانه هاي چاپي همواره  ــوع عكس و اندازه آن در رس ن
ــتقيم، القاكنندة مفاهيم  ــتقيم و غيرمس به صورت مس
متعدد به مردم كشورهاي مختلف در چند قرن گذشته 
بوده است؛ با وجود اين، اين دو وسيلة ارتباطي قديمي 

وسايل ارتباط جمعي 
اعم از كلاسيك يا 
مدرن آن همچون 
ابزاري هستند كه 
نحوة استفاده آنها 

از سوي ما تعيين كنندة 
كاركرد آنهاست. 

خودشان اصالت ندارند 
كه بخواهيم در مورد 
آنها ارزش گذاري كنيم
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ــتند.  ــور ما با اقبال عمومي روبه رو هس كمتر در كش
ــرانة مطالعه به ويژه مطالعة كتاب هاي  ميزان پايين س
ــاي مختلفي در نظر  ــي كه براي آن زمان ه غيردرس
ــرانة جهاني  ــد و البته بالاترين آمار نيز با س مي گيرن
ــاي علاقه مندنبودن مردم  اختلاف فراواني دارد، گوي
كشور ما در حال حاضر به خواندن كتاب است. هرچند 
ــدة زيادي از مردم، نبود وقت كافي و بالابودن نرخ  ع
ــار ناچيز قلمداد مي كنند،  ــاب را دليل وجود اين آم كت
ــود كه مگر مردم كشورهاي  به اين نكته توجه نمي ش
ــرفته اوقات فراغت بيشتري از ما دارند و مگر نه  پيش
ــت كه ميزان كار مفيد در آن جوامع بيشتر از  اين اس
كشور ماست و از نظر ميزان تعطيلات، كشور ما جزو 

كشورهاي صدرنشين دنياست؟ 
ــات آن كه مبلغي  ــوردن دو پيتزا و مخلف براي خ
ــت، حاضريم  ــدود 2 برابر يك كتاب عادي اس در ح
هزينه كنيم؛ ولي محبت و توجهي كه به عضو محترم 
ــكم» در بدنمان داريم، از «مغز» دريغ مي كنيم و  «ش
ــتلزم داشتن اوقات فراغت  ــاندن غذا به آن را مس رس
ــراي تهيه  ــودن غذاي آن ب ــه و ارزان ب ــراي مطالع ب

مي كنيم.
رسانه هاي ديجيتال شده

ــه دو گروه  ــانه ها را ب ــاي طبقه بندي رس اگر مبن
ــانه هاي الكترونيكي (راديو و  ــانه هاي چاپي و رس رس
تلويزيون) بپذيريم، در قرن بيستم شاهد ديجيتالي شدن 
ــاي ديجيتالي رخ  ــانه ها بوديم؛ اتفاقي كه در دني رس
ــه محتواي صفر و  ــن بود كه محتواي چاپي ب داد، اي
ــاهد بوديم  ــد. در راديو و تلويزيون ش ــك تبديل  ش ي
ــت و بر  ــتر «كاغذ» برخاس ــته هاي چاپي از بس نوش
بال هاي موجي شكل «صدا» سوار شد و پس از مدت 
ــدند كه به جز  ــي، اين بال ها چنان قدرتمند ش كوتاه
ــز به پرواز  ــا، «تصاوير متحرك» را ني تحمل صداه
ــرق و غرب  ــري از ثانيه، فاصلة ش درآوردند و در كس
دنيا را درنورديدند. از راديو و تلويزيون به عنوان اولين 

گروه رسانه هاي ديجيتال نام برده مي شود.
ــده يا «صفر و يك  زماني كه اطلاعات ديجيتال ش
ــد، آن گاه گروه  ــط وب قرار گرفتن ــده» روي محي ش
ــانه هاي ديجيتال يعني «رسانه هاي آنلاين»  دوم رس
متولد شدند؛ بنابراين، گروه دوم رسانه هاي ديجيتال، 
ــتند و  ــت كه ديجيتال و آنلاين هس ــانه هايي اس رس
ــت؛ اما  ــانه اي آنلاين اس در واقع نمي توان گفت رس

ديجيتال نيست.
رسانه هاي سايبر، دستة  سوم رسانه هاي ديجيتال 
ــايبر از همة انواع رسانه ها  ــتند. در رسانه هاي س هس
ــتفاده  ــتفاده كرد. اس ــوان اس ــط وب مي ت روي محي
ــده،  ــانه اي» باعث ش ــا «چندرس ــا» ي از «مالتي مدي
ــايبر، مرحله اي پيچيده تر و حرفه اي تر  ــانه هاي س رس
(در بعد مهارت هاي اجرايي) نسبت به روزنامه نگاري 

آنلاين باشند.
ــيماي  ــازمان صدا و س ــنامة س ــادة 7 اساس در م
ــه در 27 مهر 1362 به  ــلامي ايران ك ــوري اس جمه
ــلامي رسيد، آمده است:  تصويب مجلس شوراي اس

ــتنده و پخش برنامه هاى راديويى و  ــيس فرس «تأس
ــور در انحصار اين سازمان  تلويزيونى در هر نقطة كش
ــا حقوقى اقدام به  ــخاص حقيقى ي بوده و چنانچه اش
ــيس يا بهره بردارى از چنين رسانه هايى كنند، از  تأس
ادامة كار آنان جلوگيرى به عمل آمده و تحت تعقيب 
قانونى قرار خواهند گرفت.» از اين  رو حق انحصاري 
ــت راديو و تلويزيوني در ايران در حال حاضر در  فعالي

اختيار اين سازمان است.
ــلامى ايران داراى 8 شبكة  سيماى جمهورى اس
ــت. در حال حاضر  ــرى و 30 شبكة استانى اس سراس
ــق  ــرآن را از طري ــر و ق ــرى خب ــبكه هاى سراس ش
ــت 3  ــت 902 و آسياسَ ماهواره هاى هاتبرد، ايتنل س
ــرى يك، دو، سه،  ــبكه هاى سراس اس، همين طور ش
ــتانى تهران را از طريق  ــبكة اس چهار و آموزش و ش
اس  ــت 3  آسياس و  ــت 902  ايتنل س ــاى  ماهواره ه

مي توان دريافت كرد.
ــز كه همگى  ــم 1، 2 و 3 ني ــام ج ــبكه هاى ج ش
زيرمجموعة اين سازمان هستند و براى ايرانيان مقيم 
اروپا، آمريكا، آسيا و اقيانوسيه برنامه پخش مى كنند. 
شبكه هاى عرب زبان العالم (خبرى) و الكوثر و شبكة 
خبرى انگليسى زبان پرس تى وى از ديگر شبكه هاى 
ــازمان صدا و سيما هستند كه در سطح  تلويزيونى س
ــبكه هاى  جهانى برنامه پخش مى كنند؛ همچنين ش
سحر 1 و 2، روزانه 38 ساعت برنامة برون مرزى به 6 
زبان اردو، انگليسى، بوسنيايى، تركى آذرى، فرانسه و 
كردى پخش مى كند. صدا و سيما همچنين 6 ايستگاه 
ــان گوناگون اداره  ــرزى را به 25 زب ــى برون م راديوي
مى كند؛ از جمله مشهورترين اين راديوها مي توان به 

راديو صداى داوود (به زبان عبرى) اشاره كرد.
اينترنت، بستر رسانه هاي مدرن

اينترنت مجموعه اي جهاني از شبكه هاي بزرگ 
ــت كه به هم پيوسته اند و نام اينترنت  و كوچك اس
ــبكه هاي درهم تنيده) از همين مجموعه گرفته  (ش
ــت. اينترنت كارش را سال 1969 ميلادي  شده اس
ــته يا سيستم كامپيوتري ميزبان شروع  با چهار هس
ــر  ــروز ميليون ها مورد از آنها در سراس ــرد؛ اما ام ك

جهان وجود دارند. 
ــاهده مي كنيد به  ــه در اينترنت مش صفحاتي ك
ــيم  ــايت ها» و «وبلاگ ها» تقس دو گروه عمدة «س
مي شوند. براي فهم بسيار سادة موضوع، سايت را به 
ــبيه مي كنم. شما در مورد خانه به يك  يك خانه تش
ــه فضايي كه خانه در آن قرار دارد، نياز  آدرس و البت
داريد. آدرس خانة شما در محيط اينترنت، «دومين» 
ــي  ــود كه آدرس ــا «دامنه» ناميده مي ش Domain ي

ــرية خيمه  ــت؛ مثلاً آدرس نش ــر به فرد اس منحص
ــت: تهران، خيابان سميه، نرسيده به تقاطع  اين اس
ــتاد نجات اللهي، پلاك 241، طبقة چهارم، واحد  اس
ــت؛ يعني شما با چنين آدرسي  9. اين آدرس، يكتاس
ــه اي به جز خيمه  نمي توانيد به يك منزل يا مؤسس

برسيد. اين آدرس در اينترنت اين است: 
آدرس  ــن  اي  http://www.kheimehnews.com

ــما را به خيمه مي رساند؛ با اين تفاوت كه شما  هم ش
ــاي ديگري نيز مي توانيد بدهيد؛ مثلاً بعضي  آدرس ه
ــايت ها چند آدرس براي خود انتخاب مي كنند كه  س
عموماً اين آدرس ها در قسمت آخر متفاوت هستند و 
دامنه هاي چون com،net ،ir ،org ،edu و... مي توانند 

داشته باشد.
ــت كه  ــا دفتر كاري، داراي فضايي اس هر خانه ي
مي تواند كوچك يا بزرگ باشد. اين فضا در اينترنت، 
هاست Host ناميده مي شود؛ به  عبارتي، ميزباني يك 
ــت از فراهم كردن محلي مناسب  ــايت عبارت  اس س
به عنوان پايگاه اصلي براي ارسال و دريافت اطلاعات 
 Web ــلاح فني به آن ــق اينترنت كه در اصط از طري
ــت مقدار  ــد؛ به عبارت ديگر، هاس Hosting مي گوين

فضاى اختصاص داده شده به وب سايت شماست. اين 
ــت كه روى هارد ديسك  فضا دقيقاً مانند فضايى اس
كامپيوتر شما موجود است؛ با اين تفاوت كه اين فضا 
ــك هاى سرور قرار دارد و شما و همة  روى هارد ديس

مردم جهان از طريق اينترنت به آن دسترسي داريد.
فرق وبلاگ با سايت در اين است كه سايت مانند 
ــما آن را خريداري كرده ايد؛ ولي  خانه اي است كه ش
ــه البته صاحبخانة  ــت ك وبلاگ خانه اي اجاره اي اس
ــما كه عرضه  كنندة اين خانة مجازي به شماست،  ش
ــما قرار مي دهد،  در قبال آگهي هايي كه روي خانة ش
اجاره اي از شما نمي گيرد. صد البته امكانات اين خانة 
اجاره  اي و فضايي كه دارد، قطعاً مانند خانه اي نيست 

كه برايش پول داده ايد.
ــايت ها و وبلاگ هاي  ــار دقيق و مطمئني از س آم
فارسي موجود نيست؛ ولي بر اساس آمارهاي مختلف 
ــكلات موجود ايران در زمرة  عرضه  شده با وجود مش
10 كشور اول وبلاگ نويسي دنياست و از نظر ميزان 
سايت، كميت درخور توجهي دارد؛ ولي از نظر كيفيت 
ــاختي در ايران با معضلات  ــكلات زيرس به دليل مش

عديده اي روبه روست.
مالتي مديا يا چندرسانه اى

ــيله  ــود مي توانيد از يك نوع وس ــما در خانة خ ش
ــايل متنوعي به كار ببريد. بيشتر  استفاده كنيد يا وس
ــايت ها يا وبلاگ ها فقط از مديوم ها يا رسانه هاي  س
ــته» و «عكس» استفاده مي كنند؛ ولي مواردي  «نوش
ــون «صدا»،  ــانه هايي چ ــتند، از رس كه كم هم نيس
ــي» و... نيز بهره  ــاي گرافيك ــر» و «طرح ه «تصوي

مي برند.
ــت ها يا «راديوهاي اينترنتي»، سايت ها يا  پادكس
وبلاگ هايي هستند كه صدا را به  جاي امواج از طريق 
ــل مي كنند.  ــه مخاطب منتق ــبكه هاي اينترنتي ب ش
ــي «تلويزيون هاي  ــز در واقع به  نوع ــت ني ويدئوكس
ــي انتقال  ــه جز صدا، تواناي ــتند كه ب اينترنتي» هس
تصاوير متحرك را نيز دارا هستند؛ البته محدوديت هاي 
ــده  ــرعت اينترنت باعث ش مربوط به پهناي باند و س
تاكنون كمتر از اين ابزارها به  شكل گسترده در كشور 

استفاده شود.
ــداي از آنها در  ــانه ها يا تع ــال اگر همة اين رس ح

مالتي مديا يا 
چندرسانه اى ها تركيبى 

از نوشته، عكس 
بريده هاى ويديو 

تكه هاى صدا، طرح هاى 
گرافيك و... هستند
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ــكل مي گيرد.  ــوند، «مالتي مديا» ش كنار هم جمع ش
مالتي مديا يا چندرسانه اى ها تركيبى از نوشته، عكس، 
ــاى صدا، طرح هاى گرافيك  بريده هاى ويديو، تكه ه

و... هستند. 
شبكه هاى اجتماعى مجازى

ــع همان  ــازي در واق ــي مج ــبكه هاي اجتماع ش
ــاي واقعي  ــتي در دني ــي و دوس ــبكه هاي اجتماع ش
ــتند؛ با اين تفاوت كه بستر شكل گيري رابطه به  هس
جاي جهان واقعي در محيط اينترنت شكل مي گيرد؛ 
ــاً در حال حاضر تفاوت و تمايز ميان جهان  البته واقع

واقعي و مجازي بسيار مشكل شده است.
ــي مجازي كه در حال  ــبكه هاي اجتماع در اين ش
 (Twitter) و توييتر (Facebook) ــوك ــر فيس ب حاض
معروف ترين آنها هستند و البته هر دو سايت در ايران 
ــال دعوت نامه  ــد، مردم مي توانند از طريق ارس فيلترن
ــورت تأييد اين  ــود و آنان در ص ــه ديگران، بين خ ب
ــوي طرف مقابل، ارتباط برقرار كنند  دعوت نامه از س
ــتاري، تصويري، ويدئويي، تصويري  و فايل هاي نوش
ــد. اين مورد هم مانند  ــتراك بگذارن و... خود را به اش
ــي در گفتار يا رفتار خواهان  ــت كه كس وضعيتي اس
ــتي و رابطه با شماست و البته شما مي توانيد اين  دوس

درخواست را اجابت يا رد كنيد.
شبكه هاى ماهواره اى

در كنار اينترنت با گسترش روزافزون ماهواره ها و 
ــاهد توسعة روزافزون اين  كانال هاي ارتباطي آنها، ش
ــتيم. هرچند اين شبكه هاي  پديده در قرن جاري هس
ــت؛ ولي  ــه پيش وجود داش ــد ده ــواره اي از چن ماه
ــت. جالب  ــا مربوط به دهة  اخير اس ــدن آنه فراگيرش
ــت كه جز در موارد استثنايي، داشتن ماهواره  اينجاس
ــتفاده از آن براي شهروندان ايراني ممنوع است؛  و اس
ــت در هر شهر ايران از يك بلندي  ولي فقط كافي اس
ــزان جدي بودن اين  ــت بام ها نظر افكنيد تا مي به پش

ممنوعيت برايتان آشكار شود. 
ــا، دنياي تنوع و  ــت كه امروز دني ــت اين اس واقعي
دادن حق انتخاب به مخاطب است. مخاطب با تعداد 
ــتر آنها نيز يك نوع پيام را  ــبكه كه بيش محدودي ش

ــكلي تكراري منتقل مي كنند، قانع نمي شود؛ او  به  ش
ــت و «ريموت كنترل»  ــتر اس دنبال حق انتخاب بيش
ــق را براي او  ــا انتخاب  هاي فراوان اين ح ماهواره ب

قائل شده است. 
در كنار مسائل مختلف سياسي، اجتماعي، تفريحي، 
ــائل ديني و مذهبي نيز از  ــي و...، توجه به مس ورزش
ــبكه هاي ماهواره اي برخوردار  اهميت به سزايي در ش
ــت؛ به ويژه اينكه بيشتر اين شبكه هاي ديني  شده اس
و مذهبي در كنار رويكرد اصلي خود، مسائل سياسي 
ــت به رويكرد  را نيز دنبال مي كنند و حتي گاه سياس
ــتردة برخي  ــود. رواج گس غالب آنها نيز تبديل مي ش
ــي فارسي» و  ــبكه هاي ماهواره اي مانند «بي بي س ش
ــبكه ها  ــارس وان» در جامعه و تأثيري كه اين ش «ف
ــال اخير بر  ــم از خبري و غيرخبري در يكي دو س اع
عموم مردم گذاشته اند، بيانگر اهميت اين وسيلة نوين 

ارتباطي است.
ــبكه هاي ماهواره اي ديني و مذهبي فراواني در  ش
حال حاضر در دنيا مشغول به فعاليت هستند و مردم را 
به دين ها و آيين هاي مختلف دعوت مي كنند؛ از جمله 
شبكه هاي ماهواره اي كه در زمينة تبليغ دين اسلام و 
مكتب تشيع فعال هستند مي توان مثلاً به شبكه هاي 
ــل بيت، الانوار، امام  ــي ولايت، كوثر، المنار، اه جهان

حسينaو المعارف اشاره كرد.
تكنولوژي ابزار است؛ نه محتوا

ــايل ارتباط جمعي اعم  ــوع بايد گفت وس در مجم
ــيك يا مدرن آن همچون ابزاري هستند كه  از كلاس
ــوي ما تعيين كنندة كاركرد  ــتفاده آنها از س نحوة اس
آنهاست. خودشان اصالت ندارند كه بخواهيم در مورد 
ــلامي شاهد  آنها ارزش گذاري كنيم. اوايل انقلاب اس
ممنوع بودن ويدئو بوديم؛ ممنوعيتي كه اكنون بدون 

اينكه لغو شود، ديگر موضوعيتي ندارد. 
ــايت ها  ــت فعلي ماهواره يا فيلتركردن س ممنوعي
ــت  ــف دقيقاً تداوم همان سياس ــاي مختل و وبلاگ  ه
ــت؛ البته نگاهي به پشت بام هاي تهران و بسياري  اس
ــت كه اين  ــن واقعيت اس ــاي اي ــتان ها، گوي شهرس
ممنوعيت زياد هم جدي نيست. اگر هم نمي خواهيد 

ــت بام ها را ببينيد، رواج گستردة شبكة ماهواره اي  پش
ــبكة كم كيفيت و  ــي وان» و موجي كه اين ش «فارس
سطحي به ويژه با سريال هاي آمريكاي  جنوبي  اش كه 
سنخيتي با فرهنگ ما نداشت، در غياب رقباي قدرتمند 
ايجاد كرد، گوياي اين است كه مقابل تكنولوژي سد 
ــتن بي فايده است، بلكه بايد از آن استفاده و آن را  بس
ــايت هاي اينترنتي  هدايت و مديريت كرد. در مورد س
ــاي دورزدن  ــكن ها و راه ه ــتردة فيلترش نيز رواج گس
فيلترينگ گواهي بر ناكام بودن اين ممنوعيت هاست؛ 
از همين  روست كه ارسال پارازيت در مورد ماهواره ها 
ــاي مكرر در اينترنت و قطعي هاي فراوان  و اختلال ه
در مقاطع مختلف به  عنوان مسكني موقت و درماني 

موضعي در دستور كار دولتمردان قرار مي گيرد. 
نگارنده به هيچ عنوان منكر اين حقيقت انكارناپذير 
نيست كه مي توان از اين ابزارها استفادة منفي كرد؛ كما 
اينكه متأسفانه شاهد انواع كلاهبرداري هايي اينترنتي، 
ناهنجاري هاي اجتماعي، توهين به عقايد و ارزش هاي 
ملي و مذهبي و بسياري از مسائلي هستيم كه به دور از 
انسانيت و ارزش هاي اخلاقي است؛ ولي پرسش اصلي 
اينجاست كه در كمال تأسف، مگر اين مسائل در دنياي 

غيرمجازي و به اصطلاح واقعي رخ نمي دهد؟
تكنولوژي داراي دو جنبة خوب و بد است و جالب 
ــا تأثير  ــا و ممنوعيت ه ــه محدوديت ه ــت ك اينجاس
ــتفاده از جنبة منفي آن ندارد و كساني  چنداني در اس
ــال مي كنند، از اين جنبة  ــه رويكرد منفي آن را دنب ك
ــتفاده مي كنند؛ ولي  ــف اس ــكل هاي مختل آن به ش
جنبه هاي مثبت آن اغلب قرباني اين نگاه تنگ نظرانه 
ــك دزد كه در  ــروف: «براي ي ــود. به قول مع مي ش
مسجد را نمي بندند.» البته اگر كساني، بيشتر مردم را 
در حكم اين دزد ضرب المثل مورد اشاره مي دانند، آن 
ــتر مردم آن براي  ــد براي جامعه اي كه بيش وقت باي
دزدي به مسجد مي روند، فكري اساسي كرد. به نظر 
ــات تكنولوژي هاي مدرن،  ــه با آف ــده، راه مقابل نگارن
بالابردن سطح سواد رسانه اي در جامعه و نشان دادن 
ــي  ــاط جمع ــايل ارتب ــي وس ــب منف ــاد و جوان ابع

نوين است. 

راه مقابله با آفات 
تكنولوژي هاي مدرن 
بالابردن سطح سواد 
رسانه اي در جامعه 
و نشان دادن ابعاد 

و جوانب منفي وسايل 
ارتباط جمعي 
نوين است
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ــايل ارتباط  عمده ترين وظايف اجتماعي وس
ــي را به طور خلاصه مي توان با توجه به  جمع
نيازهاي روزافزون گروه هاي وسيع انساني به استفاده 

از وسايل ارتباطي در موارد زير تقسيم بندي كرد: 
الف) وظايف خبري و آموزشي

براي آنكه انسان بهتر بتواند به زندگي جمعي ادامه 
دهد، در صحنة فعاليت هاي اجتماعي، راه مناسب تر را 
برگزيند و مسئوليت هاي فردي و عمومي را با آگاهي 
كامل به عهده بگيرد، بايد هميشه از حوادث و اتفاقاتي 
كه هر لحظه در محيط اطراف و دنياي بزرگ او روي 

مي دهد، آگاه باشد.
ــاهد آن  ــه و كنار جهان ش ــي كه در گوش تحولات
هستيم، وضع جهان را از لحاظ روابط اجتماعي به كلي 
ــر امروزي خيلي  ــد. قدرت درك بش دگرگون كرده ان
ــه و امكانات  ــي عادي حواس پنج گان ــتر از تواناي بيش
ــت. او نه فقط در محيط  ــعه  يافته اس ــردي وي توس ف
ــت، بلكه در همة نقاط  كوچك زندگي خود حاضر اس
ــدودي در زمان نيز حضور  ــم در فضا و حتي تا ح عال
ــا، خبرگزاري ها،  ــت كه روزنامه ه دارد و ترديدي نيس
ــينماها، سايت هاي اينترنتي  راديوها و تلويزيون ها، س
ــواره اي از عوامل اصلي اين تحول  ــبكه هاي ماه و ش
ــي  ــتند؛ بنابراين وظيفه و نقش اساس ــاده هس فوق الع
ــار جريان رويدادهاي اجتماعي  وسايل ارتباطي، انتش
ــكان مي دهد محيط  ــان ام ــت و همين امر به انس اس
ــه آن احتياجات  ــد و با توجه ب ــي را بهتر بشناس زندگ
ــازد، در برابر ديگران  فردي يا جمعي خود را مرتفع س
ــم شايسته پيش بگيرد، انديشه هاي خوب به  راه و رس

دست آورد و قضاوت هاي درست نشان دهد و به  طور 
ــاي جامعه با آگاهي  ــه  عنوان عضوي از اعض كلي، ب
ــئوليت هاي خويش و با آزادي و  كامل به حقوق و مس

آسايش به زندگي ادامه دهد.
ــه با به  ــان ها هر لحظ ــتر انس ــه بيش ــتياقي ك اش
ــا تلويزيون  ــردن راديو ي ــت گرفتن روزنامه،  بازك دس
ــان رويدادها و  ــنيدن و ديدن جري براي خواندن يا ش
ــان  دگرگوني هاي محيط زندگي خويش و ديگران نش
ــة آگاه كنندگي  ــن معرف وظيف ــد، خود بهتري مي دهن
ــا در ايجاد  ــاس آنه ــش حس ــي و نق ــايل ارتباط وس
ــت. اهميت وظيفة  ــتگي ملي و بين المللي اس هم بس
ــايل ارتباطي در جوامع معاصر به  حدي  ــي وس آموزش
ــراي مطبوعات و  ــان ب ــت كه بعضي جامعه شناس اس
ــينما نقش «آموزش موازي» يا  راديو و تلويزيون و س
«آموزش دائمي» قائل هستند. جامعه شناسان معتقدند 
ــايل ارتباطي با پخش اطلاعات و معلومات جديد  وس
به  موازات كوشش معلمان و استادان وظيفة آموزشي 
ــي و فرهنگي  ــتني هاي علم ــام مي دهند و دانس انج
ــجويان را تكميل  ــوزان و دانش ــي دانش آم و اجتماع

مي كنند.
ب) وظايف راهنمايي و رهبري

ــي و تأثير آنها  ــايل ارتباط نقش رهبري كنندة وس
ــاد افكار عمومي اكنون بر هيچ كس  در بيداري و ارش
ــت آن افزوده  ــر اهمي ــت و روزبه روز ب ــيده نيس پوش
ــي دو قرن اخير  ــود. اگر به سير تحولات سياس مي ش
ــارزات مختلف  ــاهده مي كنيم كه مب توجه كنيم، مش
ــان براي تأمين آزادي فكر و بيان از عوامل مهم  انس

پيشرفت و گسترش وسايل ارتباطي بوده اند. 
ــا و مجله ها،  ــي، روزنامه ه در نظام هاي دموكراس
راديوها، تلويزيون ها، سينماها و ساير وسايل ارتباطي 
مي توانند در راه گسترش ارتباط بين رهبري كنندگان 
ــام دهند و به   ــوندگان خدمات مهمي انج و رهبري ش
عنوان آينة تمام نماي افكار عمومي در جلب همكاري 
مردم و شركت دادن آنها در امور اجتماعي تأثير فراوان 
ــتبدادي  بر جا گذارند؛ در صورتي كه در نظام هاي اس
ــان و فرمانبرداران  ــن فرمانرواي ــوري كه بي و ديكتات
ــايل ارتباطي  روابط آزاد و رضايت آميز وجود ندارد، وس
معمولاً به ابزارهاي تحميل قدرت و اقناع مردم تبديل 
مي شوند و بدين صورت، آثار نامساعد تبليغات سياسي 
ــه از يكطرفه بودن  ــام آمرانه هم ــع داراي نظ در جوام
نقش وسايل ارتباطي و منعكس نساختن آمال و افكار 

عمومي در اين نوع جوامع ناشي مي شود.
ــايل ارتباطي به طور  ــه وس ــت ك بايد در نظر داش
ــعة اجتماعي و اقتصادي جوامع  كلي مي توانند در توس
ــعه وظايف بسيار  ــورهاي در حال توس به ويژه در كش
حساسي عهده دار شوند. وسايل ارتباط جمعي با پخش 
ــه هاي نو در واقع وجدان اجتماعي  ــترش انديش و گس
مردم را بيدار مي كنند و با آشناساختن آنان به اهميت 
ــريع و وسيع  اجراي برنامه هاي مهم مملكتي توجه س
ــي از قبيل تعديل  ــگان را به لزوم تحولات اساس هم
ــترش وسايل رفاه  ــوادي و گس ثروت ، مبارزه با بي س
ــركت در  ــب مي كنند و آنان را براي ش ــي جل اجتماع
ــاع از حقوق فردي و اجتماعي و  زندگي عمومي و دف
قبول مسئوليت هاي بيشتر آماده مي سازند. در مجموع، 

عمده ترين 
وظايف اجتماعي 

وسايل ارتباط جمعي 
را مي توان در وظايف 
خبري و آموزشي
راهنمايي و رهبري
تفريحي و تبليغي 

خلاصه كرد

از تفريح تا تبليغ
وظايف اجتماعي ، وسايل ارتباط جمعي

دكتر محمدكاظم معتمدنژاد*



103

دى ماه 1389/ شمارة 72

ــده و رهبري كنندة  ــده، آموزش دهن ــف آگاه كنن وظاي
وسايل ارتباطي همه مكمل يكديگرند.

پ) وظايف تفريحي
وسايل ارتباطي با انجام دادن وظايف اخير، بيشتر از 
ــي روي مردم تأثير مي گذارند و در صورتي  لحاظ روان
ــردن اوقات آنان  ــدن مردم و پرك كه باعث سرگرم ش
ــرگاه به  منظور جلب  ــوند؛ نقش تفريحي دارند و ه ش
ــوند،  ــا ايجاد اعتقاد و اطمينان بهره برداري ش توجه ي

داراي نقش تبليغي هستند.
در دنياي كنوني به سبب فشار كار روزانه و شرايط 
ــيني، انسان ها بيش از هر زمان به  دشوار زندگي ماش
ــبي وجود  ــتراحت نياز دارند و اگر برنامه هاي مناس اس
ــان را پر كنند و  ــند كه اوقات فراغت آن ــته باش نداش
ــتگي ها، اضطراب ها و دلهره هاي آنها را تسكين  خس
دهند، خيلي زودتر از حد معمول فرسوده و از كار افتاده 
خواهند شد. توجه فراوان به تأمين اوقات فراغت بيشتر 
ــتفادة كامل از اين اوقات سبب شده كه به  تدريج  و اس
ــان به  سوي يك نوع «تمدن فراغت» گام بردارد  انس
ــايل سرگرمي از  ــاعات كار و ايجاد وس و با كاهش س

زندگي خود بيشتر لذت ببرد. 
ــا و تلويزيون ها  ــال حاضر روزنامه ها ، راديوه در ح
ــب و برنامه هاي  ــار و پخش مطال ــينماها با انتش و س
ــايل تفريحي و سرگرمي  گوناگون خود  از بهترين وس
مردم به شمار مي روند. خبرها و مطالب و داستان هاي 
مصور مطبوعات ، برنامه هاي موسيقي و هنري راديوها 
و تلويزيون ها،  فيلم هاي متنوع تلويزيوني و سينمايي ، 
ــبانه روز مي توانند انسان ها را  اكنون در همة اوقات ش
ــرگرم كنند و آنان را از غوغا و اضطراب محيط كار  س
و زندگي يا رنج تنهايي دور نگه دارند و براي آنها يك 

محيط فراغت و آسايش مناسب ايجاد كند. 
ت) وظايف تبليغي

ــايل ارتباطي يك نقش مهم تبليغي نيز انجام  وس
مي دهند. وظايف اساسي آنها پخش اخبار و اطلاعات 
به  منظور آگاه ساختن مردم و بالابردن سطح معلومات 

ــت؛ بنابراين اخبار و اطلاعات ، زماني مي توانند  آنهاس
ــد كه عيني و واقعي  ــار مطلوب اجتماعي پديد آورن آث
ــخصي بركنار بمانند؛  ــند و از مقاصد و اغراض ش باش
ــايل ارتباطي متأثر از هدف هاي  اما در عمل ، چون وس
سياسي و مسلكي يا منافع مالي اداره كنندگان آنها قرار 
ــي و  ــد ، ضمن پخش برنامه هاي خبري و آموزش دارن
ــي و بازرگاني  ــا در كنار اين برنامه ها،  تبليغات سياس ي
ــوارد، توجه به اين  ــد و در اغلب م ــز انجام مي دهن ني
ــارات اجتماعي وسايل  نوع تبليغات، اطلاعات و انتش
ــوري كه عملاً  اين  ــازد؛ به  ط ارتباطي را متأثر مي س

وسايل، به وسايل تبليغاتي تبديل مي شوند.
ــايل ارتباطي ، نقش  ــرگاه وس ــت كه ه ترديد نيس
ــت ها و نيازهاي عمومي  ــي را با توجه به خواس تبليغات
ــي به ارشاد مردم و  انجام دهند و در زمينه هاي سياس
پيش بيني و تأمين وسايل آزادي و آسايش آنان همت 
ــادي به راهنمايي مردم  ــد و در زمينه هاي اقتص گمارن
ــام دادن خدمات اكتفا كنند،   ــراي خريد كالاها و انج ب
ــي و  ــه نيز در كنار وظايف خبري و آموزش اين وظيف

اجتماعي ديگر،  مناسب و مطلوب خواهد بود.
ــايل ارتباطي عملاً  اما اكنون در اغلب ممالك،  وس
ــايل ارتباطي در  ــي را دنبال نمي كنند. وس چنين راه
ــي و تحميل قدرت  ــتر به اقناع سياس حال حاضر بيش
ــلاح  ــورت، نقش ابزارها و س ــد و بدين ص مي پردازن

مسلكي و حكومتي را به عهده مي گيرند.
ــايل ارتباطي از نظر اقتصادي نيز بيشتر در راه  وس
منافع صاحبان سرمايه ها خدمت مي كنند و به عوض 
ــرفت هاي صنعتي و توليد كالاهاي مصرفي  آنكه پيش
را به سوي خدمت به مردم و رفع نيازمندي هاي واقعي 
ــس آن ، مرتب مردم را  ــانند،  در جهت عك مردم بكش
به خريد و مصرف هرچه بيشتر كالاهاي غيرضروري 
تشويق و ترغيب مي كنند؛ بدين طريق مردم در جوامع 
صنعتي كنوني كه به «جوامع مصرف» موسوم شده اند ، 
ــات تجاري براي تأمين  ــوند متأثر از تبليغ ناچار مي ش
ــتري  اين همه نيازهاي مصنوعي و تفنني درآمد بيش

ــت آورند تا بتوانند قوة خريد خويش را بالا  نيز به دس
ــتر مستلزم كار بيشتر  ــب درآمد بيش ببرند و چون كس
است، پس خود را مجبور مي بينند كه ساعات زيادتري 
ــغل اصلي،  يك  ــالاً به جاي يك ش ــد و احتم كار كنن
ــت آورند. بدون ترديد ،  ــغل فرعي نيز به دس يا چند ش
ــوده تر مي شوند ،  ــته تر و فرس ــتر خس افراد با كار بيش
ــت مي دهند،  از فراغت  ــور و نشاط زندگي را از دس ش
ــوند، نسبت به وضع  ــايش واقعي محروم مي ش و آس
ــان خويش بي اعتنا و بي توجه  اجتماعي خود و اطرافي
ــوند و در نتيجه نمي توانند از حقوق سياسي خود  مي ش
ــئوليت هاي اجتماعي خويش را  بهره برداري كنند ، مس
ايفا كنند و با همكاري ديگران آيندة بهتري بسازند. در 
ــتقيم  چنين وضعيتي تبليغات بازرگاني به  طور غيرمس

هدف هاي تبليغات سياسي را تأمين مي كند.
ث) ساير نقش ها

ــوان به موارد زياد  ــه در كنار اين نقش ها، مي ت البت
ــوارد بالا  ــه نوعي زيرمجموعة م ــري كه البته ب ديگ
ــعه، كاركرد  ــرد نوگرايى و توس ــد كارك ــتند، مانن هس
همگن سازى (نزديكى سليقه ها، خواست ها و انتظارات 
ــاكنان يك جامعه) و اعطاى پايگاه اجتماعى  همة س
ــاي متعدد و  ــي وظايف و نقش ه ــاره كرد. با بررس اش
ــوان نتيجه گرفت كه  ــايل ارتباطي مي ت مختلف وس
ــور،  مي توانند آينة تمام نماي  ــايل ارتباطي هر كش وس
زندگي سياسي و اجتماعي آن كشور باشند. استفاده از 
ــار و  ــار اخب ــري در راه انتش ــي و خب ــايل ارتباط وس
ــترش افكار عمومي،   راهنمايي مردم و پرورش و گس
ــود و بهره برداري از آنها  سبب پيشرفت آزادگي مي ش
ــادي مغرضانه،  به  ــايل تبليغاتي و اعتق ــه عنوان وس ب
ــت كه «آلفرد  ــود و بي دليل نيس بردگي منتهي مي ش
سووي»، جامعه شناس و اقتصاددان فرانسوي، وسايل 
خبري را «كليد دموكراسي» معرفي مي كند. به عقيدة 
ــتند و مردم  او آزادگان اجتماع،  مردم آگاه و مطلع هس

ناآگاه و محروم از اخبار در رقيت به سر مي برند. 
 * استاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي و پدر علم ارتباطات ايران

«آلفرد سووي» 
جامعه شناس و 

اقتصاددان فرانسوي 
وسايل خبري را 

«كليد دموكراسي» 
معرفي مي كند
به عقيدة او

آزادگان اجتماع
مردم آگاه و مطلع 

هستند و مردم ناآگاه و 
محروم از اخبار

در رقيت به سر مي برند



104

دى ماه 1389/ شمارة 72 

 به نظر شـما چقدر مي تـوان از ظرفيت هاي 
موجـود در رسـانه هاي مدرن بـراي معرفي و 
تبليغ امام حسينaاسـتفاده كرد؟ آيا ما بايد 
از همان شـيوه هاي سـنتي براي بحث دربارة 
امـام حسـينaو عاشـورا اسـتفاده كنيم يا 
اينكـه مي توان با وجـود تفاوت هاي موجود در 
رسـانه هاي مدرن با رسانه هاي سنتي، سهمي 

نيز براي رسانه هاي مدرن قائل شد؟
ــو، تلويزيون،  ــدرن مانند رادي ــانه هاي م گرچه رس
ــنتي مانند منبر،  ــانه هاي س ماهواره، اينترنت و... با رس
ــتند، اين تفاوت به معناي  خطابه و تعزيه متفاوت هس
ــانه هاي سنتي،  ــت كه به  دليل اينكه قبلاً رس اين نيس
ــورايي معرفي مي كردند و مثلاً پيام امام  محتواي عاش
ــاندند؛ بنابراين،  ــينaرا به سمع ديگران مي رس حس
ــانه ها فقط رسانه هاي توانمند يا مورد  قبول در  اين رس
اين زمينه هستند و رسانه هاي مدرن كه نسبتي با اين 
مسائل نداشته و از جهان غرب وارد جهان اسلام شده 
و با عاشورا و پيام هاي اسلامي آشنايي قبلي نداشته اند، 
ــا را ندارند؛ بنابراين اين نوع  ــي انتقال اين پيام ه تواناي
ــي و حتي عملي  ــه نمي تواند از جنبه هاي علم مقايس

مورد  قبول باشد. 

 چرا؟
ــانه، چه سنتي و چه مدرن آن، يك مجرا  چون رس
ــت. در هر زمان ما  ــاندن پيام اس ــك راه براي رس و ي
ــتيم.  ــانه اي روبه رو هس با يك مجرا و يك كانال رس
اين مجراهاي رسانه اي نيستند كه نوع پيام را براي ما 
ــتيم كه محتوا و نوع پيام  تعيين مي كنند، بلكه ما هس
ــط مي توانند چگونگي  ــانه ها فق را تعيين مي كنيم. رس
ــد؛ به عبارت ديگر،  ــام را براي ما تعيين  كنن انتقال پي
در اينجا نوعي از تعامل ميان پيام و رسانه، شيوه اي از 
هماهنگي ميان محتوا و مجراي انتقال پيام و گونه اي 

ــواي پيام و  ــان توليدكنندة پيام، محت ــي مي از هم گراي
ــود دارد. زماني كه منبر و  ــال انتقال دهندة آن وج كان
خطابه مي توانست بيشترين مخاطبان را به خود جذب 
ــراي انتقال پيام  ــانه اي ديگري ب ــد و مجراي رس كنن
ــت كه بايد از اين رسانه ها  ــت، طبيعي اس وجود نداش
ــانه اي بتواند بيشترين  ــد. زماني كه رس استفاده مي ش
ــت كه بايد  ــب را به خود جذب كند، طبيعي اس مخاط
از اين رسانه به نحو احسن استفاده كرد؛ بنابراين ما به 
عبارت ديگر، رسانة سنتي و رسانة مدرن نداريم، بلكه 
ــرفت  ــانه هاي متفاوت هر عصر را داريم كه با پيش رس
ــعة حوزه هاي مختلف به ويژه تكنولوژي جلوه گر  و توس
ــوند؛ البته اين بدين معنا نيست كه هر رسانه اي  مي ش
متولد مي شود، رسانة قبل از خود را دچار افول و مرگ 
ــازد و آن را از صحنه خارج مي كند؛ مثلاً هيچ گاه  مي س

بي سيم، تلفن را از بين نبرد. 
ــو و تلويزيون را از بين نبرد. اينترنت،  ماهواره، رادي
ــرزمين عدم روانه نكرد؛  ــاي كاغذي را به س روزنامه ه

ــون و اينترنت نيز  ــو و تلويزي ــچ گاه رادي ــن، هي بنابراي
ــيوه هاي شفاهي و  نمي توانند منبر، خطابه، تعزيه و ش
ــره انتقال پيام به ويژه در حوزه هاي ديني را  چهره به چه

از صحنه حذف كنند. 
ــانه اي  ــوان گفت هر رس ــن توضيحي مي ت با چني
ــات ديني و  ــزرگ در انعكاس ادبي ــهمي ب مي تواند س
ــلامي به ويژه ادبيات عاشورايي و پيام هاي  مفاهيم اس
ــد. اين توانايي بيش از آنكه به نوع  حسيني داشته باش
رسانه بستگي داشته باشد، به محتواي آن بستگي دارد. 
ــد، بايد تأكيد كرد به  دليل اينكه  با وجود آنچه گفته ش
رسانه هايِ ماقبل دورانِ مدرن يا به عبارتي رسانه هاي 
سنتي، نوعي هم زيستي تنگاتنگ با مفاهيم احساسي، 
ــكل فعال و رودررو با  ــفي دارند و به  ش ادراكي و فلس
مخاطبان تعامل مي كنند و بدون واسطه، خود رسانه اي 
ــوند، طبيعتاً بيش از رسانه هاي  براي انتقال پيام مي ش
ــتقيم براي انتقال پيام  مدرن كه عمدتاً كانالي غيرمس
ــتند؛ بنابراين مي توان يكي از  ــتند، تأثيرگذار هس هس
ــوزة «تأثيرگذاري»  ــاوت در اينجا را ح ــاي تف حوزه ه
ــت كه قطعاً اگر پيام را مستقيماً انساني به انسان  دانس
ديگر منتقل كند، مي توان ارتباط مؤثرتري برقرار كرد 
ــتراك معنا تأثير  كه اين ارتباط مي تواند در ادراك و اش

به سزايي داشته باشد. 
 

 ديدگاه شـما مبنـي بر هم زيسـتي ماهواره 
در كنـار راديو و تلويزيـون و تعامل اينترنت با 
روزنامه ها و ديگر نشريات كاغذي جالب است؛ 
ولي فكـر مي كنيد آيا هيئتى ها يـا روحانيان ما 
كـه بيشترشـان از طريـق منبـر و شـيوه هاي 
سـنتي به انتقال پيام هاي حسيني و عاشورايي 
مي پردازند، به اسـتفاده از رسانه هاى مدرن و 

كاركردهاى آن آشنا هستند؟
ــدرن نيازمند  ــانه هاي م ــري رس ــه به كارگي گرچ

رسانه هاي سنتي كافي نيستند
aگفت وگو با دكتر حسن بشير، عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق

محمدصادق اميني

ــينaaبه يكي از مباحث مهم بين به يكي از مباحث مهم بين  ــورا و امام حس ــائل مرتبط با عاش ــانه هاي مدرن براي بيان مس ــتفاده از رس ــت بحث و گفت وگو دربارة اس ــالي اس ــينچند س ــورا و امام حس ــائل مرتبط با عاش ــانه هاي مدرن براي بيان مس ــتفاده از رس ــت بحث و گفت وگو دربارة اس ــالي اس چند س
ــاله با نزديك شدن به ماه محرم رنگ وبوي جدي تري به  ــده و پرداختن به اين موضوع همه س ــان ديني تبديل ش ــاله با نزديك شدن به ماه محرم رنگ وبوي جدي تري به صاحب نظران عرصة ارتباطات به ويژه كارشناس ــده و پرداختن به اين موضوع همه س ــان ديني تبديل ش صاحب نظران عرصة ارتباطات به ويژه كارشناس
خود مي گيرد. در سال هاي اخير هرچند دربارة استفاده از رسانه هاي مدرن و هم زيستي آنها با رسانه هاي سنتي به موضوع هاي بسياري اشاره شده، تقريباً مي توان گفت خود مي گيرد. در سال هاي اخير هرچند دربارة استفاده از رسانه هاي مدرن و هم زيستي آنها با رسانه هاي سنتي به موضوع هاي بسياري اشاره شده، تقريباً مي توان گفت 
ــائل مرتبط با عاشورا و امام  ــانه هاي مدرن بايد به گونة جدي تري براي بيان مس ــتفاده از رس ــت كه اس ــتر صاحب نظران روي آن اتفاق نظر دارند، اين اس ــائل مرتبط با عاشورا و امام آنچه امروز بيش ــانه هاي مدرن بايد به گونة جدي تري براي بيان مس ــتفاده از رس ــت كه اس ــتر صاحب نظران روي آن اتفاق نظر دارند، اين اس آنچه امروز بيش
ــياري براي گفتن دارد، دكتر حسن بشير، عضو هيئت علمي و استاد  ــده اي كه در اين باره حرف هاي بس ــياري براي گفتن دارد، دكتر حسن بشير، عضو هيئت علمي و استاد يكي از صاحب نظران شناخته ش ــده اي كه در اين باره حرف هاي بس ــينaaمورد توجه قرار بگيرد. مورد توجه قرار بگيرد. يكي از صاحب نظران شناخته ش ــينحس حس
ارتباطات بين الملل دانشگاه امام صادقارتباطات بين الملل دانشگاه امام صادقaaاست كه از سال است كه از سال 8686 تا ابتداي سال جاري به مدت سه سال رئيس دانشكدة معارف اسلامي و فرهنگ و ارتباطات اين دانشگاه  تا ابتداي سال جاري به مدت سه سال رئيس دانشكدة معارف اسلامي و فرهنگ و ارتباطات اين دانشگاه 
ــد، چگونگي برقراركردن ارتباط است؛ نه رسانه اي (سنتي يا  ــت موضوعي كه امروز بيش از هر چيزي بايد در كانون توجه صاحب نظران باش ــت. وي معتقد اس ــد، چگونگي برقراركردن ارتباط است؛ نه رسانه اي (سنتي يا نيز بوده اس ــت موضوعي كه امروز بيش از هر چيزي بايد در كانون توجه صاحب نظران باش ــت. وي معتقد اس نيز بوده اس
مدرن) كه مورد استفاده قرار مي گيرد و اگر تبليغات ديني دربارة عاشورا و امام حسينمدرن) كه مورد استفاده قرار مي گيرد و اگر تبليغات ديني دربارة عاشورا و امام حسينaaبا چنين فهمي مورد توجه قرار گيرد، رسانه هاي مطلوب را براي پيام هاي خود را با چنين فهمي مورد توجه قرار گيرد، رسانه هاي مطلوب را براي پيام هاي خود را 

نيز مي تواند شناسايي كند. نيز مي تواند شناسايي كند. 

رسانة سنتي 
و رسانة مدرن نداريم 

بلكه رسانه هاي متفاوت 
هر عصر را داريم 

كه با پيشرفت و توسعة 
حوزه هاي مختلف 
به ويژه تكنولوژي 
جلوه گر مي شوند
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ــت، مي توان  ــانه اي اس ــواد رس نوعي از آموزش يا س
ــورد  قبولي با  ــي ما تا اندازة م ــت هيئت هاي مذهب گف
ــته اند برخي از اين  ــانه ها مأنوس شده و توانس اين رس
رسانه ها را به عنوان ابزارهاي مناسب براي انتقال پيام 
ــيدن به حد مطلوب در  ــه كار گيرند؛ البته هنوز تا رس ب
ــانه اي فاصلة زيادي  به كارگيري كانال هاي جديد رس
ــيوه هاي  ــت. هيئت هاي مذهبي، قطعاً نبايد از ش هس
ــايد بتوان گفت كه  ــنتي ارتباط فاصله بگيرند يا ش س
ــيوه ها براي هيئت هاي  ــكان فاصله گرفتن از اين ش ام
مزبور وجود ندارد؛ اما اين بدين معنا نيست كه نبايد از 
رسانه هاي جديد كه مي توانند مخاطبان بيشتري را به 
خود جذب كنند، فاصله بگيرند. شايد اين مسئله بيش 
از آنكه به خود هيئت ها بستگي داشته باشد، به رابطان 
ــتگي دارد كه بتوانند از برنامه هاي هيئت ها،  ديگر بس
ــتفاده و آنها را در  ــتر اس براي انتقال به مخاطبان بيش

سطح وسيع منتشر كنند. 
 

 به نظر شـما، آيا واقعا مي تـوان همان گونه 
كـه در منبر از امام حسـينaدم مى زنيم، در 

رسانه هاى جديد هم عمل كنيم؟ 
قطعاً حضور مستقيم انسان به  عنوان مجري، رسانه 
ــان هاي ديگر تأثير  ــراي انتقال پيام به انس و محتوا ب
خاص خود را دارد كه معمولاً در رسانه هاي مدرن اين 
امكان در اين حد و وسعت وجود ندارد. از طرف ديگر، 
ــت كه انتقال مفاهيم ديني نيازمند نوعي از  بديهي اس
ــي ميان گوينده و شنونده است. اين  هم گرايي احساس
ــراي درك مفاهيم ايجاد مي كند  هم گرايي زمينه اي ب
كه در رسانه هاي تكنولوژيكي مدرن وجود ندارد؛ يعني 
ــانه هاي مدرن با  ــنونده يا گيرندة پيام از طريق رس ش
ــت، بلكه با نشانه هايي در  ــان زنده در ارتباط نيس انس
ــت كه منطبق با معناي انسان خارجي است،  ارتباط اس
ــت كه به  شكل مجازي و در  با نمادهايي در تماس اس
ــتند و در نهايت با  ــت تصويري با وي مرتبط هس حال
ــي از واقعيت در تعامل است كه با دنياي واقعي  انعكاس

متفاوت است. 
ــانه اي، تفاوت هايي را در  ــن تفاوت در دنياي رس اي
ــه مي توان آن را  ــال پيام ايجاد مي كند ك عمل و انتق
توانمندي پيام رساني رسانه در گونه هاي مختلف ناميد؛ 
ــود گفت هر رسانه تفاوت هايي با ديگر  بنابراين مي ش
ــه نتواند پيام  ــت ك ــانه ها دارد. اين بدين معنا نيس رس
عاشورايي را منتقل كند؛ اما اين انتقال پيام با سطوحي 
ــانه هاي سنتي به  ــت؛ مثلاً اگر رس متفاوت همراه اس
ــتري  ــتقيم و چهره به چهره تعامل بيش  دليل ارتباط مس
ــانه هاي مدرن، پيام را  ــا مخاطب دارند، در مقابل رس ب
مي توانند به مخاطبان بيشتر و به  شكل متنوع تري در 

دسترس مخاطبان قرار دهند. 
اگر رسانه هاي سنتي از اين نظر، ضعف هايي دارند 
و از ديدگاه هاي ديگر نقاط قوت، رسانه هاي مدرن نيز 
ــتند.  از همين جهت ها داراي ضعف ها و قوت هايي هس
ــكل ديگري نيز بيان كرد  اين موضوع را مي توان به ش
ــانة  ــت كه با رس ــانه داراي قدرت هايي اس كه هر رس

ــت و همين تفاوت نيز در انتقال پيام  ديگر متفاوت اس
تأثيرگذار است. همة رسانه ها به  دليل خصلت رسانه اي 
ــي از پيام،  ــدرت انتقال دهي پيام بايد بتوانند بخش و ق
مثلاً پيام ديني و پيام عاشورايي را منتقل كنند. استفاده 
از اين رسانه ها در هر عصر، نه فقط يك انتخاب است، 
ــان نمي تواند از آن  ــت كه انس ــه يك ضرورت اس بلك
ــد؛ حتي اگر نتواند همة پيام را به  طور  روي گردان باش

كامل به مخاطبان برساند.

 بـه نظر شـما، مهم ترين تفـاوت مخاطبان 
رسانه هاي مدرن و سنتى چيست؟

ــما اشاره كرديد،  ما نمي توانيم به اين ترتيب كه ش
ــنتي و مدرن را تقسيم بندي  ــانه هاي س مخاطبان رس
ــده نداريم. برخي از  كنيم؛ چون ما مخاطبان تفكيك ش
اين تقسيم بندي ها بستگي به امكان ارتباط و توانمندي 
ــاص دارد. برخي نيز به دليل  ــانة خ ايجاد ارتباط با رس
سواد، سن، شغل، دوري و نزديكي، امكانات مادي و ... 
بستگي دارد. ما امروز شاهد بسياري مخاطبان هستيم 
كه از هر دو نوع رسانة سنتي و مدرن استفاده مي كنند؛ 
يعني هم در مراسم و آيين هاي ديني شركت مي كنند 

و هم از رسانه هاي مدرن استفاده مي كنند. 
تقريباً مي توان گفت ديگر مرزي ميان اين دو رسانه 
وجود ندارد. آيين هاي عاشورايي نيز به  لحاظ غني بودن 
معنايي و گستردگي مفاهيم ديني موجود در آنها، همه 
نوع مخاطب از پير و جوان، زن و مرد و حتي كودكان 
ــطوح مختلف از  ــذب مي كند. اين عده قطعاً در س را ج
ــانه هاي جديد هستند؛ اما مثلاً رسانة  به كارگيري رس
سنتي تعزيه مي تواند آنها را نيز به خوبي جذب خود كند. 
ــتتر است،  ــانه مس اين قدرت جذب، نه فقط در نوع رس
ــام و محتوا و چگونگي  ــه در قدرت و توانمندي پي بلك

عرضه كردن آن نهفته است. 

 به نظر شـما رسـانه هاى مدرن چـه تأثير و 
تغييراتى در ارتباطات آيينى ايجاد مى كنند؟

ــترهاي ارتباطي  ــا را مي توان مهم ترين بس آيين ه
ــكل هاي گوناگون در جامعة انساني  ــت كه به ش دانس
ــات آييني به  ــت ارتباط ــد. در حقيق ــود پيدا مي كن نم
ــاني مي شود؛ حتي  ــامل همة ارتباطات انس  گونه اي ش
ــلام كردن، مراسم ازدواج، مراسم تدفين،  شيوه هاي س
مراسم بزرگداشت و ... ، نوعي از ارتباطات آييني است؛ 
ــاني، حاكي  بنابراين مي توان گفت همة ارتباطات انس
ــت كه در آن مفاهيم مختلف به كار  از نوعي آيين اس
ــادل مي يابند و تعامل ميان  ــود، معناها تب گرفته مي ش

انسان ها برقرار مي شود. 
در رسانه هاي سنتي، انسان، كانال اصلي پيام است، 
ــت كه مستقيماً محتواي آيين را منعكس  بازيگري اس
ــچ دروازه باني  ــت كه بدون هي ــانه اي اس مي كند، رس
ــت؛ اما  ــدة چگونگي انتقال پيام اس ــود تصميم گيرن خ
ــانه هاي مدرن چنين نيست. رسانه  هاي مدرن،  در رس
ــتند. در حقيقت «مديوم»  ــطه اي هس رسانه هاي واس
ــطگي در محتواي  ــتند؛ يعني «واسطه». اين واس هس

ــانة  پيام مي تواند تغيير و تحول ايجاد كند. آيين در رس
ــه منعكس كنندة اجراي يك  ــت ك پيام، يك آييني اس
ــم. مانند غذايي است كه  ــت؛ نه خود مراس مراسم اس
ــود؛ اما مزة آن چشيده  ــود و شناخته مي ش ديده مي ش
ــيدن مزة آن نيست. همة  ــود؛ يعني امكان چش نمي ش
ــود؛ اما مثلاً  صفات يك غذاي خوب در آن ديده مي ش
ــانه هاي مدرن، حركت،  ــيده نمي شود. رس مزة آن چش
ــم و  ــر و رنگ و صدا را منتقل مي كنند؛ اما جس تصوي
روح و احساس و گرمي و نزديكي و مجاورت انسان با 

انسان را منتقل نمي سازد. 
ــت كه مي توان گفت، گرچه نمي توان از  در اينجاس
ــده در رسانه هاي مدرن صرف نظر  آيين هاي مجسم ش
كرد، از طرفي ديگر نيز نمي توان آنها را عين آيين هاي 
واقعي كه با انسان سخن مي گويند و در تماس و ارتباط 

دائمي هستند، نام برد.

 بـه نظر شـما نقـاط قـوت و ضعـف عمدة 
سايت ها و شـبكه هاى ماهواره اى كه در زمينة 
تبليغات دينى به ويژه مسـئلة عاشـورا در حال 

حاضر فعاليت مي كنند، چيست؟
ــئله نيازمند بحث مفصلي است. در حقيقت  اين مس
ــايت ها و شبكه هاي ماهواره اي  نقاط قوت و ضعف س
ــئلة عاشورا،  آن هم در زمينة تبليغات ديني به ويژه مس
نيازمند ساعت ها بحث و بررسي است. به  طور خلاصه 
مي توان گفت كه فهم قدرت هاي هر رسانه و چگونگي 
ــة ارتباط گيري آنها  ــط آنها و نيز درج انتقال پيام توس
ــود تبليغات ديني  ــن گام براي بهب ــا مخاطبان، اولي ب
ــوان حتي از  ــدون اين فهم نمي ت ــت. ب در رسانه هاس

رسانه هاي سنتي به  خوبي استفاده كرد. 
ــخنوري  ــفي، خطيبي بزرگ و س ــرا مرحوم فلس چ
ــي همانند وي وجود دارد؟  تأثيرگذار بود كه كمتر كس
ــرا فلان هيئت مذهبي مي تواند هزاران نفر را جذب  چ
كند؟ چرا منبر برخي آنچنان پير و جوان را جذب مي كند 
ــت؟ چرا برخي مراسم  ــانه اي برابر نيس كه با هيچ رس
ــد مخاطبان زيادي  ــي در راديو و تلويزيون مي توان حت
ــانه  ــائل بيش از آنكه به اصل رس جذب كند؟ اين مس
ــد كه به هر حال مهم است و بايد  ــتگي داشته باش بس
ــد، به قدرت توليدكننده و فرستندة  مورد توجه نيز باش
پيام و چگونگي برقراركردن ارتباط با مخاطبان بر پاية 

محتواي ارائه شده متكي است. 
پيام ديني، پيامي است كه با ساير پيام ها شباهت ها 
ــتر خاص خود  و تفاوت هايي دارد. اين پيام، بايد در بس
توليد شود تا بتواند معناي كامل را به مخاطب برساند. 
ــتري از  ــدرن توانمندي بيش ــانه هاي م ــي از رس برخ
ــام دارند؛  ــر در انتقال اين پي ــدرن ديگ ــانه هاي م رس
ــانه هاي سنتي نيز ميان خود در اين  همان گونه كه رس
ــانه ها را در اين زمينه  رابطه تفاوت هايي دارند. بايد رس
ــانه اي به  ارزيابي كرد و براي هر پيام خاص ديني، رس
ــات ديني با چنين فهمي اگر مورد توجه  كار برد. تبليغ
ــوب را براي پيام هاي خود  ــانه هاي مطل قرار گيرد، رس

نيز مي تواند شناسايي كند. 

آيين هاي عاشورايي 
به لحاظ غني بودن 

معنايي و گستردگي 
مفاهيم ديني موجود 

در آنها 
همه نوع مخاطب
از پير و جوان

زن و مرد و حتي 
كودكان را جذب مي كند
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 هميشـه در آستانة فرا رسـيدن ماه محرم، 
چگونگـى اسـتفاده بهينـه از رسـانه ها براى 
بيان مسـائل دينى و به ويژه مسـائل مرتبط با 
عاشـورا و امام حسينaبه بحثى فراگير بين 
كارشناسـان مسـائل دينـى و مذهبـى تبديل 
مى شـود. عده اى همچنـان طرفدار اسـتفاده 
از شـيوه هاى سـنتى نظيـر منبـر و هيئت هاى 
مذهبى هسـتند و عده اى ديگر نيز معتقدند كه 
با توجه به فراگيربودن رسـانه هاى نوين بايد 
از اين رسـانه ها براي تبيين مسـئلة عاشورا و 
امام حسينaاسـتفاده كرد. شما چه سهمى 
براى معرفـى و بيان موضوعات مرتبط با امام 
حسينaو عاشورا از طريق رسانه هاى مدرن 

قائل هستيد؟
ــخ اين پرسش را با خاطره اى از حجت الاسلام  پاس
والمسلمين قرائتى آغاز مي كنم. يك بار ايشان در جمع 
زيادي از دانش آموختگان دانشگاهى بعد از اينكه به طور 
ــوابق فعاليت هاى تبليغى خود اشاره كرد،  مفصل به س
ــانه اى دينى به اين  گفت، بعد از چند دهه فعاليت رس
نتيجه رسيده  براى متدين كردن و تربيت دينى مردم، 
تلويزيون رسانة مطلوبى نيست. ايشان حتى گفت، اى 
ــفاهى  ــش را صرف تبليغ ش كاش عمده وقت و تلاش
ــه نيز  ــاى كوچك كرده بود و از همان جلس در جمع ه
فعاليت جديدى را در عرصة تربيت و فرستادن مبلغان 

براى شهرها و روستاها شروع كرد.

ــرة ديگرى از يكى  ــار اين خاطره، بايد خاط در كن
ــور بيان كنم كه از  ــن روحانيان مبلغ كش از بزرگ تري

شخصيت هاى برجسته در فعاليت هاى تبليغى است. 
ــت در صدا  ــان در جمعى بيان كرد، مدتى اس ايش
ــناختى كه از اين رسانه و  ــيما برنامه دارد و با ش و س
ــيده  ــيع آن پيدا كرده ، به اين نتيجه رس مخاطبان وس
ــفاهى از ابتدا در اين  ــال ها تبليغ ش ــه  جاى س كاش ب
ــانه فعاليت مى كرد و وقتش را صَرف صدا و سيما  رس

مى كرد. 
ــن دو روحانى  ــره از اي ــن دو خاط ــاره به اي با اش
ــم كه نبود  ــن نتيجه برس ــم به اي ــته مى خواه برجس
شناخت واقعى از رسانه هاى جديد و سنتى سبب بروز 
ــت كه  ــود؛ اين در حالى اس چنين تعارض هايي مى ش
ــانه اى -چه مدرن و چه سنتى- مثل يك خانه  هر رس
ــيئى در اين خانه بايد جايگاه خود را  ــت كه هر ش اس
ــد تا ما بتوانيم از زندگى در آن لذت ببريم؛  داشته باش
ــانه هاى مدرن مخاطبان  ــه  دليل اينكه رس بنابراين ب
ــويم بايد در مورد  ــترى دارند نمى توانيم مدعى ش بيش
فعاليت هيئت ها و مجالس مذهبى تجديدنظر كنيم و 
ــركت  يا هيئت داران ما و روحانياني كه در هيئت ها ش
مى كنند، به جاى صرف وقت خود در چنين مجالسى، 

وقتشان را در رسانه ها بگذرانند. 
ــما بود؛ اما  ــش ش ــخى اجمالى براى پرس اين پاس
ــز به اين  ــان مبانى علمى ني ــخى با بي ــوان پاس مى ت

پرسش داد.

 و آن پاسخ چيست؟
ــاس تحقيقى كه من و تعدادى از همكارانم  بر اس
دربارة بررسى جايگاه رسانه هاى دينى در سبد مصرف 
ــام داديم، به اين  ــال اخير انج ــى مردم در چند س دين
نتيجه رسيديم در حوزة مصرف دينى كه شامل چهار 
ــانى، ارشادى و سرگرمى  ــى، اطلاع رس كاركرد آموزش
ــم مذهبى،  ــپس مجالس و مراس ــت، خانواده و س اس
ــانه هاى دينى مورد نظر به شمار مى آيند  نخستين رس
و چنانچه آمار منبرها و سخنرانى هاى دينى را به  دليل 
ــابهت بسيار به مجالس و مراسم مذهبى بيفزاييم،  مش
ــانه ها با رسانه هاى نوين،  فاصلة موجود ميان اين رس

درخور توجه خواهد شد. 
ــن در خلال اين تحقيق از مخاطبان  در حقيقت م
ــيدم اگر شما بخواهيد نيازهاى دينى خود را  خود پرس
برطرف كنيد، به كدام يك از اين رسانه ها (تلويزيون و 
راديو، مجالس و مراسم مذهبى، منبرها و سخنرانى هاى 
ــانة  دينى، والدين و خانواده) رجوع مى كنيد كه دو رس
ــم مذهبى در جايگاه اول از  خانواده و مجالس و مراس

نظر مخاطبان قرار داشتند.
حوزة مهمى كه در اينجا بايد مورد اشاره قرار بگيرد 
ــت. اگر ما  دانش ارتباطات و دانش تعليم و تربيت اس
بخواهيم انسانى را در حوزة دينى تربيت كنيم، دانش 
ــانه هاى جمعى به دليل  ــات به ما مى گويد رس ارتباط
وضعيت خاصى كه در پيام رسانى دارند، مخاطبانشان 
ــاده تر، توده وار  مجموعه اى از مردم عامه و به بيانى س

رسانة مدرن، دين دار پرورش نمى دهد
aگفت وگو با ناصر باهنرمدير گروه ارتباطات دانشگاه امام صادق

محمدصادق امينى

ــد، اصلى ترين انگيزة مردم به ويژه جوانان از تماشاى تلويزيون،  ــته باش ــانه ها باشد كه قبول نداش ــناس مطلعى در حوزة ارتباطات و رس ــايد كمتر كارش ــد، اصلى ترين انگيزة مردم به ويژه جوانان از تماشاى تلويزيون، امروز ش ــته باش ــانه ها باشد كه قبول نداش ــناس مطلعى در حوزة ارتباطات و رس ــايد كمتر كارش امروز ش
ــغله و شايد خستة امروزى كه با مشكلات بسيارى دست به گريبان است، باعث  ــرگرم كننده است. در حقيقت بايد گفت نياز انسان پرمش ــاهدة برنامه هاى س ــغله و شايد خستة امروزى كه با مشكلات بسيارى دست به گريبان است، باعث مش ــرگرم كننده است. در حقيقت بايد گفت نياز انسان پرمش ــاهدة برنامه هاى س مش
ــاط و پركردن اوقات فراغت، آن هم پس از تحمل مشكلات زندگى روزمره باشد؛ با اين  حال اين  ــت وجوى نش ــده مهم ترين انگيزة او از روى آوردن به تلويزيون، جس ــاط و پركردن اوقات فراغت، آن هم پس از تحمل مشكلات زندگى روزمره باشد؛ با اين  حال اين ش ــت وجوى نش ــده مهم ترين انگيزة او از روى آوردن به تلويزيون، جس ش
ــانه هاى نوين در حوزة اطلاع رسانى و سرگرمى  ــلامى نيز بايد از همين اصل پيروى كنند و فقط از مزيت هاى رس ــورهاى اس ــانه ها در كش ــش وجود دارد كه آيا رس ــانه هاى نوين در حوزة اطلاع رسانى و سرگرمى پرس ــلامى نيز بايد از همين اصل پيروى كنند و فقط از مزيت هاى رس ــورهاى اس ــانه ها در كش ــش وجود دارد كه آيا رس پرس
استفاده و توليد برنامه هاى مذهبى را از دستور كار خود خارج كنند؟ اين موضوع وقتى از اهميت بيشترى برخوردار مى شود كه در تعارض هاي فرهنگى اي كه امروز بين استفاده و توليد برنامه هاى مذهبى را از دستور كار خود خارج كنند؟ اين موضوع وقتى از اهميت بيشترى برخوردار مى شود كه در تعارض هاي فرهنگى اي كه امروز بين 
دنياى غرب و جهان اسلام به وجود آمده، نفى باورهاى فكرى و عقيدتى مسلمان، توهين به مقدسات، ارائة تصويرى غيرواقعى از اسلام و...، در كانون توجه رسانه هاى دنياى غرب و جهان اسلام به وجود آمده، نفى باورهاى فكرى و عقيدتى مسلمان، توهين به مقدسات، ارائة تصويرى غيرواقعى از اسلام و...، در كانون توجه رسانه هاى 
ــائل دينى و...  ــلام، ترويج مس ــلامى بايد از همة ظرفيت هاى خود براى ارائة تصويرى حقيقى از اس ــانه ها در جوامع اس ــت. هرچند دربارة اينكه رس ــائل دينى و... غربى قرار گرفته اس ــلام، ترويج مس ــلامى بايد از همة ظرفيت هاى خود براى ارائة تصويرى حقيقى از اس ــانه ها در جوامع اس ــت. هرچند دربارة اينكه رس غربى قرار گرفته اس
ــر آن اختلاف نظر دارند، نحوة استفاده از ظرفيت هاى رسانه هاى مدرن در  ــكى وجود دارد، آنچه كارشناسان و صاحب نظران حوزة ارتباطات بر س ــتفاده كنند، كمتر ش ــر آن اختلاف نظر دارند، نحوة استفاده از ظرفيت هاى رسانه هاى مدرن در اس ــكى وجود دارد، آنچه كارشناسان و صاحب نظران حوزة ارتباطات بر س ــتفاده كنند، كمتر ش اس
ــانه هاى مدرن از ظرفيت و مخاطبان بيشترى نسبت به رسانه هاى سنتى  ــت.  به اعتقاد كارشناسان هرچند رس ــنتى اس ــانه هاى س ــانه هاى مدرن از ظرفيت و مخاطبان بيشترى نسبت به رسانه هاى سنتى حوزة دين و چگونگى تعامل آن با رس ــت.  به اعتقاد كارشناسان هرچند رس ــنتى اس ــانه هاى س حوزة دين و چگونگى تعامل آن با رس
ــوند و بايد از ظرفيت هاى موجود در هركدام از آنها براى تكميل نقاط  ــائل دينى و اعتقادى ش ــنتى در حوزة مس ــانه هاى س ــوند و بايد از ظرفيت هاى موجود در هركدام از آنها براى تكميل نقاط برخوردارند، هيچ وقت نمى توانند جايگزين رس ــائل دينى و اعتقادى ش ــنتى در حوزة مس ــانه هاى س برخوردارند، هيچ وقت نمى توانند جايگزين رس
ضعف يكديگر استفاده كنند. براى بحث و بررسى همين مسئله سراغ دكتر ناصر باهنر، مديرگروه ارتباطات، فرهنگ و معارف اسلامي دانشگاه امام صادقضعف يكديگر استفاده كنند. براى بحث و بررسى همين مسئله سراغ دكتر ناصر باهنر، مديرگروه ارتباطات، فرهنگ و معارف اسلامي دانشگاه امام صادقaaو نويسندة و نويسندة 
كتاب «رسانه ها و دين» رفتيم. هرچند دكتر باهنر در اين گفت وگو تأكيد مى كند تربيت متدينان و دينداران بايد متمركز در مساجد و هيئت ها باشد و رسانة مدرن، جاى كتاب «رسانه ها و دين» رفتيم. هرچند دكتر باهنر در اين گفت وگو تأكيد مى كند تربيت متدينان و دينداران بايد متمركز در مساجد و هيئت ها باشد و رسانة مدرن، جاى 
ــرگرمى و اطلاع رسانى در حوزة دين و ضرورت هاى آموزش هاى صحيح دينى  ــانه هاى مدرن به اهميت كاركردهاى س ــت، در عين حال تأكيد دارد رس ــرگرمى و اطلاع رسانى در حوزة دين و ضرورت هاى آموزش هاى صحيح دينى پرورش آنان نيس ــانه هاى مدرن به اهميت كاركردهاى س ــت، در عين حال تأكيد دارد رس پرورش آنان نيس

توجه شايسته اي نداشته اند و وسايل ارتباط جمعى نظير تلويزيون بايد كمبودهاى تاريخى خود را در اين عرصه جبران كند.توجه شايسته اي نداشته اند و وسايل ارتباط جمعى نظير تلويزيون بايد كمبودهاى تاريخى خود را در اين عرصه جبران كند.

در حوزة «عاشوراپرورى» 
رسانه هاى سنتى كاملاً 

بر رسانه هاى مدرن 
برترى دارند

اما در دو كاركرد 
اطلاع رسانى و سرگرمى 

رسانه هاى مدرن 
از رسانه هاى سنتى 

قوى تر هستند
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هستند؛ توده وار به اين معنا كه شما وقتى يك مراسم 
ــن برنامه  ــون پخش مى كنيد اي ــى را از تلويزي مداح
ــدار و غيرديندار  ــن و دين ــردم اعم از متدي ــة م را هم
ــن به لحاظ تعامل اين گونه برنامه ها  مي بينند؛ همچني
كه يك طرفه است و شما بازخورد و مشاركتى از طرف 
مخاطبى كه برنامه را تماشا مى كند، دريافت نمى كنيد، 
ــد از توانمندى هاى مخاطب براى  هيچ وقت نمى تواني
ــتفاده كنيد و او فقط شنونده و  ــاركت و تعامل اس مش
ــت كه ممكن  ــى مى ماند؛ اين در حالى اس بيننده باق
ــلاً متفاوت هر لحظه  ــت مخاطب در وضعيت كام اس
ــا در حالى  كه  ــد؛ اما آي ــى را دريافت كن ــام متفاوت پي
ــانه اى در شرايط مختلف مشغول  مخاطبان چنين رس
تماشاى يك برنامة دينى هستند، اين گونه پيام رسانى 

دينى تأثير مطلوبي بر جاى مى گذارد؟ 
در نقطة مقابل مسئله، جمع كوچكى را تصور كنيد 
ــركت در يك مراسم مذهبى دور  كه همة آنها براى ش
هم جمع شده اند و از نظر اعتقادى به يكديگر نزديك اند. 
خب معلوم است بهره بردارى اين مخاطبان از مراسمى 
ــركت كرده اند، بيشتر از مخاطبانى است  كه در آن ش
ــرايط خاصى يك مهمان دارد؛ يكى  كه هركدام در ش
ــن  ــد و تلويزيونش هم روش ــپزخانه كار مى كن در آش
است، يكى كتاب مى خواند و چند وقت يك بار نگاهى 
ــغول تماشاى برنامة  هم به تلويزيون مى كند و... مش
مذهبى از طريق تلويزيون هستند. حالا وقت آن است 
ــرايطى براى تربيت مخاطب  ــيم آيا چنين ش كه بپرس
ــت؟ براى اينكه  ــج ديندارى مطلوب اس دينى و تروي
ــيم بهتر است كه  ــرايط داشته باش درك بهترى از ش
ــرايط را با رسانه هاى سنتى نظير منبر و هيئت  اين ش

مقايسه كنيم.
ــت كه دانش تعليم و تربيت نيز به  اين در حالى اس
ــد نافع و انتقال  ــد براى به وجود آوردن رش ما مى گوي
ــخصيت مخاطب  ــه  صورتى كه در ش ــينى ب پيام حس
ــن در جمع، كاملاً با  ــرى به وجود آورد، قرارگرفت تغيي
ــانه و تماشاى برنامه آن متفاوت است؛ بنابراين در  رس
حوزه اى كه من نام آن را «عاشوراپرورى» گذاشته ام، 
ــانه هاى مدرن برترى  ــانه هاى سنتى كاملاً بر رس رس
ــرگرمىِ  ــانى و س ــا در دو كاركرد اطلاع رس دارند؛ ام
ــانه هاى مدرن از رسانه هاى سنتى قوى تر هستند  رس

و مزاياي چشمگيري دارند.

 هدف ما از بررسـى اين مسـئله در نشـرية 
خيمه اصلاً اين نيسـت كه شـيوة سـنتى بايد 
كنار بـرود و روحانيان و مداحـان ما بايد فقط 
از رسـانه هاى مدرن استفاده كنند. در حقيقت 
آنچه مى خواهيم دست روى آن بگذاريم شايد 
به  نوعى بـه همان خاطره اى بـاز مى گردد كه 
شـما ابتداى گفت وگو به آن اشاره داشتيد. ما 
مى خواهيم بدانيم چه كنيم تا از اين دو رسانه 
براى تكميل نقاط قوت و ضعف يكديگر استفاده 
كنيم؛  چنانچه مي بينيم در رسـانة مدرنى مثل 
تلويزيون كه در ايام محرم همة شبكه هاى آن 

صبح تا شـب برنامة مذهبى پخش مى كند، در 
سـاير روزهاى سال خبرى از امام حسينaو 
تفكر و عمل عاشورايى نيست. با توجه به اين 
نكته، ارزيابى شما از وضعيت فعلى تبليغ دينى 

در رسانه هاى ما چيست؟
پاسخ شما كاملاً روشن است؛ ولى من معتقدم بايد 
مبانى اين مسئله نيز نقد و بررسى شود. ما در پاسخ به 
اين گونه سؤالات به راحتى نمى توانيم بگوييم عملكرد 
ــت. ما در حوزة ادبيات دين و  ــانه ها خوب يا بد اس رس
ــرية خيمه در  ــانه دو واژة مهم داريم كه من از نش رس

همين جا تقاضا دارم بيشتر روى آن كار كند.

 دو واژة مد نظر شما چيستند؟
«رسانة دينى» و «دين رسانه اى».

 لطفـاً بيشـتر دربـارة فـرق ايـن دو واژه با 
يكديگر توضيح بدهيد؟

ما خيلى اوقات مى گوييم «رسانة دينى». آرزوى ما 
ــيما به  عنوان الگوى رسانة دينى  اين بود كه صدا و س
خود را نشان دهد كه البته به موفقيت هاى بسيارى نيز 

در اين باره دست يافته است.

 اينكه مى گوييد آرزو داشتيد منظورتان اين 
اسـت كه صدا و سيماى ما نتوانسته به  الگوى 

رسانة دينى مناسب تبديل شود؟
ــته  ــيما در طول يك دهة گذش نه؛ اتفاقا صدا و س
ــبب همين  ــته كه به  س ــيارى داش ــاى بس موفقيت ه
ــانة دينى موفق قرار  ــا در رديف الگوى رس موفقيت ه
ــان وجود  ــبهاتى هم براى كارشناس مى گيرد؛ ولى ش
دارد. همان طور كه اشاره داشتم به  جز «رسانة دينى»، 
ــيار مهم است. شايد  ــئلة «دين رسانه اى» هم بس مس
ــش شما و دو  ــد كه پرس ــئله جالب باش بيان اين مس
واژة رسانة دينى و دين رسانه اى، نمادى از مهم ترين 
پرسش تلويزيون ها و شبكه هاى دينى حوزة مسيحيت 
در 30 سال گذشته بوده است؛ البته سابقة فعاليت هاى 
ــانه ها به  حدود 60 سال قبل باز مى گردد؛  دينى در رس
ولى در طول 30 سال گذشته شبكه هاى دينى بسيارى 
ــدند كه تعداد آنها امروز از 100 شبكه هم  تأسيس ش

فراتر رفته است. 
ــش ايجاد شده بود  ــبكه ها همين پرس براى اين ش
ــم مذهبى از  ــد بكنند تا پخش مراس ــه آنها چه باي ك
ــبكه هاى تلويزيونى بتواند بيشترين تأثير را  طريق ش
ــانة دينى موفق  ــد تا بتوانند به  الگوى رس ــته باش داش
ــش براى  ــى در گذر زمان اين پرس ــوند؛ ول تبديل ش
ــت اندركاران اين شبكه ها به وجود آمد كه آيا آنها  دس
ــان  ــته اند از قابليت هاى تلويزيون و رسانه هايش توانس
ــتفاده كنند؟ اين موضوع از آن نظر حائز  به درستى اس
ــانه هاى سنتى با  ــت كه نشانه شناسى رس اهميت اس
ــانه هاى مدرن متفاوت است؛ اين  ــى رس نشانه شناس
ــيحيت، اصولاً دين،  ــت كه طبق نظر مس در حالى اس
ــته كننده است  ــت كه خس داراى مفاهيم و معارفى اس

ــتگاهى براى فراغت و آرامش مردم  و تلويزيون خاس
ــت كه بعد از بازگشت از محل كار به منزل بتوانند  اس
ــاعات پربيننده، برنامه هايى تماشا كنند كه رفع  در س
ــر، اينكه در اين  ــتگى كند. بر مبناى همين تفك خس
ــاعات برنامه هاى دينى پخش شود، اصالتاً و ماهيتاً  س
با كاركرد تلويزيون منافات دارد؛ بنابراين بدكار كردن 
ــيحيت به جايى  ــى در حوزة مس ــبكه هاى تلويزيون ش
ــند تلويزيون ذاتاً  ــيد كه عده اى به اين نتيجه برس رس

با دين تخالف دارد. 
ــام نظريه  ــه يك نظريه به ن ــدگاه امروز ب اين دي
ــن با ذات  ــه طبق آن دي ــده ك ــرا» تبديل ش «ذات گ
ــبب طرح واژة  ــئله س تلويزيون تخالف دارد. اين مس
«دين رسانه اى» شد؛ بنابراين من در پاسخ به پرسش 
ــانه هاى مدرن براى  ــما بايد بگويم مى توانيم از رس ش
بيان مسائل مرتبط با امام حسينaو عاشورا استفاده 

كنيم؛ ولي نه در هر شرايطى.

 چرا؟
ــانه اى است كه  اين مربوط به ويژگى هاى دين رس
ــم مذهبى بى كم وكاست پخش مى شوند  در آن مراس
ــانه هاى  ــاى موجود در رس ــظ همان قالب ه يا با حف
ــوند و نسبت  ــنتى دينى در تلويزيون بازتوليد مى ش س
به توانمندى ها، نمادها و نشانه هاى رسانه هاى جمعى 
ــده و از مزيت هاى آنها در ساير زمينه ها  بى توجهى ش
ــود و به جاى تكميل عملكرد رسانه هاى  غفلت مى ش
سنتى رو به تكرار آورده مي شود؛ اين در حالى است كه 
ما در راديو و تلويزيون با مخاطبانى روبه رو هستيم كه 
ممكن است دينداران متدين، پر و پا قرص، عاشورايى 
ــق و انگيزه هاى ديگرى  ــند و با علاي و محرمى نباش
پاى تلويزيون نشسته باشند. آنها مى خواهند ببينند آيا 
ــته هاى خود را در تلويزيون مى يابند يا  علايق و خواس
ــياق رسانه هاى سنتى  ــت سبك و س خير و ممكن اس

را نپذيرند.
ــيارى  پخش يك برنامة تلويزيونى، هزينه هاى بس
ــانه دارد؛ رسانه اى كه متعلق به مردم است و  براى رس
به لحاظ بودجه مشكل دارد و مجبور است براى تأمين 
هزينه هاى خودش تبليغات زيادى پخش كند؛ اين در 
حالى است كه معلوم نيست بودجه اى كه صرف توليد 
ــود، در نهايت  ــيوة معمول مى ش برنامه مذهبى به  ش

بتواند آن تأثيرگذارى مناسب را داشته باشد.

 چرا رسـانه اى كه رديف بودجه و درآمدهاى 
بسيار از محل تبليغات دارد، بايد نگران تأمين 
هزينـة برنامه هايش به ويـژه در حوزة مذهب 
باشـد؟ نگرانى از مسـئلة بودجه آن  هم براى 
رسـانة ملى با آن همـه درآمـد تعجب برانگيز 

نيست؟!
ــيما  مى خواهم بگويم كه اين بودجه مال صدا و س
ــت كه از  ــت. اين بودجه اى اس ــت؛ مال مردم اس نيس
ــود و به قول معروف، «قِران»  بيت المال تأمين مى ش
ــت كه صدا و  ــاب دارد. اين در حالى اس ــم حس آن ه

تلويزيون، مسلمان ساز 
متدين ساز و انسان ساز 

نيست. اين هدف بايد در 
جاى ديگرى اتفاق بيفتد 

و تلويزيون 
و ديگر رسانه ها 
فقط مى توانند 

نقش كمكى و نه نقش 
اصلى و مركزى ايفا كنند
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سيما براى ساخت برنامه ها هزينه هاى كلانى مى كند؛ 
ــاخت سريال مختارنامه كه هم اكنون در  مثلاً براى س
ــئولان صدا و سيما به  ــت، يكى از مس حال پخش اس
ــال منتظر ساخت اين سريال بودند  من گفت كه 7 س
ــه بعضى بازيگرها ماهانه ده ها  و در طول اين مدت ب
ميليون تومان حقوق داده اند. شما هزينه هايى كه براى 
ساخت «مختارنامه» و ديگر سريال هاى مذهبى نظير 
امام حسنa، امام رضاaو حضرت علىaصرف 
شده را در نظر بياوريد و ببينيد در ماه محرم براى چه 

برنامه هايى هزينه مى كنيم! 
ــد كه در يكى از  ــايد اشاره به اين نكته بد نباش ش
ــيما كه من  ــنواره هاى برنامه هاى دينى صدا و س جش
ــد كه براى پخش  ــاره ش ــئله اش هم بودم، به اين مس
ــم مذهبى به  صورت مستقيم و توليدى، چندين  مراس
برابر برنامه هاى ديگر هزينه شده؛ ولى وقتى جمعى از 
متخصصان مى خواستند از بين اين برنامه ها، برنامه اى 
ــنواره انتخاب كنند  ــوان برنامة منتخب جش ــه  عن را ب
ــوزة مذكور انتخاب  ــن برنامه ها در ح ــدام از اي هيچ ك

نشد! 
ــژه راديو و  ــدرن به وي ــانه هاى م ــن معتقدم رس م
ــانى و سرگرمى  تلويزيون كه در دو كاركرد اطلاع رس
ــانه هاى سنتى مزيت و برترى دارند، بايد از اين  به رس
مزيت براى رفع نقاط ضعف رسانه هاى سنتى استفاده 
ــى و ارشادى مزيت دارند؛  كنند كه در دو حوزة آموزش
ــن حوزه ها مصرف  ــد بودجة خود را در اي بنابراين باي
ــه محدود در حوزة برنامه هاى دينى  كنند تا اين بودج
صَرف مواردى نشود كه در آخر كار نتوان از آن نتيجة 

مطلوبى گرفت.
ــال پرورش  ــه اگر به  دنب ــت ك اعتقاد من اين اس
ــتيم، اين مسئله ذاتاً  ــان هاي معتقد و متدين هس انس
ــنتى (نظير مجالس و مراسم  ــانه هاى س بر عهدة رس
ــينيه ها،  ــخنرانى هاى دينى، حس مذهبى، منبرها و س
ــس دعا و روضه  ــاجد، نماز جمعه، مجال تكيه ها، مس
و...) است؛ اما تلويزيون هم با پخش سريال هايى نظير 
ــريال هاى مذهبى و برنامه هاى  ــه و ديگر س مختارنام
مناسكى مى تواند به كمك رسانه هاى سنتى بيايد. به 
نظر من تلويزيون، مسلمان ساز، متدين ساز و انسان ساز 
ــت. اين هدف بايد در جاى ديگرى اتفاق بيفتد و  نيس
تلويزيون و ديگر رسانه ها فقط مى توانند نقش كمكى 

و نه نقش اصلى و مركزى ايفا كنند.

 شـايد يكى از دلايلى كه جنابعالى را به اين 
باور رسـانده، اين باشد كه ما از شيوة درستى 
 ،aبراى بيان مسـائل مرتبط با امام حسـين
عاشورا و ديگر مسائل دينى و اعتقادى در اين 
رسانه استفاده نمى كنيم و مى خواهيم همان طور 
كـه در هيئـت و منبـر در ايـن بـاره صحبـت 
مى كنيم، عمل كنيم. در بيشتر برنامه هاى دينى 
كه از تلويزيون ما پخش مى شود معمولاً رسم 
بر اين اسـت كه سـخنرانى صحبت مى كند و 
مخاطـب فقط مى توانـد گوش بدهـد و ما در 

طول اين سال ها شـاهد برنامه هاى مذهبى يا 
گفت وگوى مذهبى چالشى نبوده ايم. 

مـن معتقدم نحوة اسـتفادة ما از اين رسـانه   
مـدرن، كاملاً سـنتى اسـت و مـا مى توانيم با 
اسـتفاده از شـيوه هاى نويـن بـراى سـاخت 
برنامه هـاى مذهبـى، عرضـة بيانـى جديد از 
مسـائل دينـى و اسـتفاده از روش هاى جديد 
از  مطلوب تـرى  اسـتفاده  مخاطـب  جـذب 
ظرفيت هاى اين رسـانه براى ترويج ديندارى 

كنيم. ديدگاه شما در اين باره چيست؟
ــم؛ يكى  ــاره كن ــتم به دو نكته اش ــن مى خواس م
ــانه هاى مدرن فعاليت  ــاني كه در حوزة رس اينكه كس
ــد نبايد فكر كنند كه آنها اول و آخر دينِ مردم  مى كنن
ــه، نهادهايى  ــتند. در جامع ــى دينِ مردم هس يا متول
ــت و... وجود  ــاجد، هيئ ــدارس، مس ــل خانواده، م مث
ــتند؛  ــغول فعاليت هس ــن حوزه ها مش ــه در اي دارد ك
ــى  ــور از بين برود ديگر كس ــن وقتى اين تص بنابراي
ــد و مرتب از  ــش را در كفش ديگرى كن نمى رود پاي
ــخنرانى و مداحى پخش نمى كند و سعى  تلويزيون س
ــانه هاي مدرن نسبت به  ــتفاده از نقاط قوت رس در اس
رسانه هاي سنتي دارد؛ مثل ساخت همين مستندها و 
سريال هاى مذهبى و به اين ترتيب به دنبال بيشترين 

تأثيرگذارى است. 
ــانه هاى خصوصى  ــرد رس ــه عملك ــر نگاهى ب اگ
كشورهاى همسايه در حوزة برنامه هاى دينى بيندازيم، 
ــه از ظرفيت هاى خود به بهترين  مى بينيم آنها چگون
نحو ممكن استفاده مى كنند؛ بنابراين مى خواهم بگويم 
ما مى توانيم از قالب هاى مستند، سريال ها، مسابقات، 
ــى و...، به نيازهاى مخاطبانى كه  گفت وگوهاى چالش
به دنبال برنامه هاى دينى در رسانه هاى مدرن هستند، 
پاسخ بدهيم. كارهاى بسيارى است كه در رسانه هاى 
ــانه هاى سنتى در  مدرن مى توانيم انجام دهيم كه رس
ــكان آن  را ندارند؛ مثل پخش  حوزة دين و مذهب ام
ــابقه هاى مذهبى، اخبار مذهبى، سريال، فيلم و...؛  مس
بنابراين وقتى ما خودمان را مشغول كارهايى مى  كنيم 
كه وظيفة ما نيست، بودجه، زمان و امكانات ما صرف 
مواردى مى شود كه جزو ساده ترين كارهاست و تأثير 

چندانى نيز ندارد. 
ــدة  ــك تهيه كنن ــروز، ي ــه ام ــاده ترين كارى ك س
ــت كه  برنامه هاي مذهبى مى تواند انجام دهد اين اس
ــداح بگذارد و  ــخنران يا م يك دوربين مقابل يك س
ــاخت  ــده پخش كند؛ ولى س ــورت زن ــه را به ص برنام
ــتند مذهبى كار سنگينى است  ــريال مذهبى يا مس س
كه هر كسى توان انجام آن  را ندارد. ما قبل از ساخت 
ــى  برنامه هاى مذهبى و پخش آنها بايد مخاطب شناس
ــرايطى مى خواهيم پيام توليد  ــم؛ بدانيم در چه ش كني
كنيم؛ زيرا اين شرايط در رسانه هاى جمعى به گونه اى 

است كه نمى توانيم هر كارى انجام دهيم. 
ــان در ايامى  ــت براى بعضى روحاني ما ممكن اس
خاص مانند عاشورا و تاسوعا كه شرايط كشور، شرايط 
ويژه اى است برنامه هايى پخش كنيم كه تأثيرگذار نيز 

باشد؛ ولى در بقية طول سال مى خواهيم چه كنيم؟ ما 
ــازيم كه حواس مردم را متوجه  بايد چگونه برنامه بس
ــر و حركت كنيم  ــير فك ــن كنيم؟ اگر در اين مس دي
ــاهكارهاى خوبى خلق كنيم كه  آن وقت مى توانيم ش

تأثيرگذارى بسيارى داشته باشد. 
ــبختانه صدا و سيما به شناخت خوبى از خود  خوش
ــاى كاركردى  ــت خوبى به مزيت ه ــيده و بازگش رس
ــاخت سريال ها  ــت. در حال حاضر س ــته اس خود داش
ــابقات دينى در روند  ــتندهاي دينى و برخى مس و مس
ــت كه از نقاط قوت صدا و سيما  خوبى قرار گرفته اس
ــن در حالى  ــود؛ اي ــوب مى ش ــرايط فعلى محس در ش
ــته اى نه چندان دور، هنگامى كه  ــت كه در گذش اس
ــيما حتى  ــيد صدا و س ماه مبارك رمضان فرا مى رس
ــردم در اين ايام  ــرگرم كردن م برنامة چندانى براى س
ــت؛ ولى در  ــت و گويا ماه حُزن آمده اس مبارك نداش
ــاه مبارك  ــى در ايام م ــر برنامه هاى خوب ــال حاض ح

توليد مى شود.

 آن قدر كه مردم گيج مى شـوند و نمى دانند 
بايد كدامش را نگاه كنند!

ــت كه معتقدم موفقيت صدا  بله؛ به همين علت اس
و سيما در اين عرصه بايد مورد آسيب شناسى نيز قرار 
ــيما، سريال پشت سريال  بگيرد؛ چون وقتى صدا و س
ــاجدى روبه رو مى شويم  پخش مى كند، آن وقت با مس
كه خالى مى ماند و مخاطب در شرايطى قرار مى گيرد 
كه براى اينكه نمازش را در منزل بخواند نيز با مشكل 

وقت روبه رو مى شود! 
ــال گذشته  ــئله در طول يكى، دو س البته اين مس
ــت؛ با اين  حال يكى ديگر از نقاط  مورد توجه بوده اس
ضعف صدا و سيماى ما اين است كه در حوزة كاركرد 
ــتندهاي مذهبى  ــانى مذهبى يا ساخت مس اطلاع رس
ــتر روى آن وقت  نقاط ضعف بزرگى دارد كه بايد بيش
ــبكه ها همان پخش مستقيم هاى  بگذارد. در برخى ش
بى هدف از مجالس مذهبى ادامه دارد كه بايد به نظرم 

در مورد برخى از آنها تجديدنظر شود.
ــى اين تصور به وجود مى آيد  در نقطة مقابل، گاه
ــيما  ــبكة قرآن و معارف س چون ما راديو معارف يا ش
ــانه ها  ــى به اين رس ــاى مذهب ــد برنامه ه ــم باي داري
ــيح  ــلاً از پخش تلاوت ها و تواش ــد؛ مث منحصر باش
ــنده  ــه پخش اذان بس ــت و فقط ب ــا خبرى نيس زيب

مى شود! 
ــائل مهمى هستند كه بايد شبكه هاى ما  اينها مس
ــاخت برنامه هاى  ــانى دينى و س ــوزة اطلاع رس در ح
ــد؛ بنابراين دوباره تأكيد  ــى مورد توجه قرار دهن مذهب
ــد از  ــا باي ــدرن م ــنتى و م ــانه هاى س ــم رس مى كن
ــتفاده  ــود براى تكميل يكديگر اس ظرفيت هاى موج
ــل و پوياى  ــتم متعام ــرا فقط در يك سيس ــد؛ زي كنن
ارتباطات سنتى و مدرن دينى كه روابط درون سيستمى 
ــند،  ــانه هاى آن هم گرا و مكمل باش ــان انواع رس مي
رسانه هاى ما مى توانند سهم خويش را در حوزة دينى 

به  نحو مناسبى ايفا كنند. 

كارهاى بسيارى مانند 
پخش مسابقه هاى 

مذهبى، اخبار مذهبى 
سريال و فيلم 

در رسانه هاى مدرن 
مى توانيم انجام دهيم 
كه رسانه هاى سنتى 

در حوزه دين و مذهب 
امكان آن  را ندارند
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ــى كه هر لحظه به  گونه اي فزاينده  در جهان
به ارتباطات الكترونيكى و رسانه ها وابسته تر 
ــانه و دين از دو جنبه  ــويم، توجه به رابطة رس مى ش
مهم است؛ جنبه نخست متوجه رهبران دينى است؛ 
ــع دينى  ــز و مراج ــى، مراك ــاع كنون ــرا در اوض زي
ــة نيرويى قوى و  ــد دين همچنان به  منزل مى خواهن
ــد و از اين  رو، بايد از  ــذار در جامعه باقى بمان تأثيرگ
ابزارهاى كارآمد و اثربخشى كه توسعة فناورى هاى 
ــره بگيرند؛ اما  ــته، به ــى در اختيار آنان گذاش ارتباط
ــانه هاى گروهى  ــت گذاران رس ــة دوم به سياس جنب
ــران و برنامه ريزان اين  ــون مدي ــود؛ چ مربوط مى ش
رسانه ها نيز بايد به مسئوليت رسانه ها در قبال جامعه 
ــة هدايتگرى و  ــند و جنب ــته باش ــه جدى داش توج
فرهنگ سازى آنها را در جامعه در اولويت قرار دهند. 
ــائل در كنار اهميت والايى كه دين  توجه به اين مس
ــالت دينى صدا و  ــا دارد؛ همچنين رس ــة م در جامع
ــلامى ايران، موضوعى جذاب  سيماى جمهورى اس
براى پايان نامة دكتر ناصر باهنر در مقطع دكتري شد 
ــيما  كه در نهايت با حمايت مركز تحقيقات صدا و س

كتابي با عنوان «رسانه ها و دين» منتشر شد. 
ــيده، با  ــن كتاب كه هم اكنون به چاپ دوم رس اي
ــانه ها در خلال  ــى موضوعاتى نظير دين و رس بررس
نوگرايى، رسانه هاى سنتى در ايران، تلويزيون و دين 
در ايران، مسيحيت و تلويزيون در غرب و در نهايت 
عرضة الگويى براى آموزش دين از طريق تلويزيون 
ــيعى از نظريات مختلف دربارة  ــى حجم وس به بررس
ــانه ها و دين پرداخته است؛ مثلاً يكى  رابطة بين رس
ــى كه در اين كتاب مورد تأكيد قرار  از مباحث اساس
گرفته، اين است كه برخلاف ديدگاه ها و نظريه هايى 
ــارة چيرگي  ــى درب ــوم اجتماع ــمندان عل ــه دانش ك
ــانه هاى سنتى و حذف آنها  رسانه هاى مدرن بر رس
ــورهاى در حال توسعه  طرح كرده اند، اوضاع در كش
ــى متفاوت دارد و  ــلامى حكايت به ويژه در جوامع اس
ــان امروز،  ــنتى در جه ــتة نظام هاى س حضور برجس
ــر تأثيرات زندگى مدرن  خيزش هاى مردمى در براب
و جنبش هاى دينى با اتكا بر ارتباطات سنتى به ويژه 

ــلام از نمونه هاى حيات سنت در دنياى  در جهان اس
مدرن است. 

يكى ديگر از مباحث مهمى كه در اين كتاب مورد 
نقد و بررسى قرار گرفته اين است كه با وجود اينكه 
ــكل گيرى جوامع مدرن، نقش  با ظهور نوگرايى و ش
سنت تغييراتى يافته و برخى وجوه آن تأثير پذيرفته؛ 
ــه ويژگي هاي  ــته ب ــى تعيين اين دگرگونى ها بس ول
ــت و لزوماً نمى توان  فرهنگى هر جامعه متفاوت اس
گفت اين تحولات سبب تضعيف سنت شده؛ چراكه 
ــنت ها همچنان نقش مهمى در زندگى  ــيارى س بس
مردم و حيات اجتماعى ايفا مى كنند و حتى اگر همة 
راه ها براى انتقال آنها به نسل هاى بعد مسدود باشد، 

نمى توان مانع انتقال شفاهى و سينه به سينه آن شد.
اين كتاب اين طور نتيجه گيرى مى كند كه تعارض 
ــى  ــانه هاى مدرن با دين را بايد نگرش نوگرايى و رس
ــت؛ چراكه نه  ــه يا مغرضانه به موضوع دانس جاهلان
نوگرايى در ذات خود تعارضى با ارزش ها و اعتقادات 
ــى تحجر و  ــارف ناب اله ــى دارد و نه مع ــاب دين ن
ــه مى كند؛ از  ــى را به پيروان خود توصي عقب ماندگ
ــن  رو آنان كه دم از تعارض و زوال فرهنگ دينى  اي
ــالاً به دنبال تحميل  ــة مدرن مى زنند، احتم در جامع
ــاى نوگرايى مورد قبول خويش، دين را مانعى  الگوه
ــر راه خود مى بينند يا اينكه از دستيابى به معارف  س
ــطايى  ناب دينى محروم مانده اند و تجارب قرون وس
را كه ربطى به اصول مورد قبول اديان ندارد، ملاك 

خويش قرار داده اند.
اين كتاب همچنين دربارة رابطة ميان رسانه هاى 
ــنتى نيز بر اين مسئله تأكيد  ــانه هاى س مدرن با رس
مى كند كه براى دستيابى به حقايق بايد اين ذهنيت 
ــانه هاى مدرن  را كنار بگذاريم كه بهره گيرى از رس
ــانه هاى سنتى منجر  ــره به ترك شيوه ها و رس يكس
خواهد شد؛ زيرا رسانه هاى مدرن هيچ موضع قبلى اي 
نسبت به رويارويى با رسانه هاى سنتى ندارند؛ اين در 
ــت كه ارتباطات جمعى را مى توان به منظور  حالى اس
ــتفاده قرار داد؛  ــترش و تحكيم سنت ها مورد اس گس
ــش و تضعيف  ــراى چال ــه مى توان ب ــه ك همان گون

ــنتى آنها را به كار بست. اين  ارزش ها و باورهاى س
ــنت ها  ــاب هرچند اين موضوع را مى پذيرد كه س كت
ــرات درخور  توجهى  ــاى ارتباطى آنها، تأثي و نظام ه
ــانه هاى مدرن پذيرفته اند؛ ولى تأكيد دارد كه  از رس
سنت ها توانسته اند با حضور در وسائل ارتباط جمعى 
ــانه اى و ثبت محتواى نمادين  ــكال رس از طريق اش
ــه آن (مطبوعات، نوارهاى  ــولات مربوط ب در محص
ــكلى از تداوم زمانى پيدا كنند؛  صوتى و تصويرى) ش
ــنتى با حضور  ــخصيت هاى س همچنان  كه برخى ش
ــتمر در رسانه ها به  عنوان شخصيت هاى راديو و  مس
ــوند. با چنين استدلالى در  ــناخته مى ش تلويزيونى ش
اين كتاب نتيجه گيرى مي شود، با وجود اينكه برخى 
ــدن سنت و رسانه هاى سنتى را به   پديدة رسانه اى ش
ــا بر عكس به نظر  ــاى تضعيف آنها مى دانند؛ ام معن
مى رسد راهى براى سنت مهيا شده تا مشخصه هاى 
تازه اى بيابد و در بافت هاى جديد اجتماعى گسترش 

يابد و از نو ساخته شود.
ــانه هاى  ــن كتاب همچنين در اثبات اينكه رس اي
ــانه هاى سنتى را به   نوين هيچ وقت قدرت حذف رس
ــانه هاى  ــى ندارند، به ماجراى نقش رس صورت كل
سنتى در پيروزى انقلاب اسلامى اشاره و به نقل از 
ــوژى ارتباطات:  ــاب «تكنول ــرز» در كت «اورت راج
ــان مى كند: «رژيم  ــانه هاى جديد در جامعه» بي رس
ــانه هاى فراگير  ــتن رس ــاه با وجود در اختيار داش ش
ــبكة  ــت در برابر ش ــتارى و الكترونيك نتوانس نوش
ــپس  ــد.» وى س ــتادگى كن ــنتى ايس ــات س ارتباط
ــبكة  ــك ش ــاه ي ــم ش ــل رژي ــد: «در مقاب مى افزاي
ــده، حدود 200 نفر رهبر  ــمى سازماندهى ش غيررس
مذهبى و 90 هزار مسجد وجود داشت؛ ولى حتى با 
ــور، وى  وجود تبعيد امام خمينى (ره) به خارج از كش
ــاط با مردم  ــان و در نتيجة ارتب ــا روحاني ــراه ب هم
ــاه را كه مجهز به همة ابزارهاى  ــت رژيم ش توانس
ــى كه كشورهاى  قدرت بود، از پاى در بياورد و درس
ــت  ــوم بايد از انقلاب ايران بگيرند اين اس جهان س
ــاى بين فردى و به  ــترى به كانال ه كه اهميت بيش

رسانه هاى اين چنين كوچك بدهند.» 

نقش رسانه در تجددگرايى دينى
گزارشى از  كتاب «رسانه ها و دين» نوشتة ناصر باهنر

تعارض نوگرايى و 
رسانه هاى مدرن 

با دين را بايد نگرشى 
جاهلانه يا مغرضانه به 

موضوع دانست
چراكه نه نوگرايى در 
ذات خود تعارضى با 
ارزش هاي دينى دارد 
و نه معارف ناب الهى 
تحجر را توصيه مى كند
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ــا مي كنيم  ــا و آن پ ــن پ اي
ــه دلمان قرص  ــى. انگار ت گاه
ــم از چيزى  ــت. مى خواهي نيس
ــود  ــيم كه رويمان نمى ش بپرس
ــم... اما از هزار  ــگار... نمى دان ان
ــرف مي زنيم و  ــز بى ربط ح چي
ــؤال  ــزار و يك موضوع س از ه
ــؤال اصلى  ــا س ــيم؛ ام مي پرس
ــايد دليل  ــيم. ش را ته دلمان نگه مي داريم و نمى پرس
ــن پنهان كارى، ترس از نگاه هاى عجيب و غريبى  اي
ــؤال، دوخته مي شود  ــد كه وقت پرسيدن اين س باش
ــرمان را هم پايين  ــا. معمولاً اين جور وقت ها س به م
مي اندازيم كه كسى كه روبه رويمان ايستاده و عالمانه 
ــى مان جواب مي دهد، از  به سؤالهاى نه چندان اساس
چشم هايمان معماى دلمان را نخواند و فاتحانه لبخند 

نزند كه سؤالى داريم كه نمى پرسيم. 
ــبيه خودم را مي فهمم كه هميشه  حال ديگران ش
ــى كه ناگفته، ما را  ــته ايم دنبال داناى كل... كس گش
بداند. راز و رمز دلمان را بفهمد و ما را و حالت هايمان 

را بهتر از كف دستش بشناسد كه از ميان هزار سؤال 
بى دليل، سؤال پنهانى مان را بخواند و جوابش را بدهد 
و بعد ما نفس راحتى بكشيم كه حتى عجيب و غريب 

هم نگاهمان نكرد. 
ــار الانوار را  ــوم بح ــيعيان جلد پنجاه و س حال ش
ــت انگار.  ــان قرص نيس مي فهمم. بعضى ها، ته دلش
ــؤال دارند  ــگار... هرچه س ــى مي گردند ان دنبال راه
ــؤال ها را به يار امام  ــند، س جمع مي كنند و مي نويس
ــيخ مفيد، محمدبن  ــتاد ش ــن عسكرىaو اس حس
ــپارند تا جواب نامه ها را از امام  عبداالله حميرى مي س
ــؤال اصلى را ته دلشان پنهان  مهدىqبگيرد؛ اما س
نگه مي دارند انگار... از بدعت مي پرسند و حكم سجدة 
ــدن نماز جعفرطيار در  ــب، از ازدواج و حكم خوان واج
ــفر و سؤال هاى از اين دست... انگار اين پا و آن پا  س
كرده باشند و آخر سر هم سؤال اصلى شان را نپرسيده 
باشند. جناب حميرى، سؤال ها را مي برد و با جواب باز 
مي گردد. حضرت، جواب همة سوال ها را داده اند و من 
كسى را كه دنبالش مي گشتم، پيدا كرده ام. كسى كه 
راز دل ها را بداند و جواب سؤال هاى نپرسيده را بدهد. 

ــوم را بهتر از كف  ــى كه شيعيان جلد پنجاه و س كس
دست مي شناسد و از دل هايشان كه هنوز قرص نشده 
ــت. حضرت، بى آنكه در ظاهر كسى چيزى  باخبر اس

پرسيده باشد، در انتهاى جواب سؤال ها، مي نويسند:
ــما نه خودتان اهل  ــم االله الرحمن الرحيم. ش «بس
ــتان خدا مي گويند، باور  تعقل هستيد و نه آنچه دوس
مي كنيد. اين آيات (قرآن)، حكمت بالغه و رساى الهى 

است؛ اما انذارها (براى اين عده) فايده اى ندارد.»
بعد مي نويسند: 

ــدگان صالحش. هر وقت  ــلام خدا بر ما و بن «س
ــتيد  به سوى ما بياييد و به سوى ما توجه كنيد  خواس
و از راه ما به سوى خدا توجه كنيد، همان طور كه خدا 
ــما هم بگوييد: «سلام على آل يس. السلام  گفته، ش
ــه.» (زيارت  ــاب االله و ربانى آيات ــك يا داعى كت علي

معروف به آل يس)
كتاب را روى قلبم مي گذارم. به جاى همه شيعيان 
ــم و ته دلم قرص  ــوار، نفس راحتى مي كش بحارالان
ــت. بى آنكه كسى  ــود. امامq، راه را گفته اس مي ش

چيزى بپرسد. (بحارالانوار، ج 53، ص 175) 

داناي كل

اخبار هيئت
حسينية صنف لباس فروشان

مداح: منصور ارضي
زمـان: از 89/9/16، به مدت 12 روز از نماز صبح با 

زيارت عاشورا
مكان: ميدان مهدي، خيابان استقلال، حسينية صنف 

لباس فروشان 
www.mansoorarzi.blogfa.com

www.ramazan.ir

مسجد ارك تهران
مداح: منصور ارضي

زمان: روز تاسوعا و عاشورا، ساعت 9 صبح
مكان: مسجد ارك تهران

www.mansoorarzi.blogfa.com

www.ramazan.ir
aمهدية امام حسن مجتبي

مداح: سعيد حداديان
زمان: 89/9/16-89/9/25، ساعت 5/30 صبح

ــادگار امام (ره)، جنب  مـكان: آزادي، بعد از زيرگذر ي
ــيج مقداد، مهدية امام حسن  ستاد ناحية مقاومت بس

aمجتبي
www.valasr.ir

aبارگاه امامزاده علي اكبر
مداح: محمود كريمي

زمان: از 89/9/15، به مدت 10 روز، ساعت 14/30 
aمكان: تجريش، چيذر، بارگاه امامزاده علي اكبر

www.fottros.ir
aمسجد امام الهادي

مداح: محمود كريمي
ــاعت 19  ــب، س زمـان: از 89/9/15، به مدت 10 ش

شب 
مكان: استاد حسن بنا، شمس آباد، ميدان ملت، خيابان 

 aشهيد صباح غربي، مسجد امام الهادي
www.fottros.ir

aحسينية محبان الصادق
مداح: حاج علي قرباني

زمان: 89/9/26-89/10/4 (دهة دوم محرم)
ــن، جنب  ــان مجاهدي ــهدا، خياب ــدان ش مـكان: مي
ــهرداري منطقة 13، خيابان عظيم زادگان (حسينية  ش

(aمحبان الصادق
www.oshagholhosein.com/oshagh

حسينية جوانان حسيني
مداح: حسين سيب سرخي

زمان: از 89/9/15، به مدت 10 شب، ساعت 21
ــاهيان،  مكان: خيابان پيروزي، نبش خيابان كريم ش

حسينية جوانان حسيني
www.rozatolabbas.ir

aآستان مقدس امام زاده معصوم
مداح: نريمان پناهي

زمان: از 89/9/15، به مدت 10 شب، ساعت 23
مكان: ميدان قزوين، خيابان قزوين، بعد از پل نواب، 

aآستان مقدس امام زاده معصوم
www.nariman-panahi.blogfa.com

حسينية ثاراالله
مداح: جواد مقدم

زمان: از 89/9/15، به مدت 10 شب، ساعت 20/30
مكان: انتهاي خيابان پيروزي، ميدان شهيد كلاهدوز، 

حسينية ثاراالله
www.javadmoghadam.ir

aحسينية بكائون الحسين
مداح: روح االله گلشني

ــاعت 18  ــب، س زمـان: از 89/9/15، به مدت 11 ش
ــام غريبان ساعت شروع  ــورا، تاسوعا و ش (شب عاش

23 است)
مكان: نظام آباد شمالي، خيابان شهيد داودي (وحيديه)، 

aكوچة شهيد رضايي، حسينية بكائون الحسين
www.bokaon.blogfa.com

aخيمة مكتب الحسين
مداح: حميد عليمي

زمان: از 89/9/16، به مدت 10 شب، ساعت 20/30
ــجد  ــض، روبه روي مس ــان، فلكة في مـكان: اصفه

aكازروني، خيمة مكتب الحسين
www.maktab-karbala.blogfa.com

مسجد جامع رفسنجان
مداح: مجتبي رمضاني

زمان: از 89/9/15، به مدت 10 شب، ساعت 19/30
مكان: رفسنجان، خيابان شهيد بهشتي، مسجد جامع 

رفسنجان
www.aza.ir

بيت الرضا
مداح: مهدي كماني

زمان: ظهر عاشورا و ظهر تاسوعا، از نماز ظهر
مكان: ميدان شهدا، اول خيابان خورشيد، بيت الرضا

www.rozatolabbas.com

مسجد جامع خامس آل عبا
مداح: محمد كميل

زمان: از 89/9/15، به مدت 10 شب، ساعت 21/30
ــازان غربي  ــان جانب ــبلان، خياب ــدان س مـكان: مي
ــجد جامع  ــر، مس ــيل باخت ــان مس ــرگ)، خياب (گلب

خامس آل عبا
www.ravagh.net

hحسينية حضرت زينب
مداح: مهدي اكبري

زمان: از 89/9/15، به مدت 10 شب، ساعت 20/30
ــيرودي، حسينية حضرت  ــهد، چهارراه ش مكان: مش

hزينب
www.alam-dar.com
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نام:..............................
نام خانوادگي:..............................

1. جنسيت: مرد  زن 
2. سن:

3. گروه شغلي: دانشجو  كارمند  كارشناس  مدير  پژوهشگر 
4. تحصيلات:

5. سابقه و نحوة آشنايي شما با مجله چگونه است؟
..............................................................................................................................................................................................................  

6. نحوة مطالعة مجله: به طور پيوسته  به طور اتفاقي 
7. شما انتخاب كدام زمينة تخصصي را به مجله پيشنهاد مي كنيد؟

الف) عوام گرايي و خردورزي در دين به ويژه در مناسك عاشورايي   
ب) تبيين اهداف قيام عاشورا   

ج) پرداختن به مسائل و موضوعات مربوط به  گروه هاي فعال در مناسك عاشورايي (هيئت ها، مداحان، منبري ها و...)   
د) هر سه مورد   

ه) موارد پيشنهادي ديگر:...........................................................................................................................................................................................................  
8. به  نظر شما خيمه ميان نشريات ديگر چه جايگاهي مي تواند داشته باشد؟ 

خوب  متوسط  ضعيف  نمي دانم   
9. در چه مواردي از مجله استفاده كرده ايد؟ 

مطالعة عمومي  مطالعة تخصصي  پژوهش هاي علمي  پژوهش هاي موردي   
10. حجم مقالات را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ 

بسيار زياد  زياد  كافي  كم   
11. تنوع عناوين و موضوع مقالات چگونه است؟ 

عالي  خوب  مناسب  كم   
12. سطح علمي مقالات مجله از نظر شما چگونه است؟ 

بسيار تخصصي  تخصصي  معمولي  غيرمعمولي  بسيارپايين   
13. سطح كاربردي مقالات را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ 

كاملاً مفيد  مفيد  در برخي موارد مفيد  بي فايده  كاملاً بي فايده   
14. جاي چه مطالبي را در خيمه خالي مي بينيد؟

.....................................................................................................................................................................................................................................................  
15. سبك نوشتاري و ويرايش مطالب چگونه است؟ 

بسيارخوب  خوب  متوسط  ضعيف   
16. خيمه را در پرداختن به مسائل و موضوعات روز تا چه حد موفق مي دانيد؟ 

بسيارموفق  موفق  متوسط  ضعيف   
17. تيترها و سوتيترهاي انتخابي تا چه حد در تصميم شما براي خواندن مطالب مؤثر هستند؟ 

بسيار زياد  زياد  كم  بسيار كم   
18. صفحه آرايي مجله را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ 

بسيارخوب  خوب  متوسط  ضعيف   
19. طرح روي جلد تا چه حد در رساندن پيام مجله به مخاطب مؤثر بوده است؟ 

بسيارزياد  زياد  كم  بسياركم   
20. نظر شما در مورد قيمت مجله چيست؟ (هر شماره 850 تومان) 

بسيارگران  گران  متناسب  ارزان   
21. به نظر شما كدام فاصلة زماني براي انتشار، مناسب است؟ 

فصلنامه  ماهنامه  دو هفته نامه  هفته نامه   
22. مجلة خيمه را چگونه تهيه مي كنيد؟ 

خريد از كيوسك  اشتراك  كتابخانه و اتاق هاي مطالعه  سازمان تبليغات   
23. به نظر شما آيا ضرورتي براي انتشار نشريه اي با شرايط و ويژگي هاي مجلة خيمه وجود دارد؟ 

بسيار ضروري است  ضروري است  موازي كاري است  نيازي نيست  شايد با تغيير شرايط انتشار، ضرورت آن احساس شود   
24. بهترين طرح جلد از نظر شما: شمارة.......                    بهترين طرح صفحه از نظر شما: صفحة....... شمارة.......
بهترين مقاله از نظر شما:         صفحة....... شمارة.......     بهترين تيتر از نظر شما:           صفحة....... شمارة.......  

فرم نظرسنجى
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